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  خن نخستس
و   الدینِ ما وصى بهِ نوُحاً والَّذي أَوحینا إلِیَک و ما وصینا بهِ إِبراهیم و موسـى  شرََع لَکمُ منَ

إلِیَه مـنْ     یجتبَینَ ما تدَعوهم إلِیَه االلهُالْمشرِْکی فیه کبَرَ علَىأنَْ أَقیموا الدینَ و لاتتَفَرََّقوُا   عیسى
نیبنْ یم هَدي إلِیهی و شاء؛ی  

ینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کـرده بـود و آنچـه را بـر تـو وحـى       یآ
ه دین را بر پا دارید این بود ک ،فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش کردیم

بر مشرکان گران است آنچه شما آن را به سـویش دعـوت    !و در آن تفرقه ایجاد نکنید
 ،بـازگردد  او سـوى  بـه  کـه  را کسى و گزیند برمى ،بخواهد را هرکس خداوند. کنید مى

  .)13 :(شوري کند مى هدایت
 ؛به اسلام استقرآن کریم از اسناد مقبول در استنباط نزد همه مذاهب فقهی منسوب 

در  .، بعد نظري مسئله استشدیات آن، اختلافاتی وجود دارد. آنچه بیان ئهرچند در جز
گاه دو فقیه بـا  که  حیتوض نیبا ا ؛له متفاوت استئمس تیوضعبعد عملی و رویه فقهی 

در  یـه فقهـی دارنـد و   اي واحد نسبت به حجیت قرآن در استنباط، دو رووجود اندیشه
، دیگـري کمتـر از   بـرد ی از آنها در عملیات فقهی از قرآن به وفور بهره میحالی که یک

هـاي  کند! طبیعی اسـت بررسـی روش  اندیشِ خویش، در استنباط به قرآن توجه می هم
دور از افـراط   هفقهی از این جهت و علل و آثار آنها، روشنگر و هادي به اندیشه و روی

، اهمیـت و تـأثیر شـگرفی کـه مبحـث      وسـیع  هتفریط است. متأسفانه با وجود گستر و
گونـه کـه بایـد، مـورد      آن ،دارد عـام  به طورفقه و قرآن  و الاحکام به طور خاص آیات
 .و این بحث مهجور و متروك مانـده اسـت   گوي اعیان فقه و اصول قرار نگرفتهو گفت

له مزبـور یکـی از   ئامروزه با توجـه بـه مبـاحثی چـون فهـم متـون و هرمنوتیـک، مس ـ       
  هاست.ترین بحث اساسی
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انجمن علمی فقه «وابسته به  ،قرآن، فقه و حقوق اسلامیدوفصلنامه پیش رو با عنوان 
 ـ کـه   یبینـد در دو سـاحت  خود را متعهد می ،»علمیه هو حقوق اسلامی حوز ن داکمتـر ب

  و قدم بردارد. دهقلم ز باشد، می البته هردو مربوط به قرآن است و پرداخته شده
هاي قـرآن در اجتهـاد و اسـتنباط    بررسی مسائل مربوط به کاربست نخست،ساحت 

  همچون:مسائلی  ؛است
(یا تحقق یـا عـدم تحقـق ظهـور در      . صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآن1

شود به ظاهر قرآن مثل ظاهر روایات در استنباط احکام آیا میاینکه منظور  )؛آیات قرآن
 زیراتر اینکه آیا اصلاً آیات قرآن ظهور در معنایی دارند؟ البته دقیق خیر؟تمسک کرد یا 

  قابل تمسک است. ،اگر ظهور محقق شود
قرآن چه آیاتی است و چه  الاحکام آیاتیعنی  ؛)ها و...تعداد، سنجه(الاحکام  آیات .2

هـاي تعیـین   ؟ سـنجه خیـر شود تعدادي را مشخص کرد یا آیا می باشد و اصلاًمقدار می
  الاحکام چیست؟ آیات به عنوان آیاتبعضی از 

کـه حضـرات   معنـا   بـدین  ؛به آیـات قـرآن   شناسی استدلال و مراجعه ائمه روش .3
شود ت معصوم میکردند؟ آیا از سنّچگونه به آیات قرآن تمسک می معصومین و ائمه

 نیـز آیا براي فقهـا   ،روش قابل کشف بوداین روش خاصی به دست آورد یا خیر؟ اگر 
  تواند الگو باشد یا خیر؟این روش می

 ؛امکان یا عدم امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به مثل خبر واحـد  .4
خبـر   ، هرچنـد یز هـر حجـت معتبـري   و نتوان به واسطه خبر واحد معتبر (آیا مییعنی 

یل که به این دلعمومات و اطلاقات قرآن را تخصیص زد و تقیید کرد؟ یا  ،واحد نباشد)
  خبر واحد نیست؟مثل قابل تخصیص به  ،قرآن به مثابه قانون اساسی ماست

روایـاتی کـه مفسـر    اینکه منظور  )؛سویه یا دوسویه رابطه یک( . روایات مفسر قرآن5
کند؟ آیـا  اي باشد که آن آیه را تفسیر میتواند متأثر از همان آیهآیا می ،آیات قرآن است

باز همان آیه  ،یا همان روایتی که مفسر یک آیه خاص است ندا فقط روایات، مفسر قرآن
بحث بسـیار فـاخري اسـت کـه     این بحث، روایات باشد؟ روایات یا تواند مفسر آن می

  است.در صحن استنباط بسیار مؤثر ، به رغم اینکه ن پرداخته شدهداکمتر ب



  سخن نخست  
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د نوپیـدا و  تـوانیم بـراي افـرا   آیـا مـی   ؛. اطلاقات و عمومات قرآن و افـراد نوپیـدا  6
مستحدث از عمومات و اطلاقـات قـرآن اسـتفاده کنـیم؟ یـا افـراد نوپیـدا از اطـلاق و         

  اند و باید تدبیر دیگري اندیشید؟خارج ،عمومات قرآن
شود بخشی از یـک  آیا مییعنی  ؛. سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات7

قطع کـرد و سـیاق را نادیـده     اشینهاز پیشینه و پسبه طور کامل یا حتی یک آیه را  آیه
آن،  ییابتـدا  یینما رغم ساده بهبحث مزبور گرفت و به آن قسمت تمسک کرد یا خیر؟ 

  باشد. تواند یاصول فقه م دهیچیاز مباحث پ
ادبی اسـت یـا رمـزي (تـأویلی، نمـادین،       ،آیا زبان قرآنیعنی  ؛نظریات زبان قرآن .8
مثلاً چندساحتی است؟ عرفی اسـت؟   ؟رمزي و ادبیبودن) یا گزینه سومی غیر از  اشاره

 ـ مـوارد،  یا علمی است یا جامع؟ هرکدام از اینو عرفی عام یا عرفی خاص؟  و  فتعری
  دارد.را هاي خاص خود ویژگی

آیـا قـرآن    ؛مهجوربودن یا نبودن قرآن در صحن استنباط و عوامل آن بر فرض هجر .9
عوامـل آن   ،ور است؟ اگر مهجور استمهج حضور جدي دارد و یا ،در صحن استنباط

  ؟یستچیست؟ راه میانه چ
یعنی آیا بایـد   ؟تاریخی است ،آیا احکام قرآن ؛بودن یا نبودن احکام قرآن . تاریخی10

توان بـه  ببینیم و نمی است، نازل شده عرف و هنجاري که ،آیات قرآن را در همان فضا
زمـان و  بـه   مقیدیا نباید قرآن را و ؟ ردعنوان یک نص فرازمان و فرامکان به آن نگاه ک

  ؟نگریستمکان کرد و باید به عنوان یک نص جهانی و جاودان به آن 
اقتضـائات یـک    بـوده و نوشتاري  یمتن ،آیا قرآن ؛قرآن؛ متن نوشتاري یا گفتاري .11

دارد؟ چه آثاري بر را آن یک متن گفتاري است و اقتضائات  دارد و یارا متن نوشتاري 
  ؟استز این دو اندیشه مترتب هریک ا
ت، اجماع و سنّ (درك عقل، دیگر قرآن در تثبیت منابع ؛دیگر . قرآن و تثبیت منابع12

  نقش دارد؟ چه اندازه.) .هاي فقهی و.ضرورت ،اتفاق فقها
کـه   (چنان است کار رفتهه در قرآن اصطلاحاتی ب ؛لزوم توجه به مصطلحات قرآن .13
). حـال  به کار رفته اسـت  هم کلمه مشرك و هم کلمه نجس ،نجسما المشرکون نّإدر آیه 
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 میـان بعـد اسـتفاده کـرد؟ آیـا     هـاي   زمـان توان از اصطلاحات قرآن براي  می چه اندازه
در  وجـود دارد یـا خیـر؟   نسبت تسـاوي   ،اصطلاحات بعد از قرآن و اصطلاحات قرآن
  نماید.اینجا لزوم توجه به مصطلحات قرآن رخ می

 هايها و ویژگی ین مقاصد و بیان نشانهآیات مبین شریعت از آیات مبگسست . 14
آیات قرآن به آیات مبین شریعت یعنی مبین برنامه  ،کلان بندي در یک تقسیم ؛هریک

شود که می . آیا چنانشود ، تقسیم میمبین مقاصد شریعت است و احکام و آیاتی که
نیـز  از آیات مبـین مقاصـد    توانمی ،از آیات مبین شریعت در استنباط استفاده کرد

هـا و  نشـانه  حـال، شأن تفسیري و آلی دارد؟ در هر  ،بهره برد یا آیات مبین مقاصد
هـاي آیـات مقاصـد    ها و ویژگی نشانهنیز هاي آیات مبین شریعت چیست و ویژگی

  کدام است؟
آیـا   ؛. امکان یا عدم امکان اصطیاد قواعد کـلان از آیـات نـازل در مـوارد خـاص     15

اصطیاد قاعده و ضابطه کلان کرد  ،از آیاتی که در موارد خاص نازل شده است توان می
  چگونه است؟ آن چیست و روش متد آن آري،یا خیر؟ اگر 

روشـن  شـود مطـرح کـرد.    بخش اندکی از مسائلی است که می ،البته آنچه بیان شد
ت و کـاري کـه در ایـن    است که این مسائل، مسائلی از تبار اصول فقه و فلسفه فقه اس

 ایـن،  با وجود .گیرد ذاتاً در دو دانش اصول و فلسفه فقه جاي می ،گیردانجام می جهت
  .است آماده دریافت مقالات مرتبط با این ساحت قرآن، فقه و حقوق اسلامیصلنامه دوف

الاحکام به طور خاص و مورد به مورد است؛ کاري که در  بررسی آیات ،ساحت دوم
آیاتی مطمح نظر اسـت   این بخش عمدتاً فقهی است. در گیرد و کاملاًجاي میتبار فقه 

. در نتیجه آیاتی استدر فقه و حقوق  نیازمند بحث بیشترو  قابل پیگیري ،که مورد ابتلا
کمتر در نشریه حاضر مورد بحث همچون آیات مربوط به طهارت، نماز، روزه، حج و... 

  ند.ا الاحکام گرچه از سنخ آیات ؛گیرند میقرار 
این اسـت کـه ضـمن احتـرام و      قرآن، فقه و حقوق اسلامیدوفصلنامه سیاست کلی 

شده در اصول و فقـه کـه گـنج رنـج      رعایت دقیق اصول، ضوابط و هنجارهاي شناخته
کند که  طی میدر فرآیند کار، راهی را  ،هزاران اصولی و فقیه در طول تاریخ اسلام است
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خگوي حوادث واقعـه و مطـابق شـریعت سـهله سـمحه و      حاصل و برآیند کار نیز پاس
  .شاءاالله تعالی ان .جامع، جهانی و جاودان باشد

همه اندیشمندان عرصه فقـه،   دهیم براي دعوت ازاي قرار می فرصت حاضر را بهانه
هایی کـه در ارتبـاط بـا     ها در عرصه زدن ها و قلماصول فقه و حقوق که ما را با هدایت

برداشـتن در پیونـد بـا هـدف      زدن و قـدم  قلم شک یاري نمایند. بی ،هدف مذکور است
سو، شریعت پاك از سوي دیگر و  ماندگار به کتاب عزیز خداوند از یکخدمتی  مذکور،

بـدیل و طلایـی کـه امـروزه در      ضمن اینکه فرصت بی است. امت اسلام از سوي سوم
دوش نسـل   را بـر  یسایه انقلاب اسلامی ایران به وجـود آمـده اسـت، رسـالت عظیم ـ    

و  داشته باشند تلاش مضاعف گفته، پیشگذارد تا در ارتباط با هدف فرهیخته معاصر می
  :فرماید میقرار گیرند که  ق این سخن جاودان معصومدامص

محرَناَااللهُ را أَمیَداً أحبـ   ع  ُـرَکمیِی أَمحی فَکی ْـ  قُلت    ی نَـا ولوُمع لَّمـتَعقَـالَ ی  ـا النَّـاسهلِّمع 
  ؛النَّاس لوَ علموا محاسنَ کَلاَمناَ لاَتَّبعوناَ فَإنَِّ

: چگونه؟ حضرت پاسـخ داد:  پرسیدم .مر ما را زنده نمایدارحمت خدا بر کسى باد که 
کلام مـا   هاي ییبایو ز فیچراکه مردم اگر لطا؛ علوم ما را فراگیرد و به دیگران بیاموزد

  .)92، ص27ج، ۀ الشیع وسائل، حرّ عاملی( دکنن یاز آن متابعت م رند،یگ ادیرا 
  

  مدیرمسئول
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حکم ازدواج با زنان اهل کتاب 
  *میقرآن کر در

**علی عندلیبی    
  

  ***یبیرضا عندل   __________________________________________________  

  چکیده
 موضـوع از ائمـه اطهـار    نیکه در ا یاتیو فارغ از روا یقرآن منظرفقط از  مقاله نیا

که در  یاتیالبته روا د.پرداز یحکم ازدواج با زنان اهل کتاب م یبه بررس ،وارد شده است
 نی ـ. از مجمـوع ا شـود  یمطرح م ازیاشاره شده است، در موارد ن میقرآن کر اتیآنها به آ

پـنجم سـوره مائـده     هی ـفقط دلالـت آ  ت،یحل اتیآ انیکه از م شود یمشخص م ها یبررس
بر جواز ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب تـام      » أُوتُواالکْتاب منْ قَبلکم نَیالَّذ والْمحصنات منَ«

  دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اتیآ یدر دلالت تمام یاست؛ ول
 شـود،  یبـر حرمـت وارد م ـ   دالّ اتی ـتک آ که بر استناد به  تک یفارغ از اشکالات اما

سوره مائده خاص است. از  هیاند و آ عام اتیآ نیهمه ا نکهیا کند یآنچه مشکل را حل م
 نیخاص بر عام است؛ بنابرا میبر تقد یدر عموم و خصوص مطلق، جمع عرف گر،ید يسو

از  یکه ازدواج با گروه» والمحصنات« هیآ لهیکفار به وس لقاز ازدواج با مط یعمومات نه
نوبت  ،یو با  وجود جمع عرف خورد یم صیدانسته است، تخص زیکفار (اهل کتاب) را جا

ازدواج با اهل کتـاب از   تیحل یاشکال چیه یو ب رسد یتعارض آنها نم ایو  اتیبه نسخ آ
  .شود یاستفاده م میقرآن کر

، ازدواج دائـم،  ازدواج با اهل کتـاب، کـافر، مشـرك، اهـل کتـاب      :واژگان کلیدي
  .ازدواج موقت

                                                   
 باشد. برگرفته از تقریرات درس خارج فقه نگارنده (علی عندلیبی) میاین مقاله  *

 .هیالعالم یالمصطفۀ جامع یعلم ئتیهعضو قم و  هیاستاد خارج فقه و اصول حوزه علم **
ــش *** ــوزه علم   دان ــار ح ــطح چه ــه س ــآموخت ــتیو ه هی ــ ئ ــ یعلم ــج و ز کدهپژوهش ــح  ارتی

)rezaandalibi61@yahoo.com.( 
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  مقدمه
با گسترش اسلام در اقصی نقاط عالم و ایجاد ارتباط میان مسـلمانان و کفـار، یکـی از    

. بیشـتر فقهـاي   باشـد  مـی ازدواج با کفار  مسئله، است مطرحمسائلی که بیش از گذشته 
حکـم فـروع ایـن ازدواج ـ ازدواج مـرد       ،شیعه در کتب فقهی خـود در مبحـث نکـاح   

انـد؛   ا اهل کتاب یا مشرك و... ـ را مطرح کـرده  مسلمان با زن کافر یا برعکس، ازدواج ب
یعنی  مسلمان با یک گروه از زنان کافر، ولی ما در این مقاله به بررسی حکم ازدواج مرد

  پردازیم. اهل کتاب آن هم فقط از منظر قرآن کریم می
مشهور فقها عنوان اهل کتاب را بر یهودیان و مسیحیان منطبق کرده و مجوسـیان را  

از این رو، کافران کتابى را به اهل کتاب یعنى یهود و نصارا و  اند. مصادیق آن ندانستهاز 
انـد؛   رود یعنى مجوسیان، تقسیم کـرده  به کسانى که شبهۀ داشتن کتاب نسبت به آنان مى

البتـه   ند.ا پذیرش جزیه، ملحق به اهل کتاببرخی از احکام، مثل  هر چند گروه دوم در
  ، اختلاف است.اهل کتابند یا خیر صابئین ازاینکه  در

کنـیم  ه اقوال فقها اشـاره مـی  ب نخستیر مطالب این نوشتار بدین شکل است که س ،
ازدواج با اهل کتاب دلالـت کنـد و   تواند یا ممکن است بر حرمت  آنگاه از آیاتی که می

دلالـت هـر دو گـروه از    بودن  در نهایت به فرض تمام سپس از آیات جواز بحث کرده،
  .کنیم می یات، از چگونگی رفع تعارض میان این دو بحثآ

  اقوال فقها .1
توان  که می یان فقها وجود داردنظر شدیدي م ازدواج با اهل کتاب، اختلاف درباره حکم

  بندي کرد. وال را در پنج قول دستهمجموع اق

  حرمت مطلق ازدواج با اهل کتاب. 1ـ1
شـیخ  ) و 279، ص1405مرتضـی،   (شـریف  مرتضـی سیدتوان به  از طرفداران این نظر می

 طر کفر او حرام است؛ازدواج با زن کافر به خا« نویسد: می مقنعهالاشاره کرد که در  مفید
  ).500، ص1403(مفید، » پرست باشد یا زرتشی یا یهودي یا مسیحی چه اینکه او بت
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  جواز مطلق ازدواج با اهل کتاب .1ـ2
ـ پـدر    بایویـه  بـن  علـی ) و 91، ص7، ج1413(حلّی،  عقیل ابی ابن همچونتعدادي از فقها 

ازدواج با اهل کتاب را به طور مطلق  ،صدوق) و خود شیخ 90ـ (همان، ص صدوقشیخ 
  دانند: جایز می

و اگر بـا آنهـا ازدواج کـردي، آنهـا را از      ا زن یهودي و مسیحی اشکالی نداردازدواج ب
ضعفی در دین  ،خوردن شراب و گوشت خوك منع کن و بدان که به خاطر این ازدواج

  ).308، ص1415(صدوق،  تو ایجاد شده است. ازدواج با زرتشتی حرام است

  تفصیل میان همسر دائم و همسر موقت .1ـ3
) و 300ـ ـ299، 286صص ـ، 1403بی، (حل ابوالصلاح حلبـی از میان قدما فقهایی همچون 

) و 22، ص2، ج1410(حلّـی،   حلّـی علامه  ،) و از متأخران148، ص1404سلاّر، ( سلارّ
 ؛اند ) ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز دانسته179، ص1، ج1415(حلّی،  حلّی محقق

  .دانند ولی ازدواج دائم با آنها را جایز نمی

  تفصیل میان حالت اختیار و اضطرار .1ـ4
، 1410ادریس حلّـی،   (ابن ادریس ابن) و 91، ص7، ج1413، حلّی( جنید ابن ،از میان علما

مطلق ازدواج ـ دائم و موقـت ـ بـا اهـل کتـاب       ،) معتقدند در حالت اختیار54، ص2ج
  در حالت اضطرار جایز است. بوده،حرام 

حال اختیار و جواز همسر دائـم در  تفصیل میان جواز همسر موقت در  .1ـ5
  حال اضطرار

ولـی جـواز    ؛دانـد  ، نکاح موقت با اهل کتاب را مطلقاً جـایز مـی  ۀ نهایالدر  شیخمرحوم 
  دانند: ازدواج دائم با اهل کتاب را مختص به حالت اضطرار می

امـا اگـر    نیسـت؛ از طوایف زنان کافر و مشـرك جـایز    یک هیچازدواج مرد مسلمان با 
ا زنان یهودي و مسیحی مضطر به ازدواج با آنان شد، تنها حق دارد در حالت اضطرار ب

ولی در  ؛اختیار هم جایز استالبته ازدواج موقت با این دو گروه در حالت  ازدواج کند.
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 دداراب و گوشت خـوك و محرمـات دیگـر بـاز    صورت ازدواج آنها را از خوردن شر
  ).457، ص1400(طوسی، 

، 1406بـراج طرابلسـی،    (ابن براج ابن) و 290، ص1408حمزه،  (ابن حمزه ابنوم مرح
  ) نیز به همین نظر معتقدند.241ـ187، ص2ج

اجماعی در مسئله وجود نـدارد و   که شود نظر علما مشخص می با توجه به اختلاف
تند مس چند هم آیات قرآن کریم و هم روایات ائمه اطهاره را بررسی کنیم. هرباید ادل

فقها بوده است؛ ولی از آنجا که موضوع مقاله بررسی حکم از دیدگاه قرآن کریم است، 
  تواند مستند فتاواي علماي بزرگوار باشد. کنیم که می آیاتی را مطرح و بررسی می فقط

  بر حرمت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 2
تواند مستند حکم حرمت باشد، به همراه تقریب استدلال و  در این قسمت به آیاتی که می

  کنیم. می رسد و احیاناً پاسخ آنها اشاره یا به نظر میاست اشکالاتی که بر آنها مطرح شده 

  سوره بقره 221. آیه 2ـ1

یـرٌ مـنْ مشْـرِکۀٍ و لَـو أعَجبـتْکم و      و لاتنْکحوا الْمشرِْکات حتَّـى یـؤْمنَّ و لَأَمـۀٌ مؤْمنَـۀٌ خَ    
لئـک یـدعونَ   لاتنُْکحواالْمشرِْکینَ حتَّى یؤْمنوُا و لَعبد مؤْمنٌ خیَرٌ منْ مشرِْك و لوَ أعَجبکم أُو

  .للنَّاسِ لَعلَّهم یتذََکرُونَ الجْنَّۀِ والْمغفْرةَِ بِإِذْنه و یبینُ آیاته اللَّه یدعوا إلَِىالنَّارِ و إلَِى
 كمان بهتـر از زنِ مشـر  یازِ باینکاورند. قطعاً یمان بید، تا اینکنازدواج  كو با زنانِ مشر

د تـا  ی ـدهنزن  ،كو بـه مـردانِ مشـر    رد] او شما را به شگفت آو ىیبایچند [زهر ؛است
شـما را بـه   هرچنـد   ؛اسـت  كمان بهتر از مـرد آزاد مشـر  یااورند. قطعاً برده بایمان بیا

و خدا به فرمـان خـود، [شـما     خوانند مىما را] به سوى آتش فرارد. آنان [شآوشگفت 
گردانـد،   ات خود را براى مردم روشن مـى یو آ خواند ا] به سوى بهشت و آمرزش مىر

  ر شوند.که متذکباشد 
  چهار بیان ممکن است استدلال شود: به به آیه مذکور
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  یؤمن)  استدلال به غایت (حتیتقریب اول: . 2ـ1ـ1
خداوند متعال در این آیه، مسلمانان را از ازدواج با زنان مشرك نهی کرده است و ایـن  

ایمان بیاورند. از آنجا که غایت نهی از ازدواج بـا مشـرکات    داند که هی را تا زمانی مین
گرچـه   ،به عبارت دیگر شود ایمان از شرایط ازدواج است؛ یایمان آنهاست، مشخص م

ت حرمت شود که عل توجه به غایت روشن می در آیه صحبت از مشرکات است؛ ولی با
یـک از   توان با هیچ بنابراین نمی نه شرك ـ آنهاست؛ عدم ایمان ـ و   ،ازدواج با مشرکات

)  (حتـی یـؤمنّ   غیرمسلمانان ـ چه مشرك و چه اهل کتاب ـ ازدواج کرد، تا اینکـه قیـد    
ولی اگر یهودي یا مسیحی شوند،  ؛شوند و مسلمان مان آوردهاین زنان ایحاصل شده و 

   حرمت ازدواج همچنان باقی است.
تواند احتـرازي   یؤمن) وقتی میقید (حتی اند که  اشکال گرفته برخی بر این استدلال

ازدواج با مشرکی کـه یهـودي یـا مسـیحی شـده، حـرام باشـد کـه یهـودي یـا            و بوده
شدن مشرکان در زمان صدور آیه متداول باشد؛ ولی از آنجا که غالباً در آن زمان  مسیحی

احترازي نیست. پس  آوردن شدند و نه مسیحی و یهودي، قید ایمان مسلمان میمشرکان 
یا مسیحی که قبلاً مشرك بـوده را   یهوديو ازدواج با  هخصوصیت کرد توان الغاي نمی

  ).5174، ص14، ج1419نیز حرام دانست (شبیري زنجانی، 
گفتـه   ه پیشآی ،به تعبیر دیگر و اند آیات براي زمان خاصی نازل نشدهاما از آنجا که 

ه و اصل این است که چنـین آیـاتی بـه عنـوان یـک قضـی       باشد در مقام وضع قانون می
، اشکال وارد ند، نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان نزول آنهاا انیحقیقیه فرازمانی و مک

  نشدن مشرکان باید ثابت شود. اصل یهودي یا مسیحی ،. علاوه بر ایننیست
غایت در مقام بیان نیسـت، اگـر مشـرکی یهـودي یـا      که از آنجا که اشکال اصلی این

 ؛ره آن ساکت استمسیحی شود، دیگر موضوع (مشرك) باقی نخواهد بود. پس آیه دربا
  بنابراین استدلال به غایت صحیح نیست.

  ار)النّ ستدلال به ذیل آیه (اولئک یدعون إلیتقریب دوم: ا. 2ـ1ـ2
علت تحریم ازدواج با مشرکات این اسـت کـه    شود که با توجه به ذیل آیه مشخص می
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دربـاره اهـل کتـاب نیـز      دهند. این تعلیـل  آنها مسلمانان را در معرض گمراهی قرار می
  جریان دارد:

بـه حرمـت    مسلمانان نیز باید هاي هفرقه باشد، درباره برخی ت تاماگر ذیل عل اولاً،
شاید ذیل آیه فقط ناظر بـر   ثانیاً، ازدواج قائل شد، در حالی که کسی بدان ملتزم نیست؛
» مشرِْکینَ حتَّى یؤْمنُـوا و لاتنُْکحوا الْ«ازدواج زن مسلمان با مشرك باشد؛ زیرا پس از جمله 

، 1421پذیري زن از مرد بیشتر است (فاضـل لنکرانـی،   تأثیرآمده است؛ به خصوص که 
 اشـکال ایـن   ثالثاً،، ربطی به صدر آیه نداشته باشد؛ ). پس ممکن است این ذیل286ص

ناقصه یـا حکمـت    علت ممکن است علوم نیست این ذیل علت تامه باشد وکه ماست 
  .مشرك به کافر کتابی صحیح نیستپس تسري حکم حرمت ازدواج با  حکم باشد.

  بودن اهل کتاب ركمشتقریب سوم: . 2ـ1ـ3
مشرك لغوي است و با توجـه بـه آیـات     ،توضیح اینکه مقصود از مشرك در آیه شریفه

پـس   .)31ـ30توبه:  / 67و  64عمران:  آل / 135(بقره: ند ا اهل کتاب مشرك ،دیگر قرآن
در بسـیاري از آیـات قـرآن    هرچنـد   ازدواج با اهل کتاب را نیز تحریم کرده است.آیه، 
مائده:  / 186عمران:  آل / 105 و 96اهل کتاب بر مشرك عطف شده است (بقره:  ،کریم

از  ولـی رسـاند؛   مـی  ) و این غیریت اهل کتاب و مشـرك را 6و  1بینه: /  17حج:  / 82
شاید در این آیات عطف عام بر  یم و علاوه بر این، قرینه داراین آیات آنجا که در همه

  اشکالی از این جهت نیست.خاص شده باشد، 
یـا تـدین بـه     عنوان مشـرك اسـت   ،معلوم نیست مقصود از مشركالبته از آنجا که 

بی را کـه غیـر از مشــرك   تــوان از ایـن آیـه حرمــت ازدواج بـا اهـل کتــا     شـرك، نمـی  
  ند، استفاده کرد.ا اصطلاحی

  قریب چهارم: استفاده عموم از آیه در روایاتت. 2ـ1ـ4
بـه ایـن آیـه     ،براي اثبات حرمت ازدواج با اهل کتاب راوي یا امام ،روایات در برخی

اند کـه شـامل اهـل     براي مشرك معناي عامی قائل شده ،به تعبیر دیگر اند. استدلال کرده
  شود: کتاب نیز می
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یا أَبا محمد ما تقَوُلُ فـی رجـلٍ تَـزَوج     لی أَبو الحْسنِ الرِّضاَالجْهمِ قاَلَ: قاَلَ  بن عنِ الحْسنِ
لتَقَوُلنََّ فَـإنَِّ ذلَـک    :قاَلَ .نَصراَنیۀً علَى مسلمۀٍ قاَلَ قُلتْ: جعلتْ فداك و ما قوَلی بینَ یدیک

؟ قُلْـت:   رِمسلمۀٍ قَـالَ و لـم  صراَنیۀِ علَى مسلمۀٍ و لاَ غیَیعلمَ بهِ قوَلی قُلتْ لاَ یجوز تزَْوِیج النَّ
زَّوع لِ اللَّهَقولَللا«  ج واتنَْکونَ   حتَّـى یـؤْمح شْـرِکاتـی    :قَـالَ  » الْمـا تقَُـولُ ففَم  هـذالآْیـۀِ   ه

»یونَ الَّذم ناتصحنَ أُوتوُاالْم  کملنْ قَـبم ؟» الْکتاب  قُلْـت:  لُـهَلا«  فقَو شْـرِک  وـوا الْمتنَْکحات « 
هذه َختَنس مسَالآْیۀَ فتَب  ُثم  کت534ص، 20ج، 1409، حرّ عاملی(  س.(  

أُوتُـوا  و الْمحصـنات مـنَ الَّـذینَ    «  عندْ قوَله تَعالَى  البْیانِ مجمعِ الحْسنِ الطَّبرِسی فی بن الفَْضْلُ
ــاب ــی    » الْکت ــنْ أَبِ ع ودــار ْــو الج ى أَبوــالَ ر ــرٍ قَ ــالَى    جعفَ تَع ــه لَــوخٌ بقِو ْنسم ــه   أَنَّ

»واتنَْکلا ونَ حتَّى یؤْمح شرِْکاتالْم « هلَبقِو لا«  و رِومِ الْکوافصکوا بِعس535(همان، ص »تُم.(  
ه اسـتدلال  اهل کتاب، به این آیـه شـریف  در این روایات براي حرمت ازدواج با 

در دلالت آن اي  کند، دیگر شبهه می به این آیه استدلال پس وقتی امام شده است؛
  ماند. باقی نمی

در روایـت اول   ،اولاً کـه بیان وارد شـود این اشکالاتی که ممکن است بر این تقریب 
م خود او را در ایـن فهـم   با تبس امام به وسیله راوي است و معلوم نیست فهم عموم

مـوم نفهمـیم، فهـم راوي بـراي مـا      نفسـه ع  است یا خیر؛ پس اگر از آیه فیتأیید کرده 
  ).35، ص30، ج1373ت نخواهد بود (نجفی، حج

 ده،نکـر  پرسشـی راوي  از سکوت امام اینکه پساشکال وارد نیست؛ زیرا  اما این
  شود وي از سکوت امام تأیید فهمیده است. مشخص می

توان  نمی پس از سکوت حضرت در مقام امتحان راوي بوده است؛ شاید امام ،ثانیاً
، است از آنجا که سوره مائده پس از سوره بقره نازل شده ،کرد. علاوه بر ایناي  استفاده

شـود، نـه ناسـخ و     در هر دو روایت نسبت این آیه با آیه سوره مائده عام و خاص مـی 
بـه طـور   ثابت نیست. بحث نسخ نیز در جمع میان آیـات   تأیید امام ؛ بنابراینمنسوخ
  خواهد آمد. مفصل

  سوره ممتحنه 10. آیه 2ـ2
مـانهنَِّ فَـإنِْ   یم الْمؤْمنات مهـاجرِات فَـامتحَنوُهنَّ اللَّـه أعَلَـم بِإ    کنَ آمنوُا إِذا جاءیها الَّذیا أَی
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حلُّونَ لهَـنَّ و آتُـوهم   یفَّارِ لا هنَّ حلٌّ لهَم و لا هم کإلَِى الْ علمتُموهنَّ مؤْمنات فَلا ترَجِْعوهنَّ
وافرِ کوا بِعصمِ الْکتُموهنَّ أجُورهنَّ و لا تُمسیحوهنَّ إِذا آتَکم أنَْ تنَْیکما أَنفْقَوُا و لا جناح علَ

  .مکیم حیم و اللَّه علکنَیم بکحیم اللَّه کم حکأَنفْقَوُا ذلسئَلوُا ما یو سئَلوُا ما أَنفْقَتْمُ و لْ
د. ییازمایآنان را ب ،ندینزد شما آ مان مهاجریاچون زنان با !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى 

شـان را  یگر اید، دیص دادیمان تشخیپس اگر آنان را باا ؛مان آنان داناتر استیخدا به ا
ن زنـان  ی] بر ا ند و نه آن [مردانا شان حلالینه آن زنان بر ا ؛دینگردانافران بازکبه سوى 

 ـ] آنها بده به [شوهران ،اند ردهک]  ن زنانیچه خرج [احلال و هر و بـر شـما گنـاهى     دی
 ـه مهرشان را به آنـان بده کدر صورتى ـ   کهست ین  ـنکشـان ازدواج  یبـا ا  ـ  دی و بـه   دی
د] و آنچه را شـما [بـراى زنـان    یبند نباش يپاد [و ینشو کافران متمسکوندهاى قبلى یپ

 ـنک] مطالبه  افرانکد، [از یا ردهکاند] خرج  ار پناهنده شدهفکه به کمرتد و فرارىِ خود   دی
]  هک ـمِ خداسـت [ ک ـن حینند. اک[از شما] مطالبه  ،اند ردهکد آنچه را خرج یو آنها هم با

  م است.کیو خدا داناى ح ندک ان شما داورى مىیم
اطلاق  .»الْکوافرِ و لاتُمسکوا بِعصمِ«فرماید:  استدلال به آیه چنین است که آیه میتقریب 

اي با اهل کتاب از جمله نکاح حـرام   شود؛ بنابراین هر رابطه کوافر شامل اهل کتاب می
  خواهد بود.

  ممکن است چند اشکال بر این استدلال وارد کرد:
دلالت ندارد و فقط بر حرمت استدامه نکاح  آیه با توجه به سیاق اطلاق اشکال اول:
 با اسـتدامه سـازگار اسـت؛   » لاتُمسکوا«). به ویژه اینکه لفظ 241، ص1419دارد (اراکی، 

؛ ولی همسر او باشد یعنی ظاهراً آیه درباره زن و مرد کافري است که مرد مسلمان شده
  شود. ازدواج کند، نمی کافر مانده است. پس آیه شامل مسلمانی که بخواهد با زن کافري

این کفر اسـت؛ بنـابر   ،ازدواج در آیه این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولاً، ملاك حرمت
ثانیاً، وقتی استدامه نکاح حرام است، به طریق اولـی   شود؛ شامل حدوث ازدواج نیز می

چیزي حدوث آن اسـت و منـع از   ثالثاً، لازمه استدامه هر د بود؛حدوث نیز حرام خواه
  ).29، ص30 ، ج1373(نجفی،  باشد میمقتضی منع از ملزوم نیز  ،لازم

حرمت ارتباط با کنیز کافره نیـز خواهـد   اش  آیه اطلاق ندارد؛ زیرا لازمهاشکال دوم: 
؛ پـس آیـه ربطـی بـه     »لاتعتمدوا علی عصم الکوافر« :بود؛ بنابراین مقصود از آیه این است



  حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم  
21

  

  ).287، ص1421ازدواج ندارد (فاضل لنکرانی، 
 سـت؛ داشـتن ا  نیست، بلکه به معناي خود نگه به معناي ابقا» لاتمسکوا« اشکال سوم:

وسیله زنان کافر خود را از گناه نگه ندارید. این معنا هم شـامل حـدوث و هـم     یعنی به
شود؛ ولی از آنجا کـه آیـه در حرمـت و نهـی تحریمـی ظهـور دارد،        شامل استدامه می

صحیح خواهد بود. در این آیه دستور به طـلاق و   اماگناه است، هرچند  ازدواج با کفار
آنها زنان شما هستند؛ ولی به وسیله  گوید است؛ بنابراین آیه مییا بطلان عقد نیز نیامده 

  آنها خود را از گناه نگه ندارید و از آنها استمتاع نکنید.

  سوره نساء 25. آیه 2ـ3
َنْ لمم لاً أنَْ ینْ وَطو نْکمم عتَطیسکح م أَیمانُکم لَکتنْ ما مفَم ناتؤْمالْم ناتصحالْم کمنْ فتَیَات

و ناتؤْمنَّ  الْمهـورُنَّ أجآتوُه هنَِّ ولنَّ بِإِذنِْ أَهوهضٍ فاَنْکحعنْ بم ضُکمعب کمبِإیمان َلمَأع اللَّه
لام و حاتسافغیَرَم ناتصحم رُوفعشَـۀٍ      باِلْمـنَّ فَـإنِْ أَتَـینَ بفِاحصُأخَدْانٍ فَـإِذا أح ذاتتَّخ

الْعذابِ ذلک لمنْ خشَی الْعنتَ منْکم و أنَْ تَصـبرُِوا خیَـرٌ    الْمحصنات منَ فَعلیَهنَِّ نصف ما علَى
و غَلَکم اللَّهحیمر فوُر.  

مـان را بـه همسـرى    یادامنِ باک ـتواند زنـانِ [آزاد] پا  از نظر مالى نمى از شما هرکسو 
 ـک ـمان شما یارآورد، پس با دختران جوانسالِ با[خود] د [ازدواج  ،دیآنـان هسـت   که مال

پـس آنـان را بـا اجـازه      ؛دی ـگریدیک] از  مان شما داناتر اسـت. [همـه  یند] و خدا به اک
 ،دی ـده به آنـان بده یمهرشان را به طور پسندد و یشان به همسرىِ [خود] درآور خانواده

ران پنهانى نباشند. پـس چـون بـه    یگ و دوست ارکنه زنا ،دامن باشندک] پا هک[به شرط آن
]  مـى از عـذاب [مجـازات   یبر آنـان ن  ب فحشا شدند،کازدواجِ [شما] درآمدند، اگر مرت

 ـه از آلاک ـاست سى از شمک] براى  زانینکى با یشنهاد زناشوین [پیزنان آزاد است. ا ش ی
  . و خداوند آمرزنده مهربان است براى شما بهتر است کردن م دارد و صبریگناه ب

 گفتـه  پـیش به سه بیان ممکن اسـت بـه آیـه    براي حرمت ازدواج با اهل کتاب، 
  کرد:استدلال 

این آیه در صورت عدم توان بر ازدواج با زن آزاد مؤمن، ازدواج بـا کنیـز    بیان اول:
آید  اگر ازدواج با زن آزاد کافر جایز باشد، لازم می ؛ بنابراینجایز دانسته استمؤمن را 
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جمع میان کنیز و زن آزاد کافر جایز باشد و حال آنکه کسی این قول را نپذیرفته است؛ 
  ).28، ص30، ج1373 شود نکاح با اهل کتاب حرام است (نجفی،  بنابراین مشخص می

آیه در مقام بیان حکم زن آزاد کـافر نیسـت و   اولاً، بیان صحیح نیست؛ زیرا اما این 
ثانیاً، این آیه نکاح زن آزاد کافر بر کنیز را  کند؛ کسی که زن ندارد را بیان می فقط حکم
  کند. نفی نمی

پـس  مفهـوم دارد.  موجود در آن وصف بنابراین  آیه در مقام تحدید است؛ بیان دوم:
ریق اولـی ازدواج بـا زن آزاد کـافر نیـز حـرام      جایز نیست و به ط استمتاع از کنیز کافر

  ).5162، ص16 ، ج1419(شبیري زنجانی، خواهد بود 
، باز در مقام تحدید باشدهرچند  این بیان نیز با اشکال مواجه است؛ زیرا اولاً وصف

  اولویتی در کار نیست و شاید کنیز خصوصیتی داشته باشد. ،ثانیاً مفهوم ندارد؛
اگر هم مفهوم وصف را نپذیریم، بـاز   که امر ظهور در تعیین دارد،از آنجا  بیان سوم:

حکم ثابـت در منطـوق در   » سنخ«زیرا انتفاء  ؛شخص حکم در غیرمؤمنات منتفی است
حکم ثابت در منطوق نسبت بـه  » شخص«غیر مورد شرط و یا وصف است و اما انتفاء 

 ؛و ربطـى بـه مفهـوم نـدارد    غیر آن، دلالتى است که خود منطوق کلام آن را افاده کرده 
  .(همان) بنابراین ازدواج با زن آزاد کافر حرام است

شخص حکم معنایش این است که این حکـم خـاص در    ياما باید گفت: اولاً، انتفا
ثانیـاً، اگرچـه امـر در تعیـین      بودن امر ندارد؛ ن ربطی به تعیینیجاي دیگر نیست؛ بنابرای

ثالثاً،  اشند؛ولی ممکن است هم مؤمنات و هم اهل کتاب معیناً جایز ب ؛ظهور داشته باشد
 امري وجود ندارد. آیه صدراصلاً در مستدل به صدر آیه تمسک کرده، در حالی که 

  سوره مجادله 22. آیه 2ـ4
 ِلاتجَدو نوُنَ باِللَّهماً یؤْمَقو     أَو مهکـانوُا آبـاء لَـو و َـولهسر و اللَّهادنْ حونَ مرِ یوادمِ الآْخالیْو

  . ...قُلوُبهِمِ الْإیمانَ   أَبناءهم أَو إخِوْانهَم أَو عشیرَتهَم أُولئک کتبَ فی
بـا خـدا و   ه کسانى را کمان داشته باشند [و] ین ایپسواه به خدا و روز کابى یقومى را ن

ره آنـان  یا عشیا برادرانشان یا پسرانشان یپدرانشان هرچند  ـ  اند ردهکرسولش مخالفت 
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  . ...مان را نوشته یه [خدا] اکنهاست یدوست بدارند. در دل ا ـ باشند
چگونگی استدلال به آیه مذکور بر حرمت ازدواج با اهـل کتـاب چنـین اسـت کـه      

دت بـا کفـار را ممنـوع    گونـه مـو  ت و آیه هرازدواج مودت و یا سبب ایجاد مودت اس
  پس ازدواج با کفار حرام است. دانسته است؛

تمام نیسـت؛ زیـرا اولاً، درسـت اسـت کـه نوعـاً       گفته  پیشاستدلال  رسد به نظر می
 چـون ت متفـاوت اسـت؛   آورد؛ ولی ماهیت ازدواج با محبت و مـود  ازدواج محبت می

  ازدواج علقه میان زوجین است و آیه از ایجاد علقه زوجیت نهی نکرده است.
ت بلکه فقط از مـود  مطلق کفار منع نکرده است، با آیه ما را از مواده و دوستیثانیاً، 
پس مقصود آیه با توجه به سیاق آن این است که مؤمنان  ؛خدا نهی کرده است با دشمن

 ؛هایشان خـارج کننـد   از دل کنند، که با خدا دشمنی می اقربایی راباید محبت نزدیکان و 
  بنابراین هیچ ارتباطی با نکاح اهل کتاب ندارد.

  سوره مائده 100سوره حشر و آیه  20. آیه 2ـ5
حابَتوَي أصلایس حابَأص النَّارِ و حابَنَّۀِ أصْالج  ـمنَّۀِ هْزُونَ  الجان یان بـا بهشـت  ی ـدوزخ: الفْـائ

  ند.ا ابانیامکه کند ا انیبهشت ،ندستیسان نیک
الْألَبْـابِ لَعلَّکـم    الخْبَیث فاَتَّقوُا اللَّـه یـا أُولـی    الخْبَیثُ والطَّیب و لوَ أعَجبک کثرْةَُ قُلْ لایستوَِي

به شگفت آورد.  د [ها] تو رایثرت پلکهرچند  ستند،یسان نیک كد و پایبگو: پل: تفُْلحونَ
  .دیه رستگار شوکد، باشد ینکاز خدا پروا  !پس اى خردمندان

 ـ ،اول کن است به این دو آیه استناد شود؛به دو گونه مم ه بـه  با استفاده از اطلاق آی
جهات  ال آنکه این دو آیه شریفه از همهو ح برابرند این بیان که زن و شوهر با یکدیگر

پـس   کافر و خبیث بـا طیـب نفـی کـرده اسـت؛     مؤمن با  از جمله مناکحه تساوي را از
» لاإسـتواء «با استفاده از عموم نکره در سیاق نفی  ،دوم ست؛ازدواج مؤمن با کافر حرام ا

را  از جملـه ازدواج هـا   و همگـونی  این دو آیه شریفه تمام استواءمفید عموم است. که 
  پس ازدواج مؤمن با کافر حرام است. نفی کرده است؛
بیـان اول  بلکه تسلط مرد بـر زن اسـت؛ بنـابراین     ،ازدواج تساوي نیستاز آنجا که 

  .نخواهد داشتآیه هیچ ارتباطی به بحث نکاح مورد اشکال خواهد بود و 
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توان گفـت: اولاً، در اثبـات اسـتواء بایـد از جمیـع جهـات        می نیزدر نقد بیان دوم 
 ـ کنـد؛  فایت مـی جهت نیز ک تساوي باشد؛ ولی در نفی استواء عدم تساوي از یک اً، ثانی

تکوینی، امور اعتباري و... با یکـدیگر  جهات از جمله امور  مسلمانان و کفار در بسیاري
شود آیه فقط درصدد نفی استواء نسبت به امـر خاصـی    پس مشخص می تساوي دارند؛

 در رستگاري با یکدیگر شود که استفاده می» الفْائزُونَ الجْنَّۀِ هم أصَحاب«است که از ذیل آیه 
  ).5180، ص16 ، ج1419مساوي نیستند (شبیري زنجانی، 

  عمران سوره آل 118. آیه 2ـ6
کموننْ دذُوا بِطانَۀً منوُا لاتتََّخا الَّذینَ آمـاز غ !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى : یا أَیه   ر خودتـان ی

  .دیریراز مگ [دوست و] هم
چنین است که این آیه شـریفه مؤمنـان را از انتخـاب    تقریب استدلال به آیه مذکور 

کند. زنان نوعاً محرم اسرار شوهرانشان  غیرمؤمنان به عنوان محرم اسرار و بطانه نهی می
  ازدواج با غیرمؤمنان حرام است. ،هستند. پس با استناد به این آیه شریفه

  وارد است: مذکوراما اشکالاتی بر استدلال 
براي غیرمؤمنان حرام  تص ازدواج نیست و مطلق افشاي سرّه مخاز آنجا که آیاولاً، 

بـه بطـلان و فسـاد     شود بحث حرمت تکلیفـی اسـت و   ی، مشخص ماست دانسته شده
آیـا نهـی در   اینکـه  ندارد؛ بنابراین نهایتـاً ایـن ازدواج گنـاه اسـت. حـال      ربطی ازدواج 

  طلبد. خیر، بحث و مجال دیگري می موجب فساد است یامعاملات 
منجـر   عقدي است کـه بـه افشـاي سـرّ     ، بلکهخود ازدواج، اتخاذ بطانه نیستثانیاً، 

، شود؛ زیرا در موردي که شخص ازدواج کند و سپس بلافاصله زنش را طلاق دهـد  می
پس از آنجا که مقدمه حرام، حرام نیسـت، چـه اشـکالی دارد     اي اخذ نشده است؛ بطانه

  .نگیردنوان بطانه و محرم اسرار ازدواج حلال باشد و شخص همسرش را به ع
بـه مسـائل    شـود و  مربـوط مـی  ثالثاً، احتمالاً آیه به مسائل حکومتی و اجتماعی 

وجـود   (ضـرر) ندارد؛ چون در افشاي اسرار شخصی مؤمنان خبـال  ربطی شخصی 
؛ بنابراین اصلاً حرمت تکلیفی ازدواج با اهل ، که در ادامه آیه مطرح شده استندارد
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  ثابت نیست.کتاب نیز 

  . آیات حرمت دوستی با کفار2ـ7
سوره نساء  144مثلاً خداوند در آیه  ، دوستی با کفار حرام است؛مطابق برخی آیات

الْمـؤْمنینَ أَتُریـدونَ أَنْ    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لاتَتَّخذُوا الْکـافرینَ أَولیـاء مـنْ دونِ   «فرماید:  می
لَ ع لَّهلُوا لعبیناًتَجلْطاناً مس مائده: برخی دیگر از آیات نیز آمده است این معنا در». یکم) 

  .)1 ممتحنه:/  57و  51
در ایـن   نین است کـه مقصـود از ولـی و اولیـا    حال تقریب استدلال به این آیات چ

بـه ایـن   دلال و سرپرست؛ بنابراین تقریـب اسـت   است، نه ولی» دوستان« ،دسته از آیات
  است. آیه پیشینآیات همچون 

؛ زیرا بر این آیات نیز وارد است پیشینشده بر استدلال به آیه  طرحاشکالات مبرخی 
 غیرمؤمنـان حـرام دانسـته شـده     دوستی بااولاً، از آنجا که آیه مختص ازدواج نیست و 

ربطـی  به بطـلان و فسـاد ازدواج   است و شود بحث حرمت تکلیفی  ، مشخص میاست
ی در معاملات موجب فساد است . حال آیا نهاً این ازدواج گناه استنهایت راینندارد؛ بناب

   نه بحثی اصولی است، که مجالی براي طرح آن در این مختصر نیست.یا 
شـود؛   مـی  دوسـتی عقدي است که منجر به  ، بلکهنیست دوستی ،ثانیاً، خود ازدواج

دوسـتی   ،دزیرا در موردي که شخص ازدواج کند و سپس بلافاصله زنش را طلاق ده ـ
  .صورت نگرفته است

  سوره نور 26. آیه 2ـ8
الخْبَیثات للخْبَیثینَ والخْبَیثوُنَ للخْبَیثات والطَّیبات للطَّیبینَ والطَّیبونَ للطَّیبات أُولئـک مبـرَّؤنَُ   

د براى زنـان  یو مردان پل دندید براى مردان پلیزنان پل: کریممما یقوُلوُنَ لهَم مغفْرةٌَ و رِزقٌ 
بـاره  نان از آنچه دری. اكبراى زنان پا كو مردان پا ندا كبراى مردان پا كو زنان پا دیپل
  و خواهد بود.یکبراى آنان آمرزش و روزىِ ن .نارندکبر ،ندیگو شان مىیا

ند. این آیه ا بلال به آیه مذکور چنین است که کفار خبیث و مؤمنان طیتقریب استد
داند؛ پس  ان طیب را براي مردان طیب میان خبیث را براي مردان خبیث و زنشریفه زن
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  ند.باش اند، حرام می اند، براي مردان مؤمن که طیب زنان کافر که خبیث
اسـت   حرمت ازدواج با اهل کتاب وارد شدهبر  مذکوراشکال بر استدلال به آیه  سه

  باشد: میاشکال اخیر تام که 
داونـد ایـن   آیه در مقام انشاي حکم باشد. شـاید منظـور خ  معلوم نیست آنکه  ،اول

؛ رود و مرد خبیث به دنبال زن خبیـث مـی  طیب  ب به دنبال زناست که تکویناً مرد طی
خلاف واقع است؛ بودن   ست؛ چون در مقام اخباراین آیه ظاهر در انشاکه پاسخ این ولی

  اند. خبیث بوده زیرا قطعاً همسران برخی از پیامبران و ائمه
با توجه به این تقریب باید ازدواج با زنان مسلمان فاسق و گناهکـار نیـز   آنکه  ،دوم

اول کـلام اسـت و    ،اولاً، اطلاق خبیث بر زن مسلمان فاسق باید گفت ؛ ولیرام باشدح
ع ثانیاً، نهایتاً به دلیل اجمـا  در این آیه خبیث ذاتی که همان کفارند، مقصود باشد؛ظاهراً 

  آیه تخصیص خورده است. مسلمان فاسق از ذیل و ضرورت دین،
که در این  قصود از خباثت، خبث جنسی و زناستشاید ماشکال وارد این است که 

لاینْکح إلاَِّ زانیـۀً أوَ مشْـرکِۀً و     الزَّانی« سوره نور 2مضمون این آیه همان مضمون آیه صورت 
که با وجود این احتمـال   خواهد بود» المْؤْمنینَ و حرِّم ذلک علىَ الزَّانیۀُ لاینْکحها إلاَِّ زانٍ أوَ مشْرِك

فقط زنان بدکاره ـ چه   ، بلکهدیگر آیه بر حرمت مطلق اهل کتاب دلالت نخواهد داشت
  مسلمان و چه کتابی ـ بر مسلمان حرام خواهند بود.

مشـخص  شـده وارد شـد،    جه به اشکالاتی که بر دلالت همه آیات مطرحبا تونتیجه: 
  شده بر حرمت ازدواج با اهل کتاب دلالت ندارند.یک از آیات ادعا شود هیچ می

  بر حلیت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 3
توان به تعدادي از آیات  در مقابل دسته پیش، براي اثبات حلیت ازدواج با اهل کتاب می

  کنیم. و اشکالات آنها را بیان می تقرآن کریم استدلال کرد. تقریب استدلال به این آیا

  سوره مائده 5. آیه 3ـ1
         و ـمَـلٌّ لهح کمطَعـام و ـلٌّ لَکـمح الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب طَعام و الطَّیبات لَّ لَکمُأح مالیْو
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لکم إِذا آتیَتُمـوهنَّ  الْمؤْمنات والْمحصنات منَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب مـنْ قَـب      الْمحصنات منَ
  ؛أجُورهنَّ محصنینَ غیَرَمسافحینَ و لامتَّخذي أخَدْان

براى شما  ،ندا تابکه اهل کسانى کو طعام  زه براى شما حلال شدهکیزهاى پایامروز چ
و [بـر شـما حـلال اسـت ازدواج بـا] زنـان        طعام شما براى آنان حلال استو  حلال

] بـه آنـان    تاب [آسمانىکش از شما یه پکسانى کدامن از کو زنان پا دامن از مسلمانکپا
دامن ک ـه خـود پا ک ـد، در حـالى  ی ـشان بدهیشان را به ایه مهرهاکداده شده، به شرط آن

  د.یریه زنان را در پنهانى دوست خود بگکار و نه آنکنه زنا ،دیباش
اشـکالی   ؛ ولیداردهیچ اشکالی در حلیت زنان عفیفه کتابی ظهور  این آیه شریفه بی

اي  حلیت زنان کتابیه ،آیهاین مقصود از که بر این استدلال وارد شود این که ممکن است
اج بـا  پـس آیـه شـریفه در مقـام تشـویق مسـلمانان بـه ازدو        ؛انـد  است که اسلام آورده

  که معمولاً مسلمانان رغبتی به آنها نداشتند. هاي مسلمان شده است کتابیه
والْمحصـنات  «بـا توجـه بـه عبـارت      ،ًاولا اند: دو پاسخ داده برخی به این اشکال

شود چنـین برداشـتی از    ، مشخص می»الْمؤْمنات والْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منَ
شود که حلیت زنان کتـابی درسـت    آیه صحیح نیست؛ زیرا از سیاق آیه استفاده می

تـوان گفـت زنـانی کـه      گونه که نمی براین همانناحلیت زنان مسلمان است؛ ب مانند
اند، درباره اهل کتاب نیز چنـین   بر شما حلال ،اند ن مرتد شدهالآاند و  مسلمان بوده

  برداشتی قابل قبول نیست.
و طَعـام  «به عبـارت  » والْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتوُاالْکتاب« با توجه به اتصال عبارت ،ثانیاً

 اکنون نیز جـزء  است که هم زنان اهل کتابی ،شود مقصود مشخص می ،»أُوتوُاالْکتابالَّذینَ 
یان حلیت آیه در مقام ب ،ند؛ زیرا به اتفاق مفسران و با توجه به روایات مفسرها اهل کتاب

  .)42، ص30، ج1373(نجفی،  طعام اهل کتاب فعلی است
بارت اسـتدلال کـرد؛ چـون    توان به اتصال دو ع میکه ناست  پاسخ دوم ایناشکال 

پـس شـاید    فاصـله افتـاده اسـت؛   » الْمؤْمنـات  والْمحصنات منَ«میان این دو عبارت، جمله 
حکم اهل کتابی که  ،کند؛ ولی عبارت دوم حکم اهل کتاب فعلی را بیان می ،عبارت اول

  اند. مسلمان شده
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 1سـوره ممتحنـه   10آیه  کهاند  به این اشکال پاسخ داده گونه این برخی دیگر از فقها
بیان کرده اسـت؛ بنـابراین از    اند، هایی که مسلمان شده مشرکه بارا حکم حلیت ازدواج 

شـده   هاي مسلمان آنجا که اهل کتاب خصوصیتی ندارند، معنا ندارد این آیه حکم کتابی
  .)5201، ص16 ج، 1419را جداگانه مطرح کند (شبیري زنجانی، 

میان اهل کتاب و مشرکان وجود ندارد، چه اشکالی دارد هر آیـه  از آنجا که اولویتی 
  د؟کم ازدواج با یک گروه را بیان کنح

  پاسخ اول تام است. فقط شده هاي مطرح ، از میان پاسخبر این اساس
بـه عقـد    »إِذا آتیَتُموهنَّ أجُـورهنَّ «این آیه شریفه به قرینه ذیل آن  اگر هم کسی بگوید

اسـت و اجـر از ارکـان ازدواج     است؛ زیرا کلمه اجر در آن آمـده مربوط موقت و متعه 
در پاسـخ   ،)67، ص20ج ،1404مجلسی،  / 197، ص2، ج1425(حلّی،  باشد موقت می

ره عقد دائم نیز استعمال شـده  گوییم: اولاً، کلمه اجر در آیات متعدد قرآن کریم دربا می
ذکر نیز  وقت است، نه خود اجر و مهریه وقد مثانیاً، ذکر اجر و مهریه از ارکان ع است؛

  مهر غیر از پرداخت مهر است.

  سوره نساء 24. آیه 3ـ2
اللَّه علیَکم و أحُلَّ لَکم مـا وراء ذلکـم أنَْ    النِّساء إلاَِّ ما ملَکت أَیمانُکم کتاب والْمحصنات منَ

    نَّ فرَیضَـۀً وهـورُنَّ أجنَّ فَـآتوُهْـنهم ِبه ُتمتَعتَما اسحینَ فَمسافنینَ غیَرَمصحم کموالتَغوُا بِأَمَتب 
ناحلیماً  لاجکانَ ع الفْرَیضَۀِ إنَِّ اللَّهدعنْ بم ِبه ُفیما ترَاضیَتم لیَکمکیماً.عح  

 ـا آنان شده که مالک] به استثناى زنانى  ز بر شما حرام شده استیو زنانِ شوهردار [ن  ،دی
 ـو غ ده استیه بر شما مقرر گردکضه الهى است ی] فر نی[ا  ـر از ای ]،  ن [زنـانِ نـامبرده  ی

در صـورتى   ـ  دینکله اموال خود طلب یگر را] به وسیه [زنان دکشما حلال است  براى
د، مهرشان را بـه عنـوان   یا ردهکه متعه کو زنانى را  ـ  دیار نباشکد و زنایدامن باشکه پاک

ر، بـا  ] مقـر  ن مبلـغ یـی ه پـس از [تع ک ـسـت  یو بر شما گناهى ن دیاى به آنان بده ضهیفر
ماً خداونـد دانـاى   مسـلّ  .د]ینکاد یا زیم کا مهر را یه مدت عقد کد [ینکگر توافق یدیک
  م است.کیح

                                                   
 اي بود که در آیات دالّ بر حرمت آورده شد. این آیه دومین آیه .1
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زنان  ،»و أحُلَّ لَکم ما وراء ذلکم«از آنجا که خداوند متعال در جملات پیش از عبارت 
 نـان ز همـه  شود ت در این آیه مطلق است، مشخص میشمارد و این عبار محرمه را می

  ).394، ص1415ند (انصاري، ا یر از موارد ذکرشده حلالـ غچه مسلمان و چه کافر  ـ
  دو اشکال وارد شده است: ،بر این استدلال

پـس غیـر از مـوارد     شـمارد؛  حرمات ذاتی و ابدي را برمـی م ینآیه پیش :اشکال اول
محرّم ذاتی دیگري وجود ندارد؛ بنابراین میان حلیت ذاتی زن کتابی و حرمت  ،ذکرشده

  عرضی او منافاتی نیست.
کـه   گونـه  یعنی همان ؛حرمت ازدواج با کتابی نیز ابدي استممکن است گفته شود 

ز باقی است، در کتابی که عنوان باقی باشد، حرمت نی در جمع میان دو خواهر تا زمانی
پـس عنـوان کتـابی نیـز      ؛باشد میعنوان کتابی باقی است، حرمت باقی  که نیز تا زمانی

 ،عنوان جمـع میـان دو خـواهر    در پاسخ باید بگوییم .تواند حرمت ابدي داشته باشد می
(اراکـی،  ند ا صغیر و... قابل تبدل نیست؛ ولی عناوینی همچون کتابی، مجنون، قابل تغییر

  .)246ص، 1419
، »النِّسـاء  والْمحصـنات مـنَ  «؛ زیرا درباره عنـوان  سخ تام نباشداین پارسد  می اما به نظر

بنابراین بایـد   ؛باشد تی نیست و با طلاق قابل تغییر میذا یعنوان »زنان شوهردار«عنوان 
این است » و أحُلَّ لَکم ما وراء ذلکم«ظاهر عبارت به دنبال پاسخ دیگري باشیم و آن اینکه 

پس تفصیل  توان با آنها ازدواج کرد؛ ست و میحلال فعلی ا ،ذکرشده که غیر از عناوین
  میان حرام ذاتی و عرضی مجالی ندارد.

تا بتوان بـه اطـلاق    ام بیان از جهت کفر و اسلام نیستآیه شریفه در مق :اشکال دوم
بودن   خواهر و... در مقام بیان حرمت زنان ذکرشده از جهت مادر، ، بلکهآن تمسک کرد

ض جهات دیگر از جمله کفر و اسـلام، صـغر و کبـر، عقـل و جنـون و...      متعر است و
  توان به اطلاق آیه تمسک کرد. از آنجا که مقدمات حکمت تام نیست، نمی ،پس نیست؛

  سوره نور 32. آیه 3ـ3
وا الْأَیامىوأَنْکح  إنِْ یکونوُا فقُرَاء کمإِمائ و کمبادنْ عحینَ مالالصو نْکمم  هنْ فَضْلم اللَّه ِهمْیغن
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 عواس اللَّهو :لیمـارتان را همسر دهکزان درستینکو غلامان و  همسران خود بىع  د. اگـر  ی
گـر   شیو خـدا گشـا   ردک ـاز خواهد ین ش بىیند، خداوند آنان را از فضل خوا تنگدست
  داناست.

) خداوند متعال مطلقاً امـر بـه نکـاح کـرده     3: در این آیه شریفه و آیات دیگر (نساء
پـس ازدواج بـا اهـل     این مورد میان مسلمان و کافر تفاوتی نگذاشته اسـت؛ است و در 

فـر  قطعاً این آیه در مقام بیان جهت اسـلام و ک باید گفت  ؛ ولیباشد میکتاب نیز جایز 
پس با توجه  ست؛در مقام رفع توهم مانعیت فقر اتا اطلاق داشته باشد. آیه  نبوده است

ضمن اینکه با توجه  توان به اطلاق آیات تمسک کرد. نبودن مقدمات حکمت نمی به تام
شود که مقصود آیه فقط ازدواج با مسلمانان است و نسبت  مشخص می» منکم«به کلمه 

  به کفار اطلاقی ندارد.

  سوره مائده 1. آیه 3ـ4
چند عقد مطلق است و شـامل  هر؛ »وا أَوفوُا باِلْعقوُدیا أَیها الَّذینَ آمنُ«در این آیه آمده است: 

مطلق است و شامل عقد با کفار  شود. امر به وجوب وفاي به عقود نیز عقد نکاح نیز می
از آنجا که بـه نظـر مـا    ؛ ولی الوفاست پس عقد نکاح با اهل کتاب نیز لازم شود؛ هم می

توان براي اثبـات حلیـت ازدواج    نمیالوفاست، نه هر عقد عرفی،  فقط عقد صحیح لازم
  با اهل کتاب به این آیه استدلال کرد.

  سوره نور 3. آیه 3ـ5
لاینْکح إلاَِّ زانیـۀً أَو مشْـرِکۀً والزَّانیـۀُ لاینْکحهـا إلاَِّ زانٍ أَو مشْـرِك و حـرِّم ذلـک          الزَّانی
 ار راک ـو زن زنا ردیرا به همسرى نگ كا مشریار کار، جز زن زناکمرد زنا: الْمؤْمنینَ علَى

  . ده استین [امر] حرام گردیو بر مؤمنان ا ردیبه زنى نگ كا مشریار کجز مرد زنا
الجمله ـ مسلمانان زناکار ـ براي مسلمان جایز  این آیه شریفه ازدواج با مشرکه را فی

  .باشد ا اهل کتاب به طریق اولی جایز میپس ازدواج ب دانسته است؛
یعنی مـردان زناکـار فقـط بـا زنـان       گفته شود آیه در مقام اخبار است؛ استممکن 

معنا که زنـی کـه زنـا     کنند؛ بدین ا زنا (معناي لغوي نکاح) میازدواج ی ،زناکار یا مشرك
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بودن آیه خلاف ظاهر است؛  که خبرياست؛ ولی پاسخ این و یا مشرك دهد، یا زناکار می
  اي است بر اینکه کل آیه در مقام انشا است. قرینه» الْمؤْمنینَ ىو حرِّم ذلک علَ«زیرا عبارت 

دار اسـت.   همچنین ممکن است اشکال شود، آیه درباره زناکاران معـروف و پـرچم  
کنـد؛ ولـی در پاسـخ بایـد گفـت: اولاً،       پس حکم مطلق زناکاران مسلمان را بیـان نمـی  

فاَجلدوا کـلَّ    الزَّانیۀُ و الزَّانی«ه به آیه پیش داري درباره مردان معنا ندارد. ثانیاً، با توج پرچم
که حکم مطلق زناکاران مسلمان بیان شده چنین برداشتی صـحیح  » واحد منهْما مائَۀَ جلدْةٍ

  نخواهد بود.
شود این است که جـواز   اما مهمترین اشکالی که بر استدلال به آیه مذکور مطرح می

  یز نیست، پس احتمالاً حکم آیه نسخ شده است.ازدواج با مشرك اجماعاً جا
) بر حلیـت ازدواج بـا اهـل    5شده، دلالت آیه اول (مائده:  از میان آیات مطرحنتیجه: 

  کتاب تام است و در دلالت بقیه آیات خدشه وجود دارد.

  رفع تعارض میان آیات .4
زدواج بـا زنـان   مـت ا با توجه به اینکه از میان ادله مطرح شده براي اثبات حلیت یا حر

آیه اول از آیات دال بر حلیت تام است، دیگر نوبت بـه رفـع تعـارض     اهل کتاب، فقط
اگر بر فرض که دلالت هـر دو دسـته تـام باشـد، بـراي رفـع        ؛ ولیرسد نمی آیات میان

تعارض میان آیات دالّ بر حلیت ازدواج با اهل کتاب و آیات دالّ بر حرمت اهل کتاب 
  .وجوهی مطرح شده است

  آیات رفع تعارض با قول به نسخ برخی. 4ـ1
نسخ شده است. اصل بحث وجـود نسـخ در   آیات معتقدند یکی از این دو دسته برخی 

طلبد؛ اما فارغ از این بحـث   قرآن، مطلبی است که تحقیق در مورد آن مجال دیگري می
  گیرد. این وجه جمع مورد بررسی قرار می
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  ...» لاتمسکوا«به وسیله آیه  ...» والمحصنات«آیه  نسخ. 4ـ1ـ1
بـه وسـیله آیـه دهـم سـوره      » والمحصنات ...«برخی ادعا دارند که آیه پنجم سوره مائده 

). دلیـل بـر ایـن ادعـا     394، ص1415نسخ شده است (انصـاري،  » لاتمسکوا ...«ممتحنه 
 1،زراره، روایـت دوم  زرارهکند. همچون صحیح  روایاتی است که این مطلب را ثابت می

  آمده است: زرارهبراي نمونه در صحیح  3عیاشی.و روایت تفسیر  2ابوبصیرروایت 
 »الْمحصنات منَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب مـنْ قَـبلکم     و«جلَّ اللَّه عزَّو عنْ قوَلِ جعفرٍَسألَتْ أَبا

 هلَوخَۀٌ بقِوْنسی ممِ«فقَاَلَ: هصکوا بِعسلاتُم رِا و533، ص20 ، ج1409عاملی، حرّ ( »لْکواف .(  
توان با خبر واحـد   برخی معتقدند نمی اند؛ ا بر این وجه اشکالاتی مطرح کردهفقه اما

ه نظریـاتی ک ـ  . این اشکال بر همه)191، ص1 ، ج1411عاملی، نسخ قرآن را ثابت کرد (
واقـع تخصـیص   سخ حکـم در  که ن روشن است ؛ ولیدانند، وارد بوده نسخ را ثابت می

  .باشد میکه با خبر واحد نیز قابل اثبات  ازمانی است
اي  گوینـد سـوره مائـده آخـرین سـوره      روایاتی که میبرخی دیگر بر این باورند که 

؛ )31، ص30 ، ج1373(نجفـی،  با این قـول تعـارض دارد    ،است که بر پیامبر نازل شده
  وم خواهد آمد.س نظردر اشکالات  که هایی دارد ، پاسخاین اشکالولی 

اي  بـه حرمـت اسـتدامه    »لاتمسـکوا «آیـه  کـه  اشکال دیگري که مطرح شده است این
، 30 ، ج1373منافـاتی نـدارد (نجفـی،    » والمحصـنات «پـس بـا آیـه     مربوط است؛ازدواج 

هل براي حرمت ابتدایی ازدواج با ا امام ،زرارهاز آنجا که در روایت دوم ؛ ولی )29ص
  ، این اشکال نیز وارد نیست.اند کردهکتاب به این آیه تمسک 

                                                   
ریِمـه قَـالَ   الْکتاَبِ قُلتْ جعلتْ فداك. و أیَـنَ تحَ  قاَلَ: لاَینبْغی نکاح أَهلِ جعفَر عنْ أَبیِأَعینَ  بن عنْ زرارةَ. 1

 :لُهمِ«قَوصکوا بِعسُلاتم رِ والْکواف«ر و .دمحنْ مع هناَدِالشَّیخُ بإِس اهبن و قُوب20 ، ج1409عـاملی،  حـرّ  ( یع ،
  ).534ص

 والمْحصـنات « تَعالىَ قَولُه قُلتْ لاَ قاَلَ والنَّصراَنیۀِ الیْهودیۀِ تَزوْیِجِ عنْ عبداللَّه أَبا سأَلتْ: قاَلَ بصیرٍ أَبیِ عنْ. 2
(نوري،  »الْکوافرِ بِعصمِ لاتمُسکوا و« تَعالىَ قَولُه نسَخَها منسْوخۀٌَ هی قاَلَ »قبَلکم منْ أوُتُواالْکتاب الَّذینَ منَ

  .) 434، ص14 ج، 1408
 أوُتُواالْکتاب الَّذینَ منَ المْحصنات و« اللَّه قَولِ عنْ أَبوجعفَرٍ سئلَ: قاَلَ صدقۀََ بن مسعدةَ عنْ تفسیرالعیاشی. 3

  ).382، ص100 ، ج1410مجلسی، ( »الْکوافرِ بِعصمِ لاتمُسکوا و« نسَختَْها قاَلَ »قبَلکم منْ
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بـه پـیش از صـلح    را » لاتمسـکوا «آیـه   ،روایات شأن نـزول گفته شود همچنین، اگر 
 دانند؛ پس قطعاً ایـن آیـه پـیش از سـوره مائـده نـازل شـده اسـت،         میمربوط حدیبیه 

د و ثانیاً، با توجه بـه تمامیـت سـن    وایات شأن نزول سند معتبر ندارند؛گوییم: اولاً، ر می
د، با بر فرض هم روایات شأن نزول سنداً معتبر باشن ،)زرارهدلالت روایت اول (صحیح 

  .این صحیحه تعارض خواهند داشت
 ،دلالـت دارد » لاتمسـکوا «سیاق آیه سوره مائده بر تقدم نزول آیـه   گفته شوداگر هم 

  ت قرآن سیاق ندارند.گوییم آیا می
اشکال اصـلی   ،گیري شد؛ ولی در نتیجهشده پاسخ داده  اشکالات مطرح چند همههر

  خواهد آمد. نظراین 

  »... لاتنکحوا«آیه ه وسیله ب...» والمحصنات «ه نسخ آی. 4ـ1ـ2
، 20، ج1409(حرّ عـاملی،   جهم بن حسندلیل این نظر نیز روایات است؛ همچون روایت 

بـه  » المحصنات«مبنی بر نسخ آیه  باقراز امام  البیان مجمعدر  طبرسی) و روایت 534ص
تر این دو روایت ذیل تقریـب چهـارم از آیـه اول     پیش ).535(همان، ص» لاتنکحوا«آیه 
  بر حرمت آورده شد. دالّ

تـام نیسـت؛ چـون    دلالت روایت اول  ،این نظر نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولاً
، 30 ج، 1373(نجفـی،  بر تأیید او دلالـت نـدارد    سکوت امام گونه که گفته شد، همان

  . روایت دوم نیز از نظر سندي مشکل دارد.)35ص
شـود، آیـه سـوره     می مطلق است و شامل اهل کتاب نیز ،اگر مقصود از مشرك ،ثانیاً

 نـد ا دو آیه دو موضوع غیرمـرتبط  هاست، پرست مائده خاص است و اگر فقط شامل بت
  .)306، ص]تا بی[(خویی، 
مخـتص مشـرکات   » و لاتنکحـوا «آیه  هاست که این اشکال وارد نیست ک روشنالبته 

ندارنـد کـه    باشد؛ پس ربطـی بـه یکـدیگر    می است و آیه سوره مائده درباره اهل کتاب
در روایـات   یـن اشـکال اجتهـاد در مقابـل نـص اسـت.      ؛ چـون ا درا نسخ کنن یکدیگر

  آیه سوره بقره را ناسخ آیه سوره مائده دانسته است. شده امام مطرح
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نیـز قابـل    نظرشده، این  ه به تمامیت برخی از اشکالات مطرحبا توج ،بر این اساس
  قبول نیست.

  ...»والمحصنات «خ آیات حرمت به وسیله آیه نس .4ـ1ـ3
  سه دلیل ممکن است مطرح شود: ،نظربراي اثبات این 

اي اسـت کـه بـر پیـامبر      گویند سوره مائده آخرین سوره از روایاتی که می دلیل اول:
  .باشد میآید که آیه سوره مائده ناسخ آیات حرمت  به دست می ،نازل شده ماکر

 زرارهاما اشکال این است که بیشتر این روایات مشکل سندي دارند و فقـط روایـت   
است که آن نیز فقط مدلولش این اسـت کـه    صحیح )459، ص1، ج1409(حرّ عاملی، 

نـازل شـده    لسوره مائده ـ و نه آیه مورد بحث ـ در اواخر عمر حضرت رسـو   همه 
  شود. بودن آن ثابت نمی است؛ بنابراین ناسخ

بـودن   مبنی بر ناسـخ  )3، ح274، ص89 ، ج1410(مجلسی،  عیاشیروایت  دلیل دوم:
  است. آیات سوره مائده

سخ نشـود، عـدم   شده همین که معظم آیات سوره مبارکه مائده ن در این مورد اشکال
پس اگر یک آیه نسخ شود، با این روایـت تعارضـی نخواهـد     نسخ بر آن صادق است؛
پاسخ این است که این برداشـت  )؛ ولی 5207، ص16 ، ج1419داشت (شبیري زنجانی، 

  .باشد میاز روایت خلاف ظاهر روایت 
و آن اینکه عـدم نسـخ سـوره مائـده بـه      است اشکال دیگري مطرح شده  ،همچنین

پس تغییر از حلیت به کراهت با  برعکس است؛ یر از حلیت به حرمت یامعناي عدم تغی
  .)243، ص1419نشدن سوره مائده منافاتی ندارد (اراکی،  نسخ

ین است که بـه  ا ر در حرمت دارد. مؤید این مطلب نیزکه نهی ظهواما پاسخ این
 گوینـد  یک از فقها نمى ب است، هیچاش اهل کتا ولى زوجه مردى که مسلمان شده؛

ات مکروه است و او را طلاق  هولى امساك زوج ؛باشد مینکاح شما صحیح هرچند 
، 1419اي به این مطلـب نشـده اسـت (شـبیري زنجـانی،       در روایات نیز اشاره بده!

  .)5027، ص16 ج
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اینکه سند روایت به خاطر عدم ثبوت است سومین اشکال که بر این دلیل وارد شده 
بـا تخصـیص   بودن  در ضمن آخرین سوره و ارسال ضعیف است و تفسیر عیاشیکتاب 

یعنی نسخ متفرع بر تعارض است و اینجا عام و خاص جـا دارد کـه در    سازگار است؛
  آن را توضیح خواهیم داد.ادامه مباحث 
در » الیـوم «کلمـه   زیرا؛ باشد می »والمحصنات ...«قرینه داخلیه در خود آیه  دلیل سوم:

ایـن کلمـه دالّ بـر     ه این آیه نسخ نشده است؛ زیرااي است بر اینک ابتداي این آیه قرینه
  ).35، ص30 ج، 1373و نسخ آیه امتنانی معنا ندارد (نجفی، باشد امتنان می

  سه اشکال بر این دلیل وارد است:
ب در دین اسلام بر شـما  که غذا و زنان اهل کتااست  الیوم به معناي ایناینکه  ،اول

زنان هر دینی فقط براي صاحبان آن دین حلال در ادیان سابق غذا و  حلال شده است.
، فقط در همان شرط استاز قبیل وجود اضطرار  امورياین حلیت در پس اگر  اند؛ بوده

بـودن آن منافـاتی    و رفع آن در غیرضرورت بـا امتنـانی   باشد میمحدوده اضطرار حلال 
  .)5218، ص16 ج، 1419(شبیري زنجانی،  ندارد

نیز تکـرار   پیشیناین اشکال وارد نیست؛ زیرا با توجه به اینکه کلمه الیوم در دو آیه 
، مشـخص  باشـد  مـی  و قطعاً در آنها مقصود اواخر عمر حضـرت رسـول  است شده 

  ربطی به ادیان سابق ندارد. ،شود این الیوم می
 نسبت عموم و خصوص است؛ چون ،نسبت میان آیات حرمت و این آیه اینکه ،دوم

پس ربطی  است؛  و این آیه در مورد اهل کتاب باشد میآیات حرمت درباره مطلق کفار 
  به نسخ ندارد.

بر ایـن اسـت کـه از امـروز حکـم       دالّ ،این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا کلمه الیوم
سخ است؛ پس قطعاً ن باشد؛ برداشتن حکم از اول می ،حلیت آمده و حال آنکه تخصیص

اهل کتـاب) را   فقطیعنی فقط قسمتی از آیات حرمت ( اص است؛بودن خ ولی در نسخ
  .کند مینسخ 

نـدارد. الیـوم فقـط دربـاره حلیـت      » والمحصنات ...«ربطی به  ،کلمه الیوم اینکه ،سوم
عطف به الیوم شده باشـد،  » وتواالکتابالذین أ والمحصنات من«طیبات است و بر فرض هم 
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گویید؟ آیا زنان عفیفه مسلمان از امروز حـلال   میچه » المؤمنات والمحصنات من«در مورد 
شود الیوم فقط درباره طیبات است و به معناي این است کـه از   اند؟ پس معلوم می شده

ایم و امروز همه طیبات بر شـما حـلال    تک طیبات را برایتان حلال کرده اول اسلام تک
و » احُـلّ «فرمایـد:   نخست می د؛وه بر اینکه تعابیر در آیه با یکدیگر تفاوت دارنشد. علا

ند. ا در اسلام حلال که تعبیر دوم به معناي این است که اینها »حلّ لکم«فرماید:  سپس می
  اي است بر اینکه الیوم فقط درباره حلیت طیبات است. خود این مطلب قرینه

  قابل قبولی باشد. نظرتواند  نیز نمی نظر، این بر این اساس
شـود کـه آیـات     می ) مشخص15آیات (نساء: با توجه به برخی هرچند  اینکه نتیجه

بـودن آنهاسـت و عرفـاً در     ند؛ ولی از آنجا کـه ظـاهر احکـام در ابـدي    ا قرآن قابل نسخ
کـه ظاهرشـان بـا    اي  شریعتی مثل اسلام، نسخ قابل پـذیرش نیسـت، در مـورد دو آیـه    

اي  ر اینکه قرینه قطعیهمگ ت باید میان دو آیه جمع عرفی کرد،د، نخسیکدیگر تنافی دار
  بر نسخ داشته باشیم.

کنـیم   مقایسه می ات با یکدیگرنفسه و بدون در نظرگرفتن روای بار فی یکما آیات را 
نسـبت بـه   اي  که با توجه به اشکالاتی که مطرح کردیم، مشخص شد ناسخیت هیچ آیه

را در نظـر   بت میـان آیـات  با توجه بـه روایـات نس ـ   نیز بار آیه دیگر ثابت نیست و یک
 ،اي که بر نسخ دلالت داشـت  روایات صحیحه فقط که گفتیم در میان روایات گیریم می

تواند  تبسم امام نمی جهم بن حسنکه در روایت  بود جهم بن حسنو روایت  زرارهصحیحه 
؛ باشـد  باشد؛ چون شاید امام فقط اصل نسخ را پذیرفته» لاتنکحوا ...«تأیید ناسخیت آیه 

هیچ مشـکلی ناسـخیت    بی زرارهصحیحه  این آیه را قبول نداشته است؛ اما ولی نسخ به
  کند: ده را اثبات مینسبت به آیه سوره مائ» لاتمسکوا ...«

الخَْطَّـابِ أصَـحاب    بـن  قاَلَ سمعتهُ یقوُلُ جمع عمـرُ  جعفرٍَ عنْ زرارةَ عنْ أَبِی :زراره صحیح
شُعبۀَ فقَاَلَ رأَیـت   بن الخْفَُّینِ فقَاَم الْمغیرةَُ الْمسحِ علَى فقَاَلَ ما تقَوُلوُنَ فی و فیهمِ علی النَّبِی

 قبَلَ الْمائدةِ أَو بعدها فقَاَلَ لاَ أَدرِي فقَاَلَ علـی  الخْفَُّینِ فقَاَلَ علی یمسح علَى اللَّه رسولَ
، 1409(حرّ عـاملی،   الْکتاَب الخْفَُّینِ إِنَّما أُنزْلِتَ الْمائدةُ قبَلَ أنَْ یقبْض بشِهَرَینِ أَو ثَلاَثَۀٍ سبقَ

  .)459، ص1ج
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 اما با توجه به اینکه روایات متعددي داریم که مسلمانان در زمـان پیـامبر و ائمـه   
 ،به عنوان مثال سخ آیات حلیت را پذیرفت؛توان ن میاند، ن همسرانی از اهل کتاب داشته

استشـهاد   در زمان پیامبرطلحه داشتن  به همسر کتابی امام ،مسلم بن محمددر صحیح 
اي استشهاد  شده به حکم نسخ ، معنا نداشت امامشده باشدحکم نسخ  کند. اگر این می

  کند:
دمحنْ منْ أَبِی بن عمٍ علسفرٍَ معج ِکاحنْ نع ُألَتْهیۀِ قاَلَ: سودیۀِ فقََـالَ لاَ  الیْهراَنالنَّصو   بِـه ـأْسب

، 1409(حـرّ عـاملی،    عبیداللَّه یهودیۀٌ علَى عهدالنَّبِی بن أَما علمت أَنَّه کانتَ تحَت طَلحْۀَ
  ).4، ح541، ص20 ج

 و ائمـه  که مورد امضاي رسول خدااي  ، با توجه به سیره متشرعهبر این اساس
بـه سـراغ    بایـد پس  اب بوده، ثبوت نسخ محل اشکال است؛بر جواز ازدواج با اهل کت

بررسـی   به طور مفصلآیات  رویم که در وجه دوم رفع تعارض میاننسبت میان آیات ب
  شده است.

  رفع تعارض با تخصیص یا تقیید .4ـ2
 ابتـدا فقـط مفـاد   مفاد آیات روشن شود.  بایدنخست  ،پیش از بررسی نسبت میان آیات

آیات دالّ بـر حرمـت و پـس از آن    کنیم و سپس  که دلالتش تام بود را مطرح میاي  آیه
نسبت میان آنها را  الاتی که بیان کردیم، مطرح کرده،آیات دالّ بر حلیت را فارغ از اشک

  کنیم: بررسی می
طَعام و الطَّیبات لَّ لَکمُأح مالیْو  ناتصحالْمو مَلٌّ لهح کمطَعام و لٌّ لَکمح الَّذینَ أُوتوُاالْکتاب

الْمؤْمنات والْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتوُاالْکتاب منْ قبَلکم إِذا آتیَتُموهنَّ أجُورهنَّ محصـنینَ   منَ
الْـآخرةَِ   رْ باِلْإیمانِ فقَدَ حـبطَِ عملُـه و هـو فـی    غیَرَ مسافحینَ و لامتَّخذي أخَدْانٍ و منْ یکفُ

  ).5(مائده:  الخْاسرینَ منَ
با زنا یا دوستی نباشد، بلکه  ،شود که باید ارتباط با زنان عفیفه از این آیه استفاده می

ها مطلـق اسـت و شـامل عقـد دائـم و موقـت        ها باشد. غیر از این راه با غیر از این راه
است که مقصود، حـدوث   این» إِذا آتیَتُموهنَّ أجُورهنَّ«و » حلٌّ لَکم«شود. ظاهر عبارت  می

ه باشد، معنا ندارد تر ازدواج صورت گرفت نه بقا و استدامه؛ چون اگر پیش ازدواج است،
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هـیچ   بر شما حلال شود؛ بنابراین ایـن آیـه بـی    الآناش را بدهید تا  که آیه بگوید مهریه
 لی بر حلیت مطلق ازدواج ـ دائم و موقت، حـدوث و اسـتدامه ـ بـا اهـل کتـاب       مشک

  دلالت دارد.

  آیات حرمت. 4ـ 2ـ 1

  بقرهسوره  221آیه  .4ـ 2ـ 1ـ 1

 ظاهر این آیه این است که حکم زنان مشـرك بیـان شـده اسـت و شـامل اهـل کتـاب       
  گیرد. دربرمینیز مطلق است و عقد دائم و موقت را » لاتنکحوا«شود. نهی در  نمی

شـود؛   مـی  تام باشد، آیه شامل اهل کتاب نیـز  ،جهم بن حسناگر دلالت روایت آري! 
پس ثبوت  ، این آیه منسوخ دانسته شده است؛ولی مشکل این است که در همین روایت

ست. این آیه هیچ ارتباطی با آیه پیش نـدارد  برابر ا دلالت روایت با عدم دلالت بر مدعا
  .اند متفاوت به لحاظ موضوعیو 

  ممتحنهسوره  10آیه  .4ـ2ـ1ـ2
خودتـان را از گنـاه حفـظ نکنیـد. ایـن       ،هاي کافر معناي آیه این است که به وسیله زن

عبارت مطلق است و شامل حدوث و استدامه، موقـت و دائـم، مشـرك و اهـل کتـاب      
  شود. می

عموم و خصوص است؛ چون این آیـه   ،»والمحصنات ...« رابطه این آیه با آیه نخست
به لحاظ حـدوث  » لاتمسکوا«پس آیه  است؛ مختص اهل کتاب »والمحصنات«عام و آیه 

شود. البته اگر ازدواج با اهل کتاب حدوثاً جایز باشـد، بـه طریـق     شامل اهل کتاب نمی
پس نتیجه این تخصیص این است که ازدواج بـا   ی استمرار آن نیز جایز خواهد بود؛اول

  جایز است. ،حرام و ازدواج با زن کتابی ،زن مشرك

  عمران آلسوره  118آیه  .4ـ2ـ1ـ3
فرمایـد: محـرم    ل میخداوند متعا که بگوییم چون معنا نداردآیه آبی از تخصیص است؛ 

  غیر از همسر. ،مسلمانان نگیریداسراري از غیر
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بنـابراین   ایز دانسـته اسـت؛  محرم اسرارگرفتن اهـل کتـاب را ج ـ   »والمحصنات«آیه 
تعـارض   ء از تخصیص این آیه، دو آیـه بـا یکـدیگر   ؛ ولی با توجه به اباباشد اخص می

آیـد. البتـه    پس باید ببینیم کدام مقدم و کدام مؤخر است که بحث نسخ پیش می دارند؛
حلیت همسران موقت باشد  ،توجیهاتی مثل اینکه مقصود آیه والمحصنات ،پیش از نسخ

  که محرم اسرار نیستند، وجود دارد.
آیه مورد بحث آبی از تخصیص است، آیه والمحصنات که گونه  اما از آنجا که همان

تـوان   ، نمـی باشـد  تأخر نزول آیه والمحصنات ثابـت مـی  نیز آبی از نسخ است و ظاهراً 
  توجیه نسخ را پذیرفت.

در ذیل آیه گفتیم که آیـه ربطـی بـه نکـاح      اصلی همان است که گفتنی است پاسخ
  ندارد.

  حشرسوره  20آیه  .4ـ2ـ1ـ4
»حابَتوَي أصلایس حابَأص النَّارِ و حابَنَّۀِ أصْالج منَّۀِ هْزُونَ الج20(حشر: » الفْائ.(  

هرگونـه تسـاوي میـان مسـلمان و      توان گفت ی از تخصیص نیست و میاین آیه آب
  بحث ازدواج. ، به جزاستمنع شده  ،کافر

المحصـنات  اء از جمیع جهات کرده است. آیـه و مطلق است و نفی استونیز این آیه 
پس نسبت میان آنها عمـوم و خصـوص    داند؛ در ازدواج را ثابت می و همگونی استواء

  مطلق است.

  مجادلهسوره  24آیه  .4ـ2ـ1ـ5
المحصـنات  آیـه و . شـود  را شـامل مـی   ودتیین آیه مطلق است و هر کافر و هرگونه ما

اطـلاق آیـه مـورد     ،داند. والمحصـنات  مودت ازدواجیه نسبت به اهل کتاب را جایز می
  زند. بحث را تقیید می

  نورسوره  26آیه  .4ـ2ـ1ـ6
بـودن خـلاف واقـع اسـت؛ زیـرا قطعـاً        ست؛ چون در مقام اخبـار این آیه ظاهر در انشا

ص اند. عموم این آیه نیز آبـی از تخصـی   خبیث بوده همسران برخی از پیامبران و ائمه
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 اند، جز خبیـث کتـابی؛   ها حرام ها بر طیب همه خبیث است؛ چون معنا ندارد که بگوییم
مضمون ایـن  که در این صورت  خبث جنسی و زناست ،پس احتمالاً مقصود از خباثت

  خواهد بود. 1سوره نور 2آیه همان مضمون آیه 
 ،از ایـن آیـه   حلیت زنان عفیفه کتابی اسـت و مقصـود   ،والمحصناتمقصود از آیه 

  ؛ بنابراین منافاتی میان آیات وجود ندارد.باشد میحرمت زنان ناپاك کافر 

 51(مائـده:   ون را دارنـد و آیاتی که همـین مضـم   نساءسوره  114آیه  .4ـ2ـ1ـ7
  )1ممتحنه:  / 57  و

دوستی ازدواجی با اهل  ،آیه والمحصنات .اند این آیات دوستی با همه کفار را منع کرده
  زند. این عموم تخصیص می کتاب را از ذیل

  نساءسوره  25آیه  .4ـ2ـ1ـ8
رابطه این آیه با آیه والمحصنات همانند رابطه آیه پیش است؛ زیرا ایـن آیـه ازدواج بـا    

داند؛  اج با اهل کتاب را جایز میازدو ،داند. آیه والمحصنات هیچ غیرمؤمنی را جایز نمی
  پس اطلاق این حرمت تقیید خورده است.

  )نساءسوره  24آیه /  نورسوره  32آیه /  نساءسوره  3آیه ( آیات حلیت. 4ـ2ـ2
و آیـات  انـد   د و ازدواج با هر زنی را جایز شمردهان عام یا مطلق ،از آنجا که این سه آیه

تخصـیص یـا تقییـد     دانند، این عموم و اطـلاق  حرمت، ازدواج با زن کافر را جایز نمی
دارد؛ ولی در  يخورد. البته این تخصیص و تقیید فقط درباره آیاتی مثل لاتنکحوا جا می

لالت داشـت، رابطـه عمـوم و    اي نیز د مورد آیه لاتمسکوا که بر حرمت ازدواج استدامه
جمع عرفی وجود ندارد و میـان   ،وجه باشد و در عام و خاص من وجه می خصوص من

  .شود میدو دسته تعارض 

                                                   
  .»المْؤْمنینَ ذلک علىَ لاینْکح إلاَِّزانیۀً أوَ مشْرکِۀً والزَّانیۀُ لاینْکحها إلاَِّ زانٍ أوَ مشْرِك و حرِّم  الزَّانی« .1
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  نتیجه
اي بر حرمت یا حلیت ازدواج با اهل  تک آیات قرآنی که به گونه با توجه به بررسی تک

فقط دلالت آیه پـنجم سـوره    یتکتاب دلالت داشتند، مشخص شد که از میان آیات حل
اهل کتاب تـام   بر جواز ازدواج با زنان» الْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتوُا الْکتاب منْ قبَلکمو«مائده 

نـد. از  ا تک آیات وارد شـد ـ عـام    بر تک است. آیات حرمت نیز ـ فارغ از اشکالاتی که 
آنجا که آیه سوره مائده خاص است و در عموم و خصـوص مطلـق، جمـع عرفـی بـر      

، عمومات نهی از ازدواج بـا مطلـق کفـار بـه وسـیله آیـه       باشد میتقدیم خاص بر عام 
تخصـیص   است، روهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانستهکه ازدواج با گ» والمحصنات«

رسـد   نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی ،خورد؛ بنابراین با وجود جمع عرفی می
   شود. هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می و بی
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  مقدمه
 از پـیش ، گذاردي جا به خود از اموالی و بمیرد کسی که صورتی در اسلامی فقه مطابق

 عمـل  او وصایاي بهادا شده،  وي دیون ستا لازم، شود تقسیم او ورثه میان اموال آنکه
  :است نساء سوره 12 آیه، حکم این قرآنی مستند. شود

أَو أخُتْ فَلکلِّ واحد منهْما السدس فَإنِ کانوُا لهَ أخٌَ  کلالََۀً أَوِ امرَأةٌَ و إنِ کانَ رجلٌ یورثُ... 
االلهِ  ینٍ غیَرَ مضاَر وصیۀً مـنَ د بهِا أَو  الثُّلثُ منْ بعد وصیۀٍ یوصى رَ من ذلک فهَم شرَُکاء فیأَکثَ

  . علیم حلیموااللهُ
 ،گـردد  مـی  مقدم ارث بر هی کنید و تیوص هشود ک می برداشتگونه  این آیه نیا از

 ـا در اگـر  نتیجه در ؛باشد ورثه بري ضرر هدارنددربر دینبا  ـد و تیوص ـ نی  و ضـرر  ،نی
 اثـر  بیترتی نید و تیوص نیچن به و دگرد نمی مقدم ارث بر ،باشد نهفته ورثه بهی انیز

  .شود نمی داده
 زین و »مضارِر« است شده گفتهیی گو ؛باشد فاعل اسم هیغص به دتوان می» مضار«ه واژ
مفعول بودن  اسم البته .باشد شده عنوان »مضارر« صورت به و مفعول اسم دارد احتمال

 شـده  آورده مجهـول  صورت به »بهای وصی« عبارت آن از پیش رایز ؛دارد تیارجح آن
 برداشت قابل راغب سخن از احتمال دو نیا. باشد می و به معناي غیر مضارر بهما است

 راغـب ( اسـت  ردهک ـ انیبي گرید گاهیجا و مقام در را مطالب نیاي وهرچند  باشد؛ می
  ).504ص، 1412، اصفهانی

هـاي موجـود در    به تبیین و نقـد احتمـال   نخستیر مباحث بدین شکل است که س
سپس براي بیان نظر مورد قبول بـه تفـاوت ضـرر بـا      .)1( پردازیم تفسیر واژه مضار می

 اینکه آیه در مقام بیان حکم تکلیفی است یا وضـعی  .)2( کنیم ضرار و مضاره اشاره می
دهنـد. در ادامـه از    هاي بعدي را تشـکیل مـی   ) بحث4( فاعل مضار کیست ) و اینکه3(

در نهایـت از ایـن امـر     و )5(چیسـت  غیرمضـار  یـن  مقصود از دکنیم که  این بحث می
 یابـد  مـی که آیا قید غیرمضار از مورد آیه به سایر موارد ارث نیـز تسـري    شود بحث می
  ).6یا خیر (
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  »مضار« در تفسیر واژه ها لاحتما. 1
 بـه رسـاندن   زیـان  به هک استی تیوص، تیوص ربارهی دمنفر ضرا از منظور: اول احتمال
نمـودن   محـروم  فقـط  و فقـط  تیوص ـ از هدف هک صورت نیدب گردد؛ منجر می وارث
 وصـیت  خود اموالسوم  یک از شیب به شخص مثلاً ؛باشد ارث در خود سهم از وارث

 شـده  گفتـه  دگاهی ـد نیهم براساس و دلیل نیهم به). 111ص، 2ج، 1424، طبري( کند
 وارثـان  همـه  تیرضا و اجازه به فقط ،باشد ورثه به ضرارادربردارنده  هی کتیوصاست 

  ).549ص، 1ج، 1425، ایروانی( دارد اجرا تیقابل
  به شرح ذیل قابل مناقشه است: مذکوراحتمال 

کننـده   تیوص ـ منظـور  و هـدف  هیپا بر تیوص بهاضرار  هک باشد نیا منظور اگر. 1
 شـمار  به آن در اریمع امر نیهم و بودهی نفس وي فردي امر همعنا ک بدین ـ استوار باشد

 آن از متـر کیـا   و شـتر یب اسوم ی ـ یک به هک داردتفاوتی  چه گرید صورت نیا در ـ رود
  .بود نخواهد ملحوظاضرار  قصد گرید صورت نیا در ؟!دینما تیوص

 در نظـر  مـورد سـوم   یک حد ازفرارفتن  ،اضرار در اریمع هک باشد نیا منظور اگر. 2
 ،رفع رایز؛ نمود برداشتی قرآن متن ازتوان  نمی را امر نیا گفت دیبا زین باشد تیوص
 بـه  فقط امر نیا از البته. ستین قائل تفاوتی چیه آنزیادبودن  و مک واضرار  سطح میان

 تیمشـروع  ،است معروف و معلوم متشرعه نزدآنچه  هک دکر دفاعتوان  می صورت نیا
 ـا در و باشـد  مـی  ثلث به تیوص ي امـور  بـه  تیوص ـ در شـارع  راهـت ک ،صـورت  نی
  دربرگیرد. را ثلث از شیب هگردد ک میباز

  .ندارد وجود ـ تیوص خصوص به ـ اضرار ارجاع و بازگرداندني برای لیدل چیه. 3
 و نداردی خارج وجود و قتیحق هک استی نید بهکردن  تیوص منظور: دوم احتمال

 به آن ازي زیچ تاباشد  می خود اموال بردن میان از ونابودکردن  آن ازکننده  تیوص هدف
  .نرسد ورثه
 هک ـ آیـد  مـی  نظر بهگونه  ، اینگذشت اول احتمالی بررس در آنچه ازی پوش چشم با
 ـا ،بوده امستثن ارث و هکتر از خودي خود به نید کهآن است  یقرآن نص ظاهر  امـر  نی
  .است، منحصر نیست شده تیوص آن به هی کنید به فقط
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 ـد بهکننده  تیوص شخص هکنیا از است عبارت: سوم احتمال  در خـود  ازی املک ـ نی
 افـت یدر امـل ک طور به را نید آن مبلغي ماریب زمان در هک معنا بدین اقرار کند؛ي ماریب
 منظور نیا به ؛ندک اقرار آن مبلغگرفتن   وي ماریب در خود اموال فروش به ای ،است ردهک
  ).500ص، 2جتا]،  ، [بیسلطانی( نرسد وارث به اموالش ازي زیچ هک

باشد؛  می هیآ ظاهر خلاف د،ندار وجود آن بری لیدل چیه هکآن بر علاوه ،احتمال نیا
  .است نکرده اشاره اقرار سبب بهاضرار  به آیه

به عنـوان مثـال،    ؛است نید و تیوص دراضرار  ازی نه آن از منظور: چهارم احتمال
 خـود ي برا ،ندارد آن بهي ازین چیه هک رای ساختگی نید و قرض ،کننده تیوص شخص

 ـ باشـد  ورثـه  بهضرر رساندن  ،امر نیا ازي و هدف و دینما جادیا  ـد بـه  هک ـنیا ای  و نی
 در هک ـآن حـال  ؛دینما محروم ارث از را ورثه تا ندک اقرار ،استي و عهده بر هی کقرض
 گـردن  بـر  او نفـع  بـه ی قرض و نید ندک اقرار ایو  نباشدي و گردن بری نید نیچن اصل

 ورثـه  بـه  راه نیا از تا ـ باشد نیا خلاف امر قتیحق، واقع درهرچند  ـ ستین گرانید
  ).822ـ821ص، 1375ی، لیاردب( باشد رسانده ضرر خود

  زیرا: ؛این احتمال نیز پذیرفتنی نیست
 ـ مـی  فـرد  و نبوده شرط ،يضرور و مبرم ازین، نید طلب وگرفتن  قرض در. 1  دتوان
  .دینما قرض و نید طلب گرانید از زینی لیدل چیه بدون
 شـمار  بهافترا  و ذبک باب ازاست، شده  باره بیان این در هی کقیمصاد ازی برخ. 2

حرام  دری دخل وتأثیر  آن عدم اضرر رساندن ی و است حرام خودي خود به هآید ک می
  .نداردبودنش 

 دلیـل  به اشکال هکست ا نیاشود  می برداشتاضرار  عنوان انیب از و هیآ در آنچه. 3
گردد منطبقاضرار  بر هک يگرید عنوان خاطر به نه ،آید می وجود بهاضرار  خود.  

 دارد احتمـال «: اسـت  دهکر مطرح صورت نیدب اردبیلی را احتمال نیا: پنجم احتمال
  ).822ص(همان،  »باشد آن به عمل عدم و تیوص رییتغ اضرار، از منظور
 شـده  فـوت  مورث نه و زنده وارث به وسیله تیوص رییتغي و منظورآید  می نظر به
 بـر  عـلاوه  امـر  نیا رایز؛ است روشن و مشخصکاملاً  مکح زین صورت نیا در. باشد
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 ـآ به توجه با و خودي خود به و است تیوص رییتغ هکآن فَمـنْ بدلـه بعـد مـا     « فهیشـر  هی
همعشـود   می محسوب نیز ـ ورثهی عنی ـ ریغ به، اضرار باشد می حرام) 181(بقره:  »... س

در حالی که  ،و این حکم طبق قاعده است ندارد وجودکی ش چیه امر نیا حرمت در و
  باشد. می آیه مورد بحث درصدد بیان استثنایی بر تقسیم ارث

  توان گفت: علاوه بر این می
 بـا  ژهی ـو بـه » من بعد وصیۀ« عبارت دری تعال وك تبار خداوند لامک ظاهر از آنچه. 1
 ملاحظه قابلی تیوص فقط هکنیاشود  می برداشت» یوصی بها« عبارت با آنتأکید  به توجه

 بـه ي و بـه  هی کتیوص نه ،باشد شده صادرکننده  تیوص جانب از هک است اثر بیترت و
  .باشد شده داده نسبت دروغ
 ازي اریبس ـ در اگـر  ؛بود نخواهد ورثه بهضرر زدن  مستلزم ،تیوص به عمل عدم. 2
  .مکنین ادعا را مطلب نیا سکع مواقع

 روشـن  ،شـده  مطـرح  احتمـالات  در تأمـل در بررسی این موضوع باید گفـت  نتیجه: 
 ـن مفسـران  و شناسـان  لغـت  لامک ـ از هک ـ گونه همان ـآنها   همه هک سازد می  برداشـت  زی
مبتنـی   گـران ید بر نقص و ضررکردن  واردی عنی» اضرار« به» ةمضار« رِیتفس بر ـشود   می
/  8ـ ـ7ص، 7ج، 1409، فراهیـدي /  482ص، 4ج، 1416افریقـی،   منظـور  ابـن ( باشد می

تا]،  ، [بیفارس ابن/  81ص، 3جتا]،  ، [بیجزرياثیر  / ابن 720ص، 2ج، 1407، جوهري
  ).361ـ360ص، 3ج

 درهرچنـد   مضـاره  هک ـ سازدیم رهنمون امر نیا به را ماباره  این در نظر دقتی ول
 ـ ؛است مشابهاضرار  هواژ با »الضرّ«ی عنی خودي لغو هیشر  در چـه  و معنـا  در چـه ی ول

  دنبال خواهیم کرد.این را در ادامه  .دارد تفاوت لمهک نیا با خوده یغص

 و مضاره ضرار باتفاوت میان ضرر . 2

 ؛دارنـد ی حاتیتوض ـ »مضـاره  و ضـرار «بـا  » ضرر« انیم تفاوت در شناسان لغت و نبایاد
 ـا سـاختار  و ئـت یه به شانیاي سو از شده مطرحي ها فاختلا و ها تفاوتی برخ  دو نی
اثیـر   / ابـن  328، ص1412گـردد (عسـکري،    میبـاز  آنمـاده   بـه  زین گریدی برخ و واژه
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شود  گذاشته تفاوت ئتیه وماده  میان هک است آن حیصح). 81، ص3تا]، ج ، [بیجزري
  .میریبگ نظر دري گرید از یمستقل مبحثي هر یک برا و

  ؛ مثلاً:است بیان شده چند معنا »الضرّ« براي گفت باید واژه دو اینماده  بارهدر
: ازانـد   عبـارت  هک ـاسـت   داده قرار مستقل اصل و معنا سه در را نآ فارس ابن )الف

 داده ارجـاع ی اصـل ي معنـا  سـه  نیا به رادیگر ی معاني و. قوت و ءیش اجتماع، نقص
 اجتمـاع  ،دوم ؛نفـع  مخـالف  ،نخست: است اصل سه راء و ضاد: ضرّ«: دیگویم واست 

  ).361ـ360، ص3جتا]،  ، [بیفارس ابن( »قوت ،سوم و ءیش
 و تنگنـا  ،صنق ـ: ازاند  عبارت هک اند شده قائل معنا سه آني برا سیستانی االله آیت )ب
ی لک و عامی معان همان واقع در هک اند ردهگذاري ک نام اول گروه را معنا سه نیای. بدحال

  گیرد. دربرمی را
، الهـزال ، المـرض ی، العم ـ، نـۀ الزمـا  :ماننـد  مرتبطی معان هیبق ،نخست گام در شانیا

 عنوان به آن از ،داده ارجاعی اصلي معنا سه نیا به را... و ۀ العل ،ذاءیالإ، القحط، ۀ الحاج
. آورند یم شمار به اول گروه ازی قیمصاد رای معان نیا واقع در واند  کرده یاد دوم گروه
 وی ل ـي کمعنـا یـک   بـه ی لک طور به زین رای اصلي معنا سه نیهم ،دوم گام در و آنگاه
 ـا )؛ زیـرا نقصی عنی( اولي معنا همان از است عبارت هک گردانندیبازمی اصل  معنـا  نی
 مفهـوم ه یردا هتوسع و گسترش سمت به مرحله به مرحله و قدم به قدم رفتن شیپي برا

یی در توانـا  ،حـال  عـین  در و اسـت  مناسب اریبس موارد دیگر به محسوس امور از واژه
 است، رفته کار به آن دری هیتوج ای قصد بدونماده  نیا هک گوناگونی را مواردبرگرفتن 

 از ءیش ـی اسـت ک و نقصـان  از اسـت  عبارت زین نقص از منظور. دارد خود دری خوب به
مثـل   ؛ردیگ قرار متصل تیمک در نقص نیا چه حال ؛باشد آن بر است ستهیشا هک آنچه
 مـوارد  و نقد پول مبودک مانند ؛شود واقع جدا و منفصل تیمک در چه وی انکمي تنگنا

 ؛تی ـمک نـه  ،شـود  واقـع  تیفکی دری استک و نقص نیا هکنیا ای و الاهاک دیگر از مشابه
 مثـل  ؛گـردد  واقـع  الاک ـ نیع ـ در نقصـان  نیااینکه  ای وي ماریب خاطر بهی بدحال مانند

 عـدم  ماننـد ی قـانون  اعتبـارات  بـاره در نقصـان  ای عضو نقص همچونی خارج باتکمر
 دري انصار مرد حق آن در هک سمره انیجر .فتدیب اتفاق ،گرانید حقوق ازی حق مراعات
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 نشده تیرعا ـي  و منزل به سمره هاجاز یب ورود علت به ـ خود خانه در آزادانهی زندگ
  ).113ـ110، ص1414(سیستانی، رود  می شمار به امر نیاي ها هنمون از ،بود

  گردد: در تعلیق و توضیح موضوع بیان میدر اینجا نکاتی 
 بـر  فقـط  آن درتأکیـد   رایز ؛رود می شمار به تیجامع فاقد دگاهیدمذکور  دگاهید. 1
 قـوت  و ءیش ـیـک   در اجتمـاع  ماننددیگر ی معان به واست شده  ی واقعمعان ازی برخ

  .است نشده پرداخته
تـر بـه    پـیش ، دارد هک ـ یفراوانیی رایگ و دقت وجود با این دیدگاه ،حال عین در. 2

 در است، شدهی بررسدر دیدگاه مذکور  هي کموارد همه ،شده مطرح زین فارس ابن وسیله
 ـب را آن فـارس  ابـن  هی کاولي معناه یرداه رمجموعیز . گیـرد  مـی  قـرار  اسـت،  نمـوده  انی

 هي ک ـزی ـهرچ سـپس ...  اسـت  نفـع  برخلاف الضرّ ،اول«: دیگویم معجمال در فارس ابن
 ؛»گیـرد  می قرار آن شمول تحت و شده حمل آن بر ،باشد معنا نیا بهیک دنز ای مجانس

فـارس،   (ابـن  آورد مـی  الضـرّ  عنـوان  لیذ رای العم و ۀ الحاج ،يالأذ ،الهزالی معان آنگاه
  .)360، ص3]، جتا ی[ب

 ـا با مرتبطی معان همه ارجاع بری مبن ادشدهی لِیتحل در مذکور . روش3  بـه  واژه نی
 لیتحل در شهیهم روش نیا و رود می شمار بهی عقل صرفاً روشیک  واقع در، معنایک 

 هک است يگریدي معنا »قییتض«؛ به عنوان مثال، ستین دهیفا دیمفی عرف وي لغو مسائل
 اصول از سومي معنا به ظاهردر  ونه اینکه به آن برگردد گیرد  می قرار» نقص« مقابل در
  گردد. میباز ـ شدت و قوتي معنای عنی ـ ردک رکذ را آن فارس ابن هیی کمعناها و

  است: شده مطرح یهای گاههیئت و ساختار این دو واژه نیز دید بارهاما در
 (یعنی بر او النقص هیعل أدخلي معنا به أضرهّ و بوده نفع برخلاف ضرر ،دیدگاه اول

 و بـوده  الضـرّ  از و فعـال  وزن بـر  ضـرار  واژه ؛ ولیباشد می )نمود واردی نقص و بیع
 »هیعل الضرر بإدخالی اضرار عل هیجازیلا« صورت به »لایضار الرجل أخاه« عبارتي معنا

 عنـوان  آنچـه  بـر  علاوهباشد.  می )کند نمی مجازاتي و بر ضرروارد آوردن  با را او =(
 جزاي معنا به و مفاعله باب از ،الضرار و است فعلي ابتدا واقع در الضرّ گفت دیبا ،شد

 ـ واقع در الضرار همعنا ک بدین ؛شود می مترتب آن بر هک استی عقاب و ی شخص ـ ازی وقت
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، 1412ي، عسـکر ( باشـد شده  ي واقعو بري ضرر مقابل سوي از تدااب در هزند ک سر می
  ).81، ص3جتا]،  [بی، جزرياثیر  / ابن 328ص

 واژه هک ـ است گرفته قراری بررس و مناقشه مورد صورت نیا به زین دگاهید نیا البته
 نفـر  دو میـان  شـدنش  واقع آن در اصل و باشد می مفاعله باب مصادر از هرچند الضرار
 ـا از اسـتفاده  مـوارد  شـتر یب در نیمتعی حت و ظاهر آنچهی ول ؛است باشـد،   مـی  واژه نی

ي معنـا  در نه واژه نیا زین معروفي نبو ثیحد در .است ضرري معنا در آن از استفاده
 مـرد ي سو از رایز است؛ نشده استفاده ضرر بر عقاب و جزاي معنا به نه و مفاعله باب

 فتـاده ین اتفاق دو آن میان زیني ا مضاره چیه و بوده نشده وارد سمره بهي ضرر ،يانصار
 هکنـیم ک ـ  مـی  مشاهده زین مفاعله باب در فاعل اسم از استفاده موارد ازي اریبس در .بود

 و مفاعلـه ي معنا آن از هکنیا نه ،رود می شمار به فاعلي برای صفت واقع در ،مبدأ صدور
زید محارب أو مماطل أو مقاتل «: شود گفته هکنیا مانند ؛شود اراده نفر دو میان عمل انجام

 استفاده بر مستند زین پاسخ نیا). 379ـ378، ص3، ج1418،  (خوانساري نجفی »أو مهاجر
 ـا هیتوج از واقع در و نبوده هیئت وماده  از تفاوت نیا برداشت و  فیشـر  ثیحـد  نی

  گیرد. می سرچشمه
 ای شهیهممضاره ال و رارالضّ و است فردیک  عمل و فعل واقع در الضرّ ،دیدگاه دوم

اثیـر   / ابـن  328، ص1412ي، عسـکر شـود (  مـی  واقـع  نفر دوي سو از مواقعی برخ در
  ).81، ص3جتا]،  [بی، جزري

 اسـم  از استفاده موارد شتریب در هک شد انیب تر پیش توان گفت می دگاهید نیادر نقد 
 میان آنرخ دادن  نه ،باشد می نظر مد فاعل از فعل صدور واقع در، مفاعله باب در فاعل

ي ادی ـز مـوارد  در دلیل، نیهم به). 388ـ379، ص3، ج1418ی، نجف(خوانساري  نفر دو
 منظور و است شده داده استناد نفریک  به فقط عمل و فعل، مفاعله باب در هک یمشاهد

یا أَیها النَّبِی جاهدالْکفَّار « :مانند ؛باشد می مقابل طرف برابر دري و از فعل صدور زین آن از
 امـر  فعـل  از منظـور ). 193 ه:بقـر ( »لاَتَکونَ فتنَْـۀٌ   قاَتلوُهم حتَّى و« و) 73(توبه: » والْمناَفقینَ

 استعمال به توجه با. است مخاطبی عنی طرفیک  ازآنها  صدور ،هیآ دو هر در موجود
 ـا هی ـتوج ارائـه ي بـرا  هـا  هیدگادی برخ، تکمشار موارد از ریغ در مفاعله غهیص  امـر  نی
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  .شد خواهد پرداختهآنها  انیب به ادامه در هک است شده مطرح
تصویرکشـیدن   بـه ي بـرا  :هاي تأویلی براي بیان مشارکت در باب مفاعلهبرخی تلاش

تـوان بـه    مـی  جملـه  نیا از هک است گرفته صورت یهای شتلا مفاعله باب در تکمشار
  :موارد ذیل اشاره کرد

 به ،يگرید بهضرر رساندن  واقع در هک است برداشت قابل منظر نیا از تکمشار. 1
 ـا وشود  می فرد خود بهی راجتماعیغ وی اجتماعي ضررها دنیرس باعث خوددنبال   نی

  گردد. می تکمشار و مفاعلهي معنای نوعمحقق شدن  باعث خود نوبه به امر
 رغبـت پیوستن  وقوع به از گرید طرفسرباززدن  هک منظر نیا از تکمشاري معنا. 2
 در و اسـت  لیما امر نیا به فاعل ،قطع طور به هک دوم طرف بهضرر رساندن  در فاعل

ی اضـرار  نـوع  خـود  نظـر  در را دوم طـرف ي سـو  ازسـرباززدن   و ممانعت نیا جهینت
ي انصـار  و سـمره  ثیحـد  همان به شتریب حیتوضي برا .یابد می )فاعل به دنیرس ضرر(

 ـا و شـد  خـود  منـزل  بـه  سمره ورود مانعي انصار مرد زین آنجا در .کنیم می مراجعه  نی
گونـه   ایـن  سـمره  رای ـز ؛شـد  ی مـی تلقی اضرار نوعسمره  نظر در ،يوي سو از ممانعت

 در هیی ک ـخرمـا  درخت وي و انیم مانع جادیا باعثي انصار مرد عمل هپنداشت ک می
  ).117ص، 1414ی، ستانیس( است شده، بود اوک تمل

 انجام در فاعل دتعم تیثیح هک گردد حاصل دتوان می زین دگاهید نیا از تکمشار. 3
 از عمل نیا هیی کگو ؛آید می شمار بهاضرار  دو منزله به ،ارک نیا بري و اصرار و عمل

 ،يانصار خانه به ورود در سمره عامدانه عمل از زین ثیحد در .است شده صادر نفر دو
 بـدون  نقـص حاصل شدن  از است عبارت ضرر ،اساس نیا بر .بود شده ریتعب ضرار به

ي گرید به ضررکردن  وارد در دتعم از است عبارت ضرار و فعل انجام براصرار  ای عمد
 گفـت تـوان   می ـ فعل انجام بر اصراری عنی ـ تهکن نیانظر گرفتن  در با. آن بر اصرار و

  .آن بر اصرار و ارک انجامی عنی ؛است داده رخ نفر دو میانیی گو عمل
 هاي ک ـ بالقوه ضعف نارک در ـها   تلاش نیا توان گفت گفته می در بررسی موارد پیش

ــ   مفاعلـه  بـاب  از استفاده موارد همه برآنها  شمول عدم زین و دارد وجودآنها  خود در
 ـتأو بـر  اصـرار ي برای لیدل چیهی لک طور به هکاست  شدهرد  نیزگونه  این  هی ـتوج و لی
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ي معنـا  ری ـغ در مفاعلـه  باب هشد ک ثابت آن از شیپ رایز ؛ندارد وجود گفته پیش موارد
 از، تکمشـار  از ری ـغیی معناهـا  در آن اربردی ک ـحت ـ واسـت  کاررفتـه   بـه  زین تکمشار

 ـا باشد. می برخوردار زینیی بالای گستردگ  فرهنـگ  دری جزئ ـی بررس ـیـک   بـا  امـر  نی
سافر، حاول، ، شاور همچونیی ها فعل ؛است مشاهده قابلی راحت به گوناگون،هاي  لغت

سارع، ساور، خادع، نافق، ناجی، بادر، عاند، سامح، راجـع، عـاین، شـاهد، کـابر، زاول،     
  ).118(همان، ص باشد می زارع و... خود مؤید این امر ،ضارب، آجر

 نفع آن از خود و بزنی ضرر ،مقابل طرف به هکنیا از است عبارت ضرر: سوم دگاهید
 ـ ؛زده ضـرر  مقابـل  طـرف  بهی عنی ضرار وی نیبب دهیفا و  ـینبی نفع ـ آن از خـود ی ول ی ن
  ).81ص، 3جتا]،  [بی، جزرياثیر  / ابن 328، ص1412ي، عسکر(

 ـدل و شاهد ازمندین ،بوده محضي ادعایک  زین امر نیا  ـد. اسـت  لی  ـنظر و دگاهی  هی
 و مسـتند نیسـت   مفاعلـه  بـاب  هیئـت  اماده ی از ادشدهی اختلاف برداشت به زین مذکور

 نـه یقر از اسـتفاده  بـا  واقع در، مواردی برخ در امر نیاي حاصل شدن ادعا به استنادش
 ـ دنبال به ما هی کمطلب در نهیقر نیا و بوده هیخارج ی، سـتان یسشـود (  نمـی  افـت ی ،میآن
  ).132ص، 1414

اثیـر   / ابـن  328، ص1412، يرکعس( معناستیک  به الضرار و الضرّ دیدگاه چهارم:
 دو نیا، آن برتأکید  و مطلب نیا دییتأي برا) و پیامبر(ص) 81ص، 3جتا]،  [بی، جزري

  .است ردهک معروف ذکر ثیحد در را لمهک
 ـد. دینمایم دیبع اریبس، معروفي نبو ثیحد در ژهیو به، امر نیا  بـر  ادشـده ی دگاهی

 مجـرد ی ثلاثي معنا هک دارد دلالت معنا نیچند بر مفاعله غهیص هک است استوار امر نیا
 اسـت واردشـده   نیـز  شناسـان  زبـان ي هـا  تـاب ک در امر نیا و است جمله نیا از زین آن
 ـا میان ،شد انیب تر پیش هک گونه همانی ول )؛482، ص4ج، 1416، افریقی منظور ابن(  نی

 ةالمضـار  و الضـرار  و اسـت  مصـدر  اسـم  ،ضـرر  ؛ زیـرا دارد وجود تفاوت ساختار دو
  ).132ص، 1414، یستانیس( مصدرند

 نسبت بر الضراری ول ارد؛د فاعل از فعل صدور مجرد بر دلالت ،الضرر: پنجم دگاهید
 ـا و دارد دلالـت  ،آید می گرید نسبتیک  دنبال به هک فعلي یک صدور ي زی ـچ امـر  نی
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  کند: می رییتغ موارد اختلاف حسب بر هک است
 از اولی اصل نسبت همانند ـ تابع نسبتی عنی ـ دوم نسبت اوقاتی گاه: اول حالت

  گردد. می صادر واحد ءیش برابر در فاعل همان
 از دوم نسـبت  ،گشته صادر فاعل از نسبت دو نیا ازیکی  اوقاتی گاه: دوم حالت

  شود. می ادی تکمشار به معنا نیا از )؛ضارب مانند( ونددیپ یم وقوع به مقابل سوي
 شمار به منفصل تیمک مکح در معنا تعدد وی چندگانگ گفت دیبا اول حالت بارهدر

 در ،رضـی  محقـق  لامک ـ در امر نیا .شود می ادی مبالغه به آن از دلیل، نیهم به و آید می
 ـنام امتـداد ، نباشـد  روشن و واضح تعدد هی کصورت در و است آمده زین شرح شافیه  دهی

 ،المنجـد  ماننـد  لغـت  فرهنـگ هـاي   تـاب ک ازی برخ ـ در هک مطالعه  واژه مانند ؛شود می
 شـده  معنا )اطلاع و علم درخواست و طلبدرپی آمدن  پی( ستطلاعالا هادام صورت به

 زینی گاه ،است واحد قتیحق دری پ در یپ استطلاعات آني معنا واقع درهرچند است؛ 
نظـر گـرفتن    در با آن رارکت صورت نیا در ،بوده متصل تیمک لیقب از واژه نیاي معنا
 و سـافر  هواژ مانند ؛بود خواهد حیتوض قابل ،آیند ی میپ در یپ هي کافراد در شدنش واقع
 ـا در هشـود ک ـ  می ریتعب طول و امتداد به آن از زین صورت نیا در. آن امثال  شـرایط،  نی
 بـه  توجه با. لَواص و عتاب مانندهمراه با قصد است؛  و آگاهانه و عامدانه انجام آن هلازم
 و فاعل از معنا صدور رارکت بر دلالت هک نظر نیا از الضرار گفتتوان  می ،گذشت آنچه

 بـا  را سـمره  عمـل  پیامبر زین دلیل نیهم به. است متفاوت الضرر با ،دارد آن استمرار
 اجـازه  بدون و ررکم و وستهیپ صورت به سمره رایز است؛ ردهک فیتوص مضار عبارت

  ).131ـ130همان، صشد ( می واردي انصار شخص خانه به
  توان به نکات ذیل اشاره کرد: در بررسی این موضوع می

فرد  منحصربه و رینظ یب آن در عمل دقت و است جذاب اریبس هرچند لیتحل نیا. 1
ی عرف ذهن و است رفصی عقل بحثیک  فقط ادشدهی تحلیل که آنجا ازی ول باشد؛ می
ي معنـا » قییتض« ،شد انیب زین تر پیش هک گونه همانشود.  کند، رد می ی نمیبانیپشت آن از
 و معنـا  نیسـوم  بـه  مییبگـو  اسـت  بهتر وگیرد  می قرار نقص مقابل در و است يگرید

  گردد. میباز ـ شدت و قوتي معنای عنی ـ نموده انیب فارس ابن هی کاصل
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 ـن الضـرار  و الضرر انیم اختلاف وجهنادیده گرفتن  فرض به. 2  ریتفس ـ در آنچـه  زی
ي ضـرر  سمرهي سو از رایز ؛نداردي سازگار و انطباق تیواقع با ،ي ذکرشدهنبو ثیحد

  .بود نشدهي انصار مرد متوجه
 ـی مجردی ثلاث میان معنا لیتفص به معتقد دگاهید نیا دیدگاه ششم:  و فعـل ی مـاده  عن

، آن مشتقات و ضرارالا و الضرر لفظ در هک معنا بدین؛ است افعال باب در آن دیمزی ثلاث
 ـ باشد؛ می انفس و اموال در نقص ادشدهي یمعنا  و الضـرار  ماننـد  مفاعلـه  بـاب  دری ول

 در بدون، حرج و عسر دري وقرار دادن  و شخصتنگنا گذاشتن  دري معنا بهمضاره ال
اذیـت   از اسـت  عبـارت مضـاره   ،اساس نیا بررود.  می ارک به نقصي معنانظر گرفتن 

وارد آوردن نـه   و شانیاقرار دادن  تنگنا در وي آنها برا مزاحمت جادیا و گرانیدکردن 
  آنها. به نقص و ضرر
 حیتوض ـ و لیتفص نیا بري شاهد زین میرک قرآن در واژه نیا استعمال مواردي ریگیپ

   :فهیشر هیآ جمله از ؛بود خواهد
1».تدَوالاَ وتَعراَراً لنَّ ضکوهسدر هیآ منظور هک است روشن و مشخص). 231: بقره( »تُم 

 از بازداشـتن  بـه ی نه نیا واقع در و یستن مطلقه زن به ضرروارد آوردن  ازی نه نجایا
 زن مانند نه ،صورت نیا ریغ دري و رایز ؛گردد میباز اوقرار دادن  تنگنا در وي و تیاذ

 ماننـد  نـه  و گردد مند بهره خودیی زناشوی زندگ به مربوط حقوق از هک است دار شوهر
 ماننـد  قتیحق در و دینما پا بري دیجدیی زناشوی زندگ خودي برا بتواند هک مطلقه زن
  ).741ـ740، ص1375/ اردبیلی،  108، ص2، ج1365(طبرسی،  بود خواهد معلقهی زن

الْمولوُد لهَ رِزقهُـنَّ   علَى الرَّضاَعۀَ و تموالوْالدات یرضْعنَ أَولاَدهنَّ حولیَنِ کاملیَنِ لمنْ أرَاد أنَ ی« .2
لاَ  ک و رُوفعنَّ بِـالْمُتهـوـس   »مولُـود لَـه بوِلَــده  لاَ تُضَـار والـدةٌ بوِلَـدها و   وســعها لاَ ف نفَْـس إلَِّـا  تُکلَّ
  ).233  :بقره(

 از را انسان، آن بر مترتب حقوق وي رخواریش و رضاعت امکاح انیب از پس هیآ نیا
 واسـت   داشتهبر حذر  مادر ای پدر تیاذي برا ،شود داده قراراي  بهانه فرزند هک امر نیا

کردن ضرر مادي بـه   و وارد اضرار مفهوم آیه با مسئله میانهیچ ارتباطی  صورت نیا در
 ــ  ــد داش ــود نخواه ــران وج ــی، دیگ ــی، /  258، ص2، ج1409ت (طوس ، 1375اردبیل
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ولـی   اسـت؛  گرفته اضراررا به معناي  مضاره الاسلام طبرسی امیناینکه با ) 705ـ704ص
 ـا از ریغي امر در هر صورت آن را به  ریتفس ـي گـر ید بـر  آنوارد آوردن  و نقـص  رادی

  ).110، ص2ج، 1365ی، طبرس( است نموده
 ـآ اقیس ـنظر گرفتن  در با). 282: بقره( »لاَشهَیِد ضاَر کاتب ولاَی و« فهیشر هیآ. 3  هک ـ هی

 و نماید میی نه امتناع از را سندهینو و کند می دعوت عدالت به نید تابتک و نگارش به
ی نهشهادت دادن  در امتناع از زین را شاهدانحال  درعین و ردهک امر ریتزو عدم به را او

 آنچـه  از ریغي دیجد مکح انیب ،هیآ قسمت نیا از منظور هگردد ک می مشخصکند،  می
 سـنده ینو آزار ازی نه از است عبارت زین مکح نیا باشد. است، می بیان شده آن از پیش

 وك تبـار  خداونـد  لامک ـ .قرار دادنشـان  تنگنا در وي آنها برا مزاحمت جادیا و شاهد و
 آن فاعل بینا »اتبک« واژه و بوده مجهول بری مبن »شهَیِدلاَ ضاَر کاتب ولاَی و«ی عنی یتعال

 عهـده  بـر  را تابتک هی کسي کسو از او به آزار و تیاذکردن  وارد از بازداشتن و است
 قرائـت . باشـد  اتبک به خطاب، هیآ در موجودی نه هکنیا نه ،است نظر مد ،گذاشتهي و

، آلوسـی ( اسـت  بیان شـده  فتحه و ادغامک ف با هک ـ ذکوان ابن و مسعود ابن و ـ عباس ابن
 ـن) 223ص، 2ج، 1365ی، طبرس ـ» (اررضَیلا«ی عنی)؛ 61ص، 3ج، 1405  ـا زی  را امـر  نی

 ؛سـت ین ضـرر ي واردآوردن معنا به نجایا در ةالمضار، امر نیا به توجه با. دینما یم دییتأ
 ،حسـن  ،ابوعمرو قرائت ـگردد   میباز زین شاهد و اتبک به هیآ دری نه میریبپذ اگری حت

 ـ بـا  هکـ  زید ابن و عطاء ،قتاده  ـی)؛ 61ص، 2ج، 1405ی، آلوس ـ( اسـت  سـر ک وک ف ی عن
، 2ج، 1365ی، طبرس ـ( اند فته پذیر  را آن نیز مفسران ازی برخ گفت دیبا البته ».ضارِریلا«

آنها  آزار ازی نهي معنا به هم باز کهد نکن می دییتأ را امر نیا زین) و 223ـ222و  218ص
یکی  براضرار  هک شود فرضگونه  این هم اگر ؛بود خواهد فروشنده و داریخر به وسیله

 ـ اتبک ازاضرار  نیا هم بازشده،  ) واقعفروشنده و داریخر( ناعیابمت از  صـادر  دیشـه  ای
اضرار  قتیحق در و افتاده اتفاق حق رکمن و غاصب شخص جانب از آن صدور و نشده

  شود. می داده نسبت فرد نیا به
اسـت کـه   روشـن  کـاملاً   ).6 طلاق:( »لاَتُضَاروهنَّ لتُضَیقُوا علَیهِنَّ و« هشریف آیه. 4

 ؛کردن ضرر مادي به مطلقه نه وارد ،مضاره در این آیه به معناي تضییق و آزار است
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/ اردبیلی،  168، ص2، ج1409(راوندي،  دارد دلالت بر این امر به روشنیحتی آیه 
  ).681، ص1375

دقـت در مـوارد اسـتفاده،     تـوان گفـت   در نقد دیدگاه ششـم مـی   نقد و بررسی:
ضرار با یکدیگر در الا زیرا هردو واژه الضرر و ؛بطلان این تفصیل است هندده نشان

واژه الضـرار نیـز در مـوارد     ،و به همین صورت موارد تضییق و نقص کاربرد دارند
در موارد تضـییق و در تنگنـا قـرار دادن دیگـران     ، ینچننقص مالی و جسمی و هم

  ).114، ص1414کاربرد دارد (سیستانی، 
 ـن وی جسـم  وی مال نقص خصوص دراضرار  واژه از استفادهی عنی ،مورد نخست  زی

: رمکا امبریپ لامک نیا و) 111 :عمران آل( »یضرُُّوکم إلَِّا أَذى لنَ«ه یفشر هیآ مانند ؛قییتض
من ضار مسلماً فلیس مناّ  ... و ارالنّ االلهُ له بعقوبۀ دون یرض مرأة حتّی تفتدي منه نفسها لمابمن أضرّ «
، 22ج، 1412، عـاملی  حـرّ /  286ـ ـ285ص، 1368، صـدوق » (الدنیا والآخرة لسنا منه فی و

  ).283ـ282ص
 هیفشر هیآ ؛قرار دادن تنگنا در و قییتض موارد در الضرار از استفادهی عنی ،مورد دوم

 ای ـ حسنه در ابوعبداالله سخن زین و) 12: نساء» (دینٍ غیَرَ مضاَر بهِا أَو  نْ بعد وصیۀٍ یوصىم«
 با). 275ص، 18ج، 1412ی، عامل حرّ( »رارالضّ هذا« حمزه الغنوي بن هارون ازي ا حهیصح

ی، سـتان یس( امـر  نیا از گریدیک شرسرباززدن  و وانیح ذبح دریک شر مطالبه به اشاره
  1).114ص، 1414

                                                   
در » ةالضـرار والمضـار  « انیم زیو ن» الضرر والاضرار« انیدر وجود تشابه م یو ثبوت یمانع امکان چیه. 1

در  نجـا یبحـث ا  یموارد استعمال آنها ـ اگر فرض بر اتحاد آنها در ماده فعل باشد ـ وجود ندارد؛ ول  
صـادق بـودن    زانیم یو اثبات یوعتا از نظر وق ردیگ یموارد استعمال قرار م يریگیو پ يصغرو هیناح

  ادعا اثبات گردد. نیا
 ـبِهـا أوَ د   وصىی ۀٍیمنْ بعد وص« فهیشر هیآ یعنیبود؛  بیان شدهمورد دوم  يکه برا ییها مثال درباره    نٍی

: يالغنـو  حمـزه  بـن  هارون حیصح ایحسن  ثیدر حد سخن ابوعبداالله زی) و ن12(نساء: » مضاَر رَیغَ
نقص را در  يدلالت دارند و معنا قییتض يفقط به معنا نجایها در ا واژه نیگفت ا دی، با»الضرار هذا«

باشـد. بـا    زی ـمستلزم ضرر ن گرانیانداختن د یموارد، ازعاج و به سخت یهرچند در برخ رد؛یگ یبرنم
معنا نبوده،  نیا دینقض آمده بود، مف يدوم که برا يها که مثال شود یمشخص م حیتوض نیتوجه به ا
  اند. نقض مناسب ياول برا يها فقط مثال
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 مـا ، آن ازی پوش چشم باو ي بروهاي ک بحثنظر گرفتن  در بدون گیري نهایی: جهت
 و نبوده نقص ،هیآ نیا در ةالمضار و الضرار از منظور میمعتقدي صغرو بحث گستره در
 و سـختی افکنـدن   بـه تنگنـا انـداختن،    بـه ء (ذایالا و زعاجالا، قییالتضی معان، مقابل در

 امر نیهم زینسنّت  و تابک از شده ارائههاي  نمونه است. شده اراده آن از )رساندن  آزار
 ؛شـود  نمـی  وارد وارث بـه کننده  تیوصي سو ازي ضرر گونه چیه زیرا؛ کند می دییتأ را

 ازین وجود با چه و باشد نیا از ریغ چه و باشد ردهک تیوصی فراوان مال به او چه حال
 امر نیا به زین علت، باشد زده ارک نیا به دست ازین بدون چه و باشد گرفته قرضی مال
 ،کنـد  می تصرف و دخل خودك املا و اموال درکننده  تیوص هکتا زمانی  هگردد ک میبر

 شـمار  بـه ي گـر ید بـه ضرر رساندن  راخود  اموال دري و تصرف و دخل نیاتوان  نمی
 ـ ارث راه از ،ورثه به دهیرس اموال و مال هکزمانی  تا زین مقابل نقطه در درست و آورد
تـوان   نمـی  ،یـد آ  شـمار  به نو و دیجد اموال عنوان به ـ فراوان خواه و باشدك اند خواه

 هی کموضع هر زیني بروک بحث طهیح در. نمود مترتب آن بر را ضرر و نقص اصطلاح
 انیشـا  ةالمضـار  در آنچـه . باشـد  گـذار تأثیر هیآي ظاهري معنا بر دتوان نمی ،شود اتخاذ
  .فاعل از فعل صدور از است عبارت ،باشد می ملاحظه قابل و توجه
 ـآ دری منف ـمضار ال از منظور هک شد مشخص: جهینت  تنگنـا  در از اسـت  عبـارت  ،هی
 ازی برخ ـ لهیوس ـ بـه دادن آنها ی قرارسخت در و شانیا بهرساندن   آزار و ورثهدادن قرار

 ـد طلـب ( استدانه اکردن ی تیوصهاي  وهیش  ـا ؛)قـرض  و نی  ـآ در هک ـ اسـت  امـر  نی  هی
 آن رکذ هیی کها هیآ دیگر در مطلب نیهم و نقص و خسارت اي یماد ضرر نه ،شده نفی

                                                                                                                        
لـن  « فهیشر هیاساس، آ نیهستند. بر ا زین قییمورد اول ذکرشده بود، وارد در التض يکه برا ییها مثال  
بـا   توانند ی. فقط آنها مرسد  ینم يضرر چیآنها به شما ه يکه از سو معناست نیبد »يإلا أذ ضرّوکمی

بـه زحمـت و تنگنـا     او ماننـد آن شـما ر   دیو تهد نتانیتهمت و افترا زدن به شما و طعنه زدن در د
 تـا،  یب ـ ،یرض ـ فی(شر اند ادکردهی(ضرر اندك)  ریسیامر به الضرر ال نیاز مفسران از ا یافکنند. برخ

 ،ی/ طبرســ 559، ص2، ج1409 ،ی/ طوس ـ 455ـ  454، ص1، ج1413 ،ي/ زمخشـر  228ـ ـ225ص
 يامـر  ازعبارت است  يبرداشت کرده است که الأذ گونه نیا یی). علامه طباطبا365، ص2، ج1365

بر آن  زیضرر ن يمعنا یهرچند به نوع ست؛ین زیواردشده و ملائم و سازگار با طبع آن چ يزیکه بر چ
و  قییکه در التض ـ یثیصورت است حد نی). به هم207، ص2، ج1393 ،ییقابل انطباق باشد (طباطبا

  کردن) واردشده بود. تی(به تنگناافکندن و اذ ذاءیالا
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  باشد. می نظر مد زین گذشت

 ؟یفیلکت کمح یا وضعی حکم؛ مضارغیر .3

  :است مطرح احتمال دودر اینجا 

  . حکم وضعی3ـ1
به  ،ین اجحافی به ورثه باشداگر در وصیت و د ست کها آن منظور از حکم وضعی

آیه زیرا ؛ باشد میآن ترتیب اثر داده نخواهد شد. این احتمال، برداشتی از ظاهر آیه 
نه  ،درصدد بیان حقوق مالی و چگونگی تقسیم این حقوق بوده و در نتیجه زبان آیه

 ؛به صورت مطابقی و نه به صورت التزامـی، زبـان نهـی تکلیفـی و مولـوي نیسـت      
بـه ویـژه کـه نفـی      ؛دیگر برداشـت نمـود   ادلهتوان حرمت تکلیفی را از  می هرچند
ی.ینه انشا ،است بیان شدهبه صورت خبري  ةالمضار  

  1اشکال 
 قائلتوان  نمی ،استکننده  تیوصک تمل در نظر مورد اموال هک تا زمانی شد انیب تر پیش

 ـا در رای ـز ؛یتسـامح  صـورت  به مگر ،بود ورثه حق دراضرار  و اجحاف به  حالـت  نی
  .بود خواهد خودهاي  ییدارا و اموال به حقّا ،است زنده تاکننده  تیوص

خسارت و ضرر تسامحی و یا تنزیلی (یعنی اجحاف از نظر شارع) اراده نفی : پاسخ
در اینجـا   یقیضرار حقگوید که ا اشکال فوق چنین میبه تعبیر دیگر،  هیچ مانعی ندارد.

ران تصـرف  گ ـیموال دااست که شخص در  یضرار قابل تصور وقتارا یست؛ زیمتصور ن
مـراد ضـرر   اینکـه   مگر، کند یضرار صدق نماموال خود تصرف کند، ااگر در ؛ ولی کند

حمـل  را بـر ضـرر مسـامحی    ه ی ـضرر در آ !يآرپاسخ اینکه  .یقینه حق باشد، یمسامح
  .میکن یم

  2اشکال 
 عـدم  ای بطلاني معنا بهی وضع مکح بهی فقه نظر از توان در ادامه بررسی موضوع نمی
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 مقـدار  هـر  به وی مال تیوصباطل شدن هر نوع  امر نیاي مقتضا رایز ؛بود ملتزم، نفوذ
 را شـده  ضـرر  عـدم  بـه  دی ـمق هی کتیوصي استثنا به مکحي استثنا، ضمن در .باشد می
 ضـرر  عدم ای و شده ارادهی قیحق ضرر عدم آن از ای ؛نمود لیتأو صورت دو بهتوان  می

  .است هیروجیغ زین آن صورت دو هر در وی تسامح
صـادر   رایز؛ ستین حیصح ،باشد شدهی قیحق ضرر عدم به دیمق هی کتیوصي استثنا

 ؛ستین تصور قابل لباً و روحاً ،ییعقلا عرف نظر از نجایا درکننده  تیوص از ضررشدن 
 از ضـرر ی نف ـ ،اسـاس  نیهم بر و استکننده  تیوص اموال و مال به متعلق امر نیا رایز

ي معنـا  بـه  ضـرر ی نف ـ اراده همچنـین، . اسـت  نشـده  اراده آن یقیحقي معنا به تیوص
صادر شدن  انکامهرچند  رایز؛ است رمعقولیغ زین ـ ورثه نفع عدمی عنی ـ آنی تسامح

 ـاي مقتضای ول ؛دارد وجود او به وسیله آن تصور اکننده ی تیوص ازي امر نیچن  امـر  نی
 تیوص ؛ زیراباشد نداشته وجودی خاص وارث هکنیا مگر، است تیوص تیمشروعی نف

ی تیوص ـ هـر باطل شدن  به منجر خودي خود به امر نیا و است صورت نیا به شهیهم
؛ باشـد  شـده  استثنا هماند ک ی نمیباقی تیوص چیه مطلق وی لک طور به جهینت در و شده
آنهـا   نفـع کـم شـدن    جـه ینت در و ورثـه  سهمکم شدن  به منجر وستهیپی تیوص هر زیرا
 ؛باشـد  مـی  ـ آنتأثیر  و نفوذ عدم ای ـ تیوصباطل شدن  زین امر نیاي مقتضا وشود  می

 عنـوان  بـه  ؛اسـت  خـارج  مـا  بحث محل از هک ژهیو و خاص اریبسهاي  حالت در مگر
؛ بود ملتزمتوان  نمی زین امر نیا به ،باشد نداشته وجودی وارث چیه هي کموارد در ،نمونه

  .باشد می تناقض دری شرع هادل بای لک طور به رایز
ی تسامح ضرری نف، هیآ درتأکید  و قطع طور به هک داد پاسخگونه  توان این می پاسخ:

 مزاحمـت  جـاد یا و ورثهقرار دادن  تنگنا در(=  للورثه المزاحمه و قهیالمضاي معنا به ـ
 ـآ از منظـور  صـورت  نیهم ـ بـه  وی قیحق ضرر نه ،است نظر مد ـ )آنها يبرا ی نف ـ، هی

ی یعقلا نظر از هک استی مزاحمت آن از هدف و نبودهی لک و مطلق صورت به مزاحمت
. اسـت  متعـارف  و شده شناخته امر نیهم زین حقوق و اموال باب در .باشد ملاحظه قابل

 هک است تیوص ازی خاص سهمی نف منظوردر اینجا  هشود ک می مشخص ،اساس نیا بر
 ارث بـه  مضـر اي  ملاحظـه  قابـل  صورت به عقلا نظر به ـی  تسامح صورت بههرچند  ـ
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 ـمـال ملاحظه بودن یک مسئله  قابلی عنی ـمسئله   نیا معمولاً زین قلاع .دیآ شمار به  ای ی
 از نه ،سنجندیمی نوع نظر و عام عرف حسب بر آنی مال وي مادباارزش  را ـ آن عدم
 حـد  بـا  را مضـر  تیوص مصداق یافته، ورود نجایا در شارعی ول ؛افراد و اشخاص نظر

 بـر  راهاي ضـرر رسـان    تیوص حیتوض، تسنّ هک صورت نیا به کند؛ می انیبی مشخص
 محصور ،در برگیرد را اموالسوم  یک از شیب هیی کها تیوص در را آن و گیرد می عهده

 نسـبت  از اسـت  عبارت نجایا در اریمع و اسیمق دلیل، نیهم به ؛است نموده محدود و
 گرید دلیل، نیهم به و راثیم و هکتر همه به شده تیوص آن به هیی کهاییدارا و اموال
  .بود نخواهد نظر مد تیوصی مال مقدار و ارزش

 ـد مـورد  در ؛ ولـی بود تیوصنظر گرفتن  در باگفته،  همه مطالب پیش  قـرض  و نی
 ـن تـر  پیش هک گونه همان)، باشد ورثه به ضرري دارا هی کنید( مضار  در ،شـد  مطـرح  زی

 ،شـده  اراده آنچـه  واقـع  در و سـت ینپـذیر   انک ـامی عقل نظر ازی قیحق ضرر اراده نجایا
 و نید هک معنا بدین ـکنیم   می ادی یتسامح ضرر به آن از هک ـ مزاحمت از است عبارت
 و مطلـق  طـور  به است، مانده برجاي مورث فوت از پس هی کرواقعیغ وي صور قرض
 رقابـل یغ آنبـزرگ بـودن    وک وچک ای فکی و منظر گرفتن ک در بدون و مالکو  تمام

 ـز ؛نـدارد ی الکاش ـ چیه ـ ،مورث فوت از پس آنباطل کردن  و است شپذیر   ـد رای  ونی
ي صور ونیدی ول ؛ماند ی میباق خود حال به ،مورث فوت از پیش شده پرداختي صور

 بـا ي صـور  نید د.گرد  نمی امستثن راثیم و هکتر از ،باشد داشته ادامه فوت از پس تا هک
 خواهد وجود آن بر) شدن (اجرایی اثر ترتب تیقابل مورث مرگ ازپس  فقط هی کتیوص

 فـوت  از پـیش  هک ـ نـدارد  وجود هم موردی یک حت رایز ؛ستینمقایسه  قابل زین داشت
  .شودیی اجرا، مورث
 هک استی نید و تیوص مورد در حاضر مبحث هک داشت توجه زین تهکن نیا به دیبا

 نیبنـابرا  ؛باشـد ي ظـاهر  وي صور، نیدهرچند  ؛باشد شده صادر تیم از ،بودهی قیحق
ی احتمـال  چیه رایز ؛ستین نیدروغ و ذوبکم نید و تیوص رندهیدربرگ حاضر مبحث

  .بود نخواهد تصور قابل هکتر از نیدروغ نید و تیوصمستثنا کردن  در
است یا عـدم اجـرا   ) آور دانستن وصیت و دین مضار (زیان آیا منظور، باطل پرسش اینکه
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 ـد و تیوص ـي استثنا عدم در اشکال هک است روشن و نفوذ آنها؟  خـاطر  بـه  مضـار  نی
 ـا وارث اگر پس ؛گردد می حاصل، وارثي براآنها  مزاحمت وبودن  آور انیز  را امـر  نی

 ،هیآ مکح از منظور ،اساس نیا بر ورود  می میان از تیمحدود و تیمحذور نیا، ردیبپذ
 ـد و تیوص) اثر دادن بیترت وشدن  (اجرایی نفوذ عدم فقط و نبوده بطلان  از مضـار  نی

 منوط زین ـ مضار نید و تیوص بهاثر دادن  بیترتی عنی ـ امر نیا .شود می برداشت آن
 ـد و تیوص به، دادند اجازهمسئله  نیا به ورثه اگر هک معنا بدین؛ است ورثه اجازه به  نی
  گردد. می ساقط اعتبار درجه از ،صورت نیا ریغ در وشود  می عمل ادشدهی

  . حکم تکلیفی3ـ2
به تصویر کشـیده  قسم حرمت و کراهت توان این حکم تکلیفی را به یکی از دو  می

  .و توضیح داد

  حکم تکلیفی حرمت. 3ـ2ـ1
 هک ـاسـت  واردشده  اتیروا دری حت و است منع و میتحری نه، نجایا دری نه از منظور

 ـ از قـیس  بـن  محمـد  حیصـح  در .آید می شمار به رهیبک گناهان زمره در امر نیا  جعفرواب
  است: آمدهگونه  این

 ـ تمـام  وشده  فوت هي کمرد مورد در علی امام  ـز قسـمت  ای  را خـود  امـوال  ازي ادی
 نـه  ،گردد میباز معروف به تیوص: فرمودند و ردهک قضاوتگونه  این ،بود ردهک تیوص

 شده بکمرتی ستم ای رکمن خود تیوص در و ردهک ظلم خود به هی کسک پس ؛رکمن به
 آن و شـده  بازگردانـده ) شود انجامبود  ستهیشا آنچهی عن(ی معروف بهي و عمل، باشد

، یطوس ـ) (شـود  نمـی  عمـل ي و تیوص به( ماند خواهدي جا بر وارثانشي برا راثیم
  ).267ص، 19ج، 1412، عاملی حرّ/ ر.ك:  292ص، 9ج، 1390

آید  می شمار بهي تعبدی مکح پیشین، ادشدهی مکحتوان گفت  در نقد این مطلب می
ي و تصرف تیمشروع و خود اموال بر انسان اریاخت و سلطه ثبوت در هیاول هقاعد از هک

  باشد: بحث و بررسی می و بدین شرح قابل گردد می امستثن، اموال نیا در
ی اضـرار  فیلکت مکح هیناح از ادشدهی مطلب حیتوض و انیب مقام در هیآ نیا ،نخست
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  .است ورثه بهمضار  عدم شرط به تیوصي استثنا مکح به ناظر واقع در و نبوده
 ـز ؛آیـد  می شمار بهی یعقلاریغ ،مقام نیا دری فیلکت حرمت ،دوم ی ف ـیلکت مک ـح رای
، اسـاس  نیا بر وگیرد  می قراری خارج فعلك تر ای انجام بر ها ییدارا و اموال به متعلق

 تصرف بارهدری ول ؛شود می حرام گرانید حقوق و ها ییدارا و اموال دری خارج تصرف
 نظـر  مـد  ـ ـ خیـر  ای ـ هست امضا قابل هک صورت نیا به ـ آنی وضع اثر فقطي، اعتبار

 داده انطبـاق ي اعتبار تصرف نیا بري گرید عنوان هی کصورت در فقط !يآر. بود خواهد
 ازتـوان   مـی  هنگـام  نیا در، باشدی اجتماع ساختار به اخلال ای ریتغر هکنیا مانند ؛شود

  .دانست حیصح را آن بهی فیلکت مکح تعلقی عقل لحاظ
 تـا ی یانشـا  نه است، بیان شدهی فیتوص وي خبر صورت به هیآ دری مضاره نف ،سوم

 مکحیک  بر دلالت ،صورت نیا در ودانست  مخاطب عمل و فعل به موجه را آن بتوان
  .دینمای فیلکت

 ـن تای ـروا مورد در ،چهارم  ـبا زی  معتبـره  ثیحـد  ماننـد  ـآنهـا    ازی برخ ـ گفـت  دی
ی برخ و بوده قاصر حرمت اثبات از ـ) 267ص، 19ج، 1412 ،عاملی حرّ( صدقه بن ةمسعد

 تیوص ـ حرمت درکی ش چیه رایز؛ ستین آن دری بحث چیه و ندرکمن به دیمق زین گرید
 از اسـت  عبـارت  هک ـ بـوده ی وضـع  مکحیک  دربردارنده هرچند ؛ندارد وجود رکمن به
  .شود رد نمیی زمان چه وشود  رد می تیوصی زمان چه هکنیا

  . حکم تکلیفی کراهت3ـ2ـ2
 از تا او از ریغ به نه ،گردد میبرکننده  تیوص به ادشدهی مکح هکنیا دلیل به است نکمم

 ـ متن ظاهري مقتضا مکح نیا هک شود هیتوجگونه  ، اینشود برداشت حرمتآنها  ی قرآن
 تنگنا در و قییتض ازی نه نجایا در هیآ منظور، ما برداشت و فهم حسب بری ول ؛باشد می

 هک ـ ستین دیبع زین مقدار نیهم وآنها  بهضرر رساندن  ازی نه نه ،است ورثهقرار دادن 
 ـا. اسـت  هماهنـگ  و منسـجم  هم نید و تیوص بای حت و باشد روهکم  بـه  احتمـال  نی

 ـنهـا   تی ـروا ازی برخ بای حت و بوده مطلوبي امر خودي خود  هماهنـگ  و همسـو  زی
 ـا احتمـال  هي ک ـفرد با نونکتا نگارندههرچند  ؛است  ـ ردهک ـ مطـرح  را امـر  نی   را آن ای
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  .است نشده مواجه ،باشد فتهپذیر
 صـورت  بـه ی، نه نیا هک استی مبتن امر نیا بر ادشدهی مطلب ،صورت هر دری ول
 ـآ اقیس از هک است صورت نیا به نجایا در هشد مطرحي ادعای ول ؛باشدي مولو  اراده هی

  ي.مولو مکح نه ،گردد می برداشتی وضع مکح

  . فاعل مضار4
  :است مطرح در این باره احتمال چند

در  یمعروف ـ نظر مسئله نیا. باشد شده صادر مورث شخص ازی منفمضاره  ،نخست
  .است این باره
مضاره از سوي برخی از ورثه نسبت به وارثان دیگر صارد شده باشـد؛ بـه    ،دوم

ین صـورت  بـد عنوان مثال، برخی از ورثه وصیت را تغییر داده باشند و تقدیر آیـه  
، 1365(طبرسی،  »برخی از ورثه باعث زیان رساندن به برخی دیگر نشوند«شود:  می
  ).35، ص3ج

 ـد و تیوص ـي اسـتثنا  وجدا کردن  مِکح انیب درصدد هیآ نیا: یبررس و بحث  از نی
 ـد اکردن ی ـ تیوص هک استروشن  و بوده ـ  مضاره تحقق عدم صورت در ـ هکتر  و نی

 هاي ک ـ زنـده  وارث نه ،ردهک فوت نونکا هک استاي  نندهک تیوص افعال از ،گرفتن قرض
  .دارد تعلقي و به راثیم و هکتر

 بـه  و اسـت  آن فاعلنظر گرفتن  در بدونمحقق شدن مضاره  بر ناظر هیآ نیا ،سوم
 همراه به تیوص ای ـ تیوص نیای عنی ؛شده استفاده» غیرَمضار« عبارت از زین دلیل نیهم
ـ نداشـته  وجـود ي ضـرر  آن در هک معنا بدین؛ نباشندضرر رسان  ـ نید  ضـرر رسـان    ای

 ،اسـت  منفعـت کم شـدن   شاملکه  ی آنتسامحي معناضرر رساندن  از، هرچند نباشند
  باشد. می معروف وی عرفی اطلاق زین امر نیا .باشد شده اراده
 ـا بـر  خواهـد داشـت؛  » غیَرَمضار« فهم باي شتریبی هماهنگ و انسجام احتمال نیا  نی

 ـن ـ مفعول اسم برخلاف ـ فاعل اسم رایز ؛فاعل اسم نه ،باشد مفعول اسم هک اساس  ازی
 ـ» بها« دتوان می آن ریتقد و بوده مقدر زین آن مفعول و ندارد مفعول به ؛ باشـد » بهمـا « ای
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 ـا بـه  هی ـآي معنـا  و نشـود  ضرر دچار نید و تیوص ای تیوص لهیوس به هکتر یعنی  نی
 نیا هی کشرط به ،نید و تیوصجدا کردن  از پس راثیم و هکتر«شود:  می انیب صورت

 ـنبا ارث ،گـر ید عبارت به ؛»شود می میتقس، اورندین واردي ضرر آن به نید و تیوص  دی
  .گردد ضرر دچار نید و تیوص جانب از

یی ابـا  زین ریتقد نیا. است ورثه آن مرجع هک باشد »بهم« واژه دتوان می مقدر مفعول
 ـی ،باشـد  دو آن درهرچنـد غیـر مشـخص     ؛ندارد نید و تیوصي استثنا شمول از ی عن

 ـ می زمان همان در رایز؛ نید به اگردد ی میبر تیوص به هک دیننما مشخص  شـامل  دتوان
 آنفاعـل دانسـتن    اسم بر زین امر نیا. ابدی اختصاصآنها  ازیکی  به فقط و باشدن هردو
  گردد: میباز ذیل موارد به آن علت و دارد تیارجح

 ـد أَو بهِا وصىی ۀٍیوص بعد منْ« هیآ در هک فعل با آنمفعول دانستن  اسم رایز ،نخست  نٍی
 فاعل اسم برخلاف ؛داردي شتریب تناسباست،  شده آورده مجهول صورت به »رَمضاَریغَ
 حال ارجاع احتمال دری برخ هک باشد دلیل نیهم به دیشا. دارد تناسب معلوم فعل با هک
اضافه  در زین گریداي  عده واند  شده لفکت دچار شبودن مصدر خاطر به» وصیۀٍ« فاعل به

 لـف کت نیهم ـ دچـار  مجـرور  صـورت  به» وصیۀٍ«ی عنی مابعدش به» مضار« لمهنمودن ک
 داده نسـبت » غیرَمضار وصـیۀٍ « صورت به بصري حسن قرائت به اعراب نوع نیا .اند شده
  باشد. می مفعولش به فاعل اسم اضافه باب از اعراب نیا هکاست  شده گفته و شده

 اسـم  ازتـر   مناسـب  نید و تیوص بهي شامل شدن برا مفعول اسم هکنیاي برا ،دوم
 در بـدون  ـ تیوص به متعلق فقط ،میآور شمار به فاعل اسم را آن اگر رایز؛ است فاعل

 حـال  میـان  هـم ی فاصـل  صـورت  نیا در هکنیا بر علاوه، بود خواهد ـ نیدنظر گرفتن 
 .گرفـت  خواهد قرار» وصیۀ یوصی بها« عبارت در مقدر عائد ریضم و ـ رمَضاریغی عنی ـ
  .ستین دهیپسند اًي عرفامر نیچن واست » نٍید أو« عبارت هم فاصل نیا

5 .ین غیرمضارمفهوم د  
و هـم   تیوص ـ يهـم بـرا   ،مضارریغ دی. ق»مضار ریغ نیاو د هیمن بعد وص« دیفرما یقرآن م

. پرسـش اینکـه   مضار روشن شد تیمفهوم وص پیشین. در مباحث آمده است نید يبرا
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هکنیا هب توجه با شود؟ یدر چه صورت مضار م نید »در» بـودن  رسـان  انی ـز=  ةالمضار 
 و نید: از است عبارت آن از مقصود باشد، میی لیتنز ای یتسامح و ردندا قتیحق نجایا

 )گـرفتن  قـرض ه (= ي اسـتدان براي جد وی قیحقه یزانگ از هي کظاهر وي صوری قرض
 شـخص  بهي زیچ راه نیا از تا گردد تفاکا معامله ظاهر به آن در فقط و نبوده برخوردار

ـ همـه  ازشـدن   محروم با زین ورثه و ودش دهیبخش) نیمددهنده ( یند   ارث ازی قسـمت  ای
 هی کرواقعیغ و نیدروغ نید زیني ظاهر وي صور نید از منظور البته. شوند تیاذ، خود

 ـا رای ـز ؛سـت ین ،باشد فتادهین اتفاق ـي  ظاهر صورت به هرچند ـاساساً    ـد نـوع  نی  ،نی
 وی ق ـیحق هیـز انگ از هک استی نید آن از مقصود هکبل، ستما منظور از خارج اًتخصص

 ـد وي صـور  نید انیم نیبنابرا ؛نباشد برخوردارگرفتن  قرضي برای واقع  ،نیدروغ ـ نی
 شـده  انجـام کننده  تیوص جانب از نیدکند دروغ بودن  ی نمیفرق و دارد وجود تفاوت

 ـا هک ـ نداردی تفاوت باز و گریدي فرد جانب از ای باشد  ـد نی  در ،نیدروغ ـ قـرض  و نی
 آمـده  شیپ ـي گرید گونه به ای باشد ردهک اقرار آن بهکننده  تیوص ای باشد آمده تیوص

 هی ک ـتیوص ـی عنی ـ باشد وارث بهی اجحاف هیرنددربرگ هی کتیوص ،اساس نیا بر؛ باشد
 بـه  و نشده امستثن راثیم و هکتر از عنوان چیه به ـ شود شامل را هکترسوم  یک از شیب

 از ،باشـد  هي ک ـمقـدار  هر به زیني ظاهر وي صور نید .شد نخواهد داده اثر بیترت آن
 ـ ی نمـی س ـک ،کننده تیوص مرگ از پس و بود نخواهدیی اجرا و نشده جدا راثیم  دتوان

 آنبـر اسـاس    هشود ک ـ نمی سهیمقا زین تیوص با نید .باشد داشته را آن افتیدري ادعا
 آنی مـابق  و بـوده  پرداخـت  واجـرا   قابـل  ،باشد راثیمسوم  یک شامل هی کنید مییبگو

زیان رساندن  باعث هی کنید و تیوص. ندارد پرداخت تیقابل ـسوم  یک از شیبی عنی ـ
 بـوده  ورثهه اجاز به منوطي آنها گذارتأثیر هک ندا كمشتر امر نیا در فقط ،باشند ورثه به
  .شوند نمی باطل خودي خود به و

  ارث موارد همه رد» ةالمضار عدم« یدق . اعتبار یا عدم اعتبار6
لهَ أخٌَ أَو أخُتْ فَلکلِّ واحد منهْما السدس  أَوِ امرَأةٌَ و کلالََۀً  ورثُیإنِ کانَ رجلٌ  و«فرماید:  قرآن می

ف شرَُکاء مَک فهن ذلیفَإنِ کانوُا أَکثرََ م صد وعنْ بم ُىی ۀٍیالثُّلثوص  ا أَوِـد به   ـغَ نٍی  گفتـه  .»مضَـار  رَی
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آنها  در هي کموارد همه و ردندا اختصاص مورد نیا به فقط» المضارة عدم« دیق است شده
 ارثه بـار در هک ـ» توصـون « و» نیوص ـی« ماننـد  ـاست   آمده انیم بهی صحبت تیوص از

 رارک ـت آن بـر  مابعـد  دلالت خاطر به دیقاین  البته .گیرد در برمی را ـ بیان شده همسران
 ـز؛ اسـت  آمـده  مقام این در فقط و نشده یی گـو  ؛دارد وجـود  ضـرر  احتمـال  آن در رای
، 1414ي، سـبزوار ( اسـت  سـخت  مورث بر موارد ازي اریبس دري مادره کلال فتنپذیر

 ادعـا گونـه   توان این می !يآر. اول تیجاهل بهیک نزد دوران در ژهیو به )،292، ص7ج
 ـآ نیا از ریغ در هی کتیوص در موجود اطلاق، صورت نیهم به دیق نیا هک ردک بیـان   هی

 ـآ دری تعـال  وك تبار خداوند لامک مانند ؛دینمایم دیمق نیز را باشد شده  هک ـ نیش ـیپ هی
  ).11: نساء( بود بیان شده مادر و پدر و فرزندان ارث بارهدر

 احتمـال  عـدم  وی عرف ـتعـدي   جـز ي زی ـچ زین میتعم در وجه است معتقد نگارنده
 بـه  نجـا یا در فقـط  زین دیق نیا. بود نخواهد گرید موارد بدون موردیک  در تیخصوص
 نبـوده  مثبتي مادره کلال برابر در جیرا تیذهن هک اعتبار نیا به است؛ بیان شده روشنی

 عتیشـر  هی کهنگام و رفتیم شمار بهی جاهل عصري پسماندها از واقع در امر نیا و
 رک ـمبه کار بردن  دری سع هانندهک تیوص، نمود امر ارث ازآنها  قسمت و سهمدادن  به
 از راآنهـا   نمودند تلاش نید ای تیوصقرار دادن  بهانه با ،نموده مکح نیا در رنگین و

  .دهند اهشک را سهم نیا کم دست ای کنند محروم سهمشان

 جهینت

هاي دلالی این نصِّ  رهاي براي کشف گستهاي تازهدر پژوهش حاضر تلاش شد افق
 .گسـترده و فراگیـر گـردد    ،بحث تا جایی که ممکـن باشـد   نهو دام ودقرآنی باز ش

  :جهتهمین   در
 شد مطرح گوناگون احتمال پنج ،بود آمده هیآ در هک» المضار« واژه ریتفس مورد در. 1

 ایـن  ي دردی ـجد دگاهید تینها در و ندشدی رد بررس و بحث از پسآنها  ازهریک  و
 ـآ دری منف ـ مضـار  از منظـور  هک ـنیا از اسـت  عبـارت  آن صهخلا هکد ش مطرحباره  ، هی
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 ـد و تیوص ـ نیا هی کشرط به ؛باشد می راثیم و هکتر از نید و تیوصي استثنا  بـه  نی
  .باشد دهیرس انجام به ورثه آزار قصد
 ـداد توسـعه  نـه یزم دو در را لضرارا ر والضر انیم اختلاف بارهدر بحث هیردا. 2  :می

 سه در این باره ورا بیان کردیم ه آنها یشر وماده  هگستر در دو نیا انیم تفاوت نخست
 ـم تفـاوت ي گرید و مینمود مطرح را دگاهید  ـا انی هیئـت   و سـاختار ه گسـتر  در دو نی

 ـای بررس ـ و بحـث  بـه  ادامـه  در و یمکرد انیب دگاهید شش زین در این باره باشد. می  نی
 ـب و ارائه را خود نظر تینها در و میپرداخت اه اهیدگد  بحـث  گسـتره  در هک ـ میدکـر  انی

 و یستن اهشک و نقص ،هیآ درمضاره ال ر واز الضرا مقصود هک میباور نیا بري صغرو
 وافکنـدن   سـختی  بـه  ،قـراردادن  تنگنـا  در(=  ذاءی ـوالإ والإزعـاج  قییالتضی معان آن از

  .است شده اراده )کردن اذیت
 ـی( آنی وضـع  مک ـح انیب ،هیآ دری مضار نف از منظور. 3  خسـارت  و اجحـاف ی عن

ی ف ـیلکتی نه ـه اراد احتمال باره نیهم در و باشد می )شارع نظر طبقی لیتنز وی تسامح
  .میدکررد  را هیآ ازی هیتنز ای یمیتحر

 احتمـال  سه و کردیم مطرح رای مبحث زین ةالمضار فاعلمشخص نمودن  مورد در. 4
 ـای بررس و قیتحق از پس و تینها در و مینمود انیب در این باره رای اصل وی اساس  نی

  باشد. می نامعلوم و مجهول آن فاعل هک گشت حاصل ،جهینت
ین است و نیز ، هم شامل وصیت و هم شامل دقید غیرمضارمشخص شد که . 5

مـواردي کـه در آن    همـه و نیز  هرچند ارث همسران ،موارد موجود در آیه همهبه 
مـرتبط   ،ارث مربوط به فرزنـدان و پـدر و مـادر    همانند آی ،شده باشد وصیتی مطرح

  .باشد می
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  دلالت یا عدم دلالت آیه
  »العدوانالإثم و لاتعاونوا علی«

  بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان
  

  *ابوالقاسم علیدوست   _________________________________________________________  
  
  

  چکیده
را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر » والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل« هیآ هان،یمشهور فق
 ای ـرا که مصداق اعانـت   ییقراردادها شانیاز ا یاساس، برخ نی. بر ادانند یاثم و عدوان م

مزبور مـورد نقـد واقـع     شهیمقاله اند نی. در اشمارند یتعاون بر اثم و عدوان است، باطل م
 حیصـح  شـه یو کراهـت، اند  میمجمـوع تحـر   ای ـبه جـامع   هیدر آ ینه دلالتشده است و 

  است. دهیقلمداد گرد

  اعانت، تعاون، معاونت، اثم، عدوان. واژگان کلیدي:
    

                                                   
  ی.اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانشقم و  هیقه و اصول حوزه علمفخارج استاد  *



74
 ابوالقاسم علیدوست  

  مقدمه
هاي قابل (بلکه لازم) براي پژوهش، بررسی اسناد عام قراردادها  شک یکی از ساحت بی

نماید و کمتر بدان پرداخته شـده اسـت. از    از قرآن کریم است؛ کاري که بس ضرور می
وگوي بسیار اسـت، آیـه دوم از سـوره مبارکـه      سنادي که در این پیوند قابل گفتمیان ا

  باشد؛ بدین شرح: مائده می
: ... در العقاَبِیدااللهَ شدَ الإثمِ والعدوانِ واتَّقوُاااللهَ إنَّ یتَعاونوُا علَالبرِِّ والتَّقوي و لاَ و تَعاونوُا علَی

یکدیگر همکاري کنید و در گناه و تعدي به دیگران، همکار نیکوکاري و پرهیزکاري با 
  .کیفر است یکدیگر نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت

گاه در متون فقهی مورد  هرچند ،»البرِِّ والتَّقوي و تَعاونوُا علَی«عنی یاول این آیه قسمت 
، 1406، انیراســ/ خ 562، ص3، ج1422، صــارير.ك: اناســتدلال واقــع شــده اســت (

نیسـت و بـه دلیـل عـدم     » العـدوانِ الإثـمِ و  و لاَتَعاونوُا علَی«دوم  در حد فقره ؛ ولی)96ص
دار در آن، در این مجال مطمح نظر ما نیست. بحث  وگوي علمی و چالش اقتضاي گفت
نگاه ما در این بحـث  است؛ ولی مشهور فقهی  ک قاعدهیبحث از هرچند از فقره دوم، 

  باشد. ه عنوان یک سند عام میبه آیه ب
در این نوشتار، نخست به بررسی مفردات آیه و سپس به بیـان مفهـوم تصـدیقی آن    

اي  پردازیم. در نهایت به جایگاه اعانت بر اثم و عدوان در نظم حقوقی ایـران اشـاره   می
  خواهیم داشت.

  هیبررسی مفردات آ. 1
  شوند. بررسی می» عدوان« و» اثم«و » تعاونوا«، »لا«در این قسمت سه واژه 

  »لا. «1ـ1
پـردازیم و در نهایـت، نظـر     نخست به بیان آرا و وجوه محتمل و سپس نقـد آنهـا مـی   

  آوریم. برگزیده را با عنوان تحقیق می
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  . بیان آرا و وجوه محتمل1ـ1ـ1
در » لا«اند ـ این اسـت کـه     . اندیشه مشهور ـ بلکه عموم فقیهانی که از آیه بحث کرده 1

توان ظهور نهی در تحـریم   مستند این نظر را می 1دلالت بر حکم الزامی تحریم دارد.آیه 
تواند مستند این اندیشه باشد که در ادامه به برخی از آنهـا   دانست. وجوه دیگري نیز می

  شود. اشاره می
کننـد   در آیه را بر تحریم انکار می» لا«. در مقابل اندیشه مذکور، برخی دلالت 2

تعاونُوا «با » لاتعاونوا«دانند و سند آن را مقابله  را حکم تنزیهی کراهت میو مفاد آن 
، 1379اند که به یقین دلالت بر حکم الزامی ندارد (ایروانی،  دانسته» البِرِّ والتَّقوي علَی

  ).15، ص1ج
. برخی از معاصران نیز در کنار وجه دوم، احتمال استعمال آن را در جامع میان 3

توان آن را بر خصوص حرمت یـا   اي که نمی اند؛ به گونه نزیه مطرح کردهتحریم و ت
کراهت حمل نمود، بلکه در استفاده حرمت یا کراهت از آیه باید از قـراین خـارج   

، 1423که به اختلاف موارد گوناگون خواهد بود ـ مدد جست (حسینی حـائري،     ـ
  ).276، ص1ج

در جامع واقعی » لا«صویر اول، استعمال این احتمال به دو شکل، قابل تصویر است: ت
در یک معنا استعمال شده است؛ تصویر » لا«باشد. در این صورت واژه  تحریم و تنزیه می

در مجموع دو معنا یعنی تحریم و تنزیه (از باب استعمال یک لفظ در » لا«دوم، استعمال 
  باشد. ظاهر تعبیر صاحب این اندیشه، تصویر اول است. می دو معنا)

با متعلقات مـذکورِ پـس از آن بـه یکـی از     » لا«، هدایت »لا«. احتمال دیگر درباره 4
مقاصد عالی و کلی شارع مقدس است؛ بدون اینکه دلالتی بر تشـریع ـ اعـم از الـزام و     
غیرالزام یا جامع این دو ـ داشته باشد. بر این اساس، آیه مزبور از دلالت بر حکم ـ چه   

ادي ، ه ـیعۀصدالشرمقارغ است و همچون دیگر نصوص مبین تکلیفی و چه وضعی ـ فا 
  به مقصدي از مقاصد شارع در بعث رسل، انزال کتب و تشریع شرایع است.

                                                   
 تعلیقات و متون فقهی ناظر به آن مراجعه کرد.، شیخ انصاري مکاسبتوان به کتاب  . در این باره می1
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باشد؛ ولـی بـه دلالـت     می» لا«این وجه چه مقبول افتد یا خیر، هرچند شروعش از 
  پذیرد.  میتصدیقی آیه مربوط است. از این رو، ابرام و نقض آن در گفتار بعد صورت 

 و وجوه . نقد آرا1ـ1ـ2

وگوي چندانی نیست. ایـن اندیشـه    موقعیت، دلیل و وضعیت اندیشه اول، نیازمند گفت
باشد (موقعیت) و مستند به ظهور نهی در حرمت است (دلیل).  مقبول مشهور فقیهان می

اصـل   اي دیگر، نیازمند دلیل است، وگرنه مقتضاي بر این اساس، عدول از آن به اندیشه
  باشد (وضعیت). و قاعده، صحت این نظر می

وگـوي فقیهـان واقـع شـده      اي مورد قبول و رد و گفـت  در این میان، آنچه تا اندازه
باشد. موقعیت و دلیل این نظر در بیان آرا و وجوه بیان گردیـد و در   است، نظر دوم می

  نقد آن گفته شده است:
 ـبودن  ینهفرضاً که قرالف)  ه مـورد  ی ـدر آ، میریگـر را بپـذ  یه دک جملـه بـر جمل ـ  ی

مـانع از  ، و درك عقـل  1را تناسـب حکـم و موضـوع   ی ـز؛ ستیرش نیقابل پذ وگو گفت
 ـافـزون بـر ا  . بر کراهت است »لاتعاونوا«بر حمل  »التقويالبرّ و تعاونوا علی«بودن  ینهقر ، نی

! ؟سـت ـ مکـروه باشـد    یر از ظلـم ن ی ـزي غیشود تعاون بر اثم و عدوان ـ که چ  مگر می
  ).131ص، 1ج، 1381خمینی، (

، شـود  م مـی یا ظهـور نهـی در تحـر   یجاب یاقی که مانع انعقاد ظهور امر در ایسب) 
یـا  » الجنابـۀ اغتسـل للجمعـۀ و  «مثل ؛ ا نهی فقط باشدیاقی است که مشتمل بر امر فقط یس
از  یک ـــ ی  وگو تد گفه موریهرگاه ـ همچون آ  ؛ ولی»الماء ائماً و لاتبل فیلاتشرب الماء ق«

 ـنیوجهی بـراي وحـدت و قر  ، باشدمشتمل بر نهی یگري د ها بر امر و جمله اق یت س ـی
نه بر عـدم دلالـت   یقر، جابیرا بر ا »تعاونوا«توان عدم دلالت  نمی. بر این اساس، ستین
 ـتبر/  360ص، 1ج، 1419، بجنـوردي ر.ك: ( م دانسـت یبر تحـر  »لاتَعاونوُا« ، 1416، زيی

  .)91ـ90ص، 1ج

                                                   
است. به زعم ناقد محترم، روشن است که آنچـه   »حرمت«و حکم » تعاون بر اثم و عدوان«. موضوع 1

 باشد، حرمت است، نه کراهت. مناسب با این موضوع می
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  اند: رو، چنین نگاشته اند از اندیشه دوم دفاع کنند و ناظر به نقدهاي پیش کوشیدهبرخی 
حکم  تکه مناسب چنان؛ نوع تعاون بر اثم و عدوان ندارد، دلالتی بر حرمت هردرك عقل

ایـن   را فـرض بـر  یز؛ ستیز مقتضی حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان نیو موضوع ن
ن روشن است یا. ردیگ مییز فراان مقدمات حرام را نیات، تعاون بر اثم و عدوان است که
 ـبـر ا . حـرام دانسـت   اد در انجام مقدمات حـرام را مطلقـاً  توان اعانت به افر که نمی ن ی
ه و یبر تنزدالّ  ه راید نهی در آیا بای ، بلکهشه اول وجود نداردیوجهی براي اند، اساس

  .)376ص، 1ج، 1423، حائريحسینی ه دانست (یم و تنزیتحر یا جامع میان
  با این توضیح، دلیل و سند احتمال سوم نیز معلوم گردید.

تـوان از اندیشـه دوم و    روشن است که در صورت دفاع صحیح از اندیشه اول، نمی
  سازد. احتمال سوم دفاع کرد. ادامه مباحث این مسئله را روشن می

گیـرد و   رار مـی احتمال چهارم نیز در بحث از مدلول تصدیقی آیه مـورد بررسـی ق ـ  
  نیازي به طرح آن در اینجا نیست.

  . رأي برگزیده1ـ1ـ3
دوم و احتمال سوم در ارتبـاط بـا   ، شه اولیا عدم صحت اندیصحت ، به اعتقاد نگارنده

ح ین توض ـیبا ا؛ ردیپذ صورت می» تعاون«ري است که از واژه یف بر نوع تفس، متوق»لا«
یم) و باواسطه واسطه (مستق از همکاري بی اعم، به هیکه اگر تعاون بر اثم و عدوان در آ

 به قصد تحقـق اثـم و عـدوان و عـدم آن    ، دیب و بعیباواسطه قرو در صورت دوم نیز 
 ـرا مـواردي از ا ی ـز؛ م نمـود یحمل بر تحر، هیرا در آ» لا«توان  نمی، ر شودیتفس ن نـوع  ی

شـه  ید اندین صورت است که بایست و در ایحرام ن، تعاون (و اعانت) به ضرورت فقه
بـه مثـل   ، هیتعاون بر اثم و عدوان در آ چنانچه ؛ ولیده شودیبرگز، ا احتمال سومیدوم 

 ـا یمشارکت و همکاري در تحقق گناه و تجاوز  شـدن در تحقـق اثـم و    یاراري و دستی
زه ی ـم و بدون انگیمستقیرر گردد و مثل کمک غیتفس عدوان به قصد تحقق اثم و عدوان

م نمـود و بـه   یه حمل بـر تحـر  یرا در آ» لا«لازم است ، ج باشده خاریاز مدلول آ، فاسد
  .ش نشان دادیشه اول گرایاند

در آیه بر تحریم اسـت و تضـییق در   » لا«، مانع حمل »تعاون«پس توسعه در مفهوم 
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بـر حرمـت) آمـاده    » لا«الظهور در نهـی (و حمـل   ۀ مفهوم آن زمینه را براي اجراي اصال
تواند قرینه بـرخلاف آن باشـد. البتـه     بیان کرد، نمی روانیایسازد و سیاقی که محقق  می

بودن سیاق و عدم آن، امري منضبط، دستوري و صددرصد نیست. بر این اسـاس،   قرینه
بـا  » لاتعـاونوا «پذیریم که صرف همسـایگی   را به طور کامل می ایروانـی نه اندیشه محقق 

و نه اندیشه ناقدان کلام ایشان  شود می» لا«موجب عدم انعقاد در حرمت براي » تعاونوا«
آفرین  ، سیاق، نقش»الجمعۀاغتسل للجمعۀ و«کنیم که در مثل  را به طور صددرصد قبول می

  آفرین نیست. است؛ ولی در مثل آیه، نقش
در واقع ظهورسازي و عدم ظهورسازي و ظهورشکنی سیاق، جزئی و موردي است 

باید به صورت موردي بررسی شود. در  هاي زیادي در این پدیده نقش دارد که و مؤلفه
، صحیح است کـه صـرف   ایروانیهر صورت به نظر نگارنده، کلام ناقدانِ اندیشه محقق 

بـر تنزیـه و کراهـت (و عـدم     » لا«، سـندي بـر حمـل    »تعاونوا«با » تعاونوالا«همجواري 
  تحریم) نیست.

تصـدیقی آیـه   وگو از مدلول  براساس آنچه گذشت و با توجه به نکاتی که در گفت
وگـو از مـدلول تصـدیقی آیـه      را بـه انجـام گفـت   » لا«شود، اظهـارنظر دربـاره    ذکر می

  گذاریم. وامی
اي است  بر بطلان معامله» لا«بحث مهم دیگري که در این پیوند مطرح است، دلالت 

» لا«که مصداق تعاون بر اثم و عدوان است. البته این بحث در فرضی است کـه دلالـت   
مام باشد، وگرنه در انگاره دلالت آن بر کراهت و تنزیه، وجهی براي احتمال بر تحریم ت

  بطلان وجود ندارد!
ا تصریح ی ین بارهو کسانی که در ا بحث چندانی صورت نگرفته است ین مورددر ا

 ـا. انـد  کرده تأکیدبر بطلان » لا«شه عدم دلالت یبر اند ،اند اشارتی داشته ن بحـث را در  ی
  کنیم. ه دنبال میمدلول تصدیقی آی

 »تعَاونوُا«. 1ـ2

 است. هیئت این واژه، طالب بحث و هیئت مضارع» تعاون«مرکب از ماده » تعاونوا«واژه 
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علمی نیست؛ به همین سبب در بحث ما ملحـوظ نیسـت. بـرعکس، مـاده آن، مقتضـی      
  کنیم: باشد. بحث مورد نظر را با طرح چند پرسش آغاز می بحث جدي می
و عرف، میان تعاون، اعانت و معاونت ـ که از یک ماده و متعلق به سـه    آیا در لغت
  اند ـ تفاوت است؟ باب گوناگون

آیا تعاون فقط در صورت همکاري و مشارکت دو یا چند نفر بـه طـور مسـتقیم در    
  هاي متفاوت صادق است؟ یک فعالیت، صادق است یا این واژه در همیاري به گونه

هـاي   علم متعاون از قصد مباشر، در صدق این واژه و واژهدر فرض دوم، آیا صرف 
همسوي آن (اعانت و معاونت) کافی است یا افزون بر علـم مزبـور، قصـد مجرمانـه و     

  نیت متعاون (و معین و معاون) نیز لازم است؟ سوء
در فرض توسعه و صدق واژه بر همیاري در مقـدمات، آیـا میـان مقـدمات بعیـد و      

صدق واژه فقط در فرض یاري بر مقدمات قریب است یا از این قریب، تفاوت است و 
  جهت تفاوت میان مقدمات بعید و قریب نیست؟

علیـه) در خـارج، شـرط صـدق تعـاون، اعانـت و        آیا وقوع فعل مورد اعانت (معان
  باشد یا صرف قصد وقوع، کافی است؟ معاونت می

با یکدیگر، آیا تعاون در  هاي تعاون، اعانت و معاونت بر فرض تفاوت مفهومی واژه
  شود؟ آیه شامل اعانت و معاونت نیز می

هاي دیگري نیز وجود دارد که با تحقیق پیش رو، پاسـخ آنهـا    در این پیوند، پرسش
  گردد. نیز روشن می

همچنین، رسیدگی به پرسش اخیـر بـه قسـمت بعـدي (مفهـوم تصـدیقی) مربـوط        
  پذیرد. صورت می باشد. از این رو، در آن گفتار این رسیدگی می

  هانیاعانت و معاونت در کلام فق، ن تعاونیخت عناویآم. 1ـ2ـ1
ین سه تفاوت مفهومی ا، گریکدیاز  مذکورگانه  ن سهیک عناویاري از فقها بدون تفکیبس

، هیاز آ وگو گفتدر ، ن رویاز ا. اند رفتهیشتر عنوان تعاون و اعانت) را نپذیب البتهعنوان (
حرمت «ه را منشأ اعتبار قاعده یو آ اند بر اثم و عدوان صحبت کردهل از اعانت یبه تفص
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در بحـث از آیـه مـورد نظـر      نراقـی محقـق  ، به عنوان نمونـه ؛ اند دانسته» اعانت بر گناه
. وي در »العـدوان الإثـمِ و  لاتَعـاونوُا علـی  االله سبحانه:  قالالإثم  فی حرمۀالمعاونۀ علی«فرماید:  می

آورد  ها از یکدیگر، سخن از اعانـت و مسـاعدت بـه میـان مـی      واژهادامه بدون تفکیک 
، انصـاري ( انصـاري  شـیخ  مکاسـب کتـاب  قاً در یدق رویه نیهم. )75ص، 1417، نراقی(

) اعمال گردیده است و لازم قطعی این کار، عدم تفاوت میان 150ـ115، ص1ج، 1422
  این سه عنوان نزد این دسته از فقیهان است.

هاي گذشـته، فقهـا موضـع واحـدي ندارنـد. شـیخ        ر پاسخ به پرسشبه هر حال، د
/  151ـ ـ150، ص1، ج1422ر.ك: انصـاري،  که در فقه و اصول فقـه خـویش (   انصاري

گر) بحـث  یکـد یسـه واژه بـه   ین واژه (البته با خلط هر) از ا103ـ101تا]، ص همو، [بی
جمـاعتی از  «عبـارت:   ؛ بـا ایـن  دارد بـاره پـرده برمـی    نیهان در ایاز اختلاف فق، کند می

دق اعانـت معتبـر   ق حرام از سوي مباشـر را در ص ـ معین به تحق متأخرالمتأخرین قصد
 علیـه  معانتحقق ، برخی افزون بر قصد مزبور .)132ص، 1ج، 1422انصاري، » (دانند می

ن هـا یاکثر فق. )133صهمان، ( اند صادق دانسته، ز در تحقق مفهوم اعانتیدر خارج را ن
  ).همان( دانند نیز معتبر نمیحتی قصد را 

فرموده است: در تحقق مفهوم اعانت، قصد مزبـور یـا صـدق عرفـی      اردبیلیمحقق 
ن یا انصاريخ یش. )133، ص1، ج1422، نصاري/ ا 297ص، 1378اردبیلی، معتبر است (

  .)136ص، 1ج، 1422انصاري، ده است (یگفته را در فقه پسند
وگویی طـولانی دربـاره    س از ارائه گفتبا این حال، شیخ اعظم در اصول فقه پ

 فرماید: مفهوم اعانت، با محور قراردادن قصد تحقق پدیده مورد اعانت و عدم آن می
هرگاه معین، قصد تحقق فعل مورد اعانت را داشته باشد، اعانت مطلقاً صادق است؛ 

مزبور هرچند اعانت او کامل و در قالب ایجاد علت تام نباشد و چنانچه فاقد قصد 
توان معین را در فرض ایجاد سبب و علـت   باشد، اعانت صادق نیست؛ هرچند نمی

  تام، فاقد قصد دانست.
  تعبیر شیخ در این باره این است:

التامـۀ  جـاد العلۀ من غیـر فـرق بـین إی    علیه معانالقصد إلی الالإعانۀ عند لاإشکال فی صدق
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الأقسام أیضـاً؛ إلّـا أن    نیه من غیر فرق بیالقصد إل و عدم صدقها عند عدم...  للمعان أو غیره
فـیحکم  ، العلّۀ بعید؛ و لذا یستکشف من إیجادهما القصدجادالسبب وفرض عدم القصد مع إی

کفـی  بـل ی ، الترتب أو العلـم بالترتـب أو العلـم بالمدخلیـۀ     ر توقف علیمن غی، بکونه إعانۀ
  ).103تا]، ص [بی همو،( المدخلیۀاحتمال الترتب و

ها در مثل مفهوم اعانت (که در بحـث مـا از مثـل     ها و گسست اندیشه یاناختلاف ب
پس از نقل برخی  انصاريکند) تا جایی است که شیخ  تعاون و معاونت نیز نمایندگی می

و مـا أبعـد مـا بـین مـا      «داند:  شده را بسیار می از اقوال در تفسیر اعانت، فاصله اقوال نقل
  .)133، ص1ج، 1422همو، » (عتبارالقصدمن عدم إ الأکثر ظهر منالمعاصر و مای ذکره

وجـو در متـون فقهـی و سـخن      کند که از راه تتبـع و جسـت   بنیان مذکور اثبات می
وگـو   فقیهان به مفهومی معین و مورد قبول همگان یا اکثر، در مورد مفاهیم مورد گفـت 

ه عنوان قدر متیقن توان مفهوم مضیقی را ب توان رسید. البته می به ویژه مفهوم اعانت نمی
  ها ارائه داد که البته چندان کارگشا نخواهد بود. از معانی این واژه

  قیبررسی و تحق. 1ـ2ـ2
اند و به ترتیـب،   اشتقاق یافته» عون«همگی از ماده » ۀ معاون«و » تعاون«، »ۀ إعان«هاي  واژه

ها و مکتوب در برخی متون  اند. معروف بر سر زبان متعلق به باب افعال، تفاعل و مفاعله
، دلالتی بر فعـل دوسـویه نـدارد؛ ولـی ایـن دلالـت در بـاب        »افعال«این است که باب 

لت بر اشتراك بـه نحـو واحـد    دلا» تفاعل«هست؛ با این تفاوت که » مفاعله«و » تفاعل«
دلالـت بـر اشـتراك در    » مفاعله«(هردو فاعل)، هم در اعتبار و هم در اظهار دارد؛ ولی 

اعتبار و بر فعل و قبول (یکـی فاعـل و دیگـري مفعـول) در اظهـار دارد؛ بـا اینکـه در        
در ایـن پیونـد،    حاجـب  ابـن باشد. عبـارت   هم صدور فعل حقیقتاً از هر دو می» مفاعله«
  گونه است: ینا

الأمرین متعلقّاً بالآخر للمشـارکۀ صـریحاً فیجـیء العکـس     لنسبۀ أصله إلی أحد »فاعلَ«و 
و مـن ثَـم نقـص     نحو تشارکا، لمشارکۀ أمرین فصاعداً فی أصله صریحاً »تفاعل«ضمناً... و 

  .)99ـ96ص، 1ج]، تا بی[، ير.ك: استرآباد( »فاعل«مفعولاً عن 
هرچند مشارکت و فعل دوسویه ملحـوظ نیسـت؛ ولـی     گفتنی است در باب افعال،
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کم ـ دو فرد یا دو چیز را در  ، حضور ـ دست»عون«با توجه به اشتقاقش از » ۀ إعان«واژه 
  طلبد تا عون و ـ بالطبع ـ اعانت، صادق آید. صدور فعل و پدیده می

گردیـد ـ   اي کـه بیـان    نکته دیگر اینکه در باب مفاعله و تفاعل، هرچند ـ بـه گونـه   
اشتراك در فعل ملحوظ است؛ ولی اشتراك در نحوه کار (مثلاً هـردو فاعـل مباشـر در    

  فعل باشند) لحاظ نشده است.
توان بـاب تفاعـل و مفاعلـه را در جـایی کـه دو فاعـل در خلـق         بر این اساس، می

ز اي همکاري دارند، به کار برد؛ هرچند در خلق مستقیم پدیده و ایجاد اثر، یکی ا پدیده
این دو، دخالت مستقیم و دیگري دخالت غیرمستقیم داشته باشد. بر این اساس، هرگـاه  

را در نظر بگیریم که زید و عمرو در تحقق آن به » ساخت و فروش شراب«گناهی مثل 
اند؛ هرچند یکـی مقـدمات را تهیـه کـرده، دیگـري مراحـل نهـایی         یکدیگر کمک کرده

وان در حق این دو نسـبت بـه ایـن عمـل از     ت ساخت و فروش را عملی کرده است، می
  واژه تفاعل و مفاعله بهره برد.

آنهـا   ند ویب مفاعله و تفاعل نمی میانی یچ تفاوت معنایه، یمحقق رض، ن اساسیبر ا
  .)101ص، همانپندارد ( را مرادف می

آنچه بیان گردید، وارسی مسئله از جهت اقتضاي باب تفاعل و مفاعله بـود. مراجعـه بـه    
  و عرف نیز برآیندي جز آنچه بیان گردید، ندارد؛ به عنوان نمونه گفته شده است:لغت 

(ر.ك:  القـوم أعـان بعضـهم بعضـاً     . و تعـاون و استعان بـه فأعانـه  . الأمر یر علیالظه: العون
 / 2167، ص1990، جوهري / 438تا]، ص ومی، [بیفی/  37، ص4، ج1409فراهیدي، 

  .)525، ص4، ج1405، منظور ابن
باشد و معنـاي آن، چیـزي جـز کمـک      مطابق این متن، اعانت پاسخ به استعانت می

فردي به دیگري نیست. در این متن تعاونَ مرادف أعان انگاشته شده است. هر دو وقتی 
آیند که فردي به کمک (عون و مظاهرت) دیگري بیاید؛ اعم از اینکه کمک و   به کار می

  المقدمه عینیت یابد. باشد یا در قالب مقدمه و ذي دخالت مستقیم در خلق اثر و پدیده
فـلان عـونی   : قال. یالمظاهرة: المعاونۀ والعون«در متن دیگري چنین نگاشته است:  راغب

  .)354، ص1404غب اصفهانی، (را »التعاون التظاهر. وی و قد أعنتهمعین أي
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ند و آن را ک ، معاونت را نیز داخل در صحنه میراغبخاصیت این متن این است که 
  نماید. به مظاهرت (پشتیبانی) تفسیر می

حاصل مراجعه به لغت ـ که ما عـرف عـرب پیرامـون ایـن سـه واژه را نیـز در آن        
بینیم ـ همان است که به عنوان اقتضاي باب تفاعل و مفاعله گفته شـد و آن    منعکس می

اعم از اینکـه   بودن دو فرد یا بیشتر در اصل فعل و تحقق پدیده، چیزي نیست جز سهیم
کردن و یاري اسـت،   ها مستقیم باشد یا باواسطه و از آنجا که مفهوم عون، کمک دخالت

طلبد؛ اعـم از اینکـه    بودن دو فرد یا بیشتر را در خلق فعل می باب افعال این ماده، سهیم
  دخالت معین در خلق فعل، مستقیم باشد یا باواسطه.

 تفـرع ک نوع اصـالت و  ، یکه در کاربرد اعانتینا د قابل انکار نباشدیآنچه شا! آري
گونه که صاحب اختیار و مالک اصلی کار، معـان اسـت و معـین در     این 1؛ملحوظ است

کند؛ ولی اصالت یکی و تفـرع دیگـري؛ غیـر از دخالـت      تحقق پدیده به وي کمک می
بسا صاحب و مالک کار (اصل و معان)  مستقیم معان و دخالت باواسطه معین است. چه

شخصی باشد که در پدیده دخالت مستقیم ندارد و ـ برعکس ـ کسی در تحقـق پدیـده     
دخالت مستقیم دارد که فرع (معین) است. با این توضـیح، خدشـه وارد بـر مـتن ذیـل      

  گردد: معلوم می
النفوس و  جتمعوا علی قتلالعدوان کأن یان الإثم والتفاعل هوالاجتماع علی إتی ۀ بابإن قضی

 ـ ، المنکر انإعانۀ الغیر علی إتیلاالأموال  نهب المنکـر و   انعلی أن یکون الغیر مستقلاًّ فـی إتی
 ـتوح/  15ص، 1ج، 1379، روانـی ای( اً له بإتیان بعض مقدماتهمعین هذا ، 1ج، 1371، ديی
  ).134ص، 1ج، 1419، اضیف/  180ص

 اشتباه در گفته مذکور این است که دخالت مستقیم چند فاعل در پیـدایش پدیـده را  
داند و همین نکته را تفاوت ماهوي تعاون و اعانت فرض کـرده   اقتضاي باب تفاعل می

ها و اذهان باشد، از لغت و عرف  است، در حالی که این تفاوت فرضاً مشهور میان زبان
توان یافت. آنچه شاید بتوان گفـت، اعتبـار و لحـاظ     زمان صدور آیه، تأییدي بر آن نمی

معان و تفرع معین) و عدم این اعتبار و لحاظ در تعاون  تأصلو تفرع در اعانت ( تأصل
                                                   

 . شاید همین وضعیت درباره مفهوم معاونت نیز حاکم باشد.1
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ملحوظ در اعانت به معناي مباشرت در تحقق پدیده و تفرع در آن به  تأصلاست؛ ولی 
وگـو، یکـی از    معناي عدم مباشرت در پدیده نیست. در پیونـد بـا مسـئله مـورد گفـت     

از اعانـت فـرض کـرده     معاونت را جدا محقق خوییهاي عجیب نیز این است که  کرده
؛ بـه رغـم   )180ص، 1ج، 1371، ديی ـتوحکنـد (  است و آن را در ردیف تعاون ذکر می

شـان تعـاون را   یگونه که ا معاونت به معناي تعاون ـ آن ، نه در لغت و نه در عرفاینکه 
  !ستیها) ـ ن م همه فاعلیعنی مشارکت مستقیر نموده است (یتفس

وگـو از   هایی کـه در آغـاز گفـت    پرسش با تحقیقی که صورت گرفت، به پاسخ
و » ۀ  إعـان «، »تعـاون «هـاي   رسیم، با این توضیح کـه واژه  مطرح گردید، می» تعاونوا«
اند؛ ولی به جاي یکدیگر به راحتـی در   هرچند متعلق به سه باب گوناگون» ۀ  معاون«

 ـ شوند و تفاوتی که برخی میان تعاون و اعانت گذاشته عموم موارد استعمال می د، ان
یکـی   تأصلبه طور مطلق صحیح نیست. تنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر، ملاحظه 

ها و تفرع دیگري در پیوند با مفاهیم اعانت و معاونت و عدم این ملاحظـه   از فاعل
در ارتباط با مفهوم تعاون است. بر این اساس، مفهوم تعاون، اعم از مفهوم اعانت و 

  .باشد (پاسخ پرسش اول) معاونت می
در مفهوم تعاون، همکاري و مشارکت مستقیم دو یا چند نفر در ایجاد پدیده، شـرط  

  نیست (پاسخ پرسش دوم).
، معـین و  همـاهنگی قصـد متعـاون   ، گـر آن یهاي همسوي د در صدق تعاون و واژه

؛ کـافی اسـت از سـوي    سـت یلازم ن آلـود طـرف دوم   معاون با قصـد مجرمانـه و گنـاه   
  .(پاسخ پرسش سوم) ردیپذصورت  ، پشتیبانیکننده کمک
ـ   باشـد  وگـو مـی   گفـت هـاي مـورد    ان واژهی ــ کـه بن » عون«در صدق واژه  شک بی
یـد و  ن مظاهرت در مقـدمات بع یبنابرا؛ شرط نشده است، بیکردن بر مقدمات قر یاري

یـد فاصـله مقدمـه و    البتـه نبا . تعـاون و اعانـت اسـت   ، مصـداق معاونـت   باواسطه نیـز 
ن یبنـابرا ؛ رابطـه قطـع باشـد   ، اد باشد که به نظر کاربران واژهیز يا المقدمه به اندازه ذي
تـوان بـه طـور     که نمـی  چنان؛ شرط کرد» عون«بودن مقدمه را در صدق  یبتوان قر نمی

نه واسطی را در ید گزیبا. ن واژه را به کار بردیاد) ایمطلق (حتی در مقدمات با واسطه ز
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اینکه بتـوان بـراي آن    بدون ،کاربران وانهاد ن آن را به عرفییو تع وند قبول کردین پیا
  .(پاسخ پرسش چهارم) شنهاد دادیصی پحد مشخ

مـثلاً  ؛ اعانـت و معاونـت شـرط اسـت    ، ده مورد اعانت در صـدق تعـاون  یوقوع پد
مقدمات آن عملی اینکه  نه، ردیه قتل صورت پذکرود  وقتی به کار می »معاونت در قتل«

 .پرسش پنجم) (پاسخ ابدیشود و اصل جرم تحقق ن

  البدل برخی عناصر در صدق بخشی از مفاهیم به گونه علی دخالت. 1ـ2ـ3
بیند اینکه  رسد و آن را کارگشا در موارد زیادي می اي که به نظر راقم این سطور می نکته

در بسیاري از مفاهیم که اعانت، تعاون و معاونت، بخش اندکی از ایـن مفـاهیم اسـت،    
معنا که چند عنصر در نظر  را مطرح کرد؛ بدین» البدل عناصر علیدخالت «توان نظریه  می

البدل در صدق عنوان مورد نظر دخالت دارنـد؛   گرفته شود و گفته شود این عناصر علی
از چهار عنصري که شمرده شد (آگاهی از قصد » اعانت«به عنوان مثال، در صدق عنوان 

علیه)، میان قصد مجرمانه و قـرب   نمباشر، قصد مجرمانه معین، قرب مقدمه و وقوع معا
مقدمه یکی از این دو کافی است؛ یعنی اگر قرب مقدمه است، نیازي به قصد مجرمانـه  
نیست و اگر قصد مجرمانه است، نیاز به قرب مقدمه نیست. نوآوري در این نظریه ایـن  

و هـا   گونه کـه در نگاشـته   الاطلاق اصرار ندارد ـ آن  است که بر حضور یک عنصر علی
گیرد و از اینها برخی را به گونـه   گفتارها هست ـ بلکه دو عنصر یا بیشتر را در نظر می 

علیـه در صـدق    بیند. البته ممکن است برخی عناصر مثل وقوع معـان  البدل مؤثر می علی
الاطلاق شرط باشد و عنصري جایگزین نداشته باشد. این نظریه هرچند بـه   اعانت، علی

ارایی ندارد و نیازي به آن نیست؛ ولی به عنوان یک طرح مفیـد  نظر ما در مقام حاضر ک
  تواند در موارد بسیاري ـ که نیاز به عناصر شماري مفاهیم است ـ به کار آید. می

  »العدوان«و » ثمالإ. «1ـ3
هاي گوناگونی به منصه ظهور رسـیده اسـت.    دو کلمه، بیان  در تفسیر و بیان تفاوت این

نـد  یمودن بـه سـوي آن را ک  را به هر فعلی که فاعل را از ثواب دور کند و پ» اثم« راغب
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راغـب  ر کرده اسـت ( یتفس، را به تجاوز و اخلال به عدالت در معامله» عدوان«و  دینما
کنـد   ر مـی یرا به هـر نـوع ظلـم تفس ـ   » اثم« ابوهلال عسکري). 362، ص1404اصفهانی، 

 ـالفروق اللغو معجم ر.ك:(  ـبـر ا ). 45ش، 16ص، 1426، ۀی عطـف   جزایـري  اسـاس، ن ی
از  نـوردي محقـق بج ). همـان ( دانـد  از نوع عطف خاص بر عام مـی » اثم«را بر » عدوان«

، 1ج، 1419بجنـوردي،  فقیهان امامیه نیز به این تفسیر و لازم آن تصـریح کـرده اسـت (   
عـدوان بـه   و » االله تعـالی بفعلـه  ترك مـا أمـر  «). در متون تفسیري نیز گاهی اثم به 362ص

  ).80، ص2، ج1421تفسیر شده است (طبري، » تجاوز از حد الهی«
این تفسیر از اثم و عدوان مورد قبول برخی مفسـران دیگـر نیـز واقـع شـده اسـت       

گونـه برخـی مفسـران از تفسـیر اول، اسـتقبال       )؛ همـان 1089، ص3، ج1419کثیر،  (ابن
  ).217، ص3، ج1395اند (طبرسی،  کرده

طابق تفسیر دوم، رابطه عدوان و اثم، رابطه خـاص و عـام نیسـت،    رسد م به نظر می
بلکه هر دو به نوعی خروج از امر و حریم الهی است؛ با این تفاوت که در زمان کاربرد 

شود و  اثم، ساحت گناه و مخالفت فعل با فرمان الهی به انجام یا ترك در نظر گرفته می
الهی مطمح نظر است. بر این اساس، این  در وقت کاربرد عدوان، تجاوز از مرز و حریم

انـد؛ ولـی در صـدق بـر افـراد، متسـاوي و متسـاوق         دو کلمه هرچند در مفهوم، متباین
اند و مصداقاً رابطه  باشند، در حالی که براساس تفسیر اول، این دو لفظ مفهوماً متباین می

  عام و خاص مطلق دارند.

  هیقی آیمدلول تصد. 2
تر به آنها اشاره شد) و  تصدیقی آیه را با طرح چند پرسش (که پیشوگو از مدلول  گفت

  اند از: هاي مطمح نظر عبارت رسانیم. پرسش پاسخ به آنها به انجام می
  . آیا آیه مبین حکم شرعی است یا مبین یکی از مقاصد کلی شریعت؟1
  ؟رفتیتوان پذ می مییه را بر حکم شرعی تحریا دلالت آیآ. 2
با مفهـوم  » تعاون«کند و واژه  ندگی مییز نمایاز اعانت و معاونت ن، هیدر آ ا تعاونیآ. 3
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ان حکـم  یدار ب عهده، ه مورد بحثیا آیت ندارد و یت و موضوعیخصوص ،ژه خودیو
  ؟ستیا معاونت بر اثم و عدوان نیاعانت 

  ؟استعقود، پذیرفتنی  ه بر حکم شرعی بطلانیا دلالت آیآ. 4

  ان حکم شرعییه بر بیآ ا عدم دلالتیدلالت . 2ـ1
اند، دلالت  وگو کرده اي از آیه مورد بحث، گفت فرض همه فقیهانی که به گونه پیش

رسـد،   آیه بر بیان حکم شرعی(تحریم یا کراهت و یا ...) اسـت؛ ولـی بـه نظـر مـی     
این آیه (هردو فقـره آن)  فرض تردید روا داشت و گفت:  توان در اصل این پیش می

)، 194(بقـره:  » المتَّقـینَ  االله مع واتَّقُواااللهَ واعلَموا أنّ«) و 36(نساء: » واااللهَواعبد«مثل آیات 
و مقاصد عالی و کلی خداوند اسـت، نـه مبـین     مبین خطوط کلی رسالت پیامبر

حکمی خاص! و ما دلیلی بر حمل این آیه بر بیان حکم مولوي و تشریعی (اعـم از  
  امضایی یا تأسیسی) نداریم.

ان یا بیع یزه تشریدر همه موارد به انگ و ائمه امبریصادر از پ ادله توضیح مطلب:
 )یـامبر ژه در پی ـشان (بـه و یت در ایشأن قضاوت و ولا. ستیهی نحکم العت و یشر

کـه ممکـن اسـت     چنـان ؛ شان صادر گرددیه از این ناحیاي از ا گاه مقتضی است که ادله
بـه طـور    بارهن یکه در اینبرخی با ا. ن نواحی نباشدیاشان از یها در کلام ا برخی گزاره

را صـادر از دوازده ناحیـه و شـأن     کلمـات صـادر از رسـول   ، اند کامل فحص نکرده
دادن بـه مستشـیر،    ، هدي، صلح، مشورتتدانند؛ بدین قرار: تشریع، فتوا، قضا، امار می

تا]،  عاشور، [بی اد (ابننصیحت، تکمیل نفوس، تعلیم حقایق عالیه، تأدیب و تجرّد از ارش
  ).510ـ495، ص1388/ علیدوست،  140ص

، بیان مقاصد کلی شریعت و و ائمه از جمله نواحیِ منشأ صدور کلام از پیامبر
اهداف کلان صاحب شریعت است. این سخنان، چون به انگیزه بیـان شـریعت نیسـت،    

  قابل تمسک براي اثبات حکم نخواهد بود.
 یاري از این وجوه همچون شـأن قضـاوت، امـارت محتمـل    در مورد قرآن کریم بس

  .قابل دفع استیراحتمالی غ ،ل نفوس و امثال آنیارشاد به تکم، ان مقاصدیب ؛ ولیستین
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اي  اي خاص بر حمـل آیـه   نماید اینکه با نبود قرینه پرسشی که با این توضیح رخ می
لی فراگیر بر تعیین حمل بر بر بیان شریعت یا غیر آن، چه باید کرد؟ آیا دلیلی عام و اص

؟ اسـت  مورد بحث از کدام دسـته  هیآجهتی خاص (مثلاً حمل بر بیان شریعت) داریم؟ 
  ؟با خود دارد جهتن یاي خاص را در ا نهیا قریآ

ع یرا حمل بر تشر صادر از معصوم مشهور فقها اصل اولی و ظهور در قرآن و ادله
ه مـورد  ی ـدر آ. بر این اساس، آن ثابت گرددخلاف اینکه  مگر، دانند عت مییان شریا بی

  .اند مشی کرده گونه ینز همیبحث ن
واقع امر اینکه پذیرش این اصل و ظهور، به رغم استقبالی که از آن شده است، کـار  

هاي متکفلان بیان شریعت (به ویـژه   بودنِ پیام آسانی نیست؛ زیرا هرچند ابدي و جهانی
ارت شارع بر همه شئون، تکفل هـدایت، تربیـت و   قرآن)، مؤید این اصل است؛ ولی نظ

دخالت در شئون آدمیان ـ بدون اینکه به جهت شرعی مربوط باشد ـ داشـتن مقاصـدي    
دهـد. بـه عبـارت     کلان و بیان آن در ادله، جریان این اصل را در ضیق و شداد قرار می

ه بر این شـأن،  دیگر، گاه قانونگذار شأن و سمت دیگري جز تقنین ندارد؛ ولی گاه علاو
التشـریع و  ۀ سمت هدایت، تربیت و امثال آن را نیز دارد. در این صورت، جریـان اصـال  

  نماید! اي مشکل می حمل ادله بر بیان شریعت تا اندازه
بودن شریعت و عـدم منافـات    رسد با توجه به ابدي و جهانی با این حال، به نظر می

هاي شرعی بـر   ن شریعت، حمل گزارهبرخی شئون همچون شأن هدایت و تربیت با بیا
تشریع، مقتضاي حکمت است، مگر موردي خلاف آن ثابـت شـود و ایـن همـان نظـر      

  مشهور یا همه فقیهان است.
) پـس و  پیشاق (یساینکه  ضمن، ن اصل جاري استیز ایه مورد بحث نیآ در مورد

 باشـد  می یامبرات نازل در اواخر عمر پیآ مائده است که جزء ه در سورهیبودن آ، هیآ
کار مراحل  نخستینان مقاصد (مقاصد را در ینه ب، عت تناسب داردیانِ شریو قاعدتاً با ب

از نیز  1ن عنوانیبودن ا بودن متعلق حکم (تعاون) و اولی . روشنکنند) و برنامه اعلان می
                                                   

هاي حمل یک نص بر بیان مقاصد این است که متعلق حکم روشن نباشد و نیازمنـد تبیـین    . از نشانه1
یا عنوان ثانوي که سرفصل عناوین خـُرد اسـت (مثـل    » اتقوااالله«و » عبدوااهللا«قانونگذار باشد؛ مانند 
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عت یان شـر ی ـه بـر ب یحمل آ. بر این اساس، عت استیان شرین و شواهد حمل بر بیقرا
  .ن و مقبول است (پاسخ پرسش اول)یمتع ،فقها)(نظر 

  میه بر حکم شرعی تحریا عدم دلالت آیدلالت . 2ـ2
  رسانیم: گزینه مختار را با بیان چند نکته به فرجام می

معلوم شد که تعاون مفهومی گسترده است و به هـر نـوع   » تعاون«شناسی  در مفهوم
بـودن   مسـاهمت مسـتقیم و قریـب    گـردد.  داشتن در تحقق فعل و پدیده اطلاق می سهم

، وحدت قصـد یـک فاعـل بـا     »تعاون«که در صدق عنوان  مقدمات، شرط نیست؛ چنان
صـادق اسـت؛ هرچنـد    » تعاون بر اثم و عدوان«فاعل دیگر شرط نیست. بر این اساس، 

متعاون، قصد تحقق اثم و عدوان را نداشته باشـد؛ در جـایی کـه طـرف دیگـر، چنـین       
  قصدي داشته باشد.

نچه بیان گردید، اقتضاي این واژه در عرف و لغت است و وقوعش در آیه نیـز بـه   آ
  آن ویژگی خاصی نداده است.

بـا ظهـور نهـی در     ـ که» واتعاونلا«یم از استنتاج تحر، گذشت تر پیشآنچه  براساس
وگرنـه مسـتلزم   ، دانستن مفهوم تعاون اسـت  یقخاسته از مضباشد ـ بر  یم موافق میتحر
بـه  . سـت آنها بر عدم حرمـت  1،است که ضرورت فقه و نصوص شرعی م اموريیتحر

                                                                                                                        
ها نیست (ر.ك: علیدوست،  یک از این نشانه وگو، هیچ عدل، ظلم و حریت) باشد و در آیه مورد گفت

 ).154ـ153، ص1386
اثم و عدوان انگاشتن حرمت تعاون بر  انگاري مفهوم تعاون و ـ بالتبع ـ مخالفت موسع . مخالفت موسع1

توان در معتبره  با ضرورت فقه را در متن ملاحظه کردید. مخالفت مزبور با نصوص شرعی را نیز می
أسـئله   الحسن الرضـا  فضال قال: کتبت إلی أبی عن ابن« گونه است: ذیل ملاحظه کرد. متن روایت، این

صدون لی، فـإذا دعـوتهم إلـی    عن قوم عندنا یصلّون و لایصومون شهر رمضان! و ربما احتجت إلیهم یح
یجیبونی حتی أطعمهم و هم یجدون من یطعمهم فیذهبون إلـیهم و یـدعونی و إنـا أضـیق مـن       الحصاد لم

  ).110، ص2، ج1395(صدوق،  »إطعامهم فی شهر رمضان؟ فکتب بخطّه أعرفه: أطعمهم
پرسـد و   گیرند، می یاز به کارگرفتن کارگرانی که در ماه رمضان روزه نم فضال ابنمطابق این حدیث، 

هاي اعانت و  دهند؛ با اینکه مطابق تفسیري که از واژه اذن غذادادن به آنها را در نهار رمضان می امام
تعاون صورت گرفت، عمل مزبور مصداق روشن اعانت و تعاون بر معصیت اسـت؛ بـا ایـن حـال،     

  اند. اذن به این کار را صادر فرموده امام
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 ـبـه ا  ، فقـط انـد  رفتهیق مزبور را در مفهوم تعاون و اعانت پذیبرخی تض ،لین دلیهم ن ی
ا حرمـت معـاملات اکثـر مـردم     یمستلزم بطلان ، ع باشدیل که اگر مفهوم تعاون موسدل

 ـو ا باشد می ، / عـاملی  132ص، 1ج ،1422، انصـاري ر.ك: ( ح اسـت ین لازمـه ناصـح  ی
  .)183ـ182ص، 1ج، 1371، / توحیدي 38ص، 4جتا]،  [بی

د آن یی ـلی از لغـت و عـرف بـر تأ   ینبود دل، ق استین تضیرش ایاي که بر پذ خدشه
م همسان یگر مفاهیآنچه از لغت و عرف در اطراف مفهوم تعاون و د، عکسباشد! بر می

  .امثال آن است ن مفهوم ویتوسعه گستره ا، دیآ به دست می با آن
در تحریم دست بردارد و یا » لا«سازد که یا از ظهور  بنیان مذکور، فقیه را ناگزیر می

تعاون در آیه را بر تعاونی که با حرمت سازگار باشد، حمل نماید؛ هرچند اقتضاي لغت 
بـودن و صـراحت تعـاون در     رسد با توجه به قطعی و عرف غیر از این باشد. به نظر می

که در دلالت بر تحریم ظاهر است، نه صـریح و بـا توجـه بـه     » لا«م، برعکس معناي عا
بر ماده تعاون ـ که بالطبع در دلالت تابع آن است، نه متبوع ـ لازم اسـت از    » لا«دخول 
در تحریم، دست برداریم و آن را مستعمل در جامع تنزیه و تحریم یا مجموع » لا«ظهور 

در آیـه بـر تحـریم و پـذیرش اشـراب      » لا«بر دلالت هر دو بدانیم. گفتنی است اصرار 
تضیق در مفهوم تعاون، با توجه به برخی نصوص و رویکرد تسهیل و سهولتی که روح 
شریعت مطهر است، پذیرفتنی نیست و صرف اینکه قصد بر تحقق اثم و عـدوان را در  

و عدوان، هرچند  رسد؛ زیرا تعاون بر اثم صدق تعاون اضافه نماییم، کار به سرانجام نمی
به قصد تحقق اثم و عدوان باشد، مطلقاً حرام نیست؛ مگر اینکه مباشرت را نیـز اضـافه   
نماییم و اگر مساعدت بر مقدمات است، آن را به مساعدت بـر مقـدمات قریـب، مقیـد     

  یک از این امور دلیلی مساعد ندارد. سازیم و این در حالی است که هیچ
در باشـد.   مـی م تعاون بر اثم و عدوان یه بر تحریت آعدم دلال ،حاصل آنچه گذشت

بر حکم الزامی مدد  »يالتقّوالبرِِّ و تَعاونوُا علَی«چون عدم دلالت ، هیاق آیتوان از س نجا مییا
م تعاون بـر اثـم و عـدوان    یه بر تحریل) بر عدم دلالت آیجست و آن را شاهدي (نه دل

                                                                                                                        
  توان در روایات معتبر در ابواب گوناگون یافت. وفور میگونه روایت به  از این
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؛ عا باشدین مدگري بر ایتواند اشعار د ز میین است »االلهَواتقّوا«ه که جمله یادامه آ. دانست
بـا   1ۀ، عیالشـر  ین مقاصـد و نـه مب ـ  ن حکم شرعی باشدیرا جمله مزبور بر فرض که مبیز

ت یدلالتی بر حکم الزامی ندارد و در مجمع مطلوب شک بی، توجه به مراتب متفاوت تقوا
هرچند در یق، تحقاین است  روشن. لازم به کار رفته استیرا مجموع مطلوب لازم و غی

، م تعـاون بـود  یه بر تحـر یبر عدم دلالت آ تر گذشت و مصرّ پیشاي که  هیبا نظر، ندیبرآ
کاملاً متفاوت و  ،جهیدن به نتیند رسید ـ در فرآ یکه ملاحظه گرد ـ چنان  ولی ؛کی استی

اثبـات   مورد بحـث بـراي   مهیزخمی کارا بر استدلال به کر، حین توضیبا ا. د استیجد
 ـموافـق ا ، شه مشهوریهرچند اند؛ گردد وارد می، حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان ن ی

  .(پاسخ پرسش دوم) استدلال است

م اعانـت و  یه از مفـاه یندگی مفهوم تعاون در آیا عدم نمایندگی ینما. 2ـ3
  معاونت

آیـه مـورد   در » الإثم والعـدوان  لاتعاونوا علی«مقصود از عنوان مذکور این است که آیا 
گردد یـا   وگو، موضوعیت دارد و شامل اعانت یا معاونت بر اثم و عدوان نمی گفت

شـود و از آیـه    اینکه جمله مزبور شامل مفاهیمی چون اعانـت و معاونـت نیـز مـی    
توان حکم آن مصادیق را نیز استنباط کرد، بدون اینکه نیاز به مثل قیاس یا الغاي  می

  خصوصیت باشد؟!
ین پرسش وقتی مجال حضور دارد که مفاهیم اعانت و معاونت بـا  روشن است که ا

مجـال   انگاري این مفاهیم، پرسش مزبور بی مفهوم تعاون متفاوت باشد، وگرنه با ترادف
بودن مفهوم تعاون از بقیه در  که با انگاره تساوق مصداقی این مفاهیم یا اعم است؛ چنان

اهد بود. همچنین، حضور جدي پرسش ثمر خو مصداق، پرسش مزبور و پاسخ به آن بی
مزبور و پاسخ به آن زمانی است که آیه را دالّ بر حکم تحریمی بدانیم، وگرنه براساس 

  وگو اثر فقهی کمتري خواهد داشت. عدم دلالت آیه بر حکم الزامی تحریم، این گفت
 اند که ما در قسمت پیشین به تفاوتی روشـن میـان   مخاطبان این قلم فراموش نکرده

                                                   
  . گزینه مختار، دلالت این فقره از آیه بر مقاصدالشریعه است.1
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این مفاهیم نرسیدیم و کاربرد این مفاهیم را به جاي یکدیگر در عموم موارد پـذیرفتیم.  
هـا و تفـرع دیگـري در     یکی از فاعل تأصلتنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر را ملاحظه 

  کاربرد مفاهیم اعانت و معاونت و عدم این ملاحظه در کاربرد مفهوم تعاون دانستیم.
اره تفـاوت میـان مفـاهیم مـذکور، برخـی بـر اصـالت و        انگ ـ به هر حال، بر فـرض 

داشتن این مفهوم در آیه اصرار دارند و بر استدلال به آیه، جهت اثبات حکم  موضوعیت
اعانت بر اثم و عدوان، اشکال دارند و این در حالی است که برخی ـ حتـی بـر فـرض     

اثـم و عـدوان نیـز    انگاره تفاوت ـ صلاحیت آیه را در استدلال بر حکم مثل اعانت بـر   
  پذیرند؛ براي نمونه، به متن ذیل توجه نمایید: می

کـون صـادراً   یر أو الشرّ لیالخ یجاد أمر منالأشخاص لإ التعاون عبارة عن اجتماع عدة من إن
الإعانـۀ   ، و هـذا بخـلاف  القنـاطر ل و قتل النفوس و بناءالمساجد وکنهب الأموا، عهمیمن جم

و ، ر فی فعلهیر مع استقلال ذلک الغیالغ یئۀ مقدمات فعلعبارة عن تهو هی ، فإنهّا من الإفعال
فلـو عصـی أحـد    . الإثـم  الإعانۀ علـی  الإثم لایستلزم النهی عن المعاونۀ علی یه فالنهی عنعل

قتضی صدور المادة من کلا یالتفاعل  ، فإنّ بابالتعاون بوجه یهصدق علفإنه لایفأعانه الآخر 
  ).15ص، 1ج، 1379، یروانی/ ا 180ص، 1ج، 1371، (توحیدي نیالشخص

تر گذشت. آنچه در مجال حاضر از نقل این متن مطمح نظر  نقل و نقد این متن پیش
است، تصریح ماتن محترم بر گسست فقهی تعاون بـر اثـم و عـدوان از اعانـت اسـت.      
ا ضمناً ـ به دلیلی که براي ما اصلاً معلوم نیسـت ـ مـاتن معاونـت بـر اثـم و عـدوان ر        

مرادف با تعاون بر اثم و عدوان دانسته است و در متن پیش رو، از تعاون بـه معاونـت   
  تعبیر کرده است!

؛ در بررسی و تحقیق: گسست خطاب به افراد از خطاب به مجتمع و مجموعـه مکلفـان  
بودن مفهوم تعاون از اعانت و احتمال ترادف دو مفهوم تعاون و معاونت  گذشته بر اعم

و در دلالت آیه بر حکم الزامی تحریم، شبهه کردیم. بر این اساس، بحـث   تأکید گردید
حاضر، بحث مؤثر و کارآیی در بیان محدوده و گستره آیه نیست. با وجود این، به دلیل 

انگاري تعاون و اعانت و دلالت آیه بر تحریم تعاون بر  اي قوي بر نامرادف وجود اندیشه
را برقرار کردیم تا اثبات نماییم که حتـی بـر فـرض    اثم و عدوان، نه اعانت، این بحث 
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توان از آیه در اثبات حکم معاونت و اعانـت   انگاري این سه مفهوم، باز هم می نامرادف
بر اثم و عدوان بهره برد و بر فرض که تعاون بر اثم و عدوان حـرام باشـد، معاونـت و    

ان به آیه نسبت داد؛ با این تو اعانت بر این دو امر نیز حرام است و حرمت مزبور را می
بیان که خطابات قانونگذار، گاه خطاب به فرد خاص در قضیه شخصیه است و گاه بـه  

اي که هـر فـرد مکلـف     جمع؛ ولی به نحو انحلال در موضوع و عام استغراقی، به گونه
است؛ مانند اکثر اوامر و نواهی شرع، اعم از اینکه بـه امتثـال برخـی از دیگـران سـاقط      

ن مـورد  امکلف ـ ولـی گـاه مجتمـع و مجموعـه     د (عینی) یا ساقط گـردد (کفـایی)؛  نگرد
ف یموضوع تکل یده،ک واحد اعتباري فرض گردیاي که همه مکلفان  به گونه؛ ندا خطاب

ه و کلـی  ی ـقیه حقیچـون قض ـ ؛ ستین موارد خطاب به فرد خاص نیا در. اند قرار گرفته
) ...د اقدام کننـد و ی(همه با ـ  میان کردیاي که ب به گونه ـ  خطاب به جمع که ؛ چناناست

و وي را  ردی ـرا در نظـر گ » امـت « قانونگذارکند که  ف اقتضا مییبلکه سنخ تکل، ستین
و آثار فقهی  قانونگذاردر اعتبار  ؛ ولیستیاز افراد ن ، نهادي جداامت . البتهمکلف سازد

ه متصـدي اجـرا (اگـر    ن اسـت ک ـ یگونه خطابات ا نی از آثار فقهی ا؛ مثلاًکند تفاوت می
  1.مکلف است» المجتمع ممثلّ«، بلکه ستندیتک افراد ن تک ،ف وجوبی باشد)یتکل

  مجموعـه ، »الإثم والعـدوان  و لاتعانوا علی«توان گفت مخاطب در مثل  با این توضیح می
یگر در گناه باشند و مـا  کدید همکار یک مجموعه نبایت به عنوان . امامت مکلف است

گونـه کـه وقتـی     همـان ؛ تعاون صادق استآنها  بر اعانت، میریر نظر بگت را دوقتی ام
حقیقتاً » تعاون«یم، رینظر بگ د را (مجموعاً) دریو اعانت عمرو به زعمرو د به یاعانت ز

هرچند اعانت ـ به حسب فرض ـ  توان گفت می. بر این اساس، صادق استو نه مجازاً 
حرمـت اول نیسـت؛ ولـی در خطـاب بـه      غیر از تعاون اسـت و حرمـت دوم دالّ بـر    

  ها تعاون صادق است و به حکم آیه کریمه حرام خواهد بود. مجموعه، بر اعانت
                                                   

. این نظریه در میان برخی مفسران، ابراز گردیده است؛ هرچند به طور کامل به جوانب فقهی و اصولی 1
/  224، ص11تـا]، ج  رازي، [بـی  / 384، ص18ـ ـ17، ج1420آن پرداخته نشده است (ر.ك: آلوسی، 

). تعداد کمی از فقیهان نیز اشـاراتی بـه   79، ص15، ج1393/ طباطبایی،  145ـ144، ص23همان، ج
، 1، ج1408نمایـد (ر.ك: منتظـري،    این بحث دارند؛ هرچند جمع کلمات ایشـان کمـی سـخت مـی    

 ).609ـ605، ص1388/ علیدوست،  274ـ63، ص2/ همان، ج 570ـ569ص
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، برآیند تحقیق مذکور را با فرآیند دیگري سـامان داده اسـت؛ ایشـان    جنورديمحقق ب
انگاري تعاون و اعانت و حصر دلالت آیه بر حرمت تعـاون   پس از نقل اندیشه نامرادف

  فرماید: و عدوان، در نقد آن می بر اثم
فرمان خداوند به تعاون بر برّ و تقوا و نهی او از تعاون بر اثم و عدوان به اعتبـار فعـل   
واحد در یک واقعه و قضیه نیست؛ خطاب در آیه به همه مؤمنان و مسلمانان است. بـر  

و  دهـد، معـین عمـرو بـود     این اساس، هرگاه زید در فعل خاصی که عمرو انجـام مـی  
دار انجام آن است، به زید کمک نمود،  بالعکس ـ عمرو در فعل دیگري که زید عهده  ـ

ـ کـه بـه معنـاي    » تعاونوا«بهره برد و در مورد این دو از واژه » تعاون«توان از تعبیر  می
نمودن عمرو به زید در مجموعه دو فعل است ـ بهره   کردن زید به عمرو و کمک کمک

  ).361، ص1، ج1419برد (بجنوردي، 
تر از بیـان سـابق ـ کـه      در اثبات مقصود دارد، هرچند روان محقق بجنورديبیانی که 

نماید؛ ولی مبتلا به این زخم است که در فقه  باشد ـ می حاصل اندیشه راقم این سطور می
و اصول، هر فعلی را فارغ از فعل دیگر و حکم هر فاعلی را فارغ از فاعل دیگر در نظر 

نمایند. حال اگر در مددرسانی زید به عمرو در تحقق  در مورد آن داوري میگیرند و  می
توان این واژه را با توجه به مددرسانی عمرو به  صادق نیست، نمی» تعاون«اثم و عدوان، 

زید، به کار برد و کار مددرسانی زید به عمرو را مصداق تعاون بر اثم و عدوان دانست و 
. با اینکه کار زید، جز اعانت بر اثم و عدوان نیست؛ ولی در حکم تعاون را بر آن بار کرد

شود و حکـم   بیان سابق، این زخم وجود ندارد، بلکه خطابی واحد به مجتمع فرض می
  گردد. گیرد و در امتثال، هر فردي موظف به رعایت آن می مناسب به آن تعلق می

ونت و اعانت نیز دانست توان تعاون در آیه را نماینده معا با تحقیقی که گذشت، می
نبودن مفهوم تعاون در مصداق نسـبت بـه    انگاري این عناوین و عام و بر فرض نامرادف

مفهوم اعانت و معاونت، باز هم از آیه مورد بحث در اثبات حکم اعانت و معاونت بـر  
  توان بهره برد (پاسخ پرسش سوم). اثم و عدوان می
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ی که مصداق تعاون بـر  یقراردادها ه بر بطلانیا عدم دلالت آیدلالت . 2ـ4
 اثم و عدوان است

منظور از عنوان مذکور این است که بنا بر انگاره دلالـت آیـه مـورد بحـث بـر تحـریم       
توان با استناد به آیه، به بطـلان   قراردادهایی که مصداق تعاون بر اثم یا عدوان است، می

گزینه، عدم صحت این فتوا و این قراردادها فتوا داد. روشن است که فرضیه رقیب این 
  حصر دلالت آیه بر تحریم است.

با این توضیح معلوم گردید که بحث حاضر فقط در فرض دلالـت آیـه بـر تحـریم     
باشد، وگرنه بنا بـر رأي مختـار کـه چنـین دلالتـی را       تعاون بر اثم و عدوان، مطرح می

  پذیرد، این بحث مجال حضور ندارد. نمی
وگـوي   ، گفـت ق تعاون بر اثم و عدوانِ حرام باشـد یمصاد هرگاه قراردادي از! آري

  .ستمزبور در مورد آن بجا
کنیم و بـه نقـد، بررسـی و تحقیـق در      بحث را با تتبع از برخی متون فقهی آغاز می

  دهیم. مسئله خاتمه می

  . تتبع2ـ4ـ1
به برخـی اشـاره    که ده استیه ظهور رسیل به منصذ گفته، متون پیش مسئلهوند با یدر پ
  :کنیم می

ع لتعلق البیالموارد الخمسۀ فالظاهر عدم فساد ع من هذهالبی ه بحرمۀثم کلّ مورد حکم فیالف) 
 ... الـردع عنـه   الإثـم أو المسـامحۀ فـی    ، أعنی الإعانۀ علیالمعاملۀ النهی بما هو خارج عن

، 1381 ،ینیاز متون، ر.ك: خم گرید یبرخ دنید يبرا / 145، ص1، ج1422، نصاريا(
  ).103ـ102و  90ص، ص1، ج1416 ،يزی/ تبر 149، ص1ج
در این متن با اشاره به پنج صورت از موارد اعانت به غیـر بـر تحقـق     انصاري شیخ

فرماید: چون نهی به عنوان معامله تعلق نگرفته اسـت و بـه عنـوانی خـارج و      حرام، می
ه نخواهد بود؛ هرچند نهـی  عارض بر آن تعلق گرفته است، موجب فساد و بطلان معامل

  .از معاملات را دالّ بر بطلان آنها بدانیم
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الشـقوق   ء مـن الإثم فلاوجه للحکم بحرمۀ البیع فی شی الإعانۀ علیالقول بحرمۀ ثم علی) ب
الواضـح أن   الخارج و مـن  م فیالإثم إنما تتحقق بالتسلی إذ الإعانۀ علیالتی ذکرها المصنّف؛ 

  ).185ص، 1ج، 1371، (توحیدي من وجه البیع عموماً نبینهما و بی
تنها بیـع   فرموده است، نه انصاري شیخدر گفته مذکور با اشاره به آنچه  وییخ محقق

کنـد؛ بـه ایـن     داند، بلکه حرمت آن را نیز انکار می را در فرض تعاون بر اثم، باطل نمی
باشـد،   دلیل که بیع مستلزم تسلیم و تسلم کالا نیست و آنچه مصداق اعانت بر اثـم مـی  

  تسلیم و تسلم کالاست.

  قیبررسی و تحق، نقد. 2ـ4ـ2
صادیق مسـئله کـلان دلالـت یـا عـدم دلالـت نهـی در        وگو یکی از م مسئله مورد گفت

  معاملات، بر بطلان آن است.
وگوي اول، دلالت نهی بر  وگوي مهم وجود دارد؛ گفت در آن مسئله کلان، دو گفت

وگوي دوم، دلالـت نهـی تحریمـی از     باشد؛ گفت بطلان معامله یا تحریم آن یا هردو می
وگوي تفصـیلی   ی) است. طبیعی است گفتمعامله بر بطلان آن (افزون بر حرمت تکلیف

از آن را باید به مجال دیگري موکول کرده، در حال حاضر به اشارتی اکتفا کرد. بر ایـن  
کنیم و با بیـان   اساس، با نقد متونی که گذشت، مسئله مورد نظر را به اجمال بررسی می

  رسانیم. رأي مختار، تحقیق را به فرجام می
توان گفت هرگاه فرض بر این باشـد کـه    می انصاري شیخدر نقد متن نخست از 

معامله و قراردادي مصداق حرام و مبغوضی از مبغوضات شرعی است (و بالطبع، بنا 
توان آن  چگونه می 1الاجتناب است)، بر مسلک منسوب به عدلیه، داراي مفسده لازم

فاً تعلق را صحیح و مشمول ادله تصحیح و انفاذ معاملات دانست و دلیل آن را صر
نهی به عنوانی خارج از عنوان معامله پنداشت؛ هرچند عنوان مزبور منطبق بر معامله 

  شده است؟!
 ـا عرف و فهم مخاطبانِ نصوص شرعی ـ که مرجع و سـنجه داوري در ا  یآ ن مقـام  ی

                                                   
 نقل شده است.  در متن پیش شیخ انصارين موارد از مفروضات . همه ای1
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اي را جـرم و گنـاه    نجـام معاملـه  ی ایکه شارع از سو باشد یشه مین اندیاست ـ موافق ا 
ب اثـر را  ی ـف از ترتیب اثر بر آن فرمان دهـد و متخل ـ به ترت ،گریسوي دو از  ی کندتلق

 ـنهـی از عقـد    منافاتی میـان  هرچند از نظر عقلی، به نظر نگارنده؟! دیمجازات نما ک ی
 ـ سـت ین ب اثر بر فرض عقد آن قـرارداد یقرارداد و امر به ترت زد عقـلا و عـرف   ؛ ولـی ن

  .ت استن دو منافایا یل خاصی نباشد ـ میانهرگاه دل ـ
، گویا مثل بیع معاطاتی نادیده گرفتـه شـده، تمرکـز بـر     خوییدر متن دوم از محقق 

قراردادهاي بالصیغه شده است و تسلیم و تسلم امري خارج از آن قلمداد گردیده است، 
گیرد. مناسب بود ماتن محترم،  در حالی که عموم معاملات براساس معاطات صورت می

حاضر در هردو فرض (معاطات و بالصـیغه)، مطمـح نظـر    وگوي  قراردادها را در گفت
  داد. خویش قرار می

هرگاه معاملـه در  جدا از نقد متون پیشین، در بررسی و تحقیق مسئله باید گفت 
جانبه یا دوجانبه کالا محقق گردد و فـرض   قالب معاطات انشا شود و با تسلیم یک

تـوان بـه    عاون بر اثم است، نمیگونه، مصداق ت بر این باشد که انجام معامله به این
اي رأي داد. سند این ادعا، گذشته از آنچه پیش از این گفته شد  صحت چنین معامله

از  زرارهباشد؛ به عنوان مثـال،   (ناسازگاري تحریم و امضا)، برخی روایات معتبر می
  کند: نقل می باقرامام 

امـام  ؟ ازدواج کـرده اسـت  ش یدند کـه بـدون اذن مـولا   یر مورد عبدي پرس ـد اماز ام
 ـ  تواند نکاح را اجازه دهد و می می. ستین کار با مولاي اوار ایاخت: فرمودند ن یتوانـد ب

هان عامـه  یبه امام عرض کردم که دو تن از فق: دیگو زراره. ندازدیی بیزن و شوهر جدا
االله إنما  یعص إنه لم«: فرمودند امام! ن باورند که اصل نکاح فاسد استیروانشان بر ایو پ

  ).478، ص5، ج1391(کلینی،  »عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز
مطابق مفهوم این روایت، هرگاه عقد و انشاي قراردادي، مصداق عصیان الهی باشد، 

تري در معتبره دیگري از  فاسد و غیرقابل اصلاح خواهد بود. این مفهوم به گونه روشن
  بیان گردیده است. زراره

  گوید: ـ پس از شنیدن بیان مذکور ـ می زرارهصورت است که روایت به این 
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اسـخ وي  در پ مـام ا؟ ان کـرده اسـت  ین است که عبد در اصـل نکـاح عص ـ  یمگر نه ا
إنّ ذلـک  ، االله عصیده و لم إنما أتی شیئاً حلالاً و لیس بعاصٍ الله إنما عصی سی«: ندیفرما می

  ).2ح، (همان »أشباههاالله علیه من نکاح فی عدة و  لیس کإتیان ما حرّم
چنانچه معامله در قالب صیغه (و بدون تسلیم کالا) صورت پذیرد، در صـورتی کـه   

شده جامع شرایط به تسلیم و تسلم کالا نینجامد، معامله مزبـور   به هر دلیل معامله انجام
به دلیل اینکه مصداق تعاون بر اثم نیست، صحیح است؛ هماننـد مـوردي کـه تسـلیم و     

د؛ ولی طرف مقابل کالا را در راه فساد مصرف نکنـد؛ امـا هرگـاه معاملـه     تسلم رخ ده
یعنی قبض و اقباض صورت پذیرد و کالا در مسیر باطل و حرام  ،مزبور به فرجام رسد

توان معامله مزبور را تعاون بر اثم ندانست و آن را صـحیح انگاشـت!    صرف گردد، نمی
ون انشاي معاملـه بـه تعـاون بـر اثـم تـأثیر       گویا فرجام معامله و امور پس از آن در تعن

  دهد.  گذارد، آن را مصداق حرام و صحت آن را در ضیق و شداد قرار می می
باشد، تسلیم کالاست و تسـلیم   ممکن است گفته شود آنچه مصداق تعاون بر اثم می

کالا به عقد قرارداد ربطی ندارد؛ بر این اساس، معامله صحیح است، ولی بر عهده طرف 
کند، تحویل ندهد.  رارداد است که کالا را به شخصی که آن را در مسیر باطل صرف میق

که اشاره شد ـ تسلیم کـالا از تبعـات عقـد      اما این سخن قابل قبول نیست؛ زیرا ـ چنان 
باشد و این عقد قرارداد است که این زمینه را به وجود آورده است. افزون بر  قرارداد می

اي را که (مثلاً) فروشنده  جعل کلی و قانون عام، هرگز معامله این، شارع مقدس در یک
کنـد؛ هرچنـد در قضـایاي     در آن از اقباض کالا به مشتري منع شده باشـد، امضـا نمـی   

  شخصیه ممکن است یک قانونگذار، چنین قانونی را جعل نماید.
اق مصـد کـه   صداق تعاون بر اثم باشـد ـ تـا زمـانی    اي م که هرگاه معاملهینا خلاصه

  .غه منعقد گرددیا با صیبا معاطات واقع شود اینکه  از باشد؛ اعم میتعاون است ـ باطل 
  هاي مذکور در این گفتار نیز پاسخ داده شد. با این توضیح، پرسش چهارم از پرسش

 . اعانت بر اثم و عدوان در قوانین جمهوري اسلامی ایران3

نامه اجرایی لایحه استقلال کـانون وکـلا،    در قوانین جمهوري اسلامی ایران به جز آیین
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نامـه اجرایـی    آیـین  44روشنی از عنوان اعانت بر اثم و عدوان یاد نشده است. مـاده   به
، در بیـان وظـایف و   1334لایحه قانونی استقلال کـانون وکـلاي دادگسـتري مصـوب     

دانسته است که در مواردي که شائبه تضییع حقوق مردم اختیارات وکیل، وي را موظف 
وجود دارد، موکلان را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نماینـد و  

نبودن شخص از پذیرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم باشد، خودداري  با علم به محق
رتی به منظـور ارعـاب   کرده و همچنین، از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظا

  محکمه خودداري نمایند.
ها در قانون مدنی و قـانون مجـازات    با وجود این، حقوقدانان در تبیین برخی مقرره
قانون  190ماده  4اند؛ براي نمونه، بند  اسلامی به دلیل اعانت بر اثم و عدوان اشاره کرده

ارداد دانسته است و مدنی، مشروعیت جهت قرارداد را یکی از شرایط اساسی صحت قر
قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مزبور در قرارداد ذکر شـده باشـد، در   

تـوان بـراي بطـلان معاملـه بـا انگیـزه        باطل دانسته است. دلیل مهمی که مـی  217ماده 
  نامشروع یافت، ممنوعیت همیاري بر اثم و عدوان است.

ب اسلامی و هم پس از انقلاب ـ مـوادي   ـ هم پیش از انقلا» معاونت در جرم«نهاد 
از قوانین جزایی را به خـود اختصـاص داده اسـت. در حـال حاضـر، قـانون مجـازات        

  را به معاونان جرم اختصاص داده است: 129تا  126، مواد 1392اسلامی 
  شوند: ـ اشخاص زیر، معاون جرم محسوب می 126ماده 

یا تحریک به ارتکاب جرم نماید، یا بـا  الف) هرکس دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع 
  دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛

  ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
  پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

ن زمـانی بـین رفتـار    براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقترا تبصره:
معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شـدیدتر از آنچـه   

تـر،   مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف
  شود. محکوم می

به مجازات معاون اختصاص یافته است و بـراي معـاون، بسـته بـه اینکـه       127ماده 
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  علیه چه چیزي باشد، مجازات در نظر گرفته است. ی جرم معانمجازات قانون
  :128مطابق ماده 

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر 
گردد. همچنین، هرکس در رفتار مجرمانـه فـرد    مجازات قانونی همان جرم محکوم می

  شود. مجازات معاونت در آن جرم محکوم می نابالغی معاونت کند، به حداکثر
نیز حاکی از آن است که سرنوشت معاون به سرنوشت مرتکب جرم، گره  129ماده 

  نخورده است؛ بنابراین:
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهـات شخصـی ماننـد صـغر و     

جهتـی از ایـن جهـات،    جنون قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب یا اجراي مجازات او بـه  
  موقوف گردد، تأثیري در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

  نتیجه
؛ داننـد   م اعانت و تعاون بر اثم و عـداون مـی  یبر تحریه را دالّ نهی در آ، هانیمشهور فق

ت نهی در یهدا، حینظر صح. ح استیشه ناصحین اندیا، »تعاون«ه به معناي ولی با توج
  .ه استیم و تنزیتحر ا مجموعیه به جامع یآ

هاي اعانت، معاونت و تعاون به یک معناست و فقـط تفـاوت احتمـالی اعتبـار      واژه
  باشد. و تفرع در دو مفهوم اول و عدم اعتبار آن در مفهوم اخیر می تأصل

یـز بـه گونـه    گـري ن یعناصـر د . م معتبـر اسـت  ین مفـاه یه در صدق ایعل وقوع معان
  باشد. میم معتبر ین مفاهیالبدل در صدق ا علی

 ـا. رابطه عام و خاص مطلق است، نظر مشهور بنا بر رابطه مصداقی اثم و عدوان ن ی
  .ح استیر اثم و عدوان ناصحیبرخی وجوه در تفس طبق نظر

  .باطل استباشد،  میمعاملاتی که مصداق اعانت و تعاون حرام 
    



  ...بر » والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل« هیعدم دلالت آ ایدلالت  
101

  

  
  
  

  منابع
 ق.1405، الحوزه ادبنشر قم:  ؛العرب لسان ؛مکرم محمدبن، منظور ابن .1
، 3ج بنـاء؛  براهیماتحقیـق محمـد   ؛العظیم رآنقر التفسی ؛کثیر بن سماعیلابوالفداء، ا .2

  ق.1419حزم،  ابن : دارروتی، ب1چ
انتشـارات  ، قـم:  2چ ؛القـرآن  حکـام أ نیبـراه  یف انیالبةدزب احمـد؛  ، مولیاردبیلی .3

 .1378، مؤمنین
 ـ و ةدالفائ مجمع ؛حمدا یمولاردبیلی،  .4 تحقیـق   ؛الأذهـان  ارشـاد  شـرح  یالبرهـان ف

، 1، چ2ج ی؛اصفهاني آقاحسین یزد ي واشتهارد پناه یشیخ عل ی،عراق یآقامجتب
  ق.1403، ۀ العلمیةالحوز یالمدرسین فۀ جامعقم: 

، التـراث العربـی   دار احیـاء ، بیروت: 1چ المعانی؛ روح ؛ابوالفضل محمود، آلوسی .5
 .ق1420

 .ق1422، الفکر الاسلامی مجمع :قم، 5چ المکاسب؛ ، مرتضی؛انصاري .6
 ].تا بی، [البیت مؤسسه آل، قم: 1چ نظار؛الأ مطارح ؛مرتضی، انصاري .7
 .ق1379، بعۀ رشیدیۀمط :تهران، 2، چ1ج المکاسب؛ۀ اشیح ؛میرزاعلی، ایروانی .8
 .ق1419، نشر الهادي، قم: 1چ، 1ج؛ ۀ یالقواعدالفقه دمحمدحسن؛یس، يبجنورد .9

 .ق1416، مؤسسه اسماعیلیان، قم: 3چ، 1؛ جالطالبرشادإ، جواد؛ يزیتبر .10
ــتوح .11 ــدعليدی ــباح؛ ی، محم ــا مص ــرات درس  ۀ هالفق ــت(تقری ــی  االله   آی العظم

 .1371، انتشارات وجدانی، قم: 3چ ؛سیدابوالقاسم خویی)
 :بیـروت ، 4چ )؛ۀ العـربی  و صحاح ۀ اللغ (تاج الصحاح؛ مادح بن جوهري، اسماعیل .12

 م.1990، دارالعلم للملایین
، جمـع اندیشـه اسـلامی   ، قـم: م 2، چ1ج العقود؛ فقه ؛سـیدکاظم ، ريئحسینی حا .13

 .ق1423



102
 ابوالقاسم علیدوست  

ارشـاد  فرهنـگ و  وزارت ، تهـران:  1چ المکاسب؛ ۀ حاشی، محمدکاظم، خراسانی .14
 .ق1406، اسلامی

مهـر،   ۀ : مطـبع قـم  ؛تعلیق مجتبی تهرانی ؛ۀ حرمالم المکاسب ؛االله روحسید، خمینی .15
 ق.1381

، 3، چ23و  11ج ؛الغیـب)  (تفسـیر مفـاتیح   التفسیرالکبیر ؛فخرالدین محمد، رازي .16
 تا]. نا]، [بی جا]: [بی [بی

دفتـر  جـا]:   ، [بـی 1چ القـرآن؛  لفـاظ مفـردات أ  ؛محمد بن حسین، راغب اصفهانی .17
 .ق1404، نشرالکتاب

 ـالفق هحضـر یمـن لا  بابویـه القمـی؛   بن علی ، محمدبنصدوق .18 ، تهـران:  5، چ2ج ؛هی
 .ق1395، ۀ دارالکتب الاسلامی

، بیـروت:  2چ، 15ج؛ میکـر  القرآنر یتفس یف زانیالمن؛ یدمحمدحسیس، ییطباطبا .19
  ق.1393الاعلمی للمطبوعات،  مؤسسۀ

، بیروت: دار احیاءالتراث العربـی،  1چ، 3ج؛ انیالب مجمع؛ جریر محمدبن، یطبرس .20
  ق.1421

  تا]. [بی، یالعرب اءالتراثی: دار احروتیب، 5ج؛ انیالب جامعر؛ یجر محمدبن، يطبر .21
  ].تا یب[، ]نا بیجا]: [ ، [بی1چ ؛ۀ الإسلامی ۀ الشریعمقاصدمحمدطاهر؛ عاشور،  .22
 البیـت  آل ۀ مؤسس ـ ، قـم: 4(ط قدیم)؛ ج مۀالکرا مفتاح، سیدمحمدجواد، عاملی .23

 ].تا بی[والنشر،  ۀ للطباع
 ـب امه فقـه اهـل  نفصل؛ »عتیفقه و مقاصد شر«ابوالقاسم؛ دوست، یعل .24 ، قـم ؛ تی

  .158ـ118ص، 1386، 40ش
، تهران: سازمان انتشارات فرهنـگ و  1چ؛ فقه و مصلحتابوالقاسم؛ دوست، یعل .25

  .1388، یاندیشه اسلام
 .ق1409 ،ةدارالهجر ۀ مؤسس، قم: 2چ العین؛ کتاب احمد؛ بن خلیل، فراهیدي .26
االله العظمـی   (تقریر ابحاث آیـت  الفقه صولأ یمحاضرات ف، محمداسحاق؛ اضیف .27

  ق.1419النشرالإسلامی،  ۀ سسؤ، قم: م1چ خویی)؛



  ...بر » والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل« هیعدم دلالت آ ایدلالت  
103

  

  تا]. ، قم: منشورات دارالرضی، [بی1چ؛ ریالمن المصباح؛ مقري احمدبن، یومیف .28
، ۀ میالاسـلا  دارالکتـب ، تهـران:  2، چ5ج ؛(فروع) الکافییعقوب؛  ، محمدبنکلینی .29

 .ق1391
 ـ يالحاو( یۀالفروق اللغو معجم .30 و جـزء مـن کتـاب     يالعسـکر  هـلال  یللکتب أب

 .ق1426، سلامیلنشرالإا ۀ سسمؤ، قم: 3چي)؛ الجزائر نینورالددیالس
 ـ؛ ینعلیحس، يمنتظر .31 : مرکزالعـالمی  قـم ، 1چ، 2و  1ج؛ یـه الفق  ۀ یلاو یدراسات ف

 .ق1408 ،ۀ میسلاللدراسات الإ
، سـلامی الأعـلام الإ  مکتـب  :قـم ، 1چ یام؛عوائـدالأ  ؛محمدمهـدي  احمدبن، نراقی .32

 .ق1417





  1393 پاییز و زمستان/  1/ سال اول / شماره  اسلامی قرآن، فقه و حقوق  
105

 

  
  
  
  
  

  *ضمان عاقلهقرآن و 
  

  **آبادي ده احمد حاجی _________________________________________________________  
  

  چکیده
محـض، عاقلـه مسـئول پرداخـت      يخطـا  تی ـموارد جنا یدر برخ یمطابق فقه اسلام

کـه در   دی ـنما یم ـ تیمسـئول  بـودن  یدر بدو امر، خلاف اصل شخص یحکم نیچن اند؛ هید
شـده   دیبر آن تأک »نۀیکلّ نفس بما کسبت ره«و  »يوازرة وزر أخر لاتزرو«همچون  یاتیآ

 یوضـع  یآنست کـه ضـمان عاقلـه حکم ـ    لبغا هیبه رغم آنکه نظر گر،ید ياست. از سو
. ورزنـد  یم ـ دی ـآن تأک بودن یفیبر حکم تکل اتیروا یبه استناد قرآن و برخ یاست، بعض

و حکـم   تیعدم مشـروع  ای تیمشروع یبه بررس فهیشر اتیدادن آ مقاله با محور قرار نیا
  .پردازند یضمان عاقله م بودن یوضع ای یفیتکل

حکـم    ،یف ـیحکـم تکل  ت،یمسـئول  بـودن  یضمان عاقله، اصل شخص: واژگان کلیدي
  بودن. محض، قتل به اعتقاد مهدورالدم يخطا تیجنا ،یوضع

   

                                                   
ا اسـتفاده از اعتبـارات معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه تهـران (شـماره طـرح          این پژوهش ب *

 ) انجام شده است.09/1/27941
  ).adehabadi@ut.ac.irدانشگاه تهران (پردیس فارابی دانشیار  **
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  مقدمه
و  »عمـد  شبه« ،»عمد«تر جنایت را به سه قسم  قتل و در تعبیر جامع ،اکثر فقهاي مسلمان

فقهاي مالکی براي قتل، قسمی نیز و  مالک، حزم ابناند. البته  دهتقسیم کر» خطاي محض«
و یـا خطـاي محـض     ، یا عمـد اند و معتقدند قتل را به رسمیت نشناخته عمد شبهبه نام 
/ طوسـی،   306، ص6تـا]، ج  انس، [بی بن / مالک 343، ص10جتا]،  [بیحزم،  ابن(است 
قتل به سبب مثل  ؛اند برخی اقسام دیگري را نیز اضافه کرده). 218ـ217، ص5، ج1407

قدامه،  / ابن 5، ص9، ج1418نجیم،  را دارد (ابن »الخطا مایجري مجري«آنچه حکم خطا و 
  ).321ـ320، ص9تا]، ج [بی

واجد «. جنایت عمد به دو قسم باشد میاحکام این سه نوع جنایت  ،آنچه مهم است
شـود. حکـم جنایـت عمـد واجـد       تقسیم مـی  »فاقد شرایط قصاص«و  »شرایط قصاص

حکم جنایت عمد فاقـد شـرایط    ؛ ولیشرایط قصاص، قصاص و یا تصالح بر دیه است
نیز پرداخت  عمد شبهر عهده جانی است. در جنایت که ب باشد ، پرداخت دیه میقصاص

  باشد. دیه بر عهده جانی می
بـر   ،دیه بر عهده جانی و در برخی موارد ،در جنایت خطاي محض در برخی موارد

عهده عاقله اوست. اگر جنایت خطاي محض با اقرار و یا نکول جانی از سوگند ثابـت  
یا علم قاضی و یا قسامه  نهاگر با بی ولی باشد؛ پرداخت دیه بر عهده خود جانی میشود، 

 ؛ندا خویشان نسبی مرد قاتل ،ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله جانی است. عاقله
گرچه درباره مفهوم عاقله و میزان دیـه پرداختـی    . ...برادر، پدربزرگ وپسر، ر، یعنی پد
 مسلّم است که بعضـی  این مقدار ؛ ولی در مجموعایشان اختلاف عقیده است به وسیله

و بـه  شـوند   مـی د، عاقله جانی محسـوب  رون جانی به شمار میمردان که از اقوام نسبی 
  ند.ا موظفپرداخت دیه 

آمده  و ائمه هدي پیامبرسنّت  در؛ ولی حکم ضمان عاقله در قرآن نیامده است
یـا  شـود اینکـه آ   آنچه به مباحـث قرآنـی مربـوط مـی    باشد.  است و اجماعی فریقین می

مسئولیت است بودن  توان گفت ضمان عاقله خلاف قاعده نفی وزر و اصل شخصی نمی
، بـه ایـن مبحـث    که در آیات قرآن بـر آن تأکیـد شـده اسـت؟ در ابتـداي ایـن نوشـته       
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ضمان عاقله (و ادله دیگر)، قرآن  ه استناد، آنگاه با توجه به اینکه برخی فقها بپردازیم می
به بررسی آن پرداختـه و در نهایـت بـه جایگـاه      ،ه وضعیدانند و ن را حکم تکلیفی می

  اي گذرا داریم. ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسلامی ایران اشاره

  ضمان عاقله و آیات نفی وزر. 1

  تبیین تنافی .1ـ1
بار دیگـري را بـه   کس  هیچ کهاست در آیات متعددي از قرآن بر این مسئله تأکید شده 

و انسان را از کاري که دیگري باشد  میل اعمال خویش مسئو هرکسکشد و  نمی دوش
ان تو می؛ ولی اند افق کنند. گرچه این آیات همسو و هم بازخواست نمی ،انجام داده است

  آنها را به سه دسته تقسیم کرد.

  آیات نفی وزر .1ـ1ـ1
آمـده اسـت   »  أخُْـرَى تزَرِ وازرِةٌ وِزر لاَ و«عبارت موجز و بسیار زیباي  ،در پنج آیه از قرآن

فرماید:  ). خدا در سوره نجم می36/ نجم:  7/ زمر:  18/ فاطر:  15/ اسراء:  164(انعام: 
»َلم أَم ى ووسم فحی صا فأْ بِمَفَّى ینبالَّذي و یمراَهأخُرَْى إِب رةٌ وِزِازرو ِ38ـ36(نجم:  »ألاََّ تزَر(.  

از اصولی است که در ادیان گذشته بـر   ،ه اصل نفی وزرآیه دلالت بر آن دارد کاین 
  آن تأکید شده است.

  آیات کسب .1ـ1ـ2
هـر انسـانی در گـرو کـار و کـردار      است کـه  در برخی آیات بر این مطلب تأکید شده 

تَکسب کـلُّ نفَْـسٍ   لاَ و« ،)21(طور:  »کلُّ امرِئٍ بِما کسب رهینٌ« براي نمونه: باشد؛ میخویش 
الَّـذینَ یـؤْذونَ   و«و  )286(بقـره:   »علیَها مـا اکتسَـبت   لهَا ما کسبت و«،  )164(انعام:  »إلَِّا علیَها

تاَناً وهلوا بتَموا فقَدَ احبَا اکتسبِغیَرِ م ناَتؤْمالْمینَ ونؤْمبیِناً الْمدر ایـن آیـه  .)58(احـزاب:   »إِثْماً م، 
ن آنکه ایشان کاري انجام داده باشند کـه مسـتحق آن باشـند، گنـاهی     اذیت دیگران بدو

  آشکار به شمار رفته است.
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در ؛ بنـابراین  شـود  ارزیابی مـی  نیز در همین جهت » أنَ لَّیس للانسانِ إلَِّا ما سعى و«آیه 
  آمده است: »لاتزر«حدیثی در کنار آیه 

نـه قـال فـی محکـم کتابـه      الأبناء بذنوب الآباء فإ وجلاالله عزّ لایعذب دمحم عن جعفربن
(بحرانـی،  » ماسـعی  ن لـیس للإنسـان إلاّ  و أ«وجـل  و قال عزّ» خريلاتزر وازرة وزر أ و«

  ).508، ص2، ج1416

  . آیات نفی پرسش (مسئولیت)1ـ1ـ3
شـوید؛   گویند شما از اعمال دیگران بازخواست نشده و سـؤال نمـی   می برخی آیات نیز

لهَا ما کسبت ولَکـم  «و  )25: (سبأ» نسُألَُ عما تَعملوُنَلاَ تسُألَوُنَ عما أجَرَمناَ وقُل لاَ« براي نمونه:
و ُتمبا کسلوُنَلاَ مما کانوُا یعمئَلوُنَ عُ134(بقره:  »تس(.  

و آیـات مشـابه ایـن نکتـه بـه خـوبی اسـتفاده         مذکوراز مجموع آیات به هر حال، 
د، در کش بار دیگري را به دوش نمینیست و مسئول اعمال دیگري کس  هیچ شود که می

  چه باید گفت؟ اقله، تحمل بار جنایت دیگري است؛ حالضمان عحالی که 
ممکن است کسی در دفاع از حکم ضمان عاقلـه و در پاسـخ از آیـات نفـی وزر و     

است و نـه   آن سویی مدعی شود که این آیات مربوط به آخرت و عقوباتآیات مشابه 
که از عبارات برخی مفسران نیز چنین مطلبی استفاده  دنیا و مجازات این سویی؛ همچنان

  1شود. می
مفسران و دانشمندان اسلامی از آیات مورد بحث چنین اکثر فهم در پاسخ باید گفت 

رخی میان بدلیل، ندارند. به همین اختصاص روي که این آیات به عقوبات اخاست بوده 

                                                   
نویسد:  ، می» وازرِةٌ وِزر أخُرَْىلاَتزَرِ  لاَتکَسب کلُّ نفَسٍْ إلَِّا علَیها و و... «سوره انعام:  164ذیل آیه  قرطبی. مثلاً 1

الفضـولی   المخالفین بهذه الآیۀ علی ان بیع العلماء من قوله تعالی و لاتکسب کل نفس الاّ علیها ... و قد استدل بعض«
 الدنیا بدلیل قوله تعـالی و  الثواب والعقاب دون احکام الآیۀ تحمل الشافعی و قال علماونا المراد من لایصلح و هو قول

، 7، ج1364(قرطبـی،  » المالـک  الفضولی عنـدنا موقـوف علـی اجـازة     لاتزر وازرة وزر اخري علی مایاتی و بیع
الآخرة و کـذلک التـی    الآیۀ فی المراد بهذه و یحتمل أن یکون«نویسد:  ). او در ادامه ذیل آیه لاتزر می156ص

الطائعون العاصین کما تقـدم فـی ... قولـه     ا اذا لم ینهالدنیا فقدیؤاخذ فیها بعضهم بجرم بعض لاسیم قبلها فاما التی فی
الحر المسلم تعظیمـا   العاقلۀ حتی لایطل دم تعالی واتقّوا فتنۀ لاتصبین الذین ظلموا منکم خاصۀ ... و... دیۀالخطا علی

 ).157(همان، ص» الدنیا فی الایّؤاخذ زید بفعل عمرو... للدماء و قدیحتمل ان یکون هذا فی
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که در مورد کافر  چنان اند؛ اند و در مقام حل اشکال برآمده احکام و این آیات تنافی دیده
تواننـد   ه آیا اولیاي مقتول مسـلمان مـی  اینک ذمی که مرتکب قتل عمد مسلمانی شود، در

(براي نمونه  اند ات آن را نفی کردهزن و فرزند او را به استرقاق و بردگی ببرند، با این آی
مـن   و« :سوره نساء 92هنگام بحث از آیه  همچنین،. )60،ص10،ج1410ر.ك. به عاملی،

نَۀٍ وؤْمۀٍ مَقبرِیرُ رَناً خَطَأً فتَحؤْمۀٌ إلَِى قتََلَ ملَّمسدیۀٌ م  هلاز ضـمان عاقلـه در قتـل خطـاي      ،»أَه
ان عاقلـه و  اند که میـان ضـم   و آنگاه به پاسخ این اشکال پرداخته اند محض سخن رانده

ن اسـت کـه   همـی  مستفاد از برخی روایـات نیـز  ... تنافی است. آیات نفی وزر، کسب و
  ان آخرت نیست.هج فضاي آیات نفی وزر، فقط

  :کند نقل می صالح هروي بن عبدالسلاماز  خبارالرضاعیون أدر  صدوق شیخ
کننـد،   نقـل مـی   صـادق نظر شما درباره حدیثی که از [امـام]  گفتم  رضابه امام 

قـاتلان   يهـا  کند، ذریه قیام می ]مهديمحمد، امام  چیست که: زمانی که قائم [آل
طور است. پرسیدم: پـس معنـاي    ؟ حضرت فرمود: همینکشد را می حسین ][امام

فرمود: خداي  چیست؟ حضرت» و لاتزر وازرة وزر أخري«سخن خداي تعالی که 
بـه   حسـین هاي کشندگان [امـام]   تعالی در همه اقوالش صادق است؛ ولکن ذریه

ورزند و هرکس که  کاري که پدرانشان انجام دادند، راضی هستند و بدان افتخار می
به چیزي راضی باشد، گویا مانند کسی است که آن را انجام داده است و اگر مردي 

مغرب از قتل او خوشـنود باشـد، او نـزد خـدا     در مشرق کشته شود و دیگري در 
  ).247، ص2، ج1404شود ... (صدوق،  شریک قاتل محسوب می

با استحقاق عقوبـت  » لاتزر ...«، راوي میان آیه شریفه شود گونه که مشاهده می همان
تنافی دیده اسـت.   ،اند قتلی که پدرانشان انجام داده به دلیل حسینفرزندان قاتلان امام 

عقوبت این عده به خاطر کاري است که خود انجام  فرماید: می در پاسخ نیز ضارامام 
پس این عده بار گناه  ؛حسینیعنی رضایت و خوشنودي و افتخار به قتل امام  ؛اند داده

  نه دیگران. ،اند خود را به دوش کشیده

  تنافیع و پاسخ برخی مفسران و دانشمندان در قبال اشکال . موض1ـ2
از تنافی ضمان  و ائمه شود که اصحاب پیامبر در روایات مشاهده نمی استگفتنی 
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انـد کـه    ال کـرده باشـند و ظـاهراً احسـاس تنـافی نداشـته      گفته سـؤ  عاقله با آیات پیش
مفسران قـرآن کـریم در قبـال     اي قابل تأمل است، اند. فارغ از این نکته که نکته نپرسیده

دانسـتن اشـکال، در ضـمان     ظاهراً با قطعی ندارند. برخیاشکال مذکور، موضع واحدي 
عاقله، بـه تخصـیص   برخی با پذیرش ضمان  اند. د کرده، به انکار آن پرداختهعاقله تردی

  اند. شده آیات مذکور قائل

  اندیشه انکار ضمان عاقله و نقد آن .1ـ2ـ1
 انکـار آیـد کـه او ضـمان عاقلـه را      میظاهرا چنین بر فخر رازياز سخنان  اندیشه انکار:

  دیۀٌ مسلَّمۀٌ إلَِى من قتََلَ مؤْمناً خَطَأً فتَحَرِیرُ رقبَۀٍ مؤْمنَۀٍ و و«سوره نساء:  92کند. او ذیل آیه  می
هلنویسد: می ،»أَه  

اند دیه بر قاتل واجب است و اموري بر این مطلـب   و جمهور خوارج گفته ابوبکر اصم
آنچـه شـبیه جنایـت      ست که عاقله مرتکـب جنایـت و  کند ... دلیل چهارم آن دلالت می

؛ ایت نباید چیزي بـر عهـده ایشـان باشـد    رودر نتیجه به استناد قرآن و  ؛اند نشده ،است
ــا و«مقصــود ســخن خــداي تعــالی اســت کــه  ــرَىلَ  )،164(انعــام: »  تزَرِ وازرِةٌ وِزر أخُْ

»الاَ ولیَهکلُّ نفَْسٍ إلَِّا ع بو (همان)» تَکس »و تبا کسا مَله تبَا اکتسا ملیَه286(بقـره:  » ع (
همه این آیات دلالت بر آن دارد که لزوم دیه بر جانی اولی از آنسـت کـه بـر عهـده      .

  .)178ص، 10، ج1420غیرجانی باشد (رازي، 
با استناد به آیات نفی وزر و کسب، وجـوب دیـه را بـر     فخر رازي ،شود مشاهده می

داند. او در ادامه دلیل دیگـري را بـر عـدم     جانی اولی از وجوبش بر دیگري (عاقله) می
آورد و آن اینکه نصوص دلالت بر آن دارد که مال دیگري محترم است  ضمان عاقله می

تَأْکلوُا أَموالَکم بیـنَکم  لاَ و«وید: گ تواند مال دیگري را از او بگیرد. قرآن می نمیکس  هیچ و
از  .»المسلم کحرمۀ دمـه ...  حرمۀ مال« فرمود: پیامبرو » إلَِّا أنَ تَکونَ تجارةً عن ترَاَضٍ باِلبْاطلِ

 همچون اخذ زکوات ـ   گرفتن آنها جایز است ،این عمومات در اموري که به نص قرآن
زیـرا مسـتند    ؛توانیم از این عمومات دست بکشـیم  در عاقله نمی ؛ ولیکشیم دست می ـ

خصوص ه ب ؛خبر واحد است و تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست ،ضمان عاقله
و در این امور اگر واقعاً خبـري   باشند میالبلوي  که جنایات خطاي محض از موارد عام
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  صورت واحد براي ما نقل گردد:ه نباید ب ،باشد
خبر القرآن ب العاقلۀ فالمعتمد فیه علی خبرالواحد و تخصیص عموم علیالدیۀ  ما فی ایجابو أ

 المعلوم غیرجایز المظنون علی القرآن معلوم، و خبرالواحد مظنون و تقدیم لأنّ  الواحد لایجوز،
رد علـی مخالفـۀ   نـه خبـر واحـد و   البلوي فیرد و لأ هن هذا خبر واحد ورد فی ما تعم بو لأ

 علـم ثـر ... واالله أ الأد تمسکوا فیه بـالخبر و ما الفقها فقرده. و أالشرایع، فوجب  صولجمیع أ
  .)179ـ178(همان، ص

 دربـاره تـوان موافقـت کـرد.     نمـی  فخر رازيرسد با نظر  به نظر می کار:نقد اندیشه ان
  یکی صغروي و دیگري کبروي. توان مخالفت کرد؛ از دو جهت می فخر رازياندیشه 

 ،داند ضمان عاقله را خبر واحد می اخبار موجود درباره فخر رازي نقد صغروي:الف) 
حـداقل تـواتر   اولاً، یعنـی   ؛خلاف آن را اقتضا داردحالی که مراجعه به کتب روایی  در

ثانیاً، به خاطر عمل فقها بـه آن و نبـودن مخـالف     1معنوي در زمینه ضمان عاقله داریم؛
  شود. میبرجسته اي در این باره، خبر واحد محفوف به قرینه 

به فرض که بپذیریم اخبار موجود در ضمان عاقله، اخبـار آحادنـد،    ب) نقد کبروي:
اگر بخواهیم آیات نفی وزر و کسب را با اخباري که درباره ضمان  فخر رازيدر اندیشه 

دارد، از  رازي فخرشویم. ایرادي که  عاقله آمده است، تخصیص بزنیم، با ایراد مواجه می
نفی وزر و کسب نیست، بلکه از جهت دیگري است. اگر بخواهیم جهت محتواي آیات 

اندیشه او را تبیین کنیم، باید بگوییم در اندیشه او تخصیص قرآن به خبر واحد منوط بر 
. حجیت خبر واحد در همه مسائل، چه 2. حجیت خبر واحد؛ 1باشد:  اثبات سه امر می

  تقیید قرآن به خبر واحد. . جواز تخصیص و3مسائل مبتلابه و چه مسائل نادر؛ 
آید آنست که در مقدمه  در مقدمه اول بحثی ندارد. آنچه از عبارت او برمی فخر رازي

دوم و سوم تردید دارد؛ یعنی اینکه خبر واحد در همه موضوعات، چه موضـوعاتی کـه   
مبتلابه عموم مردم است و چه مسائلی که مبتلابه نیست، حجت باشد؛ زیرا ممکن است 

                                                   
هـاي   اید واژه عاقله در لسان روایات، کم به کار رفته است؛ ولی با توجه بـه اسـتعمال واژه  . گرچه ش1

شود. در هر حال، بررسی تفصیلی این مطلب،  مشابه همچون أولیائه، أهله و...، تواتر معنوي اثبات می
  طلبد. مجال دیگري می
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البلوي باشد، خبر واحد حجت نیست؛  وید اگر موضوع خبر واحد از مسائل عامکسی بگ
بودن اگر چنین خبري صحت داشت، لازم بود با خبر متواتر  زیرا با توجه به عام البلوي

و یا محفوف به قراین قطعی به دست مـا برسـد، نـه خبـر واحـد. ضـمن اینکـه اصـل         
الصـدور اسـت و خبـر     قـرآن قطعـی  تخصیص قرآن به خبر واحد، نادرست است؛ زیرا 

  و تقدیم مظنون بر مقطوع جایز نیست. ،الصدور واحد مظنون
توان گفت: اولاً، اخبار مربوط به ضمان عاقله، خبـر واحـد    در نقد اندیشه مذکور می

شود. ضمن اینکه به  نیستند، بلکه در واقع تواتر معنوي ضمان عاقله از اخبار استفاده می
شد، پذیرش ضمان عاقله به وسیله فقهاي شـیعه و سـنّی و عـدم    فرض که خبر واحد با

کند؛ بنابراین حتی کسانی  مخالفت با آن، آن را به خبر واحد محفوف به قرینه تبدیل می
که فقه او نسبت به دیگر فقهاي مـذاهب کمتـر روایـی اسـت، ضـمان       ابوحنیفههمچون 

  عاقله را پذیرفته است.
ناصواب  البلوي معتبر نباشد،  خبر واحد در مسائل عام ثانیاً، ممکن است بگوییم اینکه

است. وقتی ادله حجیت خبر واحـد شـامل خبـري شـد، چـرا آن خبـر معتبـر نباشـد.         
  .متواتر باشدالزاماً آن  رامونیکند که خبر پ ینم جابیا يبودن امر يالبلو عام

تأمل دارد. با توجه بـه  البلوي باشد، جاي  ثالثاً، اینکه ضمان عاقله امري مبتلابه و عام
اینکه ضمان عاقله فقط درباره جنایات خطاي محض است که با بینه یا قسـامه ولـی دم   

شـود؛ زیـرا بـه نظـر      یا علم قاضی ثابت شوند و نه با اقرار، وضعیت بیشتر روشـن مـی  
کنـد   رسد در اکثر موارد خطاي محض، جانی خود اقرار به جنایت خطاي محض می می

او ضامن خواهد بود و نه عاقله و نیز اینکه در موارد بسیار زیادي که قتـل  و طبعاً خود 
از باب ضمان نفوس است (مثل کندن چاه، نصب ناودان و...)، خود جانی ضامن است؛ 

  پس موارد ضمان عاقله چندان زیاد نخواهد بود.
چهارمین نکته اینکه عموم و اطلاق قرآن به وسیله خبـر واحـد، قابـل تخصـیص و     

انـد   هـا آن را پذیرفتـه   تقیید است. جاي این بحث اینجا نیست؛ ولی بسیاري از اصـولی 
ــی  ــی، [ب ــید مرتض ــا]، ج (ر.ك: س ــ340، ص1، ج1417/ طوســی،  279، ص1ت /  341ـ

تـا]،   / خراسانی، [بی 250، ص1ج ،1419/ انصاري،  140تا]، ص ، [بیالدین زید بن حسن



  ضمان عاقلهقرآن و   
113

  

ــویی،  235ص ــودي،  504، ص1، ج1410/ خ / شــیرازي،  210، ص2، ج1417/ بهس
ــاص،  105، ص1406 ــت 155، ص1، ج1405/ رازي جص ــی اس ــر ). گفتن در  رازيفخ
  ).85، ص3، ج1412 پذیرد (رازي،  آن را می المحصولکتاب 

خواهد به طور یقـین بگویـد    میایشان در عبارتی که نقل شد، ن اًبر این اساس، ظاهر
که قرآن قابل تخصیص و تقیید نیست، بلکه در توجیه و تبیین نظر مخالفان ضمان عاقله 

  اند. چنین گفته

  . اندیشه تخصیص آیات نفی وزر به عاقله و بررسی آن1ـ2ـ2
برخی مفسران معتقدند آیات نفی وزر با ضمان عاقله ناسازگاري دارد؛  اندیشه تخصیص:

شود؛ ولی به علت  کس به عقوبت گناه دیگري مؤاخذه نمی گویند هیچ ین آیات میزیرا ا
 محقق اردبیلـی وجود نص و اجماع درباره عاقله، این آیات در مورد عاقله جریان ندارد. 

  از زمره این افراد است:
الخطـا فخـرج بـالنص والإجمـاع      مؤاخذة العاقلۀ فی »الا تزر وازرة وزر أخري«نعم ینافیه 

دلالۀ علـی عـدم    »و لاتزر وازرة وزر أخري«و فی قوله تعالی ) 419تا]، ص دبیلی، [بی(ار
جواز مؤاخذة أحد بذنب أخر و أخذ شیی بسبب فعل شخص آخر إلا ما اسـتثنی بـالنص و   

  ).234، ص4، ج1365/ کاظمی،  682(همان، ص الإجماع مثل مؤاخذه العاقلۀ بفعل غیرها
باشـد و مقصـود از آن گنـاه     زر که به معناي ثقل مینیز پس از بیان معناي و شوکانی

انـد، بـا    را آخـرت دانسـته  » ةلاتزر وازر«است و پس از اشاره به اینکه برخی ظرف آیه 
  نویسد: نپذیرفتن آن می

بهتر آنست که آیه  بر ظاهرش یعنی عموم حمل شود و روایاتی که دلالت بر مؤاخـذه  
و ماننـد آن، از  پردازنـد   کند؛ مانند دیه که عاقله آن را می کسی به سبب گناه دیگري می

  .)186، ص2، ج]تا بی[(شوکانی،  اند عموم تخصیص یافته و خارج شدهاین 
وارد است اینکه اگر معناي آیـات   مذکورر تحلیل مشکلی که ب نقد اندیشه تخصیص:

 اصلکشد، این یک  عقوبت گناه دیگري را به دوش نمیکس  هیچ این باشد که گفته پیش
ولـی   ؛از منظر عقل، اینکه گنـاه را کسـی انجـام دهـد     عقلی است و قابل استثنا نیست.

نا نـدارد؛  ثو این معنا دیگر است باشد یگري بر عهده کشد، ظلم و قبیح میعقوبت آن را د
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دهد این معنا استثنا و تخصیص بردارد؛ در نتیجـه بایـد بـه دنبـال      یعنی عقل اجازه نمی
  پاسخ دیگري بود.

  پاسخ تفصیلی. 1ـ3
توان با وجود آیات نفی وزر، ضمان عاقله را نیز پـذیرفت،   در پاسخ به اینکه چگونه می

آیـات نفـی وزر خـارج     توان ارائه داد؛ یکی آنکه ضمان عاقله تخصصـاً از  دو پاسخ می
  باشد البته به بیانی که خواهد آمد. است و دیگري آنکه ضمان عاقله تخصیصاً خارج می

  . خروج موضوعی ضمان عاقله از آیات نفی وزر (تخصص)1ـ3ـ1
عصاره این پاسخ این است که وزر به معناي عقوبت، مجازات و گناه است، در حالی که 

ه ضـمان عاقلـه تخصصـاً از آیـات مـذکور خـارج       ضمان عاقله عقوبت نیست؛ در نتیج
نویسند؛ ولـی ضـمان عاقلـه     باشد. مطابق این آیات، گناه کسی را به پاي دیگري نمی می

  نوشتن گناه کسی (جانی) به پاي دیگري (عاقله) نیست.

  اي به برخی صاحبان این اندیشه . اشاره1ـ3ـ1ـ1
برخـی اندیشـمندان دیـده     اصل این اندیشه (خروج موضوعی ضـمان عاقلـه) در میـان   

  نویسد: می تبیاندر  شیخ طوسیشود؛ مثلاً  می
گناه به [عمل] گناهکار نیست؛ زیـرا ایـن    نمودن بی یه قتل خطا بر عاقله، مؤاخذهالزام د

، تـا]  طوسی، [بـی بلکه حکم شرعی است که تابع مصلحت است ( ،الزام عقوبت نیست
  .)294، ص3ج

  نویسد: می شیخ ابوالفتوح رازيو 
و کسی را نبود که اعتراض کند بر وجوب دیت بر عاقله و گوید ایـن ظلـم اسـت یـا     

در حق عاقلـه بـر سـبیل عقوبـت      تکلیف مالایطاق؛ براي آنکه این آنگاه بودي که این
این بر وجه عبادت است و خداي تعالی عاقله را بر این ضمان ثواب کرده است.  بودي.

نه آن است به جنایتی که دیگري کرد او را  این به مثابت زکات، صدقه و خمس است،
  ).63، ص5تا]، ج فرماید، گرفتن (ابوالفتوح رازي، [بی می

نـه اینکـه   «نویسـد:   می قرطبـی که  شود؛ چنان این معنا در میان اهل سنّت نیز دیده می
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). 315، ص5، ج1405(قرطبی، » وزر قاتل بر عاقله باشد؛ ولی این مواسات صرف است
، 1424به شکل بهتري تبیین کـرده اسـت (صـابونی،     البیان روائعکته را در این ن صابونی

  ).396، ص1ج

  . چگونگی خروج موضوعی و نقد آن1ـ3ـ1ـ2
براي اینکه روشن شود چرا ضمان عاقله وزر نیسـت، لازم اسـت نخسـت معنـاي وزر     
روشن شود؛ یعنی معلوم شود وزر به معناي عقوبت است و دیگر اینکـه ضـمان عاقلـه    

  زر نیست.و
آید که وزر به معناي عقوبت اثم  از بررسی کتب لغت چنین به دست می مفهوم وزر:

و گناه است. البته گاه به خود گناه نیز وزر گفته شده است؛ یعنی از آنجا که گناه، سبب 
و عقوبت (مجازات و کیفر) مسبب آن است، وزر که در اصل به معنـاي ثقـل، کیفـر و    

نویسـد:   می فیومیبه معناي سبب عقوبت استعمال شده است؛ مثلاً  باشد، گاه عقوبت می
لاتزر وازرة وزر أخري) أي لاتحمل عنها حملهـا مـن    والتنزیل ( الوزر الثقل ... و فیر: الإثم والوز«

  .)657، ص1415(فیومی، » ثمالإ
(جـوهري،  » الکارة السلاحالوزر: الإثم والثقل و« را دارد: مذکورنیز شبیه مطلب  جوهري

  1).845، ص2، ج1407
تـی  ، روایدر ذیل آیه لاتـزر  سیوطیمثلاً  شود؛ در برخی روایات نیز دیده می این معنا

  کند مبنی بر اینکه: نقل می
نا من وزر أبویه شـیء لاتـزر   الزّیس علی ولدل االله أحد بذنب غیره ... قال رسول لایؤخذ

 شـود ... رسـول خـدا    خـذه نمـی  ا: کسی به واسطه گناه دیگـري مؤ خريوازرة وزر أ
 خـري لاتـزر وازرة وزر أ فرمود: بر زنازاده از گناه پدر و مادرش چیـزي نیسـت؛ زیـرا    

  .)66ـ67، ص3، ج1404(سیوطی، 
بـاء فانّـه   وجل الأبناء بـذنوب الآ االله عزّ لایعذب« :نقل شده است صادقاز امام همچنین، 

                                                   
باشد.  شده است که اعم از وزر می علاوه بر اثم، به ثقل نیز معنا» وزر«. البته در این دو تعریف، 1

در اینجا بحث متمرکز بر معناي اثم است و در قسمت بعد (خروج تخصیص)، از معنـاي ثقـل   
  کنیم. بحث می
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» سـعی وجـل و ان لـیس للانسـان إلّـا ما    عزّ خري و قـال ی محکم کتابه و لاتزر وازرة وزر أقال ف
  .)508، ص2، ج1416  (بحرانی،

مهـم اینکـه    پرسـش باشد. حال  می وزر به معناي گناه و عقوبت گناه بر این اساس،
 ،گذشـت  مـذکور توجیهاتی کـه در عبـارات    شود؟ را ضمان عاقله وزر محسوب نمیچ

 ـ  «لـه  اینکـه ضـمان عاق   ؛کنـد  گر انسان را اقناع نمیوجو جستروح  ابع حکـم شـرعی ت
بر وجه عبادت است و خداي تعالی عاقلـه  «و » رف استمواسات ص« ،»مصلحت است

 ،»باشـد  مـی زکـات و صـدقه و خمـس     است. این به مثابـه  را بر این ضمان ثواب کرده
عاقلـه خـود    سـت کـه  ا ضمان عاقله را نفی کند. وقتی فـرض ایـن  بودن  تواند وزر نمی

اند و این جانی است که مرتکب آن شده است، آیـا   مرتکب جنایت خطاي محض نشده
  ست که وزر قاتل بر عهده عاقله شده است؟ا ضمان عاقله جز این

ضمان عاقله چنین بگوید که عاقله در واقـع  بودن ن ممکن است کسی در توجیه وزر
؛ زیـرا  شـوند  بلکه وزر عمل خویش را متحمل می ،شوند وزر عمل جانی را متحمل نمی

د. ضمان عاقلـه  ان مراقبت و جلوگیري جانی از ایراد جنایت کوتاهی کرده در نگهداري،
اي حاوي اهانت به دیگران در آن  اي است که نوشته مسئول روزنامهشبیه مسئولیت مدیر

لـب  رسد. او در واقع مجازات کوتـاهی خـویش در نظـارت بـر چـاپ مطا      به چاپ می
  یگران را.شود و نه مجازات اهانت به د روزنامه را متحمل می
مسـئولیت کیفـري    ،زیرا اولاً ؛الفارق است کننده نیست و قیاس مع این پاسخ نیز قانع
ت، و قابل جمع اس ـ مسئولیت کیفري نویسنده در عرض یکدیگر مدیرمسئول روزنامه با

عاقله نیست و سـهمی در پرداخـت    برخی نظرات، جانی خود جزءمطابق در حالی که 
  دیه ندارد.

 تـوان گفـت   انـد و نمـی   بینـی  قابـل پـیش  از جنایات خطایی اصولاً غیریاري بس ،ثانیاً
و پـدر   نیم همیشه مراقب احوال فرزندانتوا میري متوجه دیگري بوده است. مگر تقصی

تـاهی در  و مادرمان باشیم که مبادا جنایت خطایی انجام دهند تا گفته شود به علـت کو 
  واکاوي کرد و بیان کرد.ري را باید نکته دیگ ؛ بنابراینندا نظارت، عاقله ضامن
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  تحقیق و تبیین خروج موضوعی. 1ـ3ـ1ـ3
توان این نکته را مطرح ساخت که دیه به طور کلی و یا  براي وزرنبودن ضمان عاقله می

رود، تـا الـزام بـه     کم در جنایات خطایی، عقوبت، کیفر و مجازات به شـمار نمـی   دست
  شد:پرداخت آن با اصل نفی وزر منافات داشته با

هاي  . اگر دیه کیفر باشد، با جریمه نقدي تناسب دارد که به عنوان یکی از مجازات1
هاي زیادي است؛ از جمله  شود؛ ولی میان دیه و جریمه نقدي تفاوت تعزیري مطرح می

باشـد.   الناس و قابل گذشت مـی  شود؛ ولی دیه حق اینکه جریمه نقدي به دولت داده می
شود؛ ولی دیه، بر ذمه جانی اسـت و بـا مـرگ او      اقط میجریمه نقدي با مرگ مجرم س

  شود. شود، بلکه جزء دیون محسوب شده، از ترکه پرداخت می ساقط نمی
معنا که به علت سـوء نیـت و قصـد     . عقوبت و مجازات صبغه اخلاقی دارد؛ بدان2

ت یابـد؛ ولـی در جنایـا    گردد و درباره جرایم عمدي معنا می مجرمانه مرتکب اعمال می
خطاي محض، این معنا مفقود است؛ مثلاً مشهور فقها بر عاقله کسی که در حال خواب 

دانند و برخی بـر   بر اثر حرکت و غلطیدن کسی را کشته است، پرداخت دیه را لازم می
گوید پرداخت دیه در این مورد، عقوبـت گنـاهی    کس نمی دانند. هیچ خود نائم لازم می

آري! دیه در جنایات عمدي کـه فاقـد شـرایط قصـاص      است که نائم انجام داده است.
عمد ممکن است ماهیت عقوبت یا شبیه آن را داشته باشـد؛ ولـی در    باشد و در شبه می

علیـه و نـه قصـد     شده بر مجنـی  جنایات خطاي محض که جانی نه قصد ایراد فعل واقع
نی برخـورد  نتیجه را داشته است (مانند آنکه تیري به قصد شکار رهـا کنـد و بـه انسـا    

نماید)، ماهیت عقوبت و کیفر را ندارد تا الزام عاقله به پرداخت آن، تحمیل وزر عمـل  
وضعیت عاقله شبیه مضطري اسـت کـه مـال دیگـري را      .کسی بر دیگري به شمار رود

بر مضطر جایز، بلکه واجب است مال دیگري را تلف کند تـا جـانش    تلف کرده باشد. 
بر او لازم است خسارت را جبران کند و مثل یا قیمت مال محفوظ بماند. در عین حال، 

گوید چنین الزامی، عقوبت و گناه وي است. حال اگـر   کس نمی شده را بدهد. هیچ تلف
بر فرض این مسئولیت از مضطر به شخص دیگـري منتقـل شـود، بـا قاعـده نفـی وزر       

دار  بیمـه عهـده   هـاي  منافاتی ندارد. به همین دلیل، امروزه بـا بیمـه مسـئولیت، شـرکت    
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نبـودن پرداخـت خسـارت حکایـت      شوند. این مسئله از مجـازات  پرداخت خسارت می
تواند مسئولیت کیفري عمل خویش را بیمه کند و عقوبت آن  کس نمی دارد، وگرنه هیچ

  را متوجه شخص حقیقی یا حقوقی بنماید.

  . خروج تخصیصی ضمان عاقله از آیات وزر (خروج حکمی)1ـ3ـ2
و بـه تعبیـر بهتـر    » بـار «قط به معناي عقوبت گنـاه نباشـد، بلکـه بـه معنـاي      اگر وزر ف

تر آورده شد که برخی وزر را به ثقل و سنگینی نیز معنا  که پیش باشد (چنان» مسئولیت«
کـس مسـئول کـاري کـه      اند) و آیات ذکرشده در مقام بیان این نکته باشند که هیچ کرده

صورت باید به تخصـیص آیـات مـورد بحـث      دیگري انجام داده است، نیست، در این
  معتقد باشیم.

شـود،   کس عقوبت گناهی را که دیگري مرتکب شده است، متحمـل نمـی   اینکه هیچ
کـس مسـئول اعمـالی کـه      باشد؛ ولی اینکـه هـیچ   یک اصل عقلی غیرقابل تخصیص می

دیگري انجام داده است، نیست، یک اصل عقلایی و قابل تخصیص اسـت. بـه عبـارت    
کـس   باشد و هـیچ  این مطلب که هرکس مسئول جبران خسارت عمل خویش می دیگر،

مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دیگري نیست، یک اصل عقلایی است؛ ولی قابل 
کـه   توان آن را تخصیص زد؛ همچنـان  باشد و در صورت وجود مصالح می تخصیص می

ی خسارت بـر همگـان وارد   شود، به نوع المال داده می در مواردي که دیه مقتول از بیت
انـد. همچنـین    شود، در حالی که همه ـ جز قاتل واقعی ـ نقشی در وقوع قتل نداشته   می

امروزه در سیاست جنایی بسیاري از کشورها، جبران خسارت قربانیان جرم بـه وسـیله   
دولت و نهادهاي عمومی پذیرفته شده است. پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه بـر  

که ماهیت وظیفه دولت، مسئولیت مدنی باشد و نه صـرف یـک تکلیـف، ایـن     این مبنا 
مسئولیت مبتنی بر چه چیزي است و مبناي آن چیست؟ در اینجـا سـه نظریـه تقصـیر،     

، 1388 آبـادي،  ده خطر و تضمین حق گفته شده است (براي مطالعه بیشتر، ر.ك: حـاجی 
شود که  شد، این نکته روشن می. فارغ از اینکه مبناي این مسئولیت چه با)242ـ221ص

کس مسئول جبران  اصل اینکه هرکس مسئول جبران خسارت عمل خویش است و هیچ
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گونـه   خسارت ناشی از عمل دیگري نیست، اصلی عقلایی است. اصـول عقلایـی ایـن   
از نیست که آبی از تخصیص باشند. حال در مورد عاقله به خـاطر وجـود اخبـاري کـه     

ه است، این اصل تخصیص خورده است؛ در نتیجـه اگـر   سیدر و ائمه هدي پیـامبر 
  وزر در آیه به معناي مسئولیت باشد، در مورد عاقله تخصیص زده شده است.

  . ضمان عاقله؛ حکمی تکلیفی یا وضعی؟2
بودن ضمان عاقله است که در اینجا مـورد   دومین بحث قرآنی ضمان عاقله، تکلیفی

بودن  ه برخی فقها به استناد قرآن، به تکلیفیتر گذشت ک گیرد. پیش بررسی قرار می
ضمان عاقله معتقدند. براي بررسی این موضوع، نخست اجمالاً به تعریف و تبیـین  

بودن ضمان عاقله  پردازیم، آنگاه به ثمره تکلیفی یا وضعی حکم تکلیفی و وضعی می
د و بررسـی  بودن آن و در نهایت به نق پرداخته، سپس به دلیل یا ادله قرآنی تکلیفی

  خواهیم پرداخت.

  ها ها و تفاوت . حکم تکلیفی و وضعی؛ تعریف2ـ1
تأسیسـی و  «براي حکم شرعی، تقسیمات گوناگونی مطـرح شـده اسـت؛ همچـون     

؛ ولـی یکـی از   »اولی و ثانوي«و » واقعی و ظاهري«، »ارشادي و مولوي«، »امضایی
که برخی در تعریـف  است » تکلیفی و وضعی«ترین آنها تقسیم حکم شرعی به  مهم

  آن معتقدند:
حکم تکلیفی آن است که نسبت به کارهاي افراد جامعه حالت اقتضا (طلـب فعـل یـا    

احکـام تکلیفـی در مـورد احکـام     به عکـس  طلب ترك) یا تخییر (اباحه) داشته باشد. 
اي از مصـالح عمـومی ایجـاب     وضعی، طلب، دستور و الزام وجود ندارد. صـرفاً پـاره  

  ).19ـ18، ص1358حدود و قیودي اعلام شود (جعفري لنگرودي، کند که  می
  توان تعریف بهتري از این دو ارائه داد: اما می

بودن  آن دسته از احکام شرعی که مستقیماً به اعمال انسان مربوط و مفاد آن لزوم یا بهتر
تـرك   ندادن و دربردارنده ثواب و کیفر و مدح و ذم و یا برابـري فعـل و   انجام یا انجام

شود. همچنین، آن دسته از احکـام شـرعی کـه دربـاره      است، احکام تکلیفی نامیده می
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دادن یا ندادن اعمال نیست و اگر هم در زمینه انجام اعمال است، متضمن ثواب و  انجام
شــود  کیفـر و مــدح و ذم بـر فعــل و تـرك آنهــا نیســت، احکـام وضــعی نامیـده مــی     

  ).15، ص1391آبادي،  ده (حاجی
هایی وجود دارد که برخی از آنها به شرح  احکام تکلیفی و وضعی، تفاوتمیان 
  باشد: ذیل می

تاست (وجوب، حرمت، کراهت، اسـتحباب و اباحـه)؛    . تعداد احکام تکلیفی، پنج1
ولی تعداد احکام وضعی زیاد است. در واقـع هـر حکـم شـرعی غیرتکلیفـی، وضـعی       

، ملکیت، زوجیت، شـرطیت، مانعیـت،   باشد؛ مانند نجاست، طهارت، ولایت، جنابت می
  جزئیت، صحت، بطلان و... .

. احکام تکلیفی براي مکلفان یعنی افراد بـالغ عاقـل عـالم مختـار اسـت؛ ولـی در       2
  احکام وضعی غالباً این امور نقش ندارد.

. در احکام تکلیفی، مصـلحت در متعلـق حکـم اسـت؛ ولـی در احکـام وضـعی،        3
  مصلحت در جعل حکم است.

هاي دیگري نیز  گفته مورد ایراد قرار گرفته و گرچه تفاوت هاي پیش برخی تفاوتگرچه 
  ).18ـ14کنیم (ر.ك: همان، ص گفته شده است؛ ولی به همین مقدار بسنده می

  بودن ضمان عاقله . ثمره تکلیفی یا وضعی2ـ2
این بحث، بحث پرثمري است؛ زیرا اگر ماهیت مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، حکم 

ضعی باشد، مقصود از آن ضمان و دین است؛ ولی اگر حکم تکلیفـی باشـد، مقصـود    و
  باشد: وجوب است. آثار این دو دیدگاه به شرح ذیل می

تواند از امـوال او   میطلبکار اش را با وجود تمکن نپردازد،  در دین اگر مدیون بدهی
، 1396شـود (خـویی،    تقاص نماید؛ تهاتر وجود دارد؛ و با فوت مدیون، دین ساقط نمی

تـوان او را بازداشـت کـرد تـا دیـن را بپـردازد؛ از عهـده او سـاقط          )؛ می452، ص2ج
  توان به جاي عاقله، از قاتل دیه را گرفت و... . شود. همچنین، در محل بحث نمی نمی

اما اگر گفتیم ماهیت ضمان عاقله، صرف وجوب است، به معناي آنست کـه عاقلـه   
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شـود   ص و تهاتري وجود ندارد؛ با فوت عاقلـه وجـوب سـاقط مـی    مدیون نیستند؛ تقا
توان از قاتل  شود و می (همان)؛ با عدم پرداخت و به تعبیري معصیت، وجوب ساقط می

)، بر افراد غیرمکلف واجب نیسـت؛ در صـورت نداشـتن    450دیه را گرفت (همان، ص
  توانایی پرداخت بر عاقله پرداخت دیه واجب نیست و... .

توان اینجا مطرح کرد؛ یکـی مسـئولیت بیمـه در قبـال      یه بسیار خوب میدو تشب
قتلی که در تصادف رخ داده شده اسـت. شـرکت بیمـه مکلـف بـه پرداخـت دیـه        

گذار ماشین بري نیست  باشد؛ ولی مدیون نیست. بر این اساس، ذمه راننده یا بیمه می
قبـال اولیـاي دم    و در صورتی که شرکت بیمه به وظیفه خود عمل نکند، قاتـل در 

باشد؛ دوم، مرد باید نفقه زوجه و نفقه پـدر و مـادر را در صـورت نیـاز      مسئول می
باشـد؛ بنـابراین    ایشان بدهد؛ ولی نفقه زوجه، دین است و آثار دین بر آن بـار مـی  

انباشت دیون در اینجا متصور است. اما نفقه پدر و مادر تکلیف است؛ بنابراین اگر 
را نپردازد و پدر و مادر از طریقی زندگی خود را گذراندنـد، نفقـه   مرد نفقه ایشان 

  1شود. هایی که نپرداخته است، جمع نمی ماه
ضمان عاقله آنست کـه اگـر عاقلـه نپردازنـد،     بودن  ین اثر تکلیفیتر به هر حال، مهم

ته باشد. الب توان از اموال عاقله دیه را گرفت، بلکه قاتل خود مسئول پرداخت دیه می نمی
بلکـه از ایـن بـاب     ،ضمان عاقله نیستبودن  نتیجه و اثر مستقیم تکلیفی ،مسئولیت قاتل

  .استو او مسئول پرداخت دیه باشد  میاست که جنایت به جانی مستند 

  ضمان عاقلهبودن  دلیل تکلیفی .2ـ3
گونـه کـه    اند؛ یعنی همان بودن ضمان عاقله همانند ضمان جانی قائل اکثر فقها به وضعی

عمد، جانی ضامن پرداخت دیه است و  ر جنایت فاقد شرایط قصاص و در جنایت شبهد
رسـد، ذمـه ایشـان     ذمه او مدیون، در جنایت خطاي محض آنگاه که نوبت به عاقله می

                                                   
 ،است یفیتکل یکه حکم باشد میاز نفقه اقارب  جیرا ظاهراً یبراساس تلقاست، آنچه در متن آمده . 1

 نی ـصرف الزام در مقابـل د  ،ممکن است گفته شود نفقه اقارب دارد؛ زیرا شتریب یبررس يوگرنه جا
داده  دی ـدو با نینفقه پدر و مادر ا ریو صغ وانهیاز اموال د دلیل، نیبه هم ی؛فیاست و نه وجوب تکل

 .ستین یفیوجوب تکل ،الزام به نفقه اقارب جهی. در نتستندیدو مکلف ن نیگرچه ا ،ودش
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  مدیون است و تفاوتی میان عاقله و جانی در این زمینه نیست.
ه وضعی. مستند قرآنـی  اند، ن اما برخی فقها مسئولیت عاقله را حکمی تکلیفی دانسته

  سوره نساء است: 92ایشان آیه 
نٍ أنَ  وؤْمما کانَ لقتُْلَیم ناً إلَِّا خَطَأً وؤْمرِ مَناً خَطَأً فتَحؤْمن قتََلَ مـم   ـد رقبَـۀٍ مؤْمنَـۀٍ و   رُی  ۀٌی

کـردن   خطـا بکشـد، آزاد  از روي اگر کسی مـؤمنی را  : ... صدقوُایأَهله إلَِّا أنَ   مسلَّمۀٌ إلَِى
  لازم است. ،شود اي که به اهل مقتول داده می برده مسلمان و دیه

را لازم دانسته  کردن برده) و هم پرداخت دیهآیه براي قتل خطا، هم کفاره (آزاداین 
نیز ، پرداخت دیه باشد میگونه که کفاره بر قاتل لازم  ست که همانا . ظهور آیه ایناست

این آیه و  میانجمع ؛ ولی لازمه پس در واقع دیه بر عهده قاتل است بر قاتل لازم است؛
قاتـل دیـه را    است اینست که عاقله از سويروایاتی که مسئولیت عاقله را مطرح کرده 

ولـی عاقلـه    ؛قاتل دیـه را بپردازنـد   یعنی بر عاقله واجب است که از سوي ؛پردازند می
  نویسد: می صاحب جواهرمدیون نیستند. 

تدبر  ولی است، در اذهان چنین قرار گرفته که دیه خطاي محض از ابتدا بر عاقلهگرچه 
بـودن   نـه دیگـري [اصـل شخصـی     در نصوص و قاعده اختصاص جنایـت بـه جـانی   

گرچه عاقله از جانب او پرداخت  ،کند که دیه بر عهده جانی است مسئولیت] اقتضا می
بلکه شـاید ظهـور    ،یدينو غیر آن است را ش 1زیرا آنچه در دو روایت بقباق ؛نماید می
زیرا هیچ اشکال نیست که کفـاره بـر    ؛ولو به قرینه افزودن کفاره به دیه چنین باشد هآی

 آن ،دانـد  اي که دیه را بر عاقله لازم می در نتیجه جمع بین آیه و ادله ؛عهده جانی است
  ).445ـ444، ص43ج ،1367(نجفی،  پردازند از طرف جانی دیه را می ست که عاقلها

 نویسـد:  مـی  اسـت؛ بنـابراین   واقـع شـده   خـویی االله  این مطلب مورد پـذیرش آیـت  
نـه مکلـف   المقتول کما أ و أنهّ المکلّف بتأدیتها إلی أهلالقاتل  الدیۀ ثابتۀ فی ذمۀ نظاهرة فی أ فهی«

  ).449، ص2، ج1396(خویی،  »بتحریرالرقبۀ المؤمنۀ
نیز از دیه و کفـاره بـر قاتـل خطـاي      عبدالملک بن فضلدر صحیحه  شایان ذکر است

  محض صحبت شده است:
                                                   

نقـل   عبـدالملک  بن فضلبه سند صحیح از  شیخ صدوقاست. این روایت را  ابوالعباس. مقصود از بقباق، 1
 کرده است که در ادامه متن خواهد آمد.
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ن یعتمد ضـرب رجـل و   الدیۀ والکفارة، أهو أ الذي فیهالخطا  قال: سألته عن عبداالله بیعن أ
خطا الذي لاشـک فیـه   لایعتمد قتله؟ فقال: نعم. قلت: رمی شاة فأصاب انسانا؟ قال: ذاك ال

  ).38، ص29، ج1414عاملی،  (حرّالکفارة الدیۀ و علیه
این نظـر مـورد ایـراد واقـع      ).204نیز چنین است (همان، ص زرارهروایت صحیحه 

  1شده است.
بودن ضمان عاقله، به موضوع امکان یـا عـدم    گفتنی است موضوع تکلیفی یا وضعی

/  737، ص1410امکان رجوع عاقله به قاتـل بـراي دیـه پرداختـی (ر.ك: شـیخ مفیـد،       
گونه نیست کـه اگـر گفتـیم     گره نخورده است؛ یعنی این )408، ص2، ج1405راوندي، 

ماهیت مسئولیت عاقله، حکم تکلیفی است، ایشان بتوانند به قاتل مراجعـه نماینـد و در   
بودن ضمان  که به تکلیفی خوییاالله  بودن، نتوانند. به همین جهت، مرحوم آیت فرض دین
  صحبت نکرده است. اند، از رجوع عاقله به قاتل عاقله قائل

  نقد و بررسی. 2ـ4
بودن مسئولیت عاقله را اثبـات نمایـد؛ زیـرا اجمـالاً ایـن آیـه        تواند تکلیفی این آیه نمی

مربوط به قتل خطاي محض نیست، بلکه مربوط به قتل عمدي است که به علت اشتباه 
قتـل  باشـد و اینکـه در    بودن مقتول، فاقد شرایط قصاص مـی  قاتل در وصف مهدورالدم

عمد فاقد شرایط قصاص، دیه بر عهده خود قاتل است و نه بر عهده عاقله وي، روشن 
  باشد. است که مطابق موازین و اصول می

  شود: گفته با بیان چند نکته دانسته می توضیح مطلب پیش
عمـد   . ضابطه قتل عمد آنست که قاتل قصد فعل و قصـد قتـل دارد. ضـابطه شـبه    1

لی قصد نتیجه نیست و ضابطه خطاي محض آنسـت کـه   آنست که قصد فعل هست؛ و
شده بر مقتول را داشته و نه قصد قتل او را؛ مانند اینکه تیري به  جانی نه قصد فعل واقع

                                                   
نویسـد:   در پاسخ به این پرسش که ضمان عاقله چگونـه ضـمانی اسـت، مـی     تبریزياالله  . مرحوم آیت1

لف به اداي آن باشند، ظاهر این است که دیه بر خود عاقله است، نه اینکه بر جانی باشد و عاقله مک«
 ).421، ص2تا]، ج (تبریزي، [بی» واالله العالم
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  قصد شکار رها کند و به انسانی برخورد نماید.
انـد از:   . قتل عمد با شرایطی قصاص را به دنبال دارد؛ برخی از این شرایط عبارت2
بودن او (در جایی که قاتل مسلمان باشد)، قاتـل پـدر مقتـول     قتول، مسلمانبودن م عاقل

اي را یا پدري فرزندش را یا مسلمانی کافري  نباشد و... . روشن است اگر عاقلی دیوانه
باشـد. یکـی از شـرایط     را عمداً بکشد، قتل عمد است؛ ولی فاقد شـرایط قصـاص مـی   

تول آگاه باشد؛ بنابراین اگر کسی دیگـري  بودن مق الدم قصاص آنست که قاتل از محقون
شود؛ زیرا ضابطه قتل عمد کـه   بودن بکشد، قتل او عمد تلقی می را به اعتقاد مهدورالدم

  1باشد؛ ولی قصاص ندارد. قصد فعل و قصد قتل هست، موجود می
. درباره شأن نزول آیه، گرچه امور و اسامی گوناگونی گفته شده است؛ ولی همـه  3

بودن کشت و  اند که مسلمانی، شخصی را به خیال کافر حربی آنها در این مطلب شریک
آمد و این آیـه نـازل شـد (ر.ك: قرطبـی،      پیامبربعد معلوم شد او مسلمان بوده، نزد 

ابوالفتوح )؛ به عنوان مثال، شیخ 175ـ174، ص10، ج1420/ رازي،  313، ص5، ج1405
  نویسد: می رازي

آمد که به نزدیک رسـول آمـد بـه     المخزومی ربیعه ابی بن عیاشاند آیت در  مفسران گفته
.	مکه پیش از هجرت و ایمان آورد. چون رسول با مدینه آمد، او در مکه نتوانست بودن

ت و آنجـا مقـام کـرد. چـون خبـر      هاي مدینه رفت و جاي بساخ بیامد و با بعضی کوه
اسلام او به مادرش رسید، جزعی عظیم کرد و سخت آمـد او را و پسـرانش را گفـت    

بودند از مادر که: به خداي  عیاشو اینان برادران  هشامرا ـ پسران   حارثو  ابوجهل ـ
که در زیر هیچ سقفی نشوم و هیچ طعامی و شرابی نخورم تـا نبـروي [نـروي] و او را    

با ایشان بود و بیامدند به آنجـا   انیسه بن زید بن حارثنیاري. ایشان برخاستند و  پیش من
جاي ساخته بود و او را گفتند: مادرت سوگند خورده است که در زیـر هـیچ    عیاشکه 

                                                   
منزلـه  ه آن را ب 1370ق.م.ا.  ولی ؛)»ب«بند  291ه داند (ماد یرا شبه عمد م یقتل نیچن 1392ق.م.ا. . 1

که  یدر عبارت زین 1361مصوب  اتیقانون د 2ه ماد 2). تبصره 295ه ماد 2عمد (تبصره  هیشب يخطا
 يهـا  تی ـکه در دادگـاه ثابـت شـود جنا    یدر صورت« داشت: یمقرر م ،ستین ینگارش رادیاز ا یخال

معلـوم گـردد کـه     بودن طرف انجام شـود و بعـداً   به اعتقاد مهدورالدم ایکه به اعتقاد قصاص  يعمد
گونه که  . همان»عمد است هیشب يمنزله خطابه  ،مهدورالدم نبوده است ایمورد قصاص و  هیعل یمجن
 .داند شود، قانون دیات چنین جنایتی را عمد می اهده میمش
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سقفی نشود و طعام و شراب نخورد تا تو را نبیند و با او عهد کردند و سوگند خوردند 
ین بر او اکراه نکنند. او چون حدیث مادر شنید و سـوگند  که او را نیازارند و در باب د

و عهد ایشان بـه زیـر آمـد و دسـت در دسـت ایشـان نهـاد. ایشـان او را بگرفتنـد و          
هایش ببستند و هر برادري او را صد تازیانه بزدند و او را با مکـه آوردنـد پـیش     دست

نشود و از دین برنگردد. مادرش. مادرش سوگند خورد که او را از بند رها نکند تا کافر 
آنگه او را بیاوردند و در آفتاب افکندند. او چون کار بر او سـخت شـد، آنچـه ایشـان     

که با ایشان همراه بود، او را  زید بن حارثخواستند از او بگفت. او را بگشادند. این  می
! این چیست که کردي! نه بـر دیـن پـدرانت    عیاشملامت کرد و عیب کرد و گفت: یا 

ندي، نه در این دین که رفته بودي و اگر این دین کـه بـر او بـودي، هـدي بـود، از      بما
هاي موحش  هدي برگشتی و اگر ضلالت بود، تو چندگاه ضالّ بودي؛ مانند این حدیث

گفت: واالله که هر کجا خالی یابم تو را، از تو برنگردم تا [تـو را] نکشـم.    عیاشگفت. 
لام تازه کرد و در مدینه مقام ساخت. پس از آن بـه  آنگه برخاست و به مدینه آمد و اس

غایب بود  عیاشهم به مدینه آمد و اسلام آورد و در این وقت  زید بن حارثمدتی این 
را دید به قبا، حملـه   حارث، چون باز آمد یک روز این حارثو خبر نداشت از اسلام 

ن مسلمان است؟ او گفت: برد و او را بکشت. مردم او را گفتند، چرا کشتی این را که ای
بگفـت و   من ندانستم و پشیمان شد و به نزدیک رسول آمد و ایـن حـال بـا رسـول    

کـان   مـا «سوگند خورد که من از اسلام او خبر نداشتم. خداي تعالی این آیت فرستاد: 
  ).55ـ53، ص5، ج1408(ابوالفتوح رازي، » خطا لاّلمؤمن أن یقتل مؤمنا إ

، قتل خطاي محض نیست، بلکه یا باید بگوییم قتل حارثشود که قتل  نتیجه این می
بودن مقتـول، فاقـد شـرایط قصـاص      الدم عمدي است که به علت فقدان علم به محقون
شـود و یـا اینکـه     کشد؛ ولی قصاص نمی است؛ همچون پدري که فرزندش را عمداً می

شده  را در هر صورت قاتل، قصد فعل واقعباشد؛ زی عمد می بگوییم چنین قتلی، قتل شبه
شده بر مقتول  بر مقتول را دارد، در حالی که در قتل خطاي محض، قاتل قصد فعل واقع

  نماید. کند و به انسانی برخورد می را ندارد؛ مانند آنکه تیري به قصد شکار رها می
فـاوت  توضیح بیشتر اینکه باید میان قتل عمد و قتل عمد واجد شـرایط قصـاص، ت  

بـودن مقتـول    الـدم  نهاد. این نکته روشن است که براي قصاص، علم قاتـل بـه محقـون   
ضروري است. البته وجود این علم مطابق اصل است و نیاز به اثبات نـدارد؛ ولـی اگـر    
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کرده مقتول مهدورالدم اسـت،   ثابت شود قاتل، جهل به این نکته داشته است و فکر می
را جزء شرایط قتل عمد نیـاوریم،  » بودن الدم ه محقونعلم ب«شود. حال اگر  قصاص نمی

باشد؛ ولی قصاص نـدارد؛   گرفته عمد می قتل صورت بلکه جزء شرایط قصاص بیاوریم، 
اي را عمـداً بـه قتـل     کشد و یا عاقلی کـه دیوانـه   همانند پدري که فرزندش را عمداً می

حقـق عمـد بـدانیم، در ایـن     بودن را جزء شرایط ت الدم رساند؛ اما اگر علم به محقون می
باشـد، مرتکـب قتـل عمـد نشـده       بودن مقتول می الدم صورت که قاتل، جاهل به محقون

عمـد و خطـاي محـض، مرتکـب قتـل       است؛ ولی از میان دو نوع دیگر قتل یعنی شـبه 
عمد که قصد فعل صـورت گرفتـه بـر مقتـول      عمد شده است؛ زیرا ضابطه قتل شبه شبه

عمـد اسـتدلال    براي قتل شبه راونديرد. جالب است که مرحوم باشد، در اینجا وجود دا
  داند: به این آیه را ممکن می

ن والمعنی واحـد و هـو أ  العمد  لاثۀ اضرب ... الثالث عمد الخطا أو شبهن القتل علی ثاعلم إ
القتل أیضـا   فعله مخطئا فی قصده ... و یمکن أن یستدل علی هذا النوع من یکون عامداً فی

  .)394، ص2ج، 1405(راوندي،  لا خطاًل مؤمنا إن یقتالی و ما کان لمؤمن أبقوله تع
به این آیه بر قتل خطاي محض نیـز اسـتدلال کـرده،     راوندياز آنجا که مرحوم 

را آورده است؛ مطلبی که مورد قبول نیست. نتیجه آنکه بـا اسـتفاده از   » ایضا«کلمه 
ر آیـه شـریفه، قتـل عمـد فاقـد      توان گفت مقصود از قتل خطـا د  شأن نزول آیه می

عمد است. حال اینکه در این دو گونـه قتـل،    کم قتل شبه شرایط قصاص و یا دست
باشد و نه عاقله، امري مطابق قاعده است؛ بنابراین آیه در  دیه بر عهده خود قاتل می

  مورد قتل خطاي محض نیست.
فـظ را در  توانـد ظهـور ل   ممکن است گفتـه شـود شـأن نـزول نمـی      اشکال و پاسخ:
اي که شامل خطاي محض است، از میان ببرد؛ توضیح اینکه هـم قتـل    عمومیت به گونه

انـد. در آیـه شـریفه صـحبت از      عمد و هم قتل خطاي محض، هردو قتـل خطـایی   شبه
پرداخت دیه به وسیله قاتل در قتل خطا شده است. گرچه شأن نزول آیه در مورد قتـل  

شود لفظ از عموم و اطلاق خـارج شـود. در    یخطاي محض نبوده است؛ ولی باعث نم
نتیجه احکام مذکور در آیه در قتل خطاي محض نیز جاري است؛ ضـمن آنکـه ممکـن    
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  است کسی اصل چنین شأن نزولی را مورد تردید قرار دهد.
پاسخ اینکه شواهد متعددي وجود دارد که نشانگر آنست که قتل خطاي محـض بـه   

آنکه اشکال مذکور در صورتی که مقصـود از قتـل    هیچ عنوان مقصود آیه نیست؛ ضمن
خطا، قتل عمد فاقد شرایط قصاص باشد، اصلاً جاري نیست؛ یعنی بر قتل عمد به هیچ 

  شود. عنوان خطا اطلاق نمی
اگر مقتـول از قـومی باشـد کـه     «فرماید:  ، از خود آیه است که در ادامه میشاهد اول

معناست که مسلمانان با  این قسمت بدین». عدو شماست، در حالی که او مؤمن است ...
کفار بجنگند و عمداً برخی از ایشان را بکشـند و بعـداً معلـوم شـود یکـی از مقتـولان       

  اند. مسلمان بوده و ایشان از اسلام او خبر نداشته
توان استفاده کرد که ذیل آیـه   از برخی روایات که در ذیل این آیه آمده است نیز می

  است:در مورد قتل عمد 
مام بعـد.  الإ ه المسلمون ثم علم بهالشرك فقتل فی رجل مسلم کان فی أرض عبداالله عن أبی
لکـم و هـو مـؤمن     ن کان من قوم عـدو فإ«االله  ق مکانه رقبۀ مؤمنۀ و ذلک فی قولقال: یعت

 / 147، ص4ج، 1413صـدوق،   / 316، ص10، ج1407(طوسـی،   »فتحریر رقبۀ مؤمنۀ
  .)266، ص1تا]، ج عیاش، [بی ابن

قسمت سوم آیه نیز که درباره کشتن کسی از گروهی کـه میـان ایشـان و مسـلمانان     
شود؛ توضیح اینکه اکثر فقهاي شیعه و سنّی  عهد و میثاق برقرار است چنین ارزیابی می

موجب قصاص نیسـت. حـال اگـر مسـلمانی      ذمیبه جز حنفیه معتقدند قتل عمد کافر 
بودن عمداً بکشد و بعداً معلـوم گـردد کـه مقتـول      از اهل ذمه به خیال ذمی شخصی را

 باشـد؛ بنـابراین   مسلمان بوده است، مطابق آیه شریفه فقط دیه و کفاره بر عهـده او مـی  
ن لکم و هو مـؤمن ... إ  ن کان من قوم عدوفإ«کند:  می قسمت بعدي آیه که دو فرع را مطرح

رد دیگري را آیه چون مو ؛درباره قتل خطایی مؤمن است ،»اقکان من قوم بینکم و بینهم میث
از قتل خطایی در قسـمت دوم و سـوم،    مقصودروشن شد  مطرح نکرده است. حال که

قتل عمد فاقد شرایط قصـاص اسـت، بـه     ،قتل عمد در حکم خطاست و به تعبیر دیگر
یـز قتـل   شود که مقصود از قتل خطایی در قسـمت اول ن  قرینه وحدت سیاق روشن می
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  عمد در حکم خطاست و نه قتل خطایی محض.
اند یعنی گرچه در آیه  ، اینکه برخی فقها و مفسران نیز از آیه چنین فهمیدهشاهد دوم

به کار رفته است؛ ولی به این آیه در قتل عمد با اشـتباه در وصـف مقتـول    » خطا«واژه 
تنها موردي که در قتل خطایی دیه «نویسد:  می خوییاالله  اند؛ مثلاً مرحوم آیت استناد کرده

، 1396(خـویی،  » بـودن اسـت   وجود ندارد، قتل مؤمن در دارالحرب به زعم مهدورالدم
کند منظور از خطا در این آیـه کـه در    ). قابل توجه اینکه ایشان تصریح می199، ص2ج

یسـت و  ابتداي آن دوبار به کار رفته، از جمله در قسمت محل بحث، خطـاي محـض ن  
گیرد که اگر مسلمانی در دارالحرب به نحو خطاي محـض کشـته شـود، دیـه      نتیجه می

  داند: دارد؛ گرچه آیه در فرض عمد (به عقیده برخی) دیه را لازم نمی
الآیۀ المبارکۀ هو ما إذا اعتقد القاتل إنه کافر و عدو له فقتلـه ثـم    الخطا فی فالمراد من

الآیۀ والواجب إنما هوالکفارة فحسب. و أما  لادیۀ بمقتضیبأن إنه کان مؤمناً. ففی مثله 
الخطا بمعناه المتعارف ـ و هو ما إذا رمی شیئاً فأصاب انسانا ـ فالظاهر إنصراف الآیۀ   

والظـاهر   .القتـل فـی دارالحـرب    الدیـۀ ولـو کـان    الکریمۀ عن مثله و لذلک تثبت فیـه 
  ).200ـ199(همان، صالمسألۀ لاخلاف فیها  إن

نیز به این آیه در قتل عمد مـؤمنی   شیخ طوسیو  1نیز مطلبی شبیه همین داردشافعی 
). برخی دیگر از فقها 320، ص1407کند (طوسی،  شد کافر باشد، استناد می که خیال می

بـودن مقتـول    هم آیه را در مورد قتل به اعتقاد کـافر  فخر رازي 2نیز چنین عباراتی دارند.
  ).234، ص10، ج1420داند (رازي،  می

بگوید: به فرض  خوییاالله  و آیت صاحب جواهرممکن است کسی در رد نظر مرحوم 
که آیه ناظر به قتل خطایی محض است؛ ولی ظهور در اینکه کفاره و پرداخت دیـه بـر   

کند و نه متصـدي   خود قاتل است، ندارد؛ چون آیه شریفه اصل وجوب دیه را تبیین می
 ن کـان مـن قـوم عـدو    فـإ «ی فقها در قسمت دوم آیـه  پرداخت آن را. به همین دلیل، برخ

                                                   
و إذا دخل مسلم فی دار حرب ثم قتله مسلم فعلیه تحریر رقبۀ مؤمنۀ ... فکل هذا عمد خطا «نویسد:  . او می1

، 40ج، 1419مرواریـد،  ( »یعمد قتله و هو مسلم و إن کان عمداً بالقتل لأنه خطا بأنه لم  یلزمه اسم الخطا،
  ).638ص

 ).71، ص21، ج1367(نجفی،  »مع انه لیس من الخطا قطعا بل هو عمد مأذون فیه. «2
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آیه در اینکه کفاره  ،المال است. به تعبیر دیگر اند پرداخت کفاره وظیفه بیت هگفت »... لکم
  ندارد.ظهور  ،و دیه وظیفه قاتل است

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا ظاهر آیه آنست که پرداخت دیـه و عمـل بـه کفـاره     
ایـن عبـارت کـه ظـاهرا     ». االله توبۀ من« در ادامه آیه آمده است: باشد؛ زیرا وظیفه قاتل می

تمییز براي کفاره و دیه است، دلالت بر این دارد که کفاره و دیه براي پـذیرش توبـه از   
و فقط کسی که  متوقف بر گناه و حداقل تقصیر استسوي خدا جعل شده است. توبه 

بر آنکه در انتهـاي آیـه، در صـورت    تواند گناهکار و مقصر باشد، قاتل است. علاوه  می
بینی شده اسـت. روشـن اسـت     عدم امکان آزادکردن برده براي کفاره، روزه دو ماه پیش

المال متصور دانست؛ ولی درباره روزه، چنـین امـري    اگر بتوان آزادکردن برده را از بیت
  باشد. وارد نمی خوییو مرحوم  صاحب جواهرمتصور نیست؛ بنابراین این نقد بر 

  . ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسلامی ایران3
ترین قوانینی که پس از پیروزي انقلاب اسـلامی دسـتخوش تغییـر و     از نخستین و مهم

تحولات فراوانی شد، قوانین جزایی بودند. مباحث حدود، قصاص و دیات که تا پـیش  
اص مصـوب  از انقلاب در قوانین مطرح نبودند، پس از انقلاب در قانون حـدود و قص ـ 

بـار در   مطرح گردیدند. موضوع ضمان عاقله براي نخسـتین  1361و قانون دیات  1361
) و پـس از آن در قـانون مجـازات اسـلامی     19الی  11قانون اخیر انعکاس یافت (مواد 

قـانون   470الـی   463) و در حال حاضر نیز در مواد 312ـ305(براي نمونه، مواد  1370
  یافته است. انعکاس 1392مجازات اسلامی 

شود اینکه چون قانونگذار ضمان عاقلـه را   آنچه در مسیر قانونگذاري عاقله دیده می
سعی کرده است دامنه آن را محـدود کنـد؛    ،داند بودن مسئولیت می خلاف اصل شخصی

مثلاً درباره اینکه نوع قتل و جرح در تصادفات رانندگی چیست، برخی نظـرات حـاکی   
زیرا راننده نه قصد زیرگرفتن عابر و نه قصد کشتن وي را  بودن آنست؛ از خطاي محض

داشته است. با توجه به حجم بالاي تصادفات رانندگی، اینکه ما عاقله راننده را ضـامن  
به منزله «آید؛ بنابراین قانونگذار با  جنایات حاصل از فعل وي بدانیم، صحیح به نظر نمی
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لیت پرداخـت دیـه را متوجـه قاتـل     هـایی، مسـئو   چنین قتل و ضـرب » عمددانستن شبه
  داشت: مقرر می 1370قانون مجازات اسلامی  295ماده  3دانست و در تبصره  می

مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی، قتل و یا ضـرب و   احتیاطی یا بی هرگاه بر اثر بی
اي اتفـاق   شـد، حادثـه   اي کـه اگـر آن مقـررات رعایـت مـی      یا جرح رخ دهد، به گونه

  عمد است. فتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح به منزله شبها نمی
، هرگونـه جنـایتی   1392قانون مجازات اسلامی  291در حال حاضر نیز بند پ ماده 

کند و طبیعتاً مسئول پرداخت دیه  عمد تلقی می را که ناشی از تقصیر مرتکب باشد، شبه
  خود جانی است و نه عاقله وي.
توانسـته اقـدام    ؛ به رغم آنکـه مـی  بودفی را انجام نداده البته قانونگذار گاه تلاش کا

مناسب انجام دهد؛ مثلاً درباره قتل در اشتباه در هدف در جایی که هم فـرد مقصـود و   
ماهیت چنین قتلی را  1370الدم باشند، قانون مجازات اسلامی  هم مقتول  هردو محقون

  دانست و طبیعتاً دیه بر عهده عاقله بود: خطاي محض می
. در مواردي که کسی قصد تیراندازي به کسـی یـا شـیئی یـا حیـوانی را      296ماده 

گناه دیگري اصابت کند، عمل او خطـاي محـض    داشته باشد و تیر او به انسان بی
  شود. محسوب می

تـر   ـ کـه پـیش    295مـاده   3نماید ایـن اسـت کـه در تبصـره      آنچه جالب توجه می
دانست؛ ولی در اینجا که فـرد بـه قصـد     عمد می بهـ قتل با تقصیر را به منزله ش گذشت

گنـاه دیگـري    کند و تیر او به انسـان بـی   گناهی به سمت او تیراندازي می کشتن فرد بی
شود و در نتیجه عاقله ضامن اسـت   کند، عمل او خطاي محض محسوب می اصابت می

ی به سمت یکی از اگر تروریست پس(البته اگر قتل با بینه یا علم قاضی به اثبات برسد)؛ 
مسئولان مملکتی تیراندازي کند و تیر او به محافظ وي برخورد نماید، عمل او خطـاي  

عمـد   احتیاطی باشد کـه در حکـم شـبه    د، مگر اینکه ناشی از بیوش محض محسوب می
  است؟!

اي قابل قبول نیست. متأسفانه قانونگذار وضعیت اشتباه در هـدف را در   چنین نتیجه
ابهام گذارده است و در نتیجه با توجه به مقررات فعلی باید گفـت اگـر    قانون جدید به
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خواست به (الف) بزند، اما بـه (ب) خـورد و    چنین قتلی همراه با تقصیر باشد؛ مثلاً می
کرد تا (الف) و  (الف) و (ب) هر دو کنار هم ایستاده بودند و از نگاه عقلا باید صبر می

عمد است و اگـر مـثلاً صـبر کـرد تـا       نین نکرد، شبه(ب) از یکدیگر فاصله بگیرند و چ
(الف) و (ب) از یکدیگر جدا شوند و به سمت (الف) تیراندازي کرد، اما تیـر بـه (ب)   

  ).292اند (بند ب ماده  اصابت کرد، خطاي محض است و عاقله ضامن
کم خطاي محـض   تواند عمل را دست رسد در این مورد نیز قانونگذار می به نظر می

داند، عاقله را ضامن نداند. برخی مراجـع کـه    ند و یا اینکه اگر هم خطاي محض میندا
گویند ضمان عاقله منصـرف از چنـین    در چنین موردي قائل به ضمان عاقله نیستند، می

موردي است که شخص مرتکب فعل حرام شده است. ضمان عاقله در موردي است که 
سـمت شـکاري تیرانـدازي کـرده و بـه       شخص فعل حرامی انجام نداده است؛ مثلاً بـه 

  انسانی برخورد نموده است.
شویم که قانونگذار به تبع نظر اکثر فقهـا، ضـمان    در پایان این قسمت نیز متذکر می

داند و نه حکم تکلیفی؛ بنابراین از عاقله بـه عنـوان مسـئول     عاقله را حکمی وضعی می
  ).1392ق.م.ا.  469و ماده  463(براي نمونه، تبصره ماده  برد پرداخت دیه نام می

باشـد   آنست که عاقله مکلف به پرداخته دیـه مـی    البته در موارد متعددي صحبت از
عاقلـه در صـورتی   «دارد:  مقرر می 469)؛ براي نمونه، گرچه ماده 467ـ464(مانند مواد 
ولـی  ؛ ...»عاقله مکلف به پرداخـت دیـه   «گوید:  می 467؛ ولی در ماده ...» مسئول است

، ناظر به حکم تکلیفی نبوده است و بـه همـین   »مکلف«ظاهراً قانونگذار در آوردن واژه 
عاقله فقـط  «را آورده است: » ضامن«و » مکلف«هردو واژه  466جهت است که در ماده 

مکلف به پرداخت دیه خطاي محض است؛ لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی 
آن دارد کـه مقصـود از     اخیر ماده مذکور، اشـعار بـر  جمله ». باشد تلف شده است، نمی

مکلف در صدر ماده، ضامن است. به هر حال، دقـت بیشـتر قانونگـذار در ایـن زمینـه      
  باشد. مطلوب می
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  نتیجه
. گرچه در بدو امر ممکن است مشروعیت ضمان عاقله به خاطر آیات نفی وزر و 1

توان گفت این آیات، یا موضـوعاً   کسب و عدم پرسش، مورد تردید واقع گردد؛ ولی می
  گردند. و یا حکماً شامل ضمان عاقله نمی

  بودن ضمان عاقله است. توان گفت مستفاد از قرآن، تکلیفی . نمی2
به عنوان حکـم وضـعی پذیرفتـه شـده     . ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسلامی 3
  است.
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  قرآن در رجممجازات  یبازپژوه
  *منفرد يریمحمد عشا  _____________________________________________  

  چکیده
  

شـده اسـت.    نیـی محصـنه تع  يزنـا  ياست که بـرا  یاسلام يها از مجازات یکی رجم
قلمـداد   یراسـلام یغ یمجـازات را مجـازات   نی ـا اند دهیگوناگون کوش يها زهیبا انگ یبرخ

مـتهم   یرا بـه اتهامـات   هـان یپژوهش، گاه دانش فقه و گاه  فق ندیتر آنکه در فرا مهم ؛کنند
نوشـتار   نی ـا ،بـوده اسـت   میقرآن کر ها یبازپژوه نیمنبع ا نیتر مهماند! از آنجا که  کرده

 بیابد میخجسته  قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کر اتیدرصدد است ابتدا با تمرکز بر آ
و نشان دهـد   بپردازد بیرق يها دگاهی، به نقد دواکاوي نیبر دستاورد ا هیو سپس به با تک

 یاس ـیس یو بدون توجه به مصـالح اجتمـاع   هیاول یکه اصل حکم سنگسار به عنوان حکم
 ،رواست ینه بر دانش فقه اتهام ،رو نیاز ا .دارد یقرآن گاهیپا ه،یعصر حاضر و احکام ثانو

  .هانینه بر فق
  

  ، زنا، احصان، اسم فاعل، استمرار.رجم واژگان کلیدي:
   

                                                   
  .)m.ashaiery@gmail.com(آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه  دانش *
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  مقدمه
 يهـا  بـه شـکل   ریاخ يها یاست که در بازپژوه یاز احکام اسلام یکی(سنگسار)  رجم

مورد توجه قـرار   ها یکه در همه بازپژوه یاز مسائل یکی .شده است يواکاو یگوناگون
 ـبـه ا  ینگـاه  سـت؟ یچ میمجازات سنگسار در قـرآن کـر   گاهیجااست اینکه  گرفته  نی

پرسـش در   نی ـکـه ا  دهـد  ینشان م نیقیفرمجازات زنا در فقه خچه یو تار ها یبازپژوه
پرسـش   نی ـچهار پاسـخ بـه ا   یبلکه به طور کل ،افتهین یپژوهندگان، پاسخ مشترک انیم

  داده شده است.
حکم سنگسـار را   تیوضع فقطی قرآن يمقاله درصدد است تا با جستار نیهرچند ا

چون مسئله سنگسار به صـورت خـاص، از مسـئله مجـازات زنـا بـه       ؛ ولی کند یبررس
مجازات زنا  اي اندازه تا یقرآن یبررس نیبه ناچار در ا ،است ریناپذ صورت عام گسست

است کـه در بخـش    افتهیدو بخش سامان  درمقاله  نیخواهد شد. ساختار ا يواکاو زین
سنگسار و در بخـش   فریمحصنه و ک يمرتبط با زنا به ویژه زنا اتیآ ینخست به بررس

  پرداخته است. بیرق  دگاهیدوم به نقد چهار د
  کند: دیتأک ذیلانگاره  شیاز ورود به بحث، بر دو پ شیپ ندیب یلازم م نگارنده

 ای ـ یموجب نف ـ ،یاحکام شرع یبرخ انیاز ب میروشن است که سکوت قرآن کر. 1
 ـالتحقۀ (لجن اکرم امبریبر نقل متواتر پ هم بنا رایز ؛شود یآن احکام نم فیتضع  یف ـ قی
نحل:  ر.ك:( گوناگونی اتیدر آ میبر آنچه خود قرآن کر ) و هم بنا1422...،  ۀ الامام ۀ ئلمس
اسناد احکام  کند، یم انی) ب143: هبقر / 27فرقان:  / 61و  59نساء:  / 172عمران:  آل / 64

 ینف ایبه اثبات  توان یرد حکم سنگسار نم ایاثبات  يبرا نیبنابرا ست؛ینمحدود به قرآن 
در  ،رو نی. از اساختمحروم  یاسناد فقه گریبسنده کرد و خود را از د میآن در قرآن کر

 ـا ،شـود  ینف ایبودن حکم سنگسار اثبات  ی) اگر قرآنيگریهر نوشته د ایمقاله ( نیا  نی
استنتاج  يبلکه برا ،دانست عتیآن در شر ینف ایاثبات  يبه معنا توان یرا نم ینف ایاثبات 

  شود. یبررس زین گرید یاسناد شرع دیبا عتیشر یینظر نها
که  يمفاسد ایبودن سنگسار و مصالح  یاصل شرع میان دیبا. نویسنده معتقد است 2

 ـ   نیا يبر اجرا یممکن است در جهان کنون  نیحکم مترتب شود، گسسـت افکنـد. چن
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اثبـات   ای ـ یحکم شرع کی تیآنکه اثبات مشروع اول،فرخنده دارد؛  امدیدو پ یگسست
 رایز ؛نخواهد شد یتلق یآن در جهان کنون ياز اجرا يجانبدار يبودن آن به معنا یقرآن

 ـاجرا  بارهدر یینها يریگ میو تصم یمفاسد احکام شرع ایرصد مصالح   يعـدم اجـرا   ای
بازپژوهان محترم مواظب خواهند بود  ؛ دوم، آنکهامر است تیمقام ولا اراتیآنها از اخت

را  یحکم شرع کی ياز اجرا زیآم در جهت منع مصلحت یاتیرنظ دیتول يکه تلاش برا
 ـاثبـات   يآنکه کوشش بـرا  ژهیبه و ؛زندیامیآن در هم ن تیمشروع ینف يبا تلاش برا  ای

 یو در برخ ـ شـود  یورود محقـق بـه دانـش فقـه م ـ     باعـث حکم،  کی تیمشروع ینف
دانـش فقـه    يهـا شو رو ها انگاره شیمحقق با پ ییآشنا که کم شود یم دهید ها یبازپژوه

 ـدانـش انجـام گ   نی ـدربـاره ا   انصـافانه  جا و کـم  هناب ییها يموجب شده است داور  ردی
  .)91، ص1389 ،ی(وسمق

 ـآ یسـپس بـا بررس ـ   گـردد و  می نوشتار با حکم زنا در اسلام آغاز نیمطالب ا  اتی
  .خواهد پرداخت زین بیرق يها دگاهیبه د تیو در نها یابد میمربوط به زنا ادامه 

  حکم زنا در اسلام. 1
پیش از بررسی آیات لازم است یادآوري شود که حکم شـرعی مجـازات زناکـاران در    

 محصن و غیرمحصـن تقسـیم کـرده،    اسلام چیست؟ اسلام زناکاران آزاد را به دو دسته
جمـاع   ،اي تعیین کرده است. منظور از زنا در این حکـم  ت جداگانهمجازا هرکدامبراي 

و  مرد با زنی است که میان آنها علقه زوجیت نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشـد 
  1در حکم زنا نیست. کمتر از این حد هاي تلذ

به  ،اگر اسم فاعل (محصن) باشد محصن، از مصدر حصن برگرفته شده است. کلمه
ن) خود را از آسیب حفظ کرده (حص پناهگاهمعناي کسی یا چیزي است که در پناه یک 

چنـین   و اگر اسم مفعول باشد (محصن) به معناي کسی یا چیزي است که در پناه باشد
نساء بـه زنـان پاکـدامنی کـه بـا عفـت        سوره 25آیه  در پناهگاهی حفظش کرده باشند.

                                                   
گاه در  تناسلی مرد به اندازه ختنهجماع با دخول اندام «دارد:  مقرر می 1392ق.م.ا.  221ماده  1تبصره . 1

 ».شود قبُل یا دبر زن محقق می
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 سوره 24و  23آیه  در ند، محصنات گفته شده است.شده باش شان از زنا محفوظ درونی
کـه بـه    به زنـان شـوهردار   ،»النِّساء منَ والْمحصنات... أُمهاتُکمُ  علیَکمُ حرِّمت« نساء در جمله

شده است و در عبـارت   اند، محصنات گفته  شان از زنا محفوظ مانده کردن ازدواج وسیله
به مـردان پاکـدامنی کـه بـا عفـت شـدید، خـود را از زنـا          »... مسافحینَ غیَرَ محصنینَ ...«

  ن گفته شده است.محص ،اند بازداشته
کـه مجـازات زنـایش    فقیهان، منظور از زن یا مرد محصـن  در اصطلاح  ،با این حال
زناکاري اسـت کـه شـش شـرط داشـته       بودن نیست، بلکه صرف متأهل سنگسار است،

ش در حـال  خـود   با همسـر دائمـی  وقوع زنا ، پیش از باشدمتأهل باشد؛ از جمله اینکه 
وگرنـه   ،امکان استمرار آمیزش با او را نیز داشـته باشـد   ،بلوغ و عقل آمیزش کرده باشد

یا هر مانع دیگري بـه همسـرش دسترسـی     ، زندان، بیماريبراي کسی که به خاطر سفر
  .)458ـ457، ص2تا]، ج (خمینی، [بی شود احصان اصطلاحی محقق نمی ،نداردجنسی 

گیري کرده است (نیاز به چهار  شارع مقدس در اثبات زناي محصنه، آن اندازه سخت
تحمل شهادتشان نیز موجب نفی عدالتشان نشده باشـد، یـا چهـار      شاهد عادل که نحوه

مرتبه اقراري که بعداً انکار نشود) که اجتماع همه شـرایط در یـک زنـا، کمتـر حاصـل      
دهد این کیفر، کیفري است که شارع مقدس راضی  گیري نشان می سختشود. همین  می

بازدارنـده در   یعنوان ترس ـبه کثرت اجراي آن نیست، بلکه اصل وجودداشتن آن را به 
. خوب است بازپژوهانی که نگران سـازگاري  قوانین شریعت لحاظ کرده است مجموعه

اي انکار این مجـازات، از ایـن   اند، به ج حکم سنگسار با ابعاد رحمانی و عقلانی اسلام
  شود، غافل نشوند. نکته که موجب تسهیل آن سازگاري می

  کارانزنامجازات  به بررسی آیات مربوط. 2
آیـاتی   ،نخسـت  دسته توان تقسیم کرد: را بر دو دسته میبه طور کلی آیات مرتبط با زنا 

این مقالـه ارتبـاط    دوم که با موضوع دسته ؛اند از حرمت تکلیفی زنا سخن گفته که فقط
در بررسی این آیات، نخسـت  . گوید میکه از مجازات زناکاران سخن  استآیاتی  ،دارد

کنـیم و سـپس بـه     زناي محصنه ندارد، بررسـی مـی    آیاتی را که اختصاصی به مجازات
  پردازیم. بررسی آیات مجازات زناي محصنه می
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  . آیات مربوط به زناي محصنه2ـ1
الفْاَحشَـۀَ مـن    والَّاتىِ یـأْتینَ «  ر مجازات زناکاران نازل شده است، آیههایی که د نخستین آیه

 ـ  البْیوت حتـى  ن شهدواْ فَأَمسکوُهنَّ فىِنِّسائکمُ فاَستشَهدواْ علیَهنَِّ أرَبعۀً منکمُ فَإِ هنَّ الْمـوت أَو  ایتوَفَّ
 عنهْمـا  فَأعَرضُِـواْ  أصَلحَا و تاَبا اذُوهما فَإنِفَ منکمُ یأْتیانها الَّذاَنِ« و )15: (نساء  لهَنَّ سبیِلاًااللهُ یجعلَ

  باشد. می )16نساء: (» رحیما توَابا کاَنَ اللَّه إنَِّ
سوره نساء درباره زنان زناکار است و به حبس زنان زناکـار در خانـه حکـم     15آیه 

یا مرگشان فرارسد و یا خداوند راه دیگري بر ایشان قرار دهد. در آغـازِ  کند تا اینکه  می
در قالب فعل (یأتین) به کار رفته است تا نشانه آن باشد که » اتی یأتیناللّو«این آیه، تعبیرِ 

این مجازات مربوط به کسانی است که به اختیار خود به زنا پرداخته باشـند. در فرجـام   
 ـ  حتـى «دهد:  ا در انتظار حکم دیگري قرار میآیه نیز جامعه اسلامی ر نَّ الْمـوت أَو  هایتوَفَّ

شود مجازات حبس فقط یک مجازات موقت است و خـود   تا معلوم  » لهَنَّ سبیِلاااللهُ یجعلَ
  به خود اقتضاي امتداد و استمرار ندارد.

» الّـذان «آیه کلمـه   شود. در این سوره نساء مجازات مردان زناکار بیان می 16در آیه 
آن بـودن   تثنیه باشد؛ ولی فته است که با مرد زناکار سازگار میبه صورت مذکر به کار ر

، مجاهداین مشکل را به وجود آورده که منظور از دو مرد چیست؟ برخی مفسران مانند 
یعنی مرد  ؛تعدد نوعی است ، بلکهتعدد شخصی نیست ،منظور از دو مرد زناکار معتقدند
، 5، ج1364(قرطبـی،   ندارنـد  یرمحصن در این حکم با یکدیگر تفاوتیو مرد غ محصن

این تفسیر چون ممکن بود برخی بهانه بیاورنـد کـه مـرد غیرمحصـن      براساس ).86ص
، قرآن کریم بر اشتراك هر دو صنف در این عذاب تصـریح کـرده تـا ایـن     استمعذور 

 آننـد کـه منظـور از دو زناکـار در    ز برید. گروه دیگري از مفسران نیها به وجود نیا بهانه
بـه کـار    »الّـذان « همان مرد و زن زناکار است که از باب تغلیب براي هر دو کلمهاینجا 

لاوه بر حبس خانگی، مجـازات دومـی   ع طبق این تفسیر، براي زنان(همان).  رفته است
  نیز در نظر گرفته شده است. »فأذوهما«

سوره نساء براي مـرد زناکـار بیـان شـده اسـت اینکـه بایـد         16  مجازاتی که در آیه
آزاري به او وارد شود. مجازات حبس براي زنان زناکار مجازاتی بود که در خـود شـبه   
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آمـده اسـت رسـم     جزیره در میان غیریهودیان رایج بـود. در روایتـی از امیـر مؤمنـان    
رسـید و مـرد زناکـار     کردند تا مرگش فرامی می جاهلیت این بود که زن زناکار را حبس

کردند. در زمان جاهلیـت مجـازاتی غیـر از     را هم ضرب و شتم و از میان خود طرد می
این بلد نبودند. خداونـد هـم در آغـاز اسـلام، همـان مجـازات موجـود را بـه عنـوان          

نیـاز بـود   مجازات زناکاران پذیرفت؛ ولی به تدریج با توسعه اسلام و تکثیر مسـلمانان  
هاي سوره نـور نـازل شـد (عـاملی،      که حکم واقعی اسلام بیان شود؛ به همین دلیل آیه

  ).67، ص28، ج1409
، خداوند جامعه اسلامی را در انتظار راهی دیگر براي زناکاران قرار 15در فرجام آیه 

ه نیـاز  گویی مبهمی بود ک نیز آزاردادن زناکاران، کلی 16داده بود. از سوي دیگر، در آیه 
به توضیح و تفصیل داشت. بر این اساس بود که بعدها در مدینه به این دو انتظار جامعه 

 لاَتَأخُْـذْکم  و جلْـدةٍ  مائَْـۀَ  مامنه واحد کلَّ فاَجلدواْ الزَّانىِ و الزَّانیۀُ«اسلامی پاسخ داده شد و آیه 
 )2نـور:  (» الْمؤْمنین منَ طاَئفَۀٌ ماعذاَبه دلیْشهو خرِالاْ والیْومِ باِاللهِ تؤُْمنوُنَ کنُتمُ إنِ االلهِ دینِ فىِ رأْفَۀٌ مابهِ

کرد که مجازات زن و مرد زناکـار آن اسـت    نازل گردید. این آیه به صورت روشن بیان 
که بدون مهربانی بر هرکدام یکصد تازیانه فـرود آیـد. تعیـین ایـن مجـازات از سـویی       

تر در مکه وعده داده بود، بـراي زنـان زناکـار     مصداق همان سبیل بود که خداوند پیش
ن دقیق همان آزاري بود که در آنجـا بـراي مـرد زناکـار     قرار دهد و از سوي دیگر، تبیی

  تعیین شده بود.
درباره دلالت آیه نور بر مجازات زناکاران، دو مشکل وجود دارد که بـه بررسـی آن   

  پردازیم: می
: در این آیه براي زناکار زن و زناکار مرد، اسم فاعل به کار رفته است. مشکل نخست

کند. از همین رو، برخی نویسندگان از  رار دلالت میمعروف است که اسم فاعل بر استم
) براي کسانی کـه بـه صـورت     اند که این مجازات (یکصد تازیانه این آیه برداشت کرده

اند این مجـازات فقـط بـراي زنـان و      اند، نیست، بلکه گاه گفته موردي مرتکب زنا شده
ند براي زناکارانی است که به ا اند و گاه گفته مردانی است که زنا را حرفه خود قرار داده

  تا). بیخنجی،  / 107، ص2تا، ج ، بی(یزدانیزنا عادت کرده باشند 
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» اي و شغلی زناي حرفه« یا» عادت به زنا«مشکل آنجاست که اگر این مجازات براي 
اش زنا نباشد، از عموم  دیگر زناکاري که عادت به زنا نداشته یا حرفه ،تعیین شده باشد
از یک سو فرایند عادت به زنا (مانند عادت به  آنکه به ویژه ؛شود ارج میاین مجازات خ

شـود   پیماید و این امر موجب می هر عمل دیگري) روند بسیار کُند و دیرحاصلی را می
بـاز هـم عملشـان     ،مکرر این عمـل را انجـام داده باشـند   به طور بسیاري از کسانی که 

یـک مؤلفـه نفسـانی اسـت کـه      » عادت« به زنا شمرده نشود و همچنین، مصداق عادت
  باشد. اثبات آن در محکمه، دشوار (یا غیرممکن) می

  در برابر این برداشت، سه پاسخ وجود دارد:
دالّ بر استمرار است، استمرار با در این آیه اگر بپذیریم که اسم فاعل  پاسخ نخست:

شود؛ بنـابراین   قق میکردن (حتی اگر به عادت یا حرفه تبدیل نشود) نیز مح چند بار زنا
عـادت  «توان آن استمرار را به معنـاي   حتی اگر از آیه استمرار بر زنا برداشت شود، نمی

دانست؛ زیرا استمرارِ یک عمل، اعم از عادت به آن عمـل یـا   » اي زناي حرفه« یا» به زنا
  دادن آن است. حرفه قرار

کند؛ ولـی دلالـت    می دلالتدرست است که اسم فاعل گاهی بر استمرار  پاسخ دوم:
. اثبات این ادعا در آنجا ادعایی است که باید اثبات شودهمیشگی اسم فاعل بر استمرار 

 ،/ آلوسـی  50ص ،2 ج ،1407شود که اولاً، ارباب ادب و تفسیر (زمخشـري،   دشوار می
) دلالـت همیشـگی اسـم    65ص ،1 ج ،1416جزي غرناطی،  / ابن 335ص ،11 ج ،1415

شـدن اسـم فاعـل (ماننـد مالـک       پذیرنـد؛ زیـرا آنـان در اضـافه     ر را نمیفاعل بر استمرا
اش اضافه معنویه است؛  الدین) معتقدند اسم فاعلی که به معناي استمرار باشد، اضافه یوم

اش اضافه لفظیه است. از این تقسـیم   ولی اسم فاعلی که به معناي استمرار نباشد، اضافه
دانند؛ ثانیـاً،    ا همیسشه آبستن معناي استمرار نمیمفسران پیداست که ایشان اسم فاعل ر

قرآن کریم برخی اوصاف را که اطمینان داریم در آنها استمرار وجود نداشـته، در قالـب   
کنـد کـه    وحـی مـی   موسیاسم فاعل بیان کرده است؛ براي مثال، خداوند وقتی به مادر 

ــا«فرمایــد:  نــوزاد را بــه آب بیفکنــد، بــه او مــی ــنَ جــاعلوُه و إلِیَــک هرادو إِنَّ ــلینَ م رْسالْم« 
به دامان مادر (رادوه) و به پیامبري رساندن او (جاعلوه)  موسی. بازگرداندن )7 قصص:(
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اند؛ ولی با این حال براي بیان هر دو اسـم فاعـل    یک به صورت مستمر تکرار نشده هیچ
بـار انجـام شـده، بـه      از چنـگ یهودیـان فقـط یـک     عیسـی به کار رفته است. برگـرفتن  

بار انجام شده است؛ ولی خداوند براي بیان هر دو عمـل   بردن ایشان نیز فقط یک آسمان
 رافعک و متوَفِّیک إِنِّی  عیسى یا«از اسم فاعل (متوفی و رافع) استفاده کرده و فرموده است: 

خواهـد در واکـنش بـه نامـه      رانش گفت که می). بانوي سبا به مشاو55عمران:  (آل» إلَِی
اي براي او بفرستد. فرستادن هدیه از سوي وي عملی مسـتمر و مکـرر    ، هدیهسلیمان

نبود؛ ولی با این حال قرآن کریم این عمل را به صورت اسم فاعل بیـان کـرده اسـت و    
  ).35(نمل: » ... بهِدیۀ إلِیَهم مرْسلَۀٌ إِنى و«فرماید:  می

اي که از نظر صرفی وزن اسم فاعل را داشـته باشـد، در دانـش      هر کلمه اسخ سوم:پ
هاي صـرفی بـه    شود. در ادب عربی کاربست این اسم فاعل صرف اسم فاعل نامیده می

بدون آنکه دلالت بر استمرار یا » إنی مرسلۀٌ«شود؛ اسم فاعل گاه مانند  سه شکل دیده می
کند و  ل (در زمان گذشته یا حال یا آینده) دلالت میدوام بکند، فقط بر حدوث یک عم

گـاهی ماننـد   نیـز  و  دارددلالـت  » اسـتمرار حـدوثی  «بـر  » اللیل سکنَاً جاعل«گاهی مانند 
از نظـر زبـانی،   کنـد. گفتنـی اسـت     دلالت می» استمرار ثبوتی« بر» خائفاً«و » طاهرالقلب«

ا دوام ثبـوتی  (که بهتـر اسـت آن ر  ي) با استمرار ثبوتی ی (استمرار تجدداستمرار حدوث
کـه  بـودن   ثبـوت، مثـل آبـی    یافتن یکپارچـه دوام ثبوتی یعنی امتداد بنامند) تفاوت دارد.

شـدن   استمرار تجددي یعنی تکرار؛ ولی یابد ثبوتش براي آسمان در طول روز امتداد می
هر تکـرار   میان که فاصله اي گونهن؛ به معی نماي یک فعل در یک دوره متوالی و پیوسته

را  ولـی عـرف آن   ؛کردنی باشد کم باشد که با دقت عقلی درك اندازهتکرار بعدي آن  با
متصـل و   ،و در نتیجه آن افعال مکرر را بـه صـورت یـک فعـل یکپارچـه      نادیده بگیرد

تصور کند؛ مثلاً استمرار ریزش قطرات آب از دهانه شیر، استمرار تجددي است مستمر 
اي اندك دارد؛ ولـی   ا فروافتادن قطره بعدي با دقت عقلی فاصلهکه فروافتادن هر قطره ب
  انگارد. گیرد و فروریختن را یک فعل یکپارچه می عرف آن را نادیده می

حدوث است) و گونه دوم (که  معنايگفتنی است گونه اول از اسم فاعل (که به 
اند؛ ولـی   هبه معناي استمرار حدوثی است) را ارباب دانش نحو نیز اسم فاعل نامید
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هرچند از منظر دانش صرف، اسم فاعل  وم (که به معناي دوام ثبوتی است)،گونه س
اند که فقط ساختارش  دانسته  نام دارد؛ ولی مشهور نحویان آن را نوعی صفت مشبهه

). البتـه  36و  35، 25، 24، صـص 2تـا]، ج  شبیه به اسم فاعل اسـت (خضـري، [بـی   
گونـه سـوم را نیـز اسـم فاعـل نامیـد        همینبرخلاف دیدگاه مشهور حتی  زمخشري

(همان) و این امر موجب شد مفسران نیز که غالباً تحت تـأثیر گفتمـان او بـوده، از    
نامگذاري او پیروي کنند و بدین ترتیب گونه سوم در میان مفسران به جـاي آنکـه   

  صفت مشبهه نامیده شود، اسم فاعل نامیده شد.
» طـاهر «اي که بر وزن اسم فاعل باشـد، گـاه ماننـد     بر این اساس، به طور کلی واژه

ها را بایـد بـه    گونه واژه یافتنی است. این معنایی دارد که خود به خود امتدادپذیر و دوام
و دیگـر مفسـران اسـم فاعـل      زمخشـري معناي دوام ثبوتی دانست (چه نامش را ماننـد  

ویان، صفت مشـبهه بگـذاریم)؛ ولـی گـاهی نیـز ماننـد       بگذاریم و چه مانند مشهور نح
است که معنایش خود به خـود اسـتمراریافتنی و تکرارشـدنی نیسـت. در ایـن      » مرسلَۀ«

صورت باید دید ارباب دانش نحو و بلاغت، این نوع از اسم فاعل را به معناي حدوث 
  دانند یا حدوث مستمر؟ بدون استمرار می

معناداري اسم فاعل هرگـز سـخن از دوام و اسـتمرار بـه     در واقع نحویان متقدم در 
/  71، ص3تـا]، ج  جنـی، [بـی   / ابـن  118ـ102، ص1، ج1410اند (سیبویه،  میان نیاورده

) و از دلالت اسم فاعل بر دوام و اسـتمرار سـخنی بـه    414ـ413، ص2، ج1384رضی 
دلالـت  اند که بـر یـک حـدث و صـاحب آن حـدث       میان نیاورده، آن را چیزي دانسته

کند. بدیهی است این سخن آنان منافاتی ندارد که اسم فاعل گاه به کمـک قرینـه بـر     می
  استمرار حدوث نیز دلالت کند.

کـه امـام    مالـک  ابـن انـد.   نحویان متأخر نیز بر همان سخن پیشینیان پافشـاري کـرده  
 اي تعریف کـرده اسـت کـه معنـایی جـز      شود، اسم فاعل را به گونه متأخران شمرده می

). از 293ـ ـ292، ص2تـا]، ج  / صـبان، [بـی   25، ص2تا]، ج حدوث ندارد (خضري، [بی
تصریح کرده است که اسم فاعل بر چیزي جـز حـدوث    عباس حسنمیان معاصران نیز 

اي در کنارش بنشیند و به کمـک آن قرینـه، دلالـت بـر      کند، مگر آنکه قرینه دلالت نمی
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معتقـد اسـت در کلمـاتی     خان مدنی لیسیدع). 264، ص3، ج1996استمرار کند (حسن، 
کند، قالب اسم فاعل نیست، بلکه این ماده طهـارت   مانند طاهر، آنچه بر دوام دلالت می

  ).192، ص2، ج1388است که معنایی امتدادپذیر دارد (مدنی شیرازي، 
اند. آنـان نیـز    بلاغیان نیز چیزي جز سخن نحویان متقدم و متأخر را به زبان نیاورده

اند که اسم فاعل خودش به معناي حدوث است؛ ولی اگر بـا قـراین همـراه     کرده تأکید
)؛ 27ـ ـ26، ص2تـا]، ج  کند (قزوینی و دیگران، [بـی  شود، بر استمرار تجددي دلالت می

زیـد  «خواسـت تفـاوت میـان     که از ائمه بلاغت است، وقتی می عبدالقاهر جرجانیحتّی 
ز نگفت منطلق چون اسم فاعل است، دلالت بـر  را بیان کند، هرگ» زید منطلق«و » ینطلق

  ).118، ص2001کند (جرجانی،  استمرار می
شـود؛   در میان مفسران نیز سخنی از دلالت همیشگی اسم فاعل بر استمرار دیده نمی

کـافی اسـت    ،اسم فاعل بر شخصی صدق کند آنکه معتقد است براي آلوسیبراي مثال، 
 ).301، ص7 ج ،1415(آلوسـی،   داده باشـد  آن وصف را انجـام  بار یکآن شخص فقط 

  :نویسد نیز می طباطبایی علامه
ایـن وصـف را    بـار  یکبراي صدق یک وصف بر یک شخص، کافی است آن شخص 

دیگـر بایـد آن    ،اگر وصفی از باب تسمیه و نامگذاري بـه کـار بـرود   ؛ ولی انجام دهد
  ).172، ص12 ج ،1417طباطبایی، ( وصف در موصوف مستقر شده باشد

یـک از سـه گونـه اسـم فاعـل       اینک باید مشخص شود که واژه الزانی والزانیه کدام
است. روشن است که ماده کلمه الزانی مانند ماده کلمه الطاهر نیست که خود بـه خـود   

که از ائمه ادب نقل شد، اصل این است کـه بـر    داشته باشد؛ بنابراین چنان  پذیري امتداد
اي در کنار آن وجود داشته باشد، ممکن است  لبته اگر قرینهمعناي حدوث دلالت کند. ا

اي وجود ندارد  بر استمرار نیز دلالت کند و در آیه نور در کنار کلمه الزانی والزانیه قرینه
  که نشان دهد این اسم فاعل به معناي استمرار تجددي است.

یـان شـده   نور به صـورت عـام ب   این مجازات (یکصد تازیانه) در سوره مشکل دوم:
بنابراین اگـر کسـی بخواهـد     ؛شود و بدواً زناي محصن و غیرمحصن را شامل میاست 

باید دلیلی در دست داشـته باشـد    ،اثبات کند محصنه مجازاتی غیر از تازیانه براي زناي
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و زنـاي محصـنه را از آن خـارج کنـد. بـراي ایـن        آیه نور را تخصیص بزنـد  که عموم
 ،]تـا  بـی [(طوسـی،   طوسـی شیخ روایاتی وجود دارد که  تخصیص، افزون بر آیات قرآن،

ــب روانـــدي ) و 142ص ،3 ج آن را متـــواتر و  )368، ص2 ، ج1405راونـــدي، ( قطـ
اند. اغلب فقیهان فریقین براي اینکه عموم آیه نور را تخصیص بزنند،  تردیدناپذیر دانسته

این پندار انداختـه اسـت    اند. این امر برخی بازپژوهان را به از سنّت متواتر استفاده کرده
  اند! که شاید فقیهان دلیل قرآنی کافی براي این تخصیص نداشته

که در ادامـه مقالـه خواهـد آمـد، برخـی       در پاسخ به این پندار باید گفت اولاً، چنان
انـد؛ ثانیـاً،    فقیهان براي اثبات مشروعیت حکم سنگسار از آیات قرآن نیز اسـتفاده کـرده  

اند، از  براي اثبات مشروعیت سنگسار به آیات قرآن تمسک نکرده فقیهان دیگري نیز که
سویی براي اثبات احکام شرعی، قرآن ناطق (سنّت معصومان) را کمتر از قرآن صـامت  

انـد، بلکـه فقـط     دانسته اند. از سوي دیگر، اثبات قرآنی سنگسار را ممتنع نمی دانسته نمی
اند و در جـایی کـه سـنّت متـواتر بـا       تهدانس هایی (هرچند قابل حل) می داراي دشواري

انـد کـه بـه رتـق و فتـق آن       دیـده  کرده، ضرورتی نمـی  سهولت فراوانی آن را اثبات می
  ها بپردازند و راه خود را طولانی کنند. دشواري

  . آیات مربوط به مجازات زناي محصنه2ـ2
بـه معنـاي    اي که باید بدان اقرار کرد اینکـه در قـرآن کـریم کلمـه رجـم      نخستین نکته

سنگسار، آن هم به مثابه مجازاتی براي زناي محصنه به کار نرفته است؛ ولی آیا استفاده 
در آن  آشـکارا هـاي مـدعا    واژهفقهی از آیات قرآن به همان آیاتی محدود است که کلید

ی آیـات  شناسی کارکرد فقه ـ به این پرسش به گونه آیات به کار رفته باشد؟ براي پاسخ
  یم.پرداز قرآن می

  شناسی تمسک فقهی به آیات قرآن . شیوه2ـ2ـ1
ترین شـیوه   ترین و رایج ساده قرآن به سه شیوه قابل تصویر است؛ تمسک فقهی به آیات

هاي مدعا در متن آیه آشکارا بـه   دواژهاز تمسک فقهی به آیات قرآن همان است که کلی
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» حرُم أَنتْمُ و الصید لاتقَتُْلوُا»  آیهکه  چناندلالتی ساده و زودیاب را رقم زده باشد؛  کار رفته،
هـاي مـدلول هـم بـه      کند و کلیدواژه دلالت می» حرمت شکار بر محرِم«) بر 95(مائده: 

  روشنی در متن آیه به کار رفته است.
هاي ادعا در مـتن آیـه    شیوه دیگر تمسک فقهی به آیات قرآن اینکه هرچند کلیدواژه

وایاتی وجود دارند که انضمام آن روایات به متن آیه، موجـب  به کار نرفته است؛ ولی ر
شود متن آیه به واسطه آن روایات با یک مدعاي فقهی مرتبط شود. آموزگـار چنـین    می

آمـده اسـت کـه امـام      ۀ صدق بن ةمسعد  اند. در موثقه اي از قرآن کریم، امامان شیعه استفاده
 قَلبْـه  و أُکْـرِه  مـنْ  إلَِّـا  إِیمانه بعد من االلهِبِ کفَرََ نم»  آیه فقهی به یک گزارهبراي اثبات  صادق

تمسـک فرمودنـد؛ ولـی روایتـی را از چگـونگی برخـورد        )106نحل: (» مطْمئنُّ باِلاْیمان
 شیخ اعظم). 219، ص2، ج1407نیز به آن ضمیمه کردند (کلینی،  عمار یاسربا  پیامبر

انـد تـا    نیز در بحث از بیع مکرهَ به همان آیه و روایت انضـمامی تمسـک کـرده    انصاري
  .)316ـ315، ص3، ج1415انصاري، مدعاي فقهی خود را اثبات کنند (

سومین شیوه نیـز ایـن اسـت کـه چنـد آیـه بـه یکـدیگر ضـمیمه شـود و زنجیـره            
  هفهمنـد  هـایش یـک دلیـل حسـاب شـود.      اي را پدید آورد که با همه حلقـه  حلقه حلقه

کند که غیر از دلالت مستقلی که  نشاندن دو متن، آنان را وادار می نصوص گاه با کنار هم
ملازمـات قطعـی و غیرقابـل    ا ب ،اند از یکدیگر بر معناي خود داشتهبودن  در هنگام جدا

بـار چنـین    ر تاریخ علوم اسلامی شـاید نخسـتین  دلالت کنند. د یانکاري بر معناي سوم
تشـکیل شـده    علـی  مؤمنـان  امیر ،بزرگ آموزگار تفسیر قرآنه وسیل بهاي  دستگاه ساده

گناهی که به سنگسار  براي رهانیدن زن بی ،دومه حضرت در محاجه با خلیف ؛ زیراباشد
و » نِیکـاملَ  نِیأَولاَدهـنَّ حـولَ   رضْـعنَ یوالوْالـدات  «دو سـند  دادن  با پیونـد  ،محکوم شده بود

»و و ُلهمراً حَثَلاَثوُنَ شه ُالهصایـن  ه وسـیل   و بـه  نـد اي تشـکیل داد  ار سـاده یدستگاه بس ـ، »ف
 شـش مـاه اسـت    نشان دادند که کمترین مدت ممکن بـراي بـارداري مـادران    ،دستگاه

نیـز در  ـ اهل تسـنن    فقیه و مفسر برجسته ـ عاشـور  ابن .)382، ص21، ج1409 ،عاملی(
 و إِذاَ«آیـه   بـه » قرن فی بیـوتکن «، از انضمام آیه پیامبراثبات وجوب حجاب بر زنان 

َا فستاَعنَّ موهألَتُْمابسجح اءرن ونَّ م21 ج ،1420 عاشـور،  (ابـن  استفاده کـرده اسـت  » لوُه ،
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سـوم اسـتفاده    مجـازات شـرعی سنگسـار از شـیوه    در این مقاله براي اثبات  ).315ص
 خواهد شد.

  سنگسار آیات مربوط به مجازات. 2ـ2ـ2
دهـیم؛ در قسـمت اول، آیـات مـرتبط را نقـل       بررسی آیات را در دو قسمت سامان می

دهیم و در قسمت دوم،  کنیم و چگونگی ارتباط آنها با مجازات سنگسار را شرح می می
  به نقدهایی که به تمسک بر این آیات وارد شده است، نگاهی خواهیم افکند.

  . قسمت نخست: بررسی آیات2ـ2ـ2ـ1
 عـن  یعفُـواْ  و الْکتَـابِ  مـنَ  فوُنَتخْ کنُتمُ مما کثَیراً لَکمُ یبین رسولنُاَ جاءکمُ قدَ الْکتاَبِ أَهلَ یا

  .)15مائده: ( مبیِن کتاَب و نوُر االلهِ منَ جاءکمُ قدَ کثَیرٍ
کنـد کـه نقـض     خداوند در آیات پیش، ماجراي یهودیان را یـادآوري مـی   سیاق آیه:

میثاق کرده، به احکام شریعتشان جز اندکی عمل نکردند و در نتیجه مورد لعنـت الهـی   
کند که برخی احکام شریعتشان را زیر  قرار گرفتند. سپس به ماجراي مسیحیان اشاره می

و کینه افکند. این آیه درست پس از ایـن دو  پا نهادند و خداوند هم در میان آنها تفرقه 
دهد که پیامبر ما آمده اسـت   ماجرا قرار گرفته و خداوند در آن به اهل کتاب هشدار می

کنید و جز دانشمندان خاصتان که بـه   تا بسیاري از آنچه را که در کتاب خود مخفی می
نـد و همـین قـدرت    تان دسترسی دارند، کسی از آنها خبر ندارد، آشکار ک کتاب آسمانی

  گویی او در ادعاي نبوت است؛ پس به او ایمان بیاورید. آشکارکنندگی او نشانه راست
 کردنـد کـه پیـامبر اسـلام     دهد که یهود چیزي را مخفی می زبان این آیه نشان می

به اذن الهی آن  پیامبرکردند و  اند. درباره چیستی آنچه یهودیان مخفی می آشکار کرده
ودند، در روایات فریقین چیزي غیر از این بیان نشده است که یهودیان حکم را عیان فرم

  آن را احیا فرمودند. کردند؛ ولی پیامبر اکرم سنگسار را مخفی می
 ـ ان خیبـر  ماجراي احیاي این حکم شرعی از این قرار است که زنی از اشراف یهودی

در آیـین اسـلام    آنکـه  بـه امیـد   خیبریـان  .کردنش را نداشـتند  زنا کرده بود و بناي رجم
 پیـامبر تري براي او وجـود داشـته باشـد، یهودیـان مدینـه را بـه نـزد         سبکمجازات 
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ابتدا از آنها اقـرار گرفتنـد    پیامبر اعظم بپرسند.فرستادند تا از مجازات زناي محصنه 
ي! کرد؟ آنان نیز گفتنـد: آر  که آیا به حکم من راضی خواهید شد و آن را اجرا خواهید

وحی دریافتند که مجازات زناي محصنه سنگسار است و به آنـان   پیامبر از طریق فرشته
وحی بـراي   خواستند از اجراي آن بگریزند که فرشته آنان می ولی نیز همین را فرمودند؛

 اسـت. بـر ایـن اسـاس،     کتاب خودشان نیز این حکم بیان شـده  خبر آورد در پیامبر
را خواستند و به او سوگندهاي غلیظی  صوریا ابنبه نام ن دانشمند بزرگشا پیامبر اکرم

ایـن سـوگندها    چه حکمی وجود دارد؟ او نیز به دنبـال  دادند که بگو در کتاب خودتان
همین است. سپس مشـتاق شـد   پذیرفت و اقرار کرد که در کتاب خودشان نیز مجازات 

توضیح دادند  پیامبر .در آیین اسلام چه مجازاتی براي زناي محصنه وجود داردبداند 
 مجـازاتش سنگسـار اسـت. در ادامـه     ،که اگر با این شرایط زناي محصنه اثبـات شـود  

شـاهدان مـاجرا را فراخواندنـد و چـون      سپس پیامبرهاي تاریخی آمده است که  نقل
سنگسار آن زن و مرد را در مقابل در مسجد اجرا کردنـد و   شهادت شاهدان را شنیدند،

، 2، ج1415فـیض کاشـانی،   ك: (ر. »أناَ أولُ من أحیى أمرَك إذ أمـاتوُه : «فرمودنددر نهایت 
 .)177، ص6 ج ،1364قرطبی،  / 23ـ22ص

کردنـد و   شود که یهودیان حکمی را پنهان می از متن این آیه فقط همین برداشت می
آن را آشکار فرمودند؛ ولی اینکه آیا این حکم مورد تأیید اسلام نیز بود یا نبود،  پیامبر

پوشی شود، ظهوري در آن ندارد. اما  پرسشی است که این آیه اگر از شأن نزولش چشم
  توان یافت: سوره مائده می 41  پاسخ این پرسش را در آیه

 تُـؤْمن  لَـم  و بِأَفوْاههمِ ءامنَّا قاَلوُاْ الَّذینَ منَ الْکفُرِْ فىِ ارعِونَیس الَّذینَ زُنکیح لاَ الرَّسولُ یا أَیها
مهقُلوُب نَ وینَ مواْ الَّذادونَ هاعمبِ سَلْکذونَ لاعممٍ سَقواخرَِینَ لء َلم أْتوُكی ـ رِّفُـونَ یح  الْکلم 

 فتنْتََـه  اللَّـه  یـرِد  من و فاَحذرَواْ تؤُْتوَه لَّم إنِ و فخَذُُوه هاذاَ أُوتیتمُ إنِْ یقوُلوُنَ مواضعه بعد من
 لهَـم  و خزْى الدنیْا فىِ مله قُلوُبهم یطهَرَ أنَ اللَّه یرِد لمَ الَّذینَ أُولئَک اشیَ اللَّه منَ لهَ تَملک فَلنَ
  .عظیم عذاَب خرةَِالاْ فىِ

منافقان از صمیم قلب ایمان نیاورده بودند و یهودیان نیـز احکـام الهـی موجـود در     
کرد. خداوند در این  را سخت محزون می پیامبرکردند. این امر  تورات را تحریف می
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خواهد پیامبرش را به آرامش دعوت کرده، از این حـزن نجـات دهـد. ایـن آیـه       آیه می
توصـیف کـرده اسـت. بسـیاري از مفسـران      » مواضعه بعد من الْکلم یحرِّفوُنَ«را به یهودیان 

کند، همان مجازات سنگسار بود که  معتقدند این تحریف یهودیان که آیه به آن اشاره می
 301، ص3 ج ،1372 ،آن را تحریف کرده، به مجازاتی دیگر تبدیل کرده بودند (طبرسـی 

  ).177، ص6 ج ،1364/ قرطبی، 
اي کـه   ، آن هم در انـدازه پیامبرپرسشی که در اینجا وجود دارد آنکه حزن شدید 

تواند ناشی از  نیاز به تسلّی خداوند داشت، ناشی از چه چیزي بود؟ قطعاً این حزن نمی
کردند؛ چـون عمـل بـه احکـام      این باشد که یهودیان به احکام آیین خودشان عمل نمی

از آن جهت که احکام آیین خودشان است، خوشنودکننده نیسـت  شان،  شده آیین منسوخ
بایـد تحریـف یـک حکـم      پیـامبر کننده باشد؛ بنابراین منشأ حزن  تا ترك آن ناراحت

الهی، از آن جهت که حکمی الهی است، باشد، نه از آن جهت که یکی از احکـام آیـین   
که عمل یهودیـان در  تواند نشان دهد  می پیامبرمنسوخ یهود است. همین حزن شدید 

کتمان سنگسار، عمل حرامی بود. در دلالت بر مشروعیت سنگسـار، ایـن حـزن نشـانه     
ـ کـه ایـن آیـه را      فاضل مقـداد سـیوري  مهمی است. شاید فقیه و مفسر برجسته شیعه ـ  

چهارمین مستند مشروعیت سنگسـار قـرار داده، بـه همـین حـزن توجـه داشـته اسـت         
  ).342، ص2، ج1419(سیوري، 

  فرماید: به پیامبرش می 42آیه  خداوند سپس در
 إنِْ و شَـیا  یضـرُّوك  عـنهْم فَلَـن   تُعـرضِ  إنِ و عـنهم  أعَرضِ أَو بینهم فاَحکمُ جاءوك فَإنِ

تکَمکمُ حم فاَحنهیب طسْااللهَ إنَِّ باِلق بین: یحطْقساگر به نزد تو آمدند تا برایشان حکـم   الْم
  . ... را اجرا کن و یا رهایشان کنکنی، یا حکم خدا 

  فرماید: می 43آیه  پس از آن در
و فَکی یحَونککِّم و مهندئۀُ عرا التَّویهف ْکمح اللَّه ُنَ  ثملَّـوَتوـن  یم  ـدعذَ ب ـکل ـا  وم  لئَـکأُو 

ایشـان اسـت و   در حـالی تـورات در میـان     ،چگونه تو را حکَم قـرار دهنـد  : باِلْمؤْمنین
  آنان مؤمن نیستند. ]واقعاً[و  اند؟ ود دارد و از آن رویگرداندر آن وج »االله حکم«

وجـود داشـت و توسـط     تـورات حکم سنگسـار کـه در   اینجا  در قابل توجه اینکه
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شـدن   االله نامیـده  نامیده شده اسـت. حکـم  » االله حکم«یهودیان تحریف شده، به صراحت 
شـود،   ضـمیمه مـی   42سنگسار نیز نشانه دیگري است که وقتی به حزن موجود در آیه 

  گذارد که سنگسار حکمی الهی است. تردیدي باقی نمی
جراي برخی احکام الهی که در از اآید که یهودیان  از مجموع این آیات به دست می

شده بود  پیامبرزدند و این امر موجب حزن و اندوه  کتابشان ذکر شده بود، سر باز می
را بـه   پیـامبر و خداوند به ایشان آرامش داده، از ایشان خواسته است کـه اگـر آنـان    

که د ده را اجرا کنند. شأن نزول آیات نیز نشان می» الهی حکم« ایشان ،حکمیت بپذیرند
گسار را آزرده بودند، حکم سن پیامبرآن کردن  یکی از این احکام که یهودیان با تعطیل

کـه   استاي روشن  سنگسار به اندازهحکم بودن  الهی بر بود. دلالت مجموعی این آیات
  مائده نوشته است: سوره 15آیه  در ذیل الدین سیوطی جلال

 عبـاس  ابـن ، بـه صـورت صـحیح از    حاکمو  حاتم أبى جریر، ابن ابن، ضَریس، نسائى  ابن
ناخودآگـاه قـرآن را    ،کس رجم را انکار کند و بـه آن کفـر ورزد  راند که ه روایت کرده

  .)269، ص2 ج ،1404(سیوطی، کرده و به قرآن کفر ورزیده است   انکار
به حکمی از احکام  رجوع پیامبر اکرم استنیز معتقد  الهدي سیدمرتضی علمظاهراً 

وحی دریافته بودند آن حکمِ موجود در  که ایشان به وسیله باشد میز این باب ا تورات،
  ).127، ص2، ج1376الهدي،  (علم است الهی تورات، حکمی

  نقد و بررسی چند اشکال بر دلالت آیات. قسمت دوم: 2ـ2ـ2ـ2
  سوره مائده نوشته است: 15درباره آیه یکی از محققان  :اشکال نخست
 صدد اثبات حکم رجم، بلکه در پی بیان داوري درست پیامبر اسـت. اینجا نه در آیه در

حکـم  انـد   یک از مفسران نیز نخواسته رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچنهایت آنکه 
  ).1386 د،(محقق داما رجم را از قرآن استنتاج کنند

را بیان  پیامبرصرفاً داوري درست  15، آیه اولاًدر پاسخ به این اشکال باید گفت: 
 پیـامبر دانـی   کند، بلکه با توجه به سیاق آیات پیشین، این آیه براي اشاره به غیب نمی

هـاي   از متن کتاب مخفی یهودیان، یکـی از نشـانه   پیامبرآمده است تا با اثبات اطلاع 
صدق نبوت او را به آنها نشان دهد و آنان را به تبعیت از ایشان ترغیب کنـد. جمـلات   
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باشد. علامـه   نیز مؤید همین برداشت می »مبیِن کتاَب و نوُر االلهِ منَ جاءکمُ قدَ«نی این آیه پایا
). البتـه از شـأن   243، ص5 ج ،1417 ،(طباطبایی اند داشتهنیز همین برداشت را طباطبایی 

: اگر به نزد مبینه فاَحکمُ جاءوك فَإنِ«که فرموده بود:  42نزول آیه و انضمام این آیه به آیه 
گـویی را در ضـمن    ایـن غیـب   پیـامبر شـود کـه    ، برداشـت مـی  »تو آمدند، حکم کن

  اند. از خود نشان داده» کردن حکم«
در اینجا فقط یک داوري قضایی بوده است، » کردن حکم«این ادعا که منظور از  ،ثانیاً

سخن قابل قبولی نیست. قراین پیرامتنی که این آیه را احاطه کرده، حـاکی از آن اسـت   
باشد؛ زیـرا یهودیـان    در اینجا اعم از داوري قضایی و اجراي حدود می» کردن حکم«که 

کردند. براساس شواهد تاریخی در میان  مراجعه می پیـامبر براي برخی مشکلاتشان به 
شد، هم منازعات شخصی که نیاز بـه داوري   مشکلاتی که به پیامبر اکرم ارجاع داده می

شـود   داشت و هم مشکلاتی مانند زنا که نیاز به اجراي حدود الهـی داشـت، دیـده مـی    
معنـاي بیـان    کـردن در اینجـا بـه    ). از این رو، حکم285ـ284، ص2 ج ،1404 ،(سیوطی

. خلاصه آنکه حقایق تاریخی و شأن نزول آیه اجازه نیز هستحدود الهی و اجراي آن 
  را منحصر در داوري قضایی بدانیم.» پیامبرکردن  حکم«دهد  نمی

که در قسمت پیشین نیز گذشت، انضمام این آیه به حزنی که پیامبر اکـرم   ، چنانثالثاً
 الهـی  و انضمام آن به فرمان اجراي حکـم  ک سو، از یاز تحریف حکم سنگسار داشتند

اي  ، منظومـه 43آیـه   سنگسـار در شـدن   نامیـده » االله حکـم « و از سـوي دیگـر   42آیه  در
  تواند مشروعیت حکم سنگسار را ثابت کند. آورد که می حلقه پدید می حلقه

اند حکم سنگسـار را از قـرآن    یک از مفسران نخواسته رابعاً، در این باره که هیچ
وجـود سنگسـار در قـرآن را چنـان روشـن       عبـاس  ابـن استخراج کنند، باید گفـت:  

 ،1404دانسـت (سـیوطی،    دانست که انکار سنگسار را به معناي انکار قرآن مـی  می
بـه حکمـی از    نیز ظاهراً معتقد بود رجوع پیامبر اکرم سیدمرتضی). 269، ص2 ج

و مشـروعیت آن بـه ایشـان     بودن این حکم ، از این باب بود که الهیتوراتاحکام 
ـ فقیه و مفسر   الدین راوندي قطب). 127، ص2، ج1376الهدي،  وحی شده بود (علم

سـنّت    کند و آن را بـه وسـیله   شیعی ـ پس از آنکه مسئله رجم را مطرح می   فرزانه
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  نویسد: کند، می قابل اثبات معرفی می
 الرَّسـولُ  أَیهـا  یـا «جملـه   کند، سخن خداوند از لت مییکی از چیزهایی که بر رجم دلا

ْزُنکحینَ لایونَ الَّذِسارعی یرِّفوُنَ»  تا جمله »الْکفُرِْ فحی مـنْ  الْکَلم  ـدعب  هـعواضاسـت  ...»  م
  ).374، ص2 ج ،1405راوندي، (

بـراي  به عنوان چهـارمین مسـتند قرآنـی     ـ فقیه و مفسر بزرگ شیعی  ـ فاضل مقـداد 
را ذکـر   »... الْکفُْـر  فـی  یسارعِونَ الَّذینَ لایحزُنکْ الرَّسولُ أَیها یا»  زناکاران، همین آیهمجازات 

  ).342، ص2، ج1419کرده است (سیوري، 
مائده از انضمام ایـن آیـه بـه     41، مفسر و فقیه بزرگ اهل سنّت، در ذیل آیه قرطبی

 ،6 ج ،1364ت کرده است (قرطبی، روایات دیگر، مشروعیت مجازات سنگسار را برداش
  ) و...!180ص

سنگسار را بـر زناکـاران یهـودي     پیامبرممکن است گفته شود اینکه  اشکال دوم:
اند مخالفان را به آنچه که  خواسته اجرا کردند، از باب قاعده الزام بوده است و ایشان می

  خود مخالفان به آن اعتقاد داشتند، ملزم کنند.
  اشکال باید گفت:در پاسخ این 

آنها (بـه اسـتثناي دو روایـت)     روایاتی است که تقریباً همه ،الزام مستند قاعده اولاً،
مخالفـان   شـود، بلکـه فقـط    نان اهل تسنّن است و کفار را شامل نمیالزام مسلما درباره

 شود. در آن دو روایت نیز تصریحی بـر پیـروان ادیـان دیگـر نشـده      مذهبی را شامل می
که آن هم احتمال دارد بر همان مخالفان مذهبی است دین به کار رفته  کلمه بلکه است،

دینـی   اي درون الـزام را قاعـده   دلالت کند. براي همین است که برخـی محققـان قاعـده   
، 1419(بجنـوردي،   اند که فقط در برخورد با مسلمانان اهل تسـنن کـارآیی دارد   دانسته

انـد،    دینی و شامل پیروان ادیان دیگر دانسـته  ) و برخی دیگر که آن را برون184، ص3ج
 ؛)173]، صتـا  بـی [(لنکرانـی،   اند با دشواري و تردید فراوانی از این شمول سخن گفته

حمل آیـه بـر آن    بوده،مشکوك  ،الزام نسبت به پیروان ادیان دیگر بنابراین شمول قاعده
  دشوار است.

 ـ  ، بلکه مربوط به حدود نیستالزام، مربوط به  روایات قاعده ،ثانیاً ه حقـوق اسـت. ب



  در قرآنرجم مجازات  یبازپژوه  
155

  

زیان  ي به یک فتواي شیعی موجببند پايمورد این قاعده جایی است که عبارت دیگر، 
مخالفان موجب انتفـاع (یـا عـدم     فتوايي به بند د؛ ولی پايوش (یا عدم نفع) شیعیان می

رضی در چنین ف آورد. رصتی را براي آنان فراهم میف کم دستیا  رددگ زیان) شیعیان می
(یـا عـدم نفـع)     ند به همان حکم مخالفان عمل شود تا زیـان ا هاجازه داد امامان شیعه

ر جایی به کار الزام د قاعدهکه است   تصریح کرده سبزواريمرحوم  متوجه شیعیان نشود.
صـاحب  مرحـوم   ).411، ص3، ج1413سبزواري، ( د شیعیان شودرود که سودي عای می

اینجـا   گویـد: در  ، مـی »شهادت ذمـی علیـه ذمـی   « نیز در بحث اعتبار یا عدم اعتبار جواهر
الزام این نیست کـه حتـی وقتـی     زیرا مقتضاي قاعده ؛الزام عمل کرد توان به قاعده نمی

خودشـان بـا آنـان رفتـار      شده براساس همان احکام منسوخاند نیز هنوز  کفار، ذمی شده
آوردن چیزي [از امول یا حقوق آنان] است کـه   به چنگ الزام مقتضاي قاعده ، بلکهکنیم

نیـز   مکارم شیرازياالله  ). آیت25، ص41تا]، ج نجفی، [بی( دین خودشان اجازه داده باشد
، 1418مکارم شیرازي، ( الزام در حدود ثابت نیست تصریح کرده است که اجراي قاعده

، از نبـوده  یسـلام ). اینک جاي این پرسـش اسـت کـه اگـر سنگسـار حکمـی ا      59ص
، چـه سـودي   نبودنـد دو زانی یهودي که در حال جنگ با مسلمانان هـم  کردن  سنگسار

براسـاس  خلاف حکم اسلام و صرفاً شد تا ایشان آنان را بر می متوجه پیامبر رحمت
  خودشان سنگسار کنند؟! شده احکام منسوخ

انـد،   را حکایـت کـرده   یهودیان به پیامبر اسـلام  روایاتی که ماجراي مراجعه ،ثالثاً
هـم ایـن    پیـامبر و  بودند تا حکم اسلام را جویا شـوند اند که آنان آمده  تصریح کرده

  حکم را به عنوان حکم خداوند بیان فرمودند.

 رقیبهاي  دیدگاه. بررسی 3

جایگـاه حکـم    کـه دربـاره  پـردازیم   میهایی  این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه در ادامه
 است.مطرح شده سنگسار در قرآن 
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 رجم از قرآنآیه  دیدگاه نخست: حذف. 3ـ1

نسـبت داده شـده    کعـب  بـن  ابـی دیدگاه نخست در برخی متون تاریخی به خلیفه دوم و 
 االله مـن  نکـالا  البتۀ فارجموهما والشیخۀ الشیخ زنا ذاإ«  است. این دیدگاه بر آن است که جمله

 قضـیا  بمـا  البتّـۀ  فارجموهمـا  والشـیخۀ  الشـیخ »  ها جمله (یا طبق برخی نقل »حکیم عزیز االلهو
نیز یکی از آیات قرآن است که از متن قرآن حذف شده است! این دیدگاه کـه  ») اللذة من

پژوهانِ فریقین مورد بررسی  شهره دارد، به وسیله قرآن» نسخ تلاوت«در علوم قرآنی به 
). از ایـن رو،  201صتـا]،   قرار گرفته، با دلایل روشن رد شده است (ر.ك: خویی، [بـی 

  دهد. نگارنده خوانندگان را به همان آثار ارجاع می

 حکم سنگسار سکوت قرآن درباره :مدودیدگاه . 3ـ2

این است که قـرآن کـریم از    دانستن حکم سنگسار یکی از دلایل خوارج براي نامشروع
در بخش نخست ). 55، ص3 ج ،1372(طبرسی،  بیان حکم سنگسار سکوت کرده است

و از مفسـرانی ماننـد   گردید  تبیینمقاله، چگونگی استظهار حکم سنگسار از آیات قرآن 
کـه بـه امکـان     احمد قرطبـی  بن محمدو  الدین راوندي قطب، فاضل مقداد سیوري، عباس ابن

  اند نیز یاد شده است. چنین استظهاري قائل بوده
شروعیت حکم سنگسـار بـه قـرآن    واقعیت اینکه در غالب متون فقهی براي اثبات م

کردنـد کـه    شود. همچنین، برخی فقیهان از آن رو به قرآن تمسک نمی کریم تمسک نمی
گردانـی   تـوان روي  کردند قرآن درباره حکم سنگسار ساکت است؛ ولی آیا می گمان می

معنا دانست که همه فقیهان به سکوت  عمومی فقیهان از استدلال قرآنی سنگسار را بدین
  اند؟ از حکم سنگسار معتقد بوده قرآن

  نگارنده بر آن است که فقیهان از سویی براي اثبات مشروعیت سنگسار، دلیل سـاده 
دانسـتند.   در دست داشتند که آن را کافی مـی  پیامبرو روشنی به روشنی سنّت یقینی 

هـایی   دیدند استظهار حکـم سنگسـار از مـتن قـرآن کـریم دشـواري       سوي دیگر، می از
توانستند دلیـل   د قابل حل) دارد. از این رو، وقتی با تمسک به آن سنّت نبوي می(هرچن

اي نداشـتند کـه بـراي     کافی براي اثبات مشروعیت سنگسار فراچنـگ بیاورنـد، انگیـزه   



  در قرآنرجم مجازات  یبازپژوه  
157

  

چنین بود که  هاي آن تلاش کنند. استظهار حکم سنگسار از قرآن و رتق و فتق دشوراي
رآن کریم، در میان فقیهـان تـرك شـد؛ بنـابراین     تلاش براي استظهار حکم سنگسار از ق

توان ادعا کرد همه فقیهانی که در کتب خود دلیل قرآنـی بـراي مجـازات سنگسـار      نمی
  اند. اند، به سکوت قرآن از حکم سنگسار معتقد بوده  نیاورده

    وم: نفی حکم سنگسار در قرآنسدیدگاه . 3ـ3
سوره نساء تمسک  25ایشان به آیه  در برخی متون به خوارج نسبت داده شده است که

  . نخسـت بایـد چگـونگی   همـان) ( کردند تا بگویند قرآن سنگسار را رد کرده اسـت  می
  شان روشن شود و سپس به آن پاسخ کافی داده شود. استدلال

  استدلال خوارج بیان .3ـ3ـ1
  ازدواج آمده است: در قرآن کریم درباره

ن لَّمم و َطو ُنکمم عتَطسـن       یـانُکمُ ممأَی لَکَـتـا مـن مفَم نَـاتؤْمالْم ناَتصحالْم حنکلاً أنَ ی
َافتَیو ناَتؤْمالْم ُکمنَّ   تاتُـوهء هِـنَّ ولنَّ بِإِذنِْ أَهوهحضٍ فاَنکعن بضُکمُ معکمُ بانبِإِیم َلمَأع اللَّه

 متَّخذاَت أخَْـدانٍ فَـإِذاَ أحُصـنَّ فَـإنِْ أَتَـینْ     غیَرْمسافحات و لاَ باِلْمعرُوف محصناَتأجُورهنَّ 
لیَهشَۀٍ فَعبفِاَحلىا عم فصنَ نَّ نم ناَتصحذاَبِ الْم25نساء: ( ... الْع(.  

ازدواج  »محصنات (عفیفات) مؤمنـات «توانند با  به کسانی که نمی در این آیه نخست
کنیزان اگر پس از  شده است که به سراغ کنیزان بروند. سپس فرموده استه توصی ،کنند

شـوند. یکـی از دلایـل     نصف زنان آزاد مجازات می به اندازه ،ازدواج مرتکب زنا شدند
گفتنـد در آیـه    مین بـود کـه مـی   ه ،دانستن حکم سنگسار روعخوارج در غیرمش گانه سه

مجازات کنیزان زناکار نصـف مجـازات زنـاي     ،»الْعذاَب منَ الْمحصناَت على ما نصف فَعلیَهنَِّ«
پذیر نیسـت، معلـوم    که مرگ تنصیفآنجا  از ده است.محصنه (زنان شوهردار) اعلام ش

 رجـم و مـرگ نبـوده اسـت     زات زناي محصـنه (زنـان شـوهردار) نیـز    شود که مجا می
  ).56، ص3 ج ،1372(طبرسی، 
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  رجپاسخ ادعاي خوا .3ـ3ـ2
به معنـاي زنـان شـوهردار    اینجا  المحصنات در  سخ ادعاي خوارج این است که کلمهپا

 اسـت؛  بـه کـار رفتـه    »المحصنات«ه دو بار کلمه نیست؛ زیرا روشن است که در این آی
با  ،را ندارید »محصنات«فرموده است اگر یاراي ازدواج با یکی در آغاز آیه که خداوند 

نیمـی از   ،ي در پایان آیه که فرموده است بـر زنـاي کنیـزان   کنیزان ازدواج کنید و دیگر
منظور از محصـنات در صـدر   که است شود. روشن  مجازات زناي محصنات مترتب می

زنان  شود ازدواج کرد، بلکه منظور زنان شوهردار نمیبا  ؛ زیراآیه، زنان شوهردار نیست
یکپارچگی  به قرینه .کردیم)محصن را به تفصیل معنا  عفیف است (در آغاز مقاله، کلمه

کـه   باید همان محصناتی باشـد  ، منظور از محصنات در ذیل آیه نیزمتن (وحدت سیاق)
به دلیل تکرار ذکر  در المحصنات نیز» ال«، از سوي دیگر در آغاز آیه به کار رفته است.

یعنـی منظـور از ایـن     ؛عهـد ذکـري باشـد    »ال«، ظهـور در ایـن دارد کـه    »المحصنات«
آغاز اینجا  خوارج از ذکر شده است. مغالطهتر  ، همان محصناتی است که پیشناتمحص

  در ذیل آیه، زنان شوهردار است.» محصنات« شد که گمان کرده بودند منظور از می

 قرآن به وسیلهنسخ حکم سنگسار . دیدگاه چهارم: 3ـ4

دي بـوده کـه   است حکم فقهی سنگسار، حکمی کاملاً یهـو    یکی از نویسندگان پنداشته
گوناگونی اقامه کرده ادله قرآن کریم آن را نسخ کرده است! وي براي اثبات ادعاي خود 

سـوره نسـاء    25او همان سخن خوارج است که با تمسـک بـه آیـه     ادلهاست؛ یکی از 
معتقد بودند قرآن کریم، سنگسار را نفی کرده است. نقد این سخن خـوارج در بررسـی   

  دیدگاه سوم گذشت.
سوره نساء آمده اسـت:   19یگر از دلایل این نویسنده آن است که در آیه یکی د

شان فشار بیاورند تا براي رهایی از دست آنان مجبور  مردان حق ندارند به همسران
شان را بگیرند، مگر زنی که بـه فاحشـه    را پس دهند و طلاق  شوند بخشی از مهریه

واند بخشی از مهریه را بازپس ت آشکاري دست زده باشد که در این صورت مرد می
 یـأْتینَ  أَن إِلَّـا  ءاتَیتُمـوهنَّ  مـا  بِـبعضِ  لتَذْهبواْ لَاتَعضُلُوهنَّ و«بگیرد و او را طلاق بدهد: 
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همـین کـه پـس از ارتکـاب زنـاي آشـکار مـرد نبایـد همـه مهریـه           ». مبینَۀ بِفَاحشَۀٍ
گیـرد)، نشـانه آن    بخشی از آن را پس مـی شده را بازپس بگیرد (بلکه فقط  پرداخت

گـرفتن بخشـی از مهریـه و     است که حیات زن ادامه دارد، وگرنه سـخن از بـازپس  
  آمد. دادن او به میان نمی طلاق

در نقد این استدلال باید گفت: اولاً، شاید در این آیه منظـور از زن شـوهرداري کـه    
که زنـاي او  باشد زن شوهرداري مرتکب زناي آشکار شده و حق حیات او ادامه دارد، 

گانه احصان اصطلاحی نبوده اسـت. خطـاي نویسـنده در ایـن      داراي همه شرایط شش
کند هر زن شوهرداري که زناي او با شهادت چهـار مـرد اثبـات     است که وي گمان می

شود. اینجاست که نویسنده  شد، زنایش از نظر فقهی و حقوقی زناي محصنه شمرده می
بودن زن است) با احصان اصطلاحی  احصان لغوي را (که همان شوهرداریکی از معانی 

فقیهان و حقوقدانان (که شش شرط دارد)، یکی انگاشته است؛ ثانیاً، اگر هم بپذیریم که 
این زنا همان زناي محصنه اصطلاحی (که مستوجب سنگسار است) باشد و خداوند نیز 

شی از مهریه را بازپس بگیري! در این به شوهر همان زن فرموده باشد تو حق نداري بخ
توانـد   تواند بخشی از مهریه را بازپس بگیـرد، چگونـه مـی    صورت اینکه شوهر زن نمی

نشانه ادامه حیات زن و ممنوعیت سنگسـار او باشـد؟ چـه اشـکالی دارد کـه خداونـد       
بخواهد مهریه این زن تا لحظه مرگ در ملکیت خودش باقی بماند و پـس از سنگسـار   

به وارثانش برسد؟ نویسنده گمان کرده است هر وقت از مالکیت کسی بـر امـوالش   نیز 
معناست که او دیگر نباید کشـته   اش) دفاع شود، این بدان (از جمله مالکیت زن بر مهریه

  اي وجود ندارد! شود! در حالی که میان حرمت مال و حرمت جان هیچ ملازمه
 مشْـرِکَۀً  أَو زانیـۀً  إلاَِّ لایـنْکح   الزَّانـی «نـور:   سوره 3این نویسنده بر همین قیاس، به آیه 

کـه مسـلمانان عفیـف را از    » الْمـؤْمنین  علَـى  ذلـک  حرِّم و مشرِْك أَو زانٍ إلاَِّ لاینْکحها والزَّانیۀُ
  کند نیز تمسک کرده و نوشته است: ازدواج با زناکاران منع می
مشرکان در جامعه آن روز قابل شناسایی بودند و در نتیجه شـروط  زناکاران نیز همانند 

اثبات حکم در موردشان وجود داشت؛ ولی با این حال، کیفرشان چیزي نبود که مـانع  
  از تداوم حیاتشان در جامعه باشد.
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اشکال این استدلال نیز از همان پاسخی که بـه اسـتدلال پیشـین داده شـد، روشـن      
زدواج با زناکاران نیز ممکن است به زناکارانی مربوط باشد که شود؛ زیرا محدودیت ا می

  گانه احصان در مورد آنان احراز نشده باشد. همه شرایط شش
این نویسنده دلایلِ(!) فراوانی براي این ادعا آورده است که بـه خـاطر نداشـتن    
تخصص کافی در دانش فقه، بسیاري از آنها به همین سستی و برخی حتـی از ایـن   

  ترند! سستهم 

  هاي منتقد سنگسار مشترك بازپژوهی . خطاي4
ها آمده است که رجم، حکمی یهودي بوده، به وسیله خلیفه دوم  در برخی از بازپژوهی

انـد، غفلـت از    هـا بـا آن مواجـه    وارد اسلام شـده اسـت. مشـکلی کـه ایـن بـازپژوهی      
مان شیعه این بود که هاي امامت اما باشد. یکی از فلسفه می هاي امامان شیعه مسئولیت

 47در دعـاي   سـجاد ها به شریعت جدشان پیشگیري کنند. امام  از ورود همین افزوده
اند به مقام امامـت توفیـق     خداوند خواسته، در دعا براي مقام امامت، از سجادیه صحیفه

 بهِ اقم ... و«ظالمان از میان رفته است ـ احیا کند:  دین را ـ که به دست هاي  دهد تا آموزه
کتابک و كوددح و ،کعشرَائ ننََ وس کِنبَی و کولسر، ِیأح و ِبه َونَ، ما أماتهمـنْ  الظَّالمِ  معـالم 
دهد که امامان شیعه در موارد دیگـري (کـه پـاي     . شواهد تاریخی نیز نشان می»... دینک

هـاي   هاي شخصی به شریعت جدشان واکنش جان در میان نبوده است)، در برابر افزوده
هاي امامان شیعه به  اند. نمونه روشنی از واکنش جا و بسیار باصلابت نشان داده جدي، به

واکنش در برابر تحـریم متعـه، واکـنش بـه رهیافـت      ، پیامبرانحرافات شرعیِ پس از 
هاي خلفا به وضو و نماز و... است. در شرح یکی از  قیاس به شریعت، واکنش به افزوده

شخصی که از روي پاافزار مسـح کشـیده،     بر گرُده علیها آمده است: امام  این واکنش
و ...»  خـوانی؟  نمـاز مـی  وضـو   واي بر تو! بی«نماز گزارده بود، پاي نهادند و فرمودند: 

وقتی آن شخص عذر آورد که به فرمان خلیفه چنین وضویی ساخته است، او را گرفتند 
خلیفه از خود ». گوید! ببین بر ضد تو چه می«و به نزد خلیفه بردند و به خلیفه فرمودند: 
سـاختند.   از روي کفـش وضـو مـی    پیـامبر دفاع کرد که به چشم خود دیده است که 



  در قرآنرجم مجازات  یبازپژوه  
161

  

پس از نزول سوره مائده بود یا «) و فرمودند: رفعَ صوتهَیشان را بالا بردند (حضرت صدا
دانـی،   چرا در حالی که نمـی «حضرت فرمودند: ». دانم! نمی«خلیفه گفت: ». پیش از آن؟

  ).60، ص27، ج1409(عاملی، » ... دهی؟! فتوا می
اي کـه نـاظر بـه احـراز      هـاي محدودکننـده   با این حال، در امر سنگسار فقط واکنش

اي، نـه   کننده سلب  گزارش شده است و هیچ واکنش علیشرایط احصان بوده، از امام 
هـاي صـریح و    از ایشان و نه از امامان دیگر گزارش نشده است، بلکه به جاي آن تأیید

در  طوسـی  شـیخ شد نیز از ایشان نقل شـده اسـت.   با ضمنی فراوانی که در حد تواتر می
اي از  در نامـه  بکـر  ابـی  بن محمددر حدیث معتبري نقل کرده است که  استبصارو  تهذیب

در  مجازات زانی مسلمانی را که با زنی یهودي زنا کرده بود، پرسید و امام علیامام 
، 10، ج1407سـی،  (طو »زانی اگر محصن است، او را رجـم کـن و...  «پاسخ او نوشتند: 

  ).207، ص4، ج1390/ همو،  15ص
حال آیا ممکن است امام در مسئله وضو که پاي جان کسی هم در میان نیسـت، بـا   
چنین صلابتی از احکام شرعی دفاع کنند؛ ولی در برابر سنگسار که پاي جان انسانی در 

  میان است، ساکت یا مؤید آن باشند؟!
ان سنگسـار،  اند. مخالف ـ مشروعیت سنگسار نکردهامامان شیعه هیچ مخالفتی با اصل 

 .)174ـ ـ173، ص12، ج1408حـزم،   وارج ماننـد ازارقـه بودنـد (ابـن    ر خهاي متأخ فرقه
مخالفت ایشان  فقه حنفی، بر آن است که ریشه  ق) از ائمه861(متوفاي  همام سیواسی ابن

دانشـمند  دوري از فضـاي مسـلمانان، بـه ویـژه اصـحاب       نیز جهلی بود کـه در نتیجـه  
فراوانی شـده  گرایش آنان به شذوذات  گرفتارش شده بودند. این جهل باعث ،پیامبر

بایـد دانسـت از    .)225، ص5]، جتا بی[، سیواسیبود ( »انکار رجم«بود که یکی از آنها 
ه قـرآن(!) بـه آن اعتقـاد    هاي خوارج با تمسک ب جمله شذوذات دیگري که برخی فرقه

 بـود  »خودش خودش و برادرزاده خودش، خواهرزاده مرد با نوهجواز ازدواج «داشتند، 
  ).138، ص5 ، ج]تا بی[مقدسی، (

هاي خـوارج) بودنـد    رسد نخستین مخالفان سنگسار، فرقه ازارقه (از فرقه به نظر می
که در دهه هفتاد اوج گرفتند؛ بنابراین تا حدود دهه هفتـاد، در میـان صـحابه و تـابعین     
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ه داشـت ن وجـود مشـروعیت سنگسـار   در  یچ نزاعـی ه دهه هفتاد)پیش از  حتی خوارجِ(
اند. شاهد این ادعا نیـز آن اسـت    است. حتی خوارجِ صدر اول با سنگسار مخالف نبوده

روزي امام  دانستند. اب کبایر را موجب کفر می، ارتکعلیروزگار با امام  خوارجِ همکه 
 پیـامبر کـه  به آنـان یـادآوري کننـد     نبوي را آوردند تا هایی از سیره در رد آنها نمونه

هـا زانـی محصـن را مثـال      در یکی از این نمونه اند.  دانسته مرتکبان کبایر را مسلمان می
 » ...؟!الْمحصن ثمُ صلَّى علیَه ثمُ ورثهَ أَهلَـه   رجم الزَّانی االلهِ أَما علمتمُ أنََّ رسول«زدند و فرمودند: 

؛ کردنـد  زانی محصن را رجم مـی  پیامبردانید که  یعنی مگر نمی ؛)127البلاغه: خ نهج(
دانستند، احکام اسلامی (مانند نماز میت و ارث)  با این حال، چون او را مسلمان میولی 

زمانی صحیح است که  دانستند؟! از نظرگاه منطقی این استدلال امام را بر او جاري می
زانی محصن را نخست  پیامبراصر با امام) قبول داشته باشند که مخاطبان (خوارجِ مع
بـه   وگرنـه استشـهاد امـام    ،احکام اسلامی را بر او جاري کردند رجم کردند و سپس

  اي خواهد بود. کار بیهوده ،لوازم ماجرایی که خوارج اصلش را قبول ندارند

   نتیجه
آیـد کـه در    اي پدید مـی  کننده لتسوره مائده، زنجیره دلا 43و  41، 15از انضمام آیات 

کردن حکم الهی سنگسار باعـث   دهد که یهودیان با تعطیل حلقه نشان می یک نظام حلقه
شده بودند و خداوند متعال به ایشان فرمان داد که این حکم الهی را احیا  پیامبرحزن 

 مانـدن حکـم سنگسـار در قـرآن، از ایـن زنجیـره       فرمایند. دیـدگاه قائـل بـه مسـکوت    
قائـل بـه نفـی سنگسـار در قـرآن نیـز بـه          کننده غفلـت کـرده اسـت و دیـدگاه     دلالت

کنـد. غفلـت    کدام ادعایشان را اثبات نمی کند که هیچ نماهاي عقیمی تمسک می استدلال
توجهی به فلسـفه وجـودي امامـان شـیعه و چگـونگی تبیـین        ها از بی دیگر این دیدگاه

  ه گرفته است.هاي دینی به وسیله ایشان سرچشم تئوري
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خانواده)  ي(در دعاو تیحکم تیماه
  سوره نساء 35 هیدر آ

  
  *این تیاالله هدا فرج  _________________________________________________  

  

  چکیده
بـه   توانـد  یکـه م ـ  کنـد  یبروز م یزن و شوهر  اختلافات انیبه طور معمول در روابط م

دو  نیـی کـرده اسـت و تع   ری ـتعب» شـقاق «اختلاف به  نیاز ا میمتارکه منجر شود. قرآن کر
 تی ـنمـوده اسـت. در خصـوص ماه    هیرفع آن را توص يزن و شوهر برا شانیحکمَ از خو

 »میتحک ـ«عظـام عمـدتاً آن را    ياسـت؛ فقهـا   دهمطـرح ش ـ  یاتینظر یاز نظر فقه تیحکم
دو نظر،   نیا یابیو ارز یمقاله ضمن بررس نی. ااند دهینام »لیتوک«آن را  زین یشمرده، بعض

  .دهد یقرار م یمورد بررس »یکارشناس«را با عنوان  ینظر سوم

  خانواده. ،يدعاو ،یشقاق، قضاوت، وکالت، کارشناس ت،یحکمواژگان کلیدي: 
  

   

                                                   
  .)hedayat47@gmail.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و انداستادیار  *
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  مقدمه
اسلام براي خانواده قداست و منزلت خاصی قائل شده اسـت؛ از سـویی بـه اسـتواري     

و از سوي دیگر، از هر فعل یا قولی که باعث سسـتی   روابط خانواگی فرمان داده است
این رابطه مقدس گردد، نکوهش نموده اسـت. بـر ایـن اسـاس، بـراي حفـظ قداسـت        

هاي اخلاقـی و   خانواده، استواري روابط خانوادگی و پیشگیري از انحلال نکاح، توصیه
م بـراي  حقوقی متعددي را مطرح کرده است. از جمله تـدابیر مهـم قـران کـری     تالزاما

هاي میان زوجین، حکمیت یا داوري اسـت. در آیـه    تحکیم خانواده و مدیریت اختلاف
  سوره مبارکه نساء آمده است: 35

و قاَقَ بش ُفتْمایإنِْ خهِمن و هلنْ أَهکماً مثوُا حعا إنِ  فاَبهلنْ أَهکماً ملاحَاً  دایرِیحِفِّقِیإصااللهُ و 
ایبمَااللهَ إنَِّ نهلاگر از شقاق میان زن و شـوهر بیمنـاك هسـتید، داوري از    راًیخبَِ ماًی کانَ ع :

خانواده مرد و داوري از خانواده زن برگزینید. اگر بناي آن دو به اصلاح باشد، خـداي  
  آورد که خدا همواره دانایی باخبر است. شان را توافق پدید می تعالی بین

فراوانی میان مفسـران و فقهـاي عظـام درگرفتـه اسـت و      درباره آیه مذکور مباحث 
احکام متعدد و متفاوتی از آن استخراج شده است. یکی از مباحث مهم مربـوط بـه آن،   

اند. این نظریه رویکرد  باشد. بعضی حکمیت را از نوع تحکیم دانسته ماهیت حکمیت می
هیـت، توکیـل   غالب میان دانشـمندان اسـلامی اسـت؛ ولـی بعضـی آن را بـه لحـاظ ما       

اند. روشن است که این بحث صرفاً یک مناقشه علمی نیسـت و ثمـرات عملـی     شمرده
قابل توجهی دارد. اگر حکمَی قاضی تحکیم باشد، در تعیین آن بایـد شـرایط قضـاوت    
رعایت گردد و رأي وي درباره اختلاف میان زوجین از اعتبـار رأي قاضـی برخـوردار    

مین وکیل زوجـین باشـند، مسـئله بـه کلـی متفـاوت       خواهد بود، در حالی که اگر حک
  گردد. خواهد شد و مقررات عقد وکالت بر روابط میان زوجین و حکمین حاکم می

نگارنده معتقد است حکمیت غیر از قضاوت و وکالـت اسـت و ماهیـت متمـایزي     
دهد که این نهاد بیشترین شـباهت   هاي ما درباره ماهیت حکمیت نشان می دارد. بررسی

دارد. اثبات این نظریه تأثیر و تحول جـدي در فقـه خـانواده بـر     » کارشناسی«با نهاد را 
گذارد و به لحاظ کاربردي بعضی مشکلات مربوط به نهاد حاکمیت در دعاوي  جاي می
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کوشـد مبـانی نظریـات قضـاوت و وکالـت را       کند. این تحقیق می خانوادگی را حل می
  ه نظریه کارشناسی را نیز تبیین نماید.بررسی و ارزیابی نماید و سرانجام، ادل

  شناسی . مفهوم1
باشـند. در بخـش    هـاي کلیـدي تحقیـق کنـونی مـی      ، واژه»شقاق«و » حکمیت«دو واژه 

  گیرد. ها و عناوین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می نخست نوشتار، مفهوم این واژه

  . مفهوم حکمیت و عناوین مرتبط1ـ1
هاي مرتبط بـا آن یعنـی    و سپس واژه» حکمیت«ژه در این قسمت نخست مفهوم وا

  گردند. تبیین می» توکیل«و » تحکیم«

  . حکمیت1ـ1ـ1
است. البته نه مطلق منع، » منع«و آن در لغت به معناي » حکَم«حکمیت مصدر جعلی از 

گیـرد (راغـب اصـفهانی،     بلکه منعی که با هدف اصلاح و تصحیح کجـی صـورت مـی   
گویند؛ زیـرا مـانع سرکشـی     می »الدابه حکمۀ«، به لگام چهارپا ). از این رو248، ص1412

سازد (همان). در سـایر مشـتقات ایـن واژه نیـز      شود و حیوان را رام و مطیع می وي می
شود، وجود دارد؛  همین معنا به اضافه خصوصیتی که از وزن و قالب خاص آن ناشی می

، 2، ج1402مصـطفوي،  شـود (  روي انسـان مـی   دانشی اسـت کـه مـانع کـج    » حکمت«
قضاوت و داوري میان حق و باطل و به نوعی ممانعت از غلبه کجی » حکم). «264ص

کنـد و حکـم بـه فصـل      بر راستی است. حاکم کسی است که میان متنازعان داوري می
  دهد و دیگر مشتقات. خصوصمت می

  . عناوین مرتبط با حکمیت1ـ1ـ2
سه عنوان فقهـی یـا حقـوقی قابـل تطبیـق      اشاره شد که حکمیت و به تبع آن حکم، بر 

  باشد. لازم است مفهوم و ماهیت این سه اصطلاح تبیین گردد. می
گونه که پس از این خواهیم گفت، مشهور فقهـا حکمیـت را بـر     همان الف) تحکیم:
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» قاضـی تحکـیم  «م در اصطلاح فقهـا همـان   کَاند. در این صورت، ح تحکیم تطبیق داده
قضـاوت  «و » قضـاوت انتصـابی  «باشـد:   قضـاوت بـر دو قسـم مـی    است. از نظر فقهی 

قضاوت انتصابی آن است که شخص واجد شـرایط قضـاوت، از سـوي امـام     ». انتخابی
 ببه نصب خاص یا عام بـه قضـاوت منصـوب شـده باشـد. قاضـی منصـو        وممعص

گیـرد. در مقابـلِ قاضـی منصـوب، قاضـی       را از نصب امام میمشروعیت قضاوت خود 
قرار دارد؛ یعنی فردي که طرفین نزاع با توافق یکـدیگر، وي  » قاضی تحکیم« منتخب یا

اند، بدون اینکه این شـخص از سـوي امـام بـه طـور       را براي داوري میان خود برگزیده
با  1).109، ص1، ج1423خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد (موسوي اردبیلی، 

گـردد   صوصیت انتخاب موجب نمـی با وجود این، فرد منتخب ولایت بر قضا دارد و خ
  2).575، ص1، ج1409که سمت وي از نوع وکالت باشد (منتظري، 

اند. وکالت در لغت به معنـاي   توکیل منطبق ساخته ربعضی حکمیت را ب ب) توکیل:
کردن کار خود بـه اوسـت و وکیـل در معنـاي مفعـول       کردن به دیگري و واگذار اعتماد

، 1410د که کاري به او واگذار شده است (جـوهري،  گرد باشد و به کسی اطلاق می می
). 193، ص13، ج1402/ مصـطفوي،   882، ص1412/ راغب اصـفهانی،  1844، ص5ج

اسـتنابه در  «مفهوم فقهی وکالت با مفهوم لغوي آن هماهنگ است. فقهـا وکالـت را بـه    
ا ). مطابق این تعریف، موکـل وکیـل ر  151، ص2، ج1408اند (حلّی،  معنا کرده» تصرف

داند. باید توجه داشـت کـه    دهد و اقدام او را به منزله اقدام خود می نایب خود قرار می
موضوع وکالت فقط اعمال حقوقی مانند بیع یا اجاره است و واگذاري انجام یـک کـار   

  گیرد. مادي مثل تعبیر یا تخریب بنا در مفهوم اصطلاحی وکالت قرار نمی

                                                   
النـزاع، أن   التحکیم هو شخص أو أشخاص، یتراضی بـه أو بهـم طرفـا    قاضی«. در این مأخذ آمده است: 1

براساس ایـن تعریـف، قاضـی تحکـیم     ». بذلکیترافعا عنده أو عندهم و أن یقبل قوله أو قولهم و یعمل 
بـه  دو نفر یا گروهی از افـراد را  ممکن است بیش از یک نفر باشد؛ یعنی طرفین دعوي ممکن است 

 داوري در مورد نزاع میان خود برگزینند.
ن لـه فقـط و قـد یکـون بالاسـتنابۀ بـأن       ذالأمر إلی الغیر قدیکون بالإ إیکال«. در این مأخذ آمده است: 2

الولایۀ والسـلطۀ   المنوب عنه و قد یکون بإحداث العمل عمل النائب وجوداً تنزیلیاً للمنوب عنه و کأنّ نیکو
  ».المستقلۀ للغیر مع قبوله
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اد کارشناسـی قابـل تطبیـق باشـد.     ممکن است حکمیـت بـر نه ـ   ج) کارشناسی:
تواند در مسائل مربوط به  بودن در فنی می کارشناس کسی است که به مناسبت خبره

). او شخص ثالث 2988، ص4، ج1378فنّ خود اظهارنظر کند (جعفري لنگرودي، 
طرفی است که بر مبناي تخصص خود و نه قواعد حقوقی یا موازین قضایی، نظر  بی

). به عبارت دیگر، آنچه وي درباره 131، ص1383حی و صادقی، دهد (مصل فنی می
اي قضایی یا تصمیمی حقوقی نیست، بلکه نظـري فنـی    کند، مسئله آن اظهارنظر می

شـود   تعبیر می» اهل خبره«درباره امر موضوعی است. در متن فقهی از کارشناس به 
هـاي گونـاگون    در بـاب  1هاي اثبات موضوع احکام شـرعی  که به عنوان یکی از راه

شود کـه اهـل    شناسی، خبره به کسی گفته می رفته است. به لحاظ واژه نفقهی سخ
). در فقه از خبره همین معنا اراده 9، ص3، ج1402اطلاع و دقت باشد (مصطفوي، 

شود و در قوانین موضوعه جمهوري اسلامی ایران نیز خبره به همین معنا تعریف  می
الاجرا و چگونگی رسیدگی به  مفاد اسناد رسمی لازم نامه اجراي شده است. در آیین

) در تعریـف خبـره آمـده اسـت:     11/6/1387شکایت از عملیات اجرایی (مصـوب  
نظر  صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب«

شود که کارشناسی مفهـوم متمـایزي از مفـاهیم سـابق      با این بیان معلوم می». باشد
  زیرا در مفهوم کارشناسی ولایت یا نیابت وجود ندارد.است؛ 

  آن با نشوز ت. مفهوم شقاق و نسب1ـ2
بوده، لازم است این واژه تعریف شود. همچنـین، لازم  » خوف شقاق«موضوع حکمیت 

  است نسبت شقاق با نشوز نیز تبیین گردد.

                                                   
. موضوعات متعلق احکام شرعی دو قسم است؛ نخست، موضـوعاتی کـه تبیـین آنهـا وظیفـه شـارع       1

ادات و دوم، موضوعاتی که شارع درباره آنهـا  است مانند نماز، روزه، زکات، حج و دیگر عناوین عب
گونـه موضـوعات،    نظري ندارد و فقط حکم آنها را بیان کرده است. روش شناخت و تشخیص ایـن 

 باشد. هاي آن می روش معمول عقلایی است که رجوع به اهل خبره یکی از راه
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  . تعریف شقاق1ـ2ـ1
شـدن   یق به معناي نصف و دو نـیم شناسی شقاق ممکن است از شقّ و شق به لحاظ واژه

گـردد   باشد. به همین دلیل، به ترََك و کوفتگی دست و پاي حیوانات شقاق اطـلاق مـی  
توانـد بـه    شـقاق زوجـین مـی    ). به تناسب همین معنا، 1502، ص4، ج1410(جوهري، 

، 13، ج1414معنــاي جــدایی ناشــی از اخــتلاف، ضــدیت و عــداوت باشــد (زبیــدي، 
یگر، شقاق به معناي مشقّت است و شقاق زوجین حالتی است که ). در معناي د251ص

کنند. در احادیـث مـا    آنان یکدیگر را به زحمت انداخته، براي یکدیگر مشقّت ایجاد می
 »فتَصدقوُا ولـو بشـقِّ التَمـرةَ   «این واژه در هر دو معنا به کار رفته است؛ مانند حدیث نبوي 

(همـان) و نیـز ماننـد     »التَمـرةَِ  اتَّقوُا الناّر ولـو بشـقِّ  و«) یا 381، ص9، ج1409 عاملی،  (حرّ
لو لا أنْ أشُقَّ علی اُمتی لأمرتهُم بالسـواك  «حدیث دیگري از رسول گرامی اسلام که فرمود: 

 راغـب اصـفهانی،  (هاي قرآنـی   نامه ). آنچه واژه22، ص3، ج1407(کلینی،  »مع کُلِّ صلاةٍ
، 1417) و منـابع تفسـیري (طباطبـایی،    93، ص6، ج1402/ مصطفوي،  459، ص1412

/  449، ص1تـا]، ج  / فیض کاشـانی، [بـی   444، ص2، ج1407/ مشهدي،  346، ص4ج
، 5، ج1415/ فخــر رازي،  70، ص3، ج1372/ طبرســی،  484، ص1، ج1409طوســی، 

  گردد. گفته بازمی ه یکی از دو معناي پیشاند، ب ) درباره مفهوم شقاق بیان داشته96ص
اسـت و آن بـا مشـاهده برخـی     » خوف شـقاق «باید توجه داشت موضوع حکمیت 

تـوان موضـوع    گـردد. از ایـن رو، مـی    هاي ناسازگاري و علائم جدایی حاصل می نشانه
حکمیت را مطلق اختلافات یا دعاوي خـانوادگی دانسـت و تخصـیص آن بـه دعـاوي      

  آورد. ؛ زیرا هرگونه اختلافی در روابط زوجین خوف شقاق میطلاق وجهی ندارد
شایان ذکر است در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، موضوع حکمیت فقط 
دعواي طلاق است. در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طـلاق تصـریح   

  شده است:
جهـت رسـیدگی بـه    هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارنـد بایـد    ... زوج

اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعـوي نماینـد. چنانچـه اخـتلاف     
گونه که قـرآن   اند (آن فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه
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کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عـدم امکـان سـازش    
  ی طلاق خواهد فرستاد ... .آنان را به دفاتر رسم

از انقلاب  تر از قوانین پس لاب اسلامی وسیعداوري در قوانین پیش از انق اما قلمرو
  چنـین   1318قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب       676ه اسلامی بوده اسـت. در مـاد

  شده بود: مقرر
کسوه و در موارد اختلاف میان زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و 

سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از 
توانند به درخواست هریک از طرفین، دعوي را ارجـاع   ها می زوجین طرح شود، دادگاه

کم دو نفـر از بـین    به داوري نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، دست
ه در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند، از اشخاصی اقرباي طرفین و در صورتی ک

الامکان سـعی در   اند حتی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلف
اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قـادر بـه اصـلاح نشـوند، رأي خـود را در      

فل در صـورتی کـه   بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا ط حق تشخیص ذي
  موضوع دعوي هزینه زن باشد، به دادگاه تقدیم دارند ... .

  . نسبت شقاق و نشوز1ـ2ـ2
، 6، ج1410نشوز در لغـت بـه معنـاي برتـري، برآمـدگی و ارتفـاع اسـت (فراهیـدي،         

) و به همین دلیل به مکان یا هرچیز برآمده و مرتفـع نشـز اطـلاق شـده اسـت      232ص
، 4، ج1367/ طریحی،  417، ص5، ج1405منظور،  / ابن 899، ص3، ج1410(جوهري، 

). واژه نشوز در قرآن کریم به طور خاص در روابط زوجین به کار رفته است و 312ص
، 1417اند (طباطبـایی،   مفسران عمدتاً آن را به تناسب معناي لغوي، به عصیان معنا کرده

). بسیاري از 192، ص2، ج1405/ راوندي،  69، ص3، ج1372/ طبرسی،  345، ص4ج
فقها در تعریف یکسانی از نشوز زوجین و به تناسب معنـاي لغـوي، آن را بـه تمـرد و     

خـروج از  «نمایند ضابطه نشـوز زوجـین یـک چیـز و آن      سرکشی معنا کرده، تأکید می
). البته مقصود از اطاعت نیـز فقـط   302، ص2تا]، ج است (سبحانی، [بی» طاعت واجب

، 2، ج1417/ فاضـل آبـی،    191، ص1، ج1418(حلّـی،  اطاعت در امور واجـب اسـت   
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ــی،  194ص ــو،  282، ص2، ج1408/ حلّ ، 1410/ عــاملی،  596، ص3، ج1420/ هم
  ).200، ص31تا]، ج / نجفی، [بی 91، ص12، ج1418/ حائري طباطبایی،  187ص

با توجه به آنچه بیان شد، میان شقاق و نشوز زوج یا زوجه ملازمـه وجـود نـدارد؛    
، 8، ج1413اند (عاملی،  معنا کرده» نشوز متقابل زوجین«هی از فقها شقاق را به ولی گرو

ــی 433، ص4، ج1405/ خوانســازي،  364ص ــا]، ج / نجفــی، [ب ــ200، ص31ت ). 204ـ
  1این اساس، اگر نشوز زوجین به صورت متقابل باشد، شقاق خواهد بود. بر

  . بررسی نظریات فقهی درباره ماهیت حکمیت2
رسـاند؛   جویی آراي فقها درباره ماهیت حکمیـت مـا را بـه دو نظریـه مـی      بررسی و پی

تحکیم و توکیل. در این قسمت تحقیق، ادله این دو نظریه مورد بررسی و ارزیابی قـرار  
  گیرد. می

  . بررسی نظریه تحکیم2ـ1
نظریـه    اي که درباره ماهیـت حکمیـت ابـراز شـد،     ترین و تأثیرگذارترین نظریه مهم

در این قسمت جایگاه فقهی نظریه تحکیم، ادله و لوازم آن بررسی و تحکیم است. 
  گردد. ارزیابی می

  . جایگاه فقهی نظریه تحکیم2ـ1ـ1
شود؛ در بعضی منـابع آمـده اسـت:     نظریه تحکیم در منابع قدیمی فقه امامیه مشاهده می

 ).416، ص4، ج1417تعیین حکم در شقاق بر مبناي تحکیم است، نه توکیل (طوسـی،  
گونه که  یا قاضی منتخب اصحاب دعوي است. همان» قاضی تحکیم«مقصود از تحکیم، 

                                                   
/  2353، ص1417لبـی،  زهـره ح  انـد (ابـن   معنـا کـرده  » کراهت متقابل زوجـین «. بعضی نیز آن را به 1

). بعضی 622، ص24، ج1405/ بحرانی،  190تا]، ص / سبزواري، [بی 544، ص19، ج1410مروارید، 
انـد؛ زیـرا در طـلاق مبـارات، زوجـین       حقوقدانان مبتنی بر همین معنا، شقاق را معادل مبارات گرفته

باشـد   از سـوي زوجـه مـی   طور متقابل از یکدیگر کراهت دارند؛ در مقابل طلاق که کراهت فقط  به
 ).2298، ص3، ج1378(جعفري لنگرودي، 
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 367، ص8، ج1413باشد (عاملی،  اند، این نظر رأي مشهور فقها می بعضی تصریح کرده
اي است که یافتن مخالفی  ). شهرت این نظریه به اندازه629، ص24، ج1405/ بحرانی، 

آن را موافق و مقتضـاي مـذهب شـمرده اسـت      طمبسوالدر  شیخبراي آن دشوار است. 
)؛ ولی خواهیم دید از سوي فقهاي امامیه انتقاداتی نیز بـه  340، ص4، ج1387(طوسی، 

  این نظریه صورت گرفته است.

  . ادله نظریه تحکیم2ـ1ـ2
آنچه باعث شد حکمیت در دعاوي خانواده بر تحکیم منطبق شود، شواهد و قراینی در 

شمردن حکمیت، دلایـل   پس از تحکیم وسیشیخ طارکه نساء است. سوره مب 35متن آیه 
  ):416، ص4، ج1417باشد (همو،  و شواهد آن را ذکر کرده است که به شرح ذیل می

 شیخدر آیه مبارکه است. » حکم«ق حکمیت بر تحکیم، واژه یالف) نخستین دلیل تطب
فـابعثوا  «کـه فرمـود:   در این باره نوشته است: دلیل ما سخن خداي متعال اسـت   طوسی
  ».فابعثوا وکیلاً«این جمله ظهور در تحیکم دارد؛ زیرا خداوند نفرمود: ...».  حکماً

ب) دلیل دوم نظریه تحکیم آن است که خطابات قرآن کریم در بیان احکام، هرگـاه  
والسـارِقُ  «خطـاب  ؛ ماننـد  نـد ا شوند، منصرف به امامان و قضـات به صورت مطلق بیان 

 »الزَّانـی فاَجلـدوا کُـلَّ واحـد منهْمـا ...     الزاّنیـۀُ و «و  )38: (مائـده  »السارِقَۀُ فاَقْطَعوا أیـدیهما ... و
؛ ). در آیه مورد بحث نیز خطاب مطلـق اسـت و مخاطـب آن زوجـین نیسـتند     2 :(نور

یـه مـورد بحـث متوجـه     زوجین نیستند. همچنین، خطاب در آ حکمین وکلاي بنابراین
، در »ا وکـیلاً وفـابعث «فرمود:  زوجین نیست؛ زیرا اگر خطاب متوجه زوجین بود، باید می

  ».فابعثوا حکماً: «ه استحالی که فرمود
إن یریـدا إصـلاحاً   «کـه فرمـود:    باشـد  بخشی از آیه مبارکه مـی   مسئله،ج) دلیل دیگر 

وکـلاي زوجـین نیسـتند؛ زیـرا     شود که حکمین  . از این جمله فهمیده می»االلهُ بینهَما یوفِّقِ
ند، در حالی که اگر حکمین وکلاي زوجین ا حکمین در جمله مذکور،» یریدا«فعل فاعل 
  شد. فعل اراده به زوجین اضافه می ، بایدبودند

د) حکم حکمین به جز در افتراق نافذ است و همین خصوصیت دلیل آن اسـت  
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باشـند، در همـه تصـمیمات     که حکمین وکیل نیستند؛ زیرا اگر آنان وکلاي زوجین
  خود باید بر مبناي نظر موکلان خود عمل نمایند.

  . لوازم نظریه تحکیم2ـ1ـ3
اگر حکمیت در دعاوي خانوادگی را به لحاظ ماهیت تحکیم به شمار آوریم، باید بـه لـوازم   

  باشد: این نظریه ملتزم شویم. از جمله لوازم نظریه تحکیم یا قضاوت انتخابی، امور ذیل می
الف) بر مبناي نظریه تحکیم، حکمین باید شـرایط قضـاوت را دارا باشـند. فقهـاي     
امامیه میان قاضی منصوب از سوي امام و قاضی منتخـب اصـحاب دعـوي در شـرایط     

اند: در قاضی تحکیم همان شرایط قضات منصوب از سـوي   تفاوت قائل نشده و نوشته
/ عـاملی،   138، ص2، ج1410/ همـو،   861، ص4، ج1408امام شـرط اسـت (حلّـی،    

). شـرایط  17، ص12، ج1403/ اردبیلی،  68، ص3، ج1410/ همو،  68، ص2، ج1417
قضاوت از نظـر فقـه اسـلامی عبـارت اسـت از بلـوغ، کمـال عقـل، ایمـان، عـدالت،           

)؛ بنابراین حکمین نیز باید 59، ص4، ج1408بودن، اجتهاد و مردبودن (حلّی،  زاده حلال
  برگزید.حکَم توان زنی را به عنوان  اشند، در نتیجه مثلاً نمیداراي همین شرایط ب

اسـت. براسـاس   » اعتبار قضایی رأي حکمین«ب) یکی دیگر از لوازم نظریه تحکیم 
این نظریه آراي حکمین از اعتبار آراي قضایی برخوردار خواهد بود. به تعبیـر حقـوقی   

)؛ اولاً، ایـن  137، ص1373یان، رأي قاضی از اعتبار امر مختومه برخوردار است (کاتوز
الاجراست؛ ثانیاً، وقتی قاضی رأیی را صـادر کـرد، بـه     رأي بر اصحاب دعوا نافذ و لازم

تواننـد   تواند از رأي خود برگردد؛ ثالثاً، قضات دیگـر نیـز نمـی    جز در موارد خاص نمی
گی رأي وي را نقض نمایند یا همان موضوع را با همان خصوصیات مجدداً مورد رسید

قرار دهند. این اوصاف اجمالاً مورد پذیرش بعضـی فقهـا قـرار گرفتـه اسـت (نجفـی،       
قضـاوت باشـد، رأي حکمـین از      ). حال اگر حکمیت نیـز ماهیتـاً  43، ص40تا]، ج [بی

  همین اعتبار برخوردار خواهد بود.

  . نقد نظریه تحکیم2ـ1ـ4
اي که  ن نظریه نیست. تمام ادلهآنچه در اثبات نظریه تحکیم بیان گردید، قادر به اثبات ای
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نمایـد   اند در حقیقت شواهد و قراینی است که فقط ثابت مـی  شیخ و دیگران اقامه کرده
حکمین وکیل زوجین نیستند؛ سپس از این نفی، نتیجه ایجابی گرفته شده، تحکیم اثبات 

ان این بودن شواهد ذکرشده در نفی نظریه توکیل، می گردد، در حالی که بر فرض تمام می
نفی و آن اثبات هیچ تلازمی نیست. ممکن است حکمیت نه تحکیم و نه توکیـل، بلکـه   

گفتـه، بـه    ماهیت سومی باشد که بعداً آن را بررسی خواهیم کرد. افزون بر اشکال پـیش 
  دلیل تفاوت حکمیت با تحکیم در موارد ذیل، التزام به لوازم نظریه تحکیم دشوار است:

ندارد که ثابت کند شرایط حکمـین همـان شـرایط قضـات     الف) هیچ دلیلی وجود 
توان براي حکمـین جمیـع شـرایط قضـات را لازم شـمرد (سـبزواري،        است، بلکه نمی

). بـه طـور خـاص میـان شـرط      497، ص1421/ فاضل لنکرانی،  231، ص25، ج1413
د، با بیان گردی» أهلها«و » أهله«قرابت میان زوجین و حکمین که در قرآن کریم با تعبیر 

شرایط اجتهاد هیچ تناسبی نیست. مبتنی بر نظریه تحکیم باید مجتهدي از فامیل زوجین 
توان یـک   را براي حکمیت میان دعواي آنان برگزید. روشن است که در فامیل کمتر می

  فرد واجد شرایط قضاي اسلامی یعنی مرد عادل مجتهد یافت.
متفـاوت اسـت. قاضـی     ب) شیوه تعیین حکمین با روش انتخـاب قاضـی تحکـیم   

اند، در حـالی کـه در    تحکیم، فردي است که دو طرف دعوا بر قضاوت او توافق نموده
کند و در  خود میحکَم حکمیت، هرکدام از اصحاب دعوا به طور مستقل اقدام به تعیین 

طرف مقابل دخالتی ندارد. اگر هم حکمـین را فامیـل طـرفین یـا دادگـاه      حکَم انتخاب 
یک از طرفین در تعیین آن نقشی ندارند. بعضی فقهاي معاصر با اشـاره   هیچتعیین کند، 

در قرآن کـریم دلیـل بـر ثبـوت قاضـی تحکـیم و       حکَم اند: تعبیر  به همین تفاوت گفته
  مشروعیت آن نخواهد بود و میان این دو مسئله ارتباطی نیست (همان).

آنچه در روایات ذکر شده اختیارات حکمین با تحکیم قابل انطباق نیست. مطابق ج) 
توانند رأي به افتراق صادر کننـد. مطـابق    است، حکمین جز با اذن و اجازه زوجین نمی

حکمین حق تفریق ندارند، مگر اینکه اذن گرفته باشند و شـرط   ،صادقروایتی از امام 
  تان جمع یا تفریق کنیم: کرده باشند که اگر خواستیم میان

شئناَ جمعناَ و إنِْ   یفرَِّقاَ حتّی یستَأمراَ الرَّجلَ والمرْأةَ و یشترََطاَ علیَهِما: إنِْلیَس للحْکَمینِ أنْ 
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  ).521، ص3، ج1413بابویه قمی،  بن(ا شئَناَ فرََّقنْاَ ...
انـد: اگـر    روایت مذکور و نظایر آن مبناي فتواي فقهاي عظام قـرار گرفتـه و نوشـته   

فق کردند، صحیح نیست، مگر به اذن زوج در طلاق و اذن زوجـه  حکمین بر تفریق توا
، 1410/ عـاملی،   283، ص2، ج1408در بذل در صورتی که طلاق خلع باشـد (حلّـی،   

). این حکم با تحکیم سازگاري ندارد؛ زیرا قاضی ولایت بر حکم دارد و حدود 187ص
  اختیار وي به غیرطلاق محدود نیست.

اق بدون اذن سابقِ زوجین اعتباري ندارد، در حـالی کـه   د) رأي حکمین درباره افتر
اگر آنان قاضـی تحکـیم باشـند، دلیلـی بـر تحدیـد اختیـار آنـان در رأي بـه طـلاق و           

کردن آن به اذن زوجین وجود ندارد؛ زیرا اگرچه قضات تحکیم منتخب طـرفین   موکول
  هستند؛ ولی حدود اختیار آنان را شرع مقدس تعیین کرده است.

گفته، بعضی از فقها در اصل مشروعیت قاضی تحکیم یا نفـوذ   افزون بر مطالب پیش
/ معاونـت آمـوزش قـوه     497، ص1421انـد (فاضـل لنکرانـی،     حکم وي اشکال کـرده 

) و به نظر بعضی دیگر، قاضی تحکـیم  5288قضائیه، گنجیه آراي فقهی، قضایی، سؤال 
تصور  است و در دوران غیبت عصوممیا عصر حضور امام  پیامبرنهادي ویژه زمان 

م فقیهان به نصـب عـام بـه قضـاوت     ، تماشود؛ زیرا در دوران غیبت امام معصوم نمی
اند؛ بنابراین عملاً هر مجتهدي در زمان ما قاضی منصوب است و در ایـن   منصوب شده

، 1413/ همـو،   70، ص3، ج1410یابد (عـاملی،   صورت قضاوت تحکیمی مصداق نمی
  1).10، ص6، ج1405/ خوانساري،  262تا]، ص / سبزواري، [بی 333، ص13ج

  . بررسی نظریه توکیل2ـ2
نظریه دیگر درباره ماهیت داوري وکالت است. در ادامه نوشتار، جایگـاه علمـی نظریـه    

  گردد. توکیل، ادله و لوازم آن بررسی و ارزیابی می

                                                   
نیـا،   . درباره این نظریه مناقشاتی وجود دارد که بیان آن خارج از حوصله این نوشتار اسـت (هـدایت  1

 ).80، ص1387
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  . جایگاه فقهی نظریه توکیل2ـ2ـ1
در بعضی آثار خود نظریه توکیل را پذیرفته است؛ ولی وي نیز  اجبر ابناز میان فقها فقط 

از این نظریه عدول کرده، نظریه تحکیم را قبول نموده است. ایشان به ایـن تغییـر نظـر    
  نویسد: اذعان نموده و می

ایم که این امر به صورت  خود در این رابطه ذکر کرده» الفقه الکامل فی«ما در کتاب 
باشـد؛ زیـرا اگـر توکیـل      آن است که به صورت تحکیم میتوکیل است و صحیح 

بـراج طرابلسـی،    باشد، هر آینه تابع مقررات وکالت و شرایط آن خواهد بود (ابـن 
  ).266، ص2، ج1406

اند: اگر حکمین مبعوث حاکم باشند، تحکـیم   بعضی نیز قائل به تفصیل شده، نوشته
وع توکیل خواهد بـود (عـاملی،   محض خواهد بود؛ ولی اگر منتخب زوجین باشند، از ن

  ).431، ص1، ج1413
اند: بنا بر نظر مشهور، قرارداد داوري نوعی وکالـت   بعضی حقوقدانان معاصر نوشته

دهند کـه دربـاره اختلافـات     است. داوران به موجب قرارداد، به وکلاي خود اختیار می
اسـت؛ ولـی ایـن نفـوذ     آنان داوري کنند. رأي داور درباره طرفین و قائم مقام آنها نافذ 

). ظـاهراً مقصـود آنـان    135، ص1373ناشی از حاکمیت اراده ایشان است (کاتوزیـان،  
مشهور حقوقدانان است و منظور آنان از داوري نیز داوري در آیین دادرسی مدنی است 

باشد و بعید است سخن ایشان ناظر به مطلـق   که به منازعات مدنی و تجاري مربوط می
شمردن ماهیت داوري در  داوري در دعاوي خانواده باشد. اگرچه توکیلداوري از جمله 

  رسد. آیین دادرسی نیز موجه به نظر نمی

  . ادله نظریه توکیل2ـ2ـ2
دلایلی که ممکن است در تأیید و تقویت نظریـه توکیـل مـورد اسـتناد قـرار گیـرد، بـه        

  گردد: اختصار بیان می
س بر آن دو ولایت ندارد؛ بنابراین فقط ک الف) زوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ

شان مداخله کرده و تصمیم بگیرنـد کـه از سـوي     توانند در مورد روابط میان کسانی می
نویسـد: بضـع حـق زوج و     با اشاره به این مطلب می شهید ثانیآنان اجازه داشته باشند. 
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بر آن دو  کس مال (مهر و نفقه) حق زوجه است و زوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ
  ).629، ص24، ج1405/ بحرانی،  367، ص8، ج1413ولایت ندارد (عاملی، 

ب) حکمین قاضی نیستند؛ زیرا قاضـی (اعـم از قاضـی منصـوب و منتخـب) بایـد       
مجتهد باشد؛ حال اگر حکمین نیز قاضی باشند، آنان نیز باید شرط اجتهاد را دارا باشند، 

  (همان).در حالی که در حکمیت اجتهاد شرط نیست 

  . لوازم نظریه توکیل2ـ2ـ3
با توجه به ماهیت عقد وکالت و اوصاف و احکام آن در فقه اسلامی، تطبیـق حکمیـت   

  بر توکیل لوازمی به شرح ذیل خواهد داشت:
وکالت عقدي جایز است و موکل هر زمان که اراده کنـد،   الف) قابلیت عزل حکمین:

اید. حال اگر حکمیت ماهیتاً وکالـت بـوده و   تواند وکیل خود را از سمتش برکنار نم می
انـد، آنـان هـر زمـان کـه اراده کننـد،        حکمین وکلاي کسانی باشند که آنان را برگزیـده 

  توانند حکمین را عزل نمایند. می
یکی دیگر از لـوازم نظریـه وکالـت،     ب) محدودیت اختیارات حکمین در حدود اذن:

زیـرا وکـلا خـارج از حـدود اذن      محدودیت اختیارات حکمین بـه حـدود اذن اسـت؛   
  اختیاري ندارند و تصمیمات آنان نافذ نیست.

وکیل در تمام اقدامات خود بایـد مصـلحت و غبطـه     زوجین: ج) لزوم رعایت غبطه
موکل خود را در نظر بگیرد. حال اگر حکمیت از نوع وکالت باشد، هریک از حکمـین  

هاي خود  باید مصالح و منافع کسی که از سوي وي تعیین شده است را در آرا و تصمیم
  نظر قرار دهد. مد

  . نقد نظریه توکیل2ـ2ـ4
اي هم که براي این نظریـه بیـان شـد،     ز سازگار نیست و ادلهنهاد حاکمیت با وکالت نی

شود. درست اسـت   کند و از نفی تحکیم، توکیل ثابت نمی فقط نظریه تحکیم را نفی می
که زوجین هر دو بالغ و رشیدند و کسی بر آنان ولایت ندارد؛ ولی باید توجـه داشـت   

انجـام وظـایف شـرعی    که در حالت شقاق و اصرار بـر آن، زوجـین هـر دو ممتنـع از     
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توانـد وي را بـه تمکـین مجبـور      شوند و حاکم بر ممتنع ولایت دارد و می محسوب می
نماید. در این مسئله نیز ممکن است گفته شود با اصرار زوجین بر شقاق، حـاکم اقـدام   

کنـد و زوجـین را بـه پـذیرش رأي حکمـین مجبـور خواهـد نمـود          میحکَم به تعیین 
). استدلال دوم نیز از قوت لازم برخوردار نیسـت و نظریـه   396، ص7، ج1413(حلّی، 

کند؛ اولاً، بعضی فقهاي مدافع نظریـه تحکـیم، شـرط اجتهـاد را در      توکیل را ثابت نمی
، 8، ج1413دانند؛ به این دلیل که مورد آن امر جزئـی اسـت (عـاملی،     حکمین لازم نمی

د شـرط نیسـت، پـس آنـان     توان گفت چون در حکمین اجتها ). از این رو، نمی367ص
کند و دلیل بر توکیـل نخواهـد بـود؛     اند؛ ثانیاً، این استدلال فقط تحکیم را نفی می وکیل

گـردد، میـان نفـی تحکـیم و اثبـات       زیرا با طرح احتمال سومی که پس از این بیان مـی 
  اي نخواهد بود. توکیل ملازمه

ان بـا وکالـت   تـو  نظر از همه آنچه بیان شد، حکمیـت را در صـورتی مـی    صرف
مقایسه کرد که حکمین منتخب زوجین باشند؛ ولی اگر مطابق نظر بعضی فقها تعیین 
آنان بر عهده خویشان زوجین یا حاکم شرع باشد، در این صورت با عقـد وکالـت   

  کاملاً بیگانه است.
روایتـی از  انـد. در   خویشان زوجـین » ابعثوا«مطابق بعضی از روایات، مخاطب فعل 

  آمده است: عبیدهاز  سیرین بن محمد
گروهـی از مـردم بودنـد.    هریک  آمدند، در حالی که همراه علیزن و مردي نزد امام 

أتَـی  «امام بـه همراهـان زوجـین فرمـود: حکمـی از اهـل زن و اهـل مـرد برگزینیـد:          
یلبٍ أبی بن عطال  َنم ئاما فمنهم دکُلِّ واح عإمراَةٌ ـ م لٌ وجر    لـیالنَّـاس. فقـالَ ع   ثـواعاب

... هن أهلکَماً مح ا وهن أهلکَماً م354، ص21، ج1409(حرّ عاملی،  »ح(.  
توانند وکلاي زوجین باشند؛ زیرا وکالـت عقـدي    مبتنی بر این روایت، حکمین نمی

  ل است و کسی جز به رضایت دیگري بر وي وکالتی نخواهد داشت.میان موکل و وکی

  . بررسی نظریه کارشناسی (خبرویت)2ـ3
یـک از نظریـات تحکـیم و توکیـل      ممکن است حکمیت در دعاوي خانوادگی بر هـیچ 
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» کارشناسـی «منطبق نبوده، ماهیت متمایزي داشته باشد. نگارنده از این ماهیت متمایز به 
ا آنجا که بررسی گردید، نظریه کارشناسی در منـابع فقهـی ذکـر نشـده     نماید. ت تعبیر می

ــی  ــط م ــت؛ فق ــرد.      اس ــاهده ک ــه مش ــن نظری ــه ای ــایلی ب ــابع تم ــی من ــوان از بعض ت
در مقـام، حـاکم   حکَـم  نوشته است: مراد از حکَم درباره مفهوم  سبزواري عبدالاعلیسید

و تخاصم میان زوجـین اسـت   شرعی نیست، بلکه این کلمه از احکام یعنی منع از تنافر 
)؛ یعنی کسی که توانایی رفع شقاق و ایجـاد وفـاق را   231، ص25، ج1413(سبزواري، 

داشته باشد. ایشان همچنین نوشته است: حکمین باید در جهت اصـلاح میـان زوجـین    
  باشند (همان).» خبره«

ر حکمیت به لحاظ شرایط حکمین و مبانی آن با کارشناسـی قرابـت بسـیار دارد. د   
  گیرد. ادامه نوشتار، ادله تطبیق حکمیت بر نظریه کارشناسی مورد بررسی قرار می

  . انطباق شرایط حکمین با کارشناسی2ـ3ـ1
گردد، با شرایط کارشناس منطبق  شرایطی که از آیه مورد بحث براي حکمین استنباط می

اصـل بـه    گونه که پیش از این در مفهوم واژه حکم بیان گردیـد، حکـم در   است. همان
گیرد. در قـرآن کـریم واژه حکـم     باشد؛ منعی که براي اصلاح صورت می معناي منع می

فاَاللهُ یحکُـم  «گاهی به معناي داوري و گاهی به معناي إتقان و استواري آمده است؛ مانند 
سوره مبارکه حج. فعـل   52در آیه  »االلهُ آیاته یحکم«سوره مبارکه بقره و  113در آیه  »بینهَم

»ُکمحنمودن؛ ولی فعل  کردن و داوري به معناي حکم »ی»مکحبه معناي استوارساختن و  »ی
غیر از معناي حاکم شرع، معنـاي دیگـري نیـز    » محکَ«نمودن است؛ بنابراین واژه  محکم

توانـد معنـاي    مـی دارد و آن منع، استواري و تحکیم است که اتفاقاً همین معناي اخیـر  
تـوان   در آیه مورد بحث باشد. در نتیجـه، از ایـن تعیبـر مـی    » حکم«اصلی و ریشه واژه 

که آیه » قرابت«را براي حکمین استنباط کرد. به جز این شرط و شرط » خبرویت«شرط 
به آن تصریح کرده، شرط دیگري ذکر نشده است؛ با اینکه ظاهراً آیـه مبارکـه در مقـام    

بـودن یـا اجتهـاد وجـود      ؛ بنابراین دلیلی بر اعتبار شروط دیگر نظیر مردبیان بوده است
)، در حالی که اگر حکمیت را بر تحکیم منطبـق سـازیم، نـاگزیر    230ندارد (همان، ص
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  باید بر شرایط مذکور در آیه موارد دیگري را اضافه کنیم.

  اق مبانی حکمیت با کارشناسیب. انط2ـ3ـ2
میان اشخاص از جمله منازعات خانوادگی، قضـات محـاکم    رود به اختلافات انتظار می

اي با حضور زوجـین   رسیدگی نمایند؛ ولی قرآن کریم بر لزوم تشکیل نشست چهارنفره
و حکمین برگزیده آنان از میان خانواده یا خویشان براي رسیدگی به اختلاف زوجین و 

ه حکمیت در دعـاوي  رسد مبناي توصیه ب حل و فصل آن تأکید نموده است. به نظر می
خانواده به جاي رجوع به قضات محاکم، تأثیر اندك شـیوه قضـایی در حـل مسـائل و     
مناقشات خانواده است، بلکه در برخی موارد، شیوه حقوقی و قضایی براي حل مسـئله  

آید، ضرورت رسیدگی به دعاوي خانواده به  آن را پیچیده خواهد کرد. آنچه در ذیل می
  نماید. اثبات میرا  1روش غیرقضایی

برخی مشکلات نهاد خانواده ماهیت غیرحقـوقی   الف) مشکلات غیرحقوقی خانواده:
گونه مشـکلات را مـدیریت نمـوده،     دارد و به همین دلیل، شیوه قضایی قادر نیست این

حل ارائه کند؛ زیرا قضاوت مبتنی بـر مسـتندات قـانونی و قواعـد حقـوقی       براي آن راه
است؛ به طـور مثـال،   » اخلاقی«ت بسیاري از مشکلات خانواده است، در حالی که ماهی

حل حقـوقی   سوء رفتار زوج با همسر تا وقتی به حرج زوجه منتهی نگردد، براي آن راه
هاي زوج در امور مالی تا زمانی که تـرك انفـاق بـه     گیري و قضایی وجود ندارد. سخت

ار زوجه نیز مطلب بـه همـین   حل حقوقی و قضایی ندارد. در جانب رفت شمار نیاید، راه
حل حقـوقی و قضـایی دارد    صورت است. سوء معاشرت زوجه با شوهر فقط وقتی راه

وي منتهی گردد و سایر مشکلات در روابط میان اعضـاي خـانواده جنبـه    » نشوز«که به 
اخلاقی و عاطفی دارد و در این حوزه، ابزار خشک حقوقی کارآمـدي چنـدانی نـدارد،    

فایـده و   ناپذیر است، در حریم خـانواده بـی   وقی که قهري و انعطافهاي حق بلکه روش

                                                   
شود کـه بـه اختصـار     ها به روش جایگزین حل و فصل اختلافات تعبیر می . در زمان ما از این روش1

(ADR)  یعنیAlternative Dispute Resolution    نیـا،   نامیده شده است (در ایـن بـاره، ر.ك: هـدایت
  ).59، ص1387
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باشد. کم نیست اختلافات میان زوجین یا والدین و فرزندان که با زبان  گاهی زیانبار می
بندد و حال آنکه اگر حقوق و دادگـاه مداخلـه نمایـد،     ملایم و مؤثر موعظه رخت برمی

  انجامد. فقط به تشدید اختلاف می
بخش قابـل تـوجهی از مسـائل حـوزه خـانواده جنبـه        ت پنهانی خانواده:ب) مشکلا

پنهانی دارد. در این صورت، حقوق و قضا براي حـل آن ابزارهـاري اثبـاتی در اختیـار     
دارد و  ندارد؛ مانند مردي که در حریم خانواده با تیغ سخن، به همسرش توهین روامـی 

ی دارد؛ ولـی در محکمـه آن را انکـار    دهد یا از وي تقاضاهاي نامتعـارف  وي را آزار می
کند. این امور اگرچه ماهیت حقوقی دارد؛ ولی زوجه براي اثبات مدعاي خود دلیلی  می

ندارد و براي محکمه نیز براي ورود به حریم خصوصی زوجین راهی نیست. در نتیجـه  
نتیجه خواهد ماند، در حالی کـه حکمـین بـا زوجـین رابطـه       طرح دعوي در دادگاه بی

انـد و بـه همـین دلیـل در صـورت       ویشی دارند و آنان در ارتباط نزدیک بـا زوجـین  خ
گونه مشـکلات را   توانند این برخورداري از قدرت تشخیص و توان درمان، به آسانی می

  مدیریت نمایند.
در محاکم قضایی، طرفین دعوا ناچارند براي دفاع از  ج) لزوم حفظ قداست خانواده:

فاش سازند. روشن است که بیان اسرار خانوادگی نزد بیگانه و  خود هرگونه اسراري را
دارشدن احساسات زن و شوهر خواهد شد. در چنین حـالتی، اگـر    اجنبی باعث جریحه

هم زن و شوهر به حکم دادگاه و به اجبار بـه خانـه بازگردنـد، دیگـر از آن محبـت و      
اده اسـت زن و  صمیمیت و وحدت معنوي سابق خبري نخواهـد بـود. تجربـه نشـان د    

اند، دیگر آن زن و شوهر سابق نیستند. روشن است که در  شوهري که راهی دادگاه شده
شود  محکمه صلح خانوادگی، اسرار خانوادگی به خاطر شرم حضور فامیل یا مطرح نمی

  و یا اگر مطرح شود، چون در برابر فامیل یا آشناست، اثر سوئی نخواهد داشت.
حکمین با زوجین رابطه خویشی دارنـد و همـین    ي خانواده:د) اهتمام حکمین به بقا

شود که با انحلال خانواده جز در موارد ضرورت موافقـت نکننـد؛ زیـرا     امر موجب می
دانند که ادامه اختلاف یا جدایی زوجین چه پیامدهایی در روابط متقابل و سرنوشت  می

تفـاوت   ه سرنوشت آنان بیتوانند ب فرزندان بر جاي خواهد گذاشت. به همین دلیل نمی
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باشند. اگرچه قضات محاکم نیز به دلیل برخورداري از شایستگی اخلاقی بالا، نسبت به 
آنـان بیگانـه محسـوب      سرنوشت زوجین و فرزندان آنان دلسوزند؛ ولی در هـر حـال،  

)؛ 376، ص3، ج1374شوند و با زوجین منافع مشترك ندارند (مکارم شیرازي، سال  می
  اند. کمین به مراتب بیشتر از قضات به دنبال بقاي خانوادهبنابراین ح

  نتیجه
تحقیق حاضر سه احتمال درباره ماهیت حکمیت در دعاوي خانوادگی را مورد بررسـی  

  قرار داده، به نتایج ذیل دست یافته است:
شده در فقه امامیه، تطبیق حکمیت بر تحکیم است؛ ولـی   الف) اگرچه نظریه پذیرفته

ادله قابل اعتمادي ندارد و التزام به این نظریه دشوار است. نظریه توکیل نیـز  این نظریه 
  شود، ارزش اثباتی ندارد. اي که براي اثبات آن اقامه می جایگاه فقهی روشنی ندارد و ادله

ب) نظریه کارشناسی در فقه مورد توجه قرار نگرفته است؛ ولی شـرایط حکمـین و   
یت با نهاد کارشناسی سازگاري بیشتري دارد. مبتنی بـر  اختیارات آنان و نیز مبانی حکم
اند که از سوي زوجـین یـا خویشـان آنـان یـا محـاکم        این نظریه، حکمین کارشناسانی

شوند تا ریشه شقاق را شناسایی کرده، براي سـازش آنـان تـدبیري     خانواده برگزیده می
ه از پـیش شـرط کـرده    آور نیست، مگـر اینک ـ  اتخاذ نمایند. رأي آنان براي زوجین الزام

باشند. محاکم قضایی نیز به صدور اجرائیه بر مبناي نظریه حکمـین ملـزم نیسـتند و بـا     
  شود. تصمیم آنان مانند نظریات سایر کارشناسان برخورد می
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 هیماده واحده اصلاح یفقه یبازپژوه
  )1370(مصوب  قانون طلاق

  سوره نساء 35 هیبر آ هیتک با
  

*نآهنگرال محمدرسو    
  

  **زاده زهره نقاش   _____________________________________________________________  

  چکیده
 نکهیطلاق اعم از ا غهیص ي، اجرا1370قانون طلاق مصوب  هیبراساس ماده واحده اصلاح

عـدم امکـان سـازش از دادگـاه      یگـواه  افتیباشد، به در یتوافق ایبه درخواست زوج و 
 نی. در ادینما یاقدام م یگواه نیبراساس نظر داوران به صدور ا زی. دادگاه نباشد یمنوط م

 شـده  انیب یِو فقه يریتوجه به مسائل تفسنساء استناد شده است. با  هسور 35 هیقانون، به آ
قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره  نیگفت قانونگذار در تدو توان یم هیآ نیا يبرا

لزوم انتخاب  ،یخانوادگ يبه دعاو یدگیدر رس فاتیتشر تیمانند عدم لزوم رعا یمسائل
 رفتـه یدر نفوذ حکـم داوران، پذ  نیزوج بتیغ ریأثآنها و عدم ت فیداوران، محدوده وظا

 شـاوندان یخو انی ـعـدم لـزوم انتخـاب داوران از م    ایمانند لزوم  یدرباره مسائل یاست؛ ول
داوران و لـزوم پرداخـت اجـرت بـه آنهـا عـلاوه بـر قـول مشـهور فقهـا،            طیشرا ن،یزوج

  مورد توجه قرار داده است. زیزمان و مصالح جامعه را ن اتیمقتض

 هی ـعدم امکان سـازش، آ  یقانون طلاق، گواه هیماده واحده اصلاحواژگان کلیدي: 
  ، شقاق.حکمَ سوره نساء،  35

                                                   
  ).ahangaran@ut.ac.irی دانشگاه تهران (فاراب سیپرد اری* دانش

  .یحقوق اسلام یارشد فقه و مبان یآموخته کارشناس ** دانش
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  مقدمه
مقدس اسـلام   شارعتوجه  زوجین، از جمله مسائلی است که مورد ایجاد صلح در میان

و روایـات بسـیاري    )128و  35 ،34نساء:  :در آیات (ر.ك ،از این رو قرار گرفته است.
) بـه ایـن مهـم    354ـ ـ348، ص21، ج1409ملی، عا / 147ـ145، ص6ج، 1407(کلینی، 

  اشاره شده است.
شده در حل کلی براي حل اختلافات ایجاد به طور کلی در دین مقدس اسلام، دو راه

  میان زوجین مطرح شده است:
اسـتمرار  مـانع   1،حقـوق واجبـه خـود   الحه و گذشتن از برخی مص راهزوجین از . 1

ــلاق   ــوع ط ــات و وق ــون اختلاف ــایی، د ش ــان، ج 101، ص5، ج1417(طباطب ، 3/ هم
  ).184ـ183ص

او در ایـن صـورت   از حاکم شرع استمداد جویند کـه  . براي حل اختلافات خود، 2
 سوره نساء اقدام نماید. 35باید طبق آیه 

زوجین  میان حل اختلافات ایجادشده در جهت حکَمموضوعِ این آیه شریفه، تعیین 
  فرماید: می گونه ایناست. خداوند متعال در این آیه 

قاَقَ بش ُفتْمإنِْ خ ثوُا یوعا فاَبهِمحکَمن و هلنْ أَها إنِْ حکَماً مهلنْ أَهلاحَاً یرِیاً مِا إصفِّقِدااللهُ یو 
یبمَک االلهَ ا إنَِّنهلمیـان ایشـان بـیم داریـد، از     در میـان و اگر از ایجاد نـزاع  یراً: ماً خبَِیانَ ع 

انتخاب کنید. اگـر قصـد اصـلاح داشـته باشـند،       حکَمخویشاوندان زن و مرد، دو نفر 
  قطعاً خداوند دانا و آگاه است. .کند توافق ایجاد میآنها  خداوند میان

توضـیح اینکـه قانونگـذار     یافته است؛نمود  گوناگونیمفاد این آیه شریفه در قوانین 
طـلاق را بـه    راهقانون مدنی، اختیار انحلال نکاح از  1133ماده  منابع فقهی در براساس

 اقدام به تحدید ایـن اختیـار نمـود؛    به دلیل رعایت مصلحت جامعه، ؛ ولیمرد داده بود
. این الـزام  کرد ملزم به دریافت گواهی عدم امکان سازشبراي نمونه، متقاضی طلاق را 

 1353مصـوب  کـه  و اصـلاحیه آن   1346ه مصـوب  در قانون حمایـت خـانواد   نخست
                                                   

هاي  یگذشت مرد از کوتاه«و  »گذشت زن از مقداري از مهریه و نفقه خود«توان به  می در این باره .1
   اشاره کرد. »زن در انجام وظایف زناشویی
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هاي مدنی خاص مصوب  مطرح شد. پس از انقلاب نیز در لایحه قانونی دادگاهباشد،  می
  واحده اصلاحیه قانون طلاق مطرح شد.ماده  و 1358

 هواحـد مـاده   قانونگذار در متابعت از این آیه شـریفه و بـه اسـتناد آن در    همچنین،
  دارد: مقرر می» 21/12/1370مربوط به طلاق مصوب قانون اصلاح مقررات «

هـایی کـه قصـد طـلاق و جـدایی از       زوج ،ه واحده ـ از تاریخ تصویب این قـانون  ماد
دگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاصی مراجعـه  یباید جهت رس ،یکدیگر را دارند

بین از طریق دادگاه و حکمین از دو طـرف  چه اختلاف فیما و اقامه دعوي نمایند. چنان
و فصل نگردید، دادگاه ، حل طور که قرآن کریم فرموده است)اند (آن دادگاهکه برگزیده 

  . آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ... ،با صدور گواهی عدم امکان سازش
  است: آن مقرر داشته 1باشد که در تبصره  تبصره می 7این قانون شامل 

نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که 
یب رئیس قـوه  نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصو آیین

  قضائیه خواهد رسید.
واحده قانون ماده  1ه اجرایی تبصره نام آیین« اقدام نمود وبدین امر  وزیر دادگستري

اي  (یعنی با فاصله 2/12/1371در تاریخ  کرد ورا تهیه » مربوط به طلاق اصلاح مقررات
بـه تصـویب    تبصـره  1و ماده  9نامه با  واحده) این آیینماده  سال از تصویب حدود یک

  .رئیس قوه قضائیه رسید
 واحده با دیگـر قـوانین در ایـن اسـت کـه قانونگـذار      ماده  تفاوت شایان ذکر است

قائـل  ارد طلاق توافقی وت گواهی عدم امکان سازش در غیر از مبه لزوم دریاف نخست
  داند. موارد طلاق الزامی می ، دریافت گواهی مذکور را در همههدواحماده  در؛ ولی بود

  ي بررسی نکات تفسیر. 1
مناسـب اسـت در    ،از شروع در مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این آیه مبارکـه پیش 

  نکات ادبی مطالبی تقدیم گردد.خصوص مفردات آیه مبارکه و 
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  معناي لغوي و اصطلاحی شقاق. 1ـ1
ا در ه و قطعه آمده است. اهل لغت ایـن کلمـه ر  به معناي تک» شق«از  ،در لغت »شقاق«

برنـد   جانبِ همراه خود به کار میگرفتن در جانبی غیر از معانیِ خلاف و جدایی و قرار
 ،5، ج1416 / طریحـی،  1503ص ،4ج ،1410 ،جـوهري  / 7، ص5ج ،1410 (فراهیدي،

یکـدیگر جـدا   رود که دو قسمت از یک شیء از  می زمانی به کار . لفظ شقاق)195ص
نبـوده، بلکـه    ـ  ندا که دو فرد مستقل له این لفظ در آیه، زوجین ـ شوند؛ بنابراین موضوع

  .)75ص ،4ج ،1378 ،باست (طی زوجیت
  اند: گونه تعریف کرده اند و این کار بردهفقها نیز شقاق را در همان معناي لغوي خود به 

جـدایی و یـا    شقاق یعنی هریک از زوجین از یکدیگر کراهت داشته و با یکـدیگر در 
 ـ / 353، ص1417 ،(حلبیصلح، به توافق نرسند   ،نجفـی  / 257، ص3ج ،1404 ی،حلّ

، 2جتـا]،   ، [بـی سبحانی تبریزي / 253ص، 22ج، 1412، قمی / 209، ص31، ج1404
  .)364، ص8ج، 1413، عاملی / 304ص

گفته، شقاق، اعم از قصد طلاق اسـت و   با توجه به مطالب پیش تطبیق با قانون:
رود؛ بنـابراین   در رابطه با مطلق اختلافات ایجادشده در میان زوجین، بـه کـار مـی   

باشـد   مطابق آیه، داوري در فقه اسلامی اعم از داوريِ مذکور در مـاده واحـده مـی   
  ).339، ص1، ج1371(کاتوزیان، 
کـه زوجـین   است  لازم این، براساس ظاهر آیه، ارسال حکمین در صورتی علاوه بر

در معنـاي طـلاق بـه کـار      با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ بنابراین اگر شقاق را هردو
ببریم نیز فقط در صورتی عمل طبق آیه لازم است که زوجـین هـردو متقاضـیِ طـلاق     

، در حالی که رعایت مفاد قانون در همه انواع طلاق، )125، ص1378، نیا باشند (هدایت
اعم از اینکه متقاضیِ طلاق زوج یا زوجه یا هردو باشـند، ضـروري اسـت. از ایـن رو،     

  قانونگذار در متن قانون از لفظ شقاق استفاده نکرده است.

  مرجع ضمایر مذکور در آیه. 1ـ2
  سه احتمال بیان شده است: ،»بینهما«و » یریدا«رفته در درباره مرجع ضمایر به کار
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، (کرمـی حـویزي   گـردد  مـی به حکمین و ضمیر دوم، بـه زوجـین بر   ،ل. ضمیر او1
ــایی / 61ص، 2ج، 1423، کاشــانی / 224ص، 2ج، 1402  / 346ص، 4ج، 1417، طباطب

  .)255ـ254ص، 1ج، 1377، طبرسی / 508ص، 1ج، 1407، زمخشري
دانسـتن   ضمن نادرست تفسیرالکاشفگردد. صاحب  به زوجین برمی ضمیر . هردو2

  ).319، ص2ج، 1424، (مغنیهپذیرد  می این احتمال را 1ل،احتمال او
ود، بـه  در اثبات عقیـده خ ـ  گردد. قائلان به این قول میضمیر به حکمین بر . هردو3

، ي سبزواريموسو / 477ص، 1ج، 1424، (حسینی شیرازي 2اند روایات نیز استناد نموده
  .)193ص ،2ج ،1405راوندي،  / 111ص ،1ج ،1422 ،دخیل / 164ص ،8ج، 1409
باشـد،   مـی  حکَـم ارسال  حل اختلافات زوجین از راه موضوع آیه،اینکه  بهتوجه  با

  .است و مورد قبول تري داردمطابقت بیش ل با موضوع این آیهقول او
 7قانونگذار نیـز قـول اول را برگزیـده اسـت؛ زیـرا براسـاس مـاده         تطبیق با قانون:

باشد و گـواهی عـدم    نامه، ایجاد صلح و سازش در میان زوجین، وظیفه داوران می آیین
  شود. امکان سازش، براساس نظریه داوران صادر می

  مخاطب آیه موردشده در  . نظرات بیان1ـ3
  ل مطرح شده است:مخاطب آیه، چهار قو مورددر کتب فقهی در 

 امی نازل شده است که زوجین بـراي ر خطاب به حکبراساس قول مشهور، آیه د. 1
اینکـه   و 3ن به ایـن قـول بـه روایـات    اند. قائلا دهحل اختلاف خود به ایشان مراجعه کر

                                                   
گرنه عنوان حکم بر آنها ، ومفروض در حکمین این است که آنها قصد اصلاح داشته باشند ،لاًزیرا او .1

شوند و ایـن   ق به ایجاد اصلاح نمیولی موف ،د اصلاح دارندثانیاً، گاهی حکمین قص کند؛ صدق نمی
  باشد. برخلاف قول خداوند متعال در این آیه می

اشاره کـرد. در ایـن روایـت     درالمنثوردر  عباس ابنتوان به روایت منقول از  ت میاز جمله این روایا .2
شـده  روایـت   گونه این مجاهد، از چنینهم .»االله بینهما قال هما الحکمان إن یریدا اصلاحاً یوفّق« آمده است:

 .)157ص ،2، ج1404(سیوطی،  »االله بینهما ه الحکمان یوفّقلکنّإنهّ لیس بالرجّل والمرأة و« :است
االله  : أنّهما قالا فی قـول عبداالله جعفر و أبی عن أّبی« بدین شرح است: ،اند کردهمتن روایتی که به آن استناد  .3

(نوري، » حتّی یستأمرا الرجّل والمرأة من أهله و حکَماً من أهلها قالا لیس للحکمین أن یفرِّقا جلّ فأبعثوا حکَماًعزّو
اگر مخاطب آیه زوجین باشند، لزوم  :گویند ایشان با استناد به این روایت می. )107ص ،15، ج1408
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 ،1413 ،(عـاملی کننـد   مـی  منوط به اذن و اراده حاکم شرعی است، اسـتناد  حکَمارسال 
ــبزواري / 365ص ،8ج ــی / 271ص ،2ج ،1423 ،س ــیبحران ــا]،  ، [ب  / 126ص، 10جت

  ).441، ص4ج، 1405، خوانساري
توانند به حکمـین اذن   می زیرا براساس روایات، زوجین اند؛ . مخاطب آیه، زوجین2

 572ـ571ص، 1ج، 1381، (نجفیاند  حکمین، زوجینکننده  بنابراین ارسال ؛طلاق ندهند
  .)366ـ365، ص8ج، 1413، عاملی /

؛ زیرا موضوعِ آیه، اصـلاح و امـر بـه معـروف     . خطاب آیه به تمام مسلمانان است3
ه متوج ـ باشـد؛ بنـابراین خطـابِ آیـه     ه معروف، یکی از واجبات کفایی میاست و امر ب

، 1381، (نجفـی ه، توان رفع شقاق را داشته باشد لع شدهرکسی است که از موضوع مط
  ).229ص، 25ج، 1413، سبزواريموسوي  / 572ص، 1ج

وز اخـتلاف در میـان   خویشاوندان زوجین است تـا در هنگـام بـر    . خطاب آیه به4
عی در حـل اختلافـات ایشـان نماینـد     از میان خود، س حکَمانتخاب  زوجین، به وسیله

، نجفــی / 213ـــ212ص، 31ج، 1404، نجفــی / 629ـــ627، ص24ج، 1405، (بحرانــی
 .)257ص، 22ج، 1412، قمی / 571ص، 1ج، 1381

منـوط بـه صـدور قـرار از      نامه، ارجاع امر به داوري آیینبه توجه  با تطبیق با قانون:
باشد؛ بنابراین  ـ می اسلام یکی از مصادیق حاکم است مقدس که در شرع ـ سوي قاضی

  را در رابطه با مخاطب آیه، ملاك عمل قرار داده است. قانونگذار نیز قول مشهور فقها
، زوجین بـه تعیـین   نامه آیین 1ماده  براساساینکه  بهه توج ممکن است گفته شود با

عـا صـحیح بـه نظـر     قانونِ مذکور خطاب به زوجین است. ایـن اد اند،  شده مکلف داور
اقـدام   زوجین براساس قرار صادره از سوي دادگاه بـه تعیـین داور   ،لاًرسد؛ زیرا او نمی
ران بر راز شرایط معتبر در داوپس از انتخاب داوران از سوي زوجین، احثانیاً،  کنند؛ می

بنـابراین بایـد گفـت     ؛)233ـ ـ232، ص1378، (صـفایی و امـامی   باشـد  عهده دادگاه می
قانونی، دادگاه به منظور سـهولت در رسـیدگی بـه امـور مربـوط بـه       ماده  براساس این

                                                                                                                        
از بـاب   فقـط ؛ زیرا ارسال حکم از سوي زوجـین  باشد میلغو  اذن در حکم به طلاق از سوي ایشان

 تواند اقدام کند. توکیل امکان دارد و وکیل فقط در محدوده اذن خود می
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  نموده است. آنها را نایب خود در انتخاب داور از میان خویشاوندان خود زوجین،

  شدن حکم مذکور در آیهالاجرا لازم زمان. 1ـ4
طبـق مقتضـاي   میان زوجین، باید  براساس ظاهر آیه، در صورت ایجاد خوف شقاق در

قـول   منظور از خوف شقاق در این آیه چیسـت، دو این باره که  در ؛ ولیآیه عمل نمود
  :مطرح شده است

، (عـاملی  تلاف ایجادشده در میـان زوجـین اسـت   جلوگیري از استمرارِ اخ . مقصود،1
  .)430ص، 1ج، 1411همو،  / 429، ص5ج، 1410

 / 364ص، 8ج، 1413همـو،  (م از وقوع شقاق در میـان زوجـین اسـت    مقصود، عل. 2
  .)125، ص10جتا]،  ، [بیبحرانی

 قـول  .1 انـد:  دو قـول مطـرح کـرده    ،خوف از شقاق بارهفقها درتوضیح بیشتر اینکه 
 نیمبارکه ا هیآ يمعنا ،قول نی. براساس امیریبگ ریکه کلمه استمرار را در تقدنیا نخست

قول دوم  .2 ؛دیحکم بفرست ،دیخوف و ترس داشت ،خواهد بود که اگر از استمرار شقاق
منظـور از   ،قول اول طبقتحقق.  وعبارت باشد از علم  ،از خوف از شقاق قصودم نکهیا

 به سرحد دیاشقاق ب ،براساس قول دوم یول ؛است نیزوج انیمطلق کراهت در م ،شقاق
عـدم   ،از آن جهت که اصـل  ،خلاف اصل است نخستکراهت تام و کامل برسد. قول 

استعمال در اینکه خلاف اصل است و آن  يگریاز جهت د زیاضمار است و قول دوم ن
  علم و تحقق است. يبه معنا ؛ زیرااست يواژه خوف به صورت استعمال مجاز

هردو قول معتقدند اقـدام حـاکم بایـد پـس از     با توجه به نظرات مذکور، قائلان به 
  اطمینانِ او از وقوع شقاق در میان زوجین باشد.

براساس قانون، عمل طبق آیه، زمانی ضروري است کـه زوجـین    تطبیق با قانون:
شـده   یا یکی از آنها درخواست طلاق کنند؛ بنابراین قانونگذار نیز براساس نظر بیان

پس از اطمینان از ایجـاد اخـتلاف در میـان زوجـین،     از سوي فقها، اقدام حاکم را 
  ضروري دانسته است.
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  بودن حکم مذکور در آیه الزامی یا غیرالزامی. 1ـ5
در رابطه بـا وجـوبی و یـا    در صیغه امر مخاطب به کار رفته است. » بعث«در آیه، فعل 

  بودن این فعل، سه قول مطرح شده است: استحبابی
دالّ  فعل امر را بر وجوب است؛ زیرا اولاً، اکثر اصولیون تقدند دالّمشهور فقها مع. 1

ارسـال حکمـین، نـوعی امـر بـه      ثانیاً،  ؛)65ص، 1جتا]،  ، [بیردانند (مظف می بر وجوب
، مطابق تعالیم اسلامی، امـام،  ثالثاً باشد؛ می ـ  که در وجوب آن تردیدي نیست ـمعروف  

نمایـد و در صـورت    جبور مـی مبه اطاعت ي حکمین را ف از حکم صادره از سومتخل
بودن فعل امر مـذکور   با استحبابی کند. این حکم می ف، او را مجازاتاصرارِ وي بر تخل

ــات دارد  ــاملیمناف ــاملی / 430، ص5ج، 1410، (ع ــی / 365، ص8ج، 1413، ع ، بحران
  .)213، ص31ج، 1404، نجفی / 635ص، 24ج، 1405
رفـع شـقاق نیسـت؛     تنهـا راه ارسـال حکمـین    ،لاً. دالّ بر استحباب است؛ زیرا او2

 باشـد؛  هاي ایجاد صلح در میان زوجین مـی  بنابراین مفهومِ این آیه، ارشاد به یکی از راه
در حالی که  باشد، باره امور دنیوي میآیه در ،ثالثاً 1؛بر استحباب استدالّ  فعل امر،ثانیاً، 

، 1412، (قمـی اخروي اسـت   ـ امور  یعنی وجوب و حرمت ـ  موضوع در احکام الزامی
 / 213ص، 31ج، 1404، نجفـی /  636ص، 24ج، 1405، بحرانـی  / 259ـ258، ص22ج

  .)229ـ228، ص25ج، 1413، موسوي سبزواري / 496ص، 1421، لنکرانی
بر استحباب است؛ زیـرا در ایـن صـورت    دالّ  آیه را زوجین بدانیم، اگر مخاطبِ. 3

 در صورتی که مخاطـب آیـه را   ؛ ولینیست قطعاً رفع شقاق منحصر در ارسال حکمین
شرع واجب قامه امر به معروف بر حکّام بر وجوب است؛ زیرا ادالّ  شرع بدانیم،حکّام 

، (عـاملی نیز از مصادیق امر بـه معـروف اسـت     و ایجاد صلح در میان زوجین باشد می
  .)127ص، 10جتا]،  ، [بیبحرانی / 365ص، 8ج، 1413

قانونگذار پیش از پیروزي انقلاب اسـلامی، براسـاس قـول دوم     تطبیق با قانون:
هـاي مـدنی خـاص،     کرد؛ ولی پس از آن با تصویب لایحه قـانونی دادگـاه   اقدام می

                                                   
 اند. . این گروه از فقها قول غیرمشهور اصولیان را درباره چگونگی دلالت فعل امر پذیرفته1
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براساس قول اول، به ضرورت ارجاع امر میان زوجین به داوري قائل شد؛ بنابراین 
، 1378نیا،  ایت/ هد 265ـ264، ص1387ماده واحده براساس قول اول است (دیانی، 

  ).115ـ112، ص3ج

  حکم مذکور در آیه ضمانت اجراي. 1ـ6
طبق مقتضايِ آیه واجب اسـت.  گفتیم که بنا بر قول مشهورِ فقها، عمل  پیشدر قسمت 

 که ترك هر عمل واجبی حرام است، عدم رعایت مقتضاي آیه نیـز قطعـاً حـرام    از آنجا
 پرسشـی شود.  می جب حرمت تکلیفیعدم ارسال حکمین، مو شک یباشد؛ بنابراین ب می

ون رعایـت مقتضـاي   مطرح شود اینکه آیا صیغه طلاقی که بـد اینجا  که ممکن است در
موجـب   دیگر، آیا عـدم رعایـت مقتضـاي آیـه     ، باطل است؟ به عبارتآیه جاري شده

 اینکـه فقهـا   توجه بـه  با پرسش باید گفتشود؟ در پاسخ به این  می حرمت وضعی نیز
عایت عدم راند،  بیان نکرده تضاي آیه را در قسمت شرایط صحت طلاقمق لزوم رعایت

، خوانسـاري  / 49ـ ـ6، ص26ج، 1413، يراشـود (سـبزو   آن باعث حرمت وضعی نمـی 
  .)517ـ506، ص4ج، 1405

فقط یک ضمانت اجراي کیفـري بـراي قـانون لـزوم      ماده واحده در تطبیق با قانون:
امکان سازش از سوي متقاضیِ طلاق بیان شده است. این ضمانت  گواهی عدم دریافت

اقدام به اجـرا   است که بدون دریافت گواهیِ مذکورسلب صلاحیت از سردفتري  اجرا،
مدنی براي وجود یا عدم وجود ضمانت اجراي  بارهدر ؛ ولیکند می و ثبت صیغه طلاق

و عدم  است انت اجراي مدنیان معتقدند این قانون فاقد ضماین قانون، مشهور حقوقدان
کنـد؛ زیـرا در عـرف مـذهبی،      نمـی  رعایت قانون مذکور، خللی در صحت طلاق ایجاد

کننـده شـرط    بیان فقط منوط نیست و این قانونبه ثبت آن در دفاتر اسناد صحت طلاق 
، نی/ دیـا  231ص، 2ج، 1371، (کاتوزیـان براي ثبت طلاق در دفاتر اسـناد اسـت    لازم

  .)152ـ151، ص2، ج1389، لطفی / 271ـ269، ص1387
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  هبررسی احکام فقهی قابل استنباط از آی. 2
  گذرد. آیه از نظر میدر ذیل چگونگی استنباط احکام فقهی مستنبط از این 

  عدم لزوم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به دعاوي خانوادگی. 2ـ1
شـده در میـان   حـل اختلافـات ایجاد   لـزوم  مربوط بـه  سوره نساء، خاص بوده، 35آیه 

جاد صلح در میان مردم به صـورت عـام نیـز در آیـات     در حالی که ای باشد، می زوجین
شـارع   مورد توجه واقع شده است. توجه خاص قرآن و روایات منقول از سوي ائمه

 ـ  زوجین، علاوه بر میانبه مسئله صلح در   ،باشـد  مـی ت ایـن مسـئله   اینکه دالّ بـر اهمی
 میـان شـده در  فـات ایجاد اختلا حل این اختلافات با دیگر بر تفاوت شیوهند دالّ توا می

در تفسـیر آیـه، بـه ایـن مطلـب اشـاره        اي که برخی از مفسران نیز باشد؛ به گونه مردم
شده، عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی بـه ایـن    هاي بیان یکی از تفاوتاند.  دهکر

که ممکن  کننده به این دعاوي باید تا آنجا کم رسیدگیبراي نمونه، محا باشد؛ می دعاوي
دیگـر   کـه در رسـیدگی بـه    ، در حالیعاطفی حل کنندهاي  با روشاست اختلافات را 

، 3ج، 1374، (مکارم شـیرازي ري از عواطف و احساسات ضروري است اختلافات، دو
  .)287ـ285، ص2ج، 1383، قرائتی / 377ـ375ص

بـودن تشـریفات    بـه متفـاوت   نخسـت از همـان  نیـز   یـران در قانون ا تطبیق با قانون:
براسـاس   اي کـه  به گونه رسیدگی به دعاوي خانوادگی با دیگر دعاوي توجه شده بود؛

صـلاحیت محـاکم شـرع     در ، رسیدگی به این دعاوي1310قانونِ محاکم شرع مصوب 
، در 1358هـاي مـدنی خـاص مصـوب      براساس لایحه قانونی دادگـاه  بود و پس از آن
براساس ترتیبات  در این مراجع مدنی خاص قرار گرفت. رسیدگیهاي  صلاحیت دادگاه

تا]،  ، [بی(یزديآیین دادرسی مدنی در آنها ضروري نبود شرعی بود و رعایت تشریفات 
، 1373هاي عمومی و انقلاب مصـوب   پس از آن، مطابق قانون تشکیل دادگاه .)521ص

ع ولی به دلیل تنوعمومی قرار گرفت؛ هاي  اهدر صلاحیت دادگ رسیدگی به این دعاوي
مسائل خانوادگی و لزوم قضاوت افراد باتجربـه، صـبور و توانـا در رسـیدگی بـه ایـن       

 1376 ماههاي عمومی شهرستان، در مرداد دعاوي، تشکیل دادگاه خانواده از میان دادگاه
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 21موضوع اصل هاي  موجود به دادگاههاي  قانون اختصاص تعدادي از دادگاه«براساس 
  بینی شد. پیش» قانون اساسی

هـاي   در دادگـاه  آیـین دادرسـی مـدنی   لزوم یا عدم لزوم رعایـت تشـریفات    بارهدر
  خانواده، دو احتمال مطرح شده است:

. با توجه به وحـدت موضـوعِ ایـن قـانون بـا قـانون محـاکم شـرع و لایحـه قـانونی           1
  هاي خانواده نیز الزامی نیست. ادگاههاي مدنی خاص، رعایت تشریفات مذکور در د دادگاه
اند، رعایت ایـن   عمومیهاي  خانواده شعبی از دادگاههاي  دادگاهاینکه  بهتوجه  با. 2

قـانون تشـکیل    1براسـاس مـاده   خانواده، الزامی اسـت؛ زیـرا   هاي  در دادگاه تشریفات
سی مـدنی،  آیین دادرشده در قانون  هاي عمومی و انقلاب، رعایت مقررات مطرح دادگاه

 .)71ـ66، ص1ج، 1385، (شمسهاي عمومی الزامی است  در همه دادگاه
با توجه به اینکه قانونگذار از ابتدا دعاوي خـانوادگی را بـه صـورت خـاص مـورد      

هاي خانواده که تشریفات خـاص   توجه قرار داده است و با توجه به رویه عملی دادگاه
  رسد. میخود را دارند، قول اول بهتر به نظر 

  . وجوب یا استحباب انتخاب حکمین از میان خویشاوندان زوجین2ـ2
ولـی  براساس ظاهر آیه، حکمین بایـد از میـان خویشـاوندان زوجـین انتخـاب شـوند؛       

  شوند: می افراد بیگانه، به دو گروه تقسیم میانامکان انتخاب حکمین از  بارهدر مفسران
 ترند؛ خویشاوندان به احوال زوجین آگاه ،لاًاومطابق ظاهر آیه عمل کرد؛ زیرا باید . 1

 کوشـند  مـی  زوجـین  میاندر جهت اصلاح امر  دلیل قرابت، با نیت خالصبه ثانیاً، آنها 
  .)15ص، 2ج، 1408، گنابادي / 23ص، 3ج، 1336، (کاشانی

جایز است. بـه عقیـده   نیز  افراد بیگانه میاناز حکَم . اکثر مفسران معتقدند انتخاب 2
از بـین خویشـاوندان    حکَـم بر اسـتحبابِ انتخـاب   در آیه، دالّ » أهل«، ذکر کلمه یشانا

 در میـان چه مـلاك اسـت، ایجـاد صـلح     اولاً، در مسئله ارسال حکمین آن ؛ زیراباشد می
ممکـن اسـت زوجـین،    ثانیاً،  نیست؛ نظر شارعشونده خاصی مد است و ارسالزوجین 

فرد صالحی براي داوري آنها  یان خویشاونداندر ماینکه  خویشاوندي نداشته باشند و یا
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ان طبـق  تـو  نمـی  طبق ظـاهرِ آیـه باشـیم،   در این صورت اگر قائل به لزومِ عمل نباشد. 
 318ص، 2ج، 1424، مغنیه / 108ص، 2ج، 1420، (بلاغی نجفیمقتضاي آیه اقدام کرد 

، ر/ شـب  312ص، 1ج، 1413، عـاملی  / 164ـ ـ163، ص8ج، 1409، موسوي سبزواري /
اب حکمـین از میـان   استحباب انتخ ـنیز  قول مشهور در میان فقها .)43ص، 2ج، 1407

ــت   ــاوندان اس ــیخویش ــاملی / 340ص، 4ج، 1387، (طوس  / 365ص، 8ج، 1413، ع
  .)271ص، 2ج، 1423، سبزواري

ند؛ زیرا براي عمل ا آنها قائل از میانِ حکَمبه لزوم انتخاب  در مقابل، گروهی از فقها
شده از سوي قائلان بـه آن   داریم و دلایل مطرحنیاز لاف ظاهر آیه، به دلیل قولِ خ طبق

ه ایـن گـروه از فقهـا نیـز     . البت ـشـوند  نمی و دلیل منطقی محسوب استاحتمال  در حد
از میان افراد بیگانه جایز  حکَممعتقدند در صورت عدم وجود خویشاوند، قطعاً انتخاب 

، سبحانی تبریـزي  / 258ص، 22ج، 1412، قمی / 635ص، 24ج، 1405، (بحرانیاست 
  .)305ص، 2جتا]،  [بی

رِ فقهـا  مشـهو نامه، براساس قول غیر آیین 3و  2ماده  درقانونگذار نیز  تطبیق با قانون:
توانـد از میـان    مـی  معتقـد اسـت تـا زمـانی کـه داور      به لزوم رعایت ترتب قائل شده،

 قانونگـذار جایز نیسـت. ایـن تـدبیر     یگانهمیان افراد بخویشاوندان باشد، انتخاب آن از 
تواننـد اسـرار    مـی  زمـانی  فقطرسد؛ زیرا براساس مفهوم آیه، زوجین  می مناسب به نظر

باشد. در صورت عدم  تري در میان خود را براي افراد بیگانه فاش کنند که مصلحت مهم
از تـر   هـم خویشاوندان، مصلحت حفظ نهاد خـانواده م  میانالشرایط در  وجود فرد واجد

  است. مصلحت عدم افشاي اسرار خانوادگی در برابر بیگانگان

  ت. ماهیت حکمی2ـ3
  در آیه، دو قول مطرح شده است: حکَمدرباره معناي 
انتخـاب   بـه وسـیله  باشد و زوجـین بایـد    می در آیه، وکیل زوجین حکَممقصود از 

دم محجوریـت  اصـل بـر ع ـ  اولاً،  اختلافات خـود بکوشـند؛ زیـرا   حل  وکیل، در جهت
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 1باشـد؛  مـی با اذن ایشـان ممکـن    است؛ بنابراین تصرف در حقوق زوجین فقطزوجین 
حکمَین به صدور حکم در که  ، در حالیحکمین شرط نیستبودن  مجتهد شک یبثانیاً، 

نـد و براسـاس روایـات، صـدور     مجاز مشـروع همه موارد به غیر از طلاق و شروط غیر
از بـاب   ارسـال «عبارت  2الشرایط است؛ امعمجتهد جحکم در عصر غیبت، از اختیارات 

  باشد. این قول می بردر کتب فقهی، دالّ » توکیل
به معناي حاکم شرع است. این کلمه در لغت به معنـايِ داور،   در آیه» حکَم «کلمه 

در ایـن   کـه  )1901، ص5، ج1410رود (جـوهري،   کننده حکم به کار مـی  قاضی و اجرا
عنی داور به کار رفته است. براساس این معنا، مقصود آیه این است آیه، در معناي اول ی

 حل اختلافات زوجین عنوان داور، در جهت باانتخاب فردي  راهشرع باید از که حکّام 
ثانیاً،  رود؛ می اصل بر این است که کلمه در معناي لغويِ خود به کاراولاً،  زیرابکوشند؛ 

شرع نازل شـده  روایات، آیه در خطاب به حکّام ص و ن 3مطابق قول مشهور و ظاهر آیه
در آیه، وکیلِ زوجین بود، آیه باید در خطاب به  حکَمکه اگر مقصود از  ، در حالیاست

، ندا حکمین ،»یریدا«مطابق قول مشهور، مرجع ضمیر در فعل  ،ثالثاً شد؛ می زوجین نازل
، بلکه اراده زوجین محـل  ودبحث نب آنها محل که اگر ایشان وکیل بودند، اراده در حالی

شـان در  بـه غیـر از تصـمیم ای    ، مطابق روایات، همه تصمیمات حکمینرابعاً بحث بود؛
در حالی که اگر مقصـود از حکمـین،    ،الاجراست مورد طلاق و شروط غیرمشروع، لازم
، (طوسـی  ان فقط در محـدوده وکالـت نافـذ بـود    وکلاي زوجین بودند، تصمیمات ایش

، 31ج، 1404، نجفـی  / 431ـ ـ430، ص5ج، 1410، عـاملی  / 417ـ416، ص4ج، 1407

                                                   
، ل. توضیح آنکه از نظر فقه اسلامی، تصرف در حقوق مربوط به دیگران در دو صورت جایز است؛ او1

 صاحب حق، مأذون باشد.  سويف از ، اینکه متصردوم صاحب آن حق محجور باشد؛اینکه 
گونه آمـده   این یعقـوب  بن اسحقاز  یعقوب محمدبناز  محمد عصام محمدبنبراي نمونه، در روایت  .2

اي  (عج) پرسیدم. ایشان در نامـه زماناز امام  عثمان عمري محمدبناست که درباره صحت کتابِ 
شود، به راویـان حـدیث مـا     در حوادثی که واقع می«فرمودند:  عثمان عمري نمحمدبضمن تأیید 

(عاملی، » رجوع کنید؛ پس قطعاً ایشان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر ایشان هستم
 ).9، ح140، ص27، ج1409

 رفت. ی. ضمیر در فأبعثوا، جمع است، در حالی که اگر مخاطب زوجین بودند، باید ضمیر مثنی به کار م3
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 .)259ص، 22ج، 1412، روحـانی  / 229ص، 25ج، 1413، سبزواريموسوي  / 214ص
مطرح شده است و مشـهور در  » رسال از باب تحکیما«عنوان  با ل در کتب فقهیاین قو

  باشد. میان فقها می
دهنـد؛ اولاً، گـاهی اوقـات     می پاسخ گونه این قول، به دلایل گروه اول اینبه  قائلان

محجور را نیـز  نسبت به امور مربوط به افراد غیر حاکم شرع حق صدور حکم و تصرف
یـن  بـه اداي د توانـد او را   می اشاره کرد که حاکم 1توان به مماطل ؛ براي نمونه، میدارد

داوري در  اجتهاد در حکمین انتخابی به این دلیل شرط نیست کهثانیاً،  مجبور کند؛خود 
ـ کـه    جزئی است و در امور جزئی، حاکم يامرچگونگی حل اختلافات زوجین،  مورد

خـود را بـه آحـاد مـردم تفـویض کنـد        تواند اختیارات ـ می  الشرایط است مجتهد جامع
  .)367ـ366، ص8ج، 1413، عاملی / 629ص، 24ج، 1405، (بحرانی

 کننده حکم به کار نرفته است؛ اجرادر این آیه در معناي لغويِ  حکَممطالعه موردي: 
 بنابراین در ؛باشد کننده احکام شرع می شرع، در معناي اجراحکّام  زیرا آیه در خطاب به

  2نظر باشد، معناي آیه صحیح نیست.صورتی که معناي لغويِ مذکور مد 
، در معناي لغويِ سوم یعنی قاضی به کـار رفتـه   حکَم ممکن است گفته شود کلمه 

را یکی از انواع قاضی در اصطلاح فقه اسلامی، قاضـی تحکـیم اسـت و فقهـا     است؛ زی
اند؛ ولی باید گفـت قاضـی تحکـیم و     نیز از عبارت ارسال از باب تحکیم استفاده نموده

، دو عنوان مستقل از یکدیگرند؛ زیـرا اولاً، مشـهور فقهـا معتقدنـد فقـط تفـاوت       حکَم 
اسـت، در حـالی کـه در     جانـب امـام  قاضی تحکیم با قاضی منصوب، عدم نصب از 

، 4، ج1414عصر غیبت، نصب قاضی به صورت خاص قابـل تصـور نیسـت (عـاملی،     
)؛ ثانیـاً، اگـر بـرخلاف قـول مشـهور، بـه       196، ص2، قسم2، ج1359/ نجفی،  5ـ4ص

، از حکَـم  امکان تصور قاضی تحکیم در عصر غیبت قائل باشیم نیـز قاضـی تحکـیم و    
                                                   

ین خود به رغم رسیدن موعد، نسبت به اداي دشود که  مماطل در فقه اسلامی به شخصی اطلاق می .1
 کند. اقدام نمی

کننده حکم بدانیم، دلیلـی بـراي انتخـاب حکـَم نـداریم؛ زیـرا        که اگر معناي حکَم را اجرا. توضیح آن2
او را مأمور به انتخـاب فـردي    ستباشد و منطقی نی حکم میکننده  مخاطب آیه خود در منصب اجرا

  براي اجراي حکم بدانیم.
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  اند: اوتسه جهت با یکدیگر متف
شـرایط قاضـی منصـوب، بـه      همـه مطابق نظرِ مشهور فقها، قاضی تحکـیم بایـد   . 1

 / 49ـ ـ48، ص1ج، 1421، (عـاملی را داشـته باشـد    استثناي اذن خاص از جانب امام
اینکـه   مگـر  ، در حالی که در حکمین، اجتهاد شرط نیست،)196ص، 2ج، 1359، نجفی

جا واجب است که ایجـاد  تحکیم، تا آن اضی منصوب، در قاضیرعایت شرایط ق بگوییم
  عسر و حرج نشود.

اختلافـات خـویش   . در بحث قاضی تحکیم، طرفین دعوا یک نفـر را بـراي حـل    2
به تنهایی اقـدام بـه تعیـین     کنند، در حالی که براساس آیه، هریک از زوجین انتخاب می

  تعیین شود. حکَمنفر به عنوان  باید دو کم دستکنند و  می حکَم
داوري دارند و احکـام صـادره از سـوي     حکمین فقط در دعاوي خانوادگی حق .3

باشد، در حالی که قاضی تحکیم حق قضـاوت در   می ایشان در غیر از مورد طلاق، نافذ
ز جانب او صادره ا و در نفوذ احکامِ ستاالله را دارا الناس و حق تمام مسائل اعم از حق

، 10تـا]، ج  / عـاملی، [بـی   665ـ664، ص2ج ،1423 ،(سبزواريمحدودیتی وجود ندارد 
  ).80ـ77، ص1378، نیا / هدایت 3ـ2ص

ماهیـت حکمـین پذیرفتـه     مشهور فقهـا را دربـاره  قول قانونگذار نیز  تطبیق با قانون:
از عنـوان داور اسـتفاده   واحـده،  ماده  دراولاً، قانونگذار  این مدعا اینکه است. شاهد بر

مطـابق  ثانیـاً،   رونـد؛  مـی  اصل این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار کرده،
 به رجوع به داوري و انتخـاب داور اس قرار صادره از سوي دادگاه قانون، زوجین براس

 وکالت، انتخاب وکیل و رجوع به او در اختیـار فـرد اسـت؛   حالی که در  در اند، مکلف
جام هرگونه اقدام قانونی و شرعی در جهت ایجاد صلح به ان، از نظر قانون، داوران ثالثاً

 ، در حالینیستندآنها مجاز  ساختن اقداماتمجازند و زوجین به محدود زوجین در میان
  کند. می ل تعیینلت، محدوده اختیارات وکیل را موککه در وکا
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  . نوع قید عدديِ مذکور در آیه2ـ4
  شوند: یه (یعنی دو نفر)، به دو گروه تقسیم میدر آ حکمَفقها درباره قید عدديِ مذکور براي 

 و مصلحت زوجـین،  حکَمبه میزان تأثیرِ توجه  است؛ بنابراین با 1این قید تغلیبی. 1
(موسـوي   تعیـین نمـود   حکَـم بـه عنـوان   نیـز   از دو نفـر را تر توان یک نفر و یا بیش می

  .)307ص، 2جتا]،  ، [بیخمینی / 232ص، 25ج، 1413، سبزواري
 ؛ زیرا اگر یک نفر حکمیتاست حکَماقل تعداد لازم براي کننده حد این قید بیان. 2

 باشـد  بداري از ناحیه یکی از زوجـین مـی  هامِ جانزوجین را بر عهده بگیرد، در مظان ات
  .)501، ص1421، (لنکرانی

شـده از   قانونگـذار بـرخلاف نظـرات بیـان    ، نامه آیین 2ماده  براساس تطبیق با قانون:
باشد؛ زیرا از نظـر قـانون،    بودن قید عدديِ مذکور در آیه قائل می فقها، به تقییديسوي 

  تعداد داوران همیشه باید دو نفر باشد.

  . شرایط معتبر در حکمین منتخب2ـ5
  از: اند عبارتدر کتب فقهی،  شده براي حکمین شرایط بیان

فقها در لزوم وجود این دو شرط، اتفاق نظر دارند؛ زیرا ایـن دو   بلوغ و عقل: .1
اند و ایجاد صلح در میان زوجین نیز با توجه به آیه، تکلیف  از شرایط عامه تکلیف

  شرعی است.
مسـلمان باشـند،   آنهـا   در صورتی کـه زوجـین یـا یکـی از     به عقیده فقها اسلام: .2

، عـاملی  / 214ص، 31ج، 1404، (نجفـی اید از میان مسـلمانان تعیـین شـوند    حکمین ب
  .)367ص ،8ج، 1413
شــرط در حکمــین، ســه قــول اعتبــار ایــن دو  بــارهفقهــا در دالت و حریــت:عــ .3
  اند: کرده مطرح

  الف) این دو در صورتی در حکمین لازم است که ارسال ایشان را از باب تحکیم بدانیم.
                                                   

بـر انحصـار   ، دالّ قید تغلیبی برخلاف تقییـدي  ؛شود تقسیم می »تقییدي«و  »تغلیبی« گونهو د. قید به 1
 باشد. مقید خود در محدوده قید نمی
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  مطلقاً لازم نیست. ،اتّصاف به این دو شرطب) 
  مطلقاً لازم است. ،اتّصاف به این دو شرطج) 

حتی اگر براساس قـول مشـهور، ارسـال حکمـین را از بـاب       ذکوریت و اجتهاد: .4
تحکیم بدانیم نیز این دو شرط در حکمین معتبر نیستند؛ زیرا اولاً، ذکورت و اجتهاد، از 

ر گونـه کـه د   جمله شرایط قاضی اعم از منصوب و تحکیم است، در حـالی کـه همـان   
بررسی ماهیت حکمین گفته شد، تحکیم در معناي لغـويِ داور بـه کـار رفتـه اسـت و      

زوجـین   در میانهدف از ارسال حکمین، ایجاد صلح قاضی تحکیم منظور نیست؛ ثانیاً، 
نیـز قابـل تحقـق     حکمـین  و اجتهـاد  در صورت عدم ذکورت باشد و هدف مذکور می

نوادگی که امري جزئی و معین است، حق ثالثاً، حکمین فقط درباره اختلافات خا است؛
ممکـن  نیـز   بـدون اجتهـاد  داوري و صدور حکم دارند و صدور حکم در امور جزئی، 

؛ اگرچه براساس روایـات، در عصـر غیبـت صـدور حکـم از اختیـارات مجتهـد        است
  باشد. الشرایط می جامع

اجتهاد شرط در صورتی که انتخاب حکمین را از باب توکیل بدانیم، قطعاً ذکورت و 
انـد   نیست؛ زیرا فقها در قسمت بررسی شرایط وکیل، ایـن دو شـرط را معتبـر ندانسـته    

، 31، ج1404/ نجفی،  200، ص21/ همان، ج 231، ص25، ج1413(موسوي سبزواري، 
  ).373، ص4، ج1410/ عاملی،  214ص

جین و منتخب از سوي زو براي حکمینایطی نامه، شر آیین 4ماده  در تطبیق با قانون:
آشنایی نسبی به مسائل شرعی و خانوادگی و اند از:  یا دادگاه بیان شده است که عبارت

بودن و عـدم اشـتهار بـه فسـق و      بودن، معتمد ماعی، حداقل چهل سال تمام، متأهلاجت
  فساد.
در دو قانونگـذار  شده از سوي فقها براي حکمین، باید گفت  توجه به شرایط بیان با

 ؛ زیرااشتهار به فسق و فساد، نظر فقها را ملاك عمل قرار داده استشرط اسلام و عدم 
؛ باشـد  بودن زوجین مـی  به رسمیت دین اسلام در کشور ایران، اصل بر مسلمانتوجه  با

در ثانیاً،  ها، حکمین نیز باید مسلمان باشند؛شده از سوي فق توجه به نظر بیان بنابراین با
شـبیري   ر.ك:به فسق و فساد به کار رفتـه اسـت (   کتب فقهی، عدالت در مقابل اشتهار
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  .)72، ص3ج، 1406، یزدي / 796، ص14، ج1419، زنجانی
شده در قانون، قانونگذار بـا توجـه بـه مقتضـیات زمـان و       در دیگر شرایط بیان

مصالح اجتماعی اقدام نموده است؛ زیرا فقها درباره اعتبار یا عدم اعتبار این شرایط 
  اند. نکردهمطلبی بیان 

  . وظایف حکمین2ـ6
 حکمین باید اقـدامات لازم را  روایات وارده در این باب معتقدندبه آیه و توجه  فقها با

زندگی مشـترك  در باید  ؛ براي نمونه،انجام دهند در جهت ایجاد صلح در میان زوجین
اطلاعات آنها  و از احوالِ داخل شوند ـ جا که از نظر شرعی ممنوع نباشدـ تا آن زوجین

بر این، باید  تا بتوانند از روي عدل و انصاف حکم دهند. علاوه ه دست آورندلازم را ب
آنها جویا شوند. پس از انجـام ایـن    و از عقاید و نظرات با زوجین تشکیل جلسه دهند

  باید حکم مورد نظر خود را اعلام کنند. مقدمات
زوجین قرار دهند. این ممکن است حکمین در جهت ایجاد صلح، شرایطی را براي 

باشند؛ اگرچه بدون رضایت  الوفا می شرایط در صورتی که از واجبات شرعی باشند، لازم
زوجین تعیین شده باشند. در غیر این صورت، تا زمانی که خلاف شرع نباشد، از شروط 

ــی  ــوب م ــایز محس ــد     ج ــه آن مختارن ــل ب ــدم عم ــا ع ــل ی ــین در عم ــود و زوج  1ش
، 1423/ سـبزواري،   372و  367، صص8، ج1413/ همو،  432، ص5ج ،1410 (عاملی،

 220ـ219، ص31، ج1404/ نجفی،  130، ص10تا]، ج / بحرانی، [بی 273ـ272، ص2ج
  ).231ـ230، ص25، ج1413/ موسوي سبزواري،  757، ص1422/ اصفهانی، 

 شـده مقـرر   گونه این باره وظایف حکمین، درنامه آیین 7تا  5در مواد  تطبیق با قانون:
و مهلـت   کنـد  مـی گوشـزد  آنها  اي وظایف حکمین را به است که دادگاه ابتدا در جلسه

دوبـار بـا    کـم  دسـت کند. حکمین باید در این مهلـت،   می مناسبی را براي ایشان تعیین

                                                   
کـردن مهریـه    ن به سکونت در مکان و یا شهر خاص و مؤجـل توا از جمله موارد شروط مشروع می .1

گرفتن نفقه و  توان به نادیده از جمله موارد شروط غیرمشروع نیز میحال از سوي زوجه اشاره کرد. 
 قَسم و مهریه از سوي زوجه و منع مرد از ازدواج دوم اشاره کرد. حق
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در و ضمن آگاهی از نظرات ایشان، در جهت ایجاد صـلح   دهندزوجین تشکیل جلسه 
 شده از سوي دادگاه کافی نباشد، حکمین عیینمیان آنها بکوشند. در صورتی که مهلت ت

توانند از دادگاه تقاضاي تمدید مهلت کنند. دادگاه نیز در صورت ضرورت، تقاضاي  می
  کند. می ایشان را قبول

در میـان  مسئولیت داوران تلاش در ایجاد صـلح  قانونگذار نیز از نظر  بر این اساس،
بایـد اقـدامات شـرعی و     بارهران در این اي که مطابق قانون، داو زوجین است؛ به گونه

بـه   یناین اقدامات، تشکیل دو جلسه با زوج ـ کمترینقانونیِ لازم را به عمل آورند که 
  منظورِ آگاهی از نظرات ایشان است.

  . محدوده نفوذ حکم حکمین2ـ7
  دو حالت متصور است: ،محدوده نفوذ حکم حکمین بارهدر

فقهـا  در این صـورت  بنا بر قول مشهور، ارسال حکمین را از باب تحکیم بدانیم. . 1
حکـم داده باشـند،    کمین بـه ایجـاد صـلح در میـان زوجـین     معتقدند در صورتی که ح

به  حکم داده باشند، نفوذ حکم ایشان در صورتی که به طلاق ولیحکمشان نافذ است؛ 
در صورتی کـه متقاضـیِ طـلاق، زوج     میزیرا در فقه اسلا 1؛باشد منوط میاذن زوجین 

 ، زوجه باشد، بذل مال از سوي زوجـه باشد، اراده زوج و در صورتی که متقاضیِ طلاق
  شرط لازم در تحقق طلاق است.

. ارسال حکمین را از باب توکیل بدانیم. در این صورت حکم حکمین در هر حال، 2
ه زوجین وکالت آنها را مقیـد بـه   اعم از اینکه صلح باشد یا طلاق، نافذ است، مگر اینک

صلح کرده باشند که در این صورت بنا بر مقتضاي وکالت، حکم حکمین به طلاق، نافذ 
، 1405/ بحرانی،  368ـ367، ص8، ج1413/ همو،  567، ص6، ج1410نیست (عاملی، 

 / 499ـ498، ص1421/ لنکرانی،  443ـ442، ص4، ج1405/ خوانساري،  638، ص24ج

                                                   
این اذن ممکن است در ابتدا و در هنگام تعیین حکمین و یا پس از دادن حکم از سوي ایشان، داده  .1

مـین اختیـار تـام بدهنـد؛     که زوجین به حکه شود؛ اول، اینتواند داد میگونه ود. اذن زوجین به دو ش
 طلاق داشته باشند. دوم، اینکه در اذن خود قید کنند حکمین حق



210
 زاده محمدرسول آهنگران و زهره نقاش  

  .)340ص، 4ج، 1387، طوسی
  .است ارسال از باب تحکیم بود، قول اول صحیح از آنجا که قول مشهور فقها

براساس قانون، داوران باید پس از انجام اقدامات لازم، نظر خـود را   تطبیق با قانون:
میزان تبعیـت   . از این رو،زوجین بیان کنند در میانمبنی بر امکان یا عدم امکان سازش 

  :کردتوان بررسی  می شده از سوي فقها را در دو حالت مطرح قانونگذار از نظریه
براسـاس   زوجین باشـند. در ایـن صـورت   داوران قائل به امکان سازش در میان . 1

گیرد؛ زیرا هـدف از ارجـاع امـر     می قانون، نظریه داوران قطعاً مورد پذیرش دادگاه قرار
ار در ایـن مـورد از نظریـه    قانونگـذ بنـابراین   میان زوجین به داوري، ایجاد صلح است؛

  ده است.کرشده از سوي فقها تبعیت  مطرح
براساس قـانون، داوران  در این صورت داوران قائل به عدم امکان سازش باشند. . 2

به امضاي داوران و  باید تبی اعلام کنند. این نظریه مکتوبباید نظر خود را به صورت ک
  د:باش ذیلشامل نکات  زوجین رسیده،

  .کان سازشدم امع .1
 وضعیت شروط ضمن عقد و دیگـر مطالـب مـذکور در اسـناد ازدواج: مقصـود      .2

زوجین در ضمن عقد نکاح  و یااست چاپی بیان شده هاي  شرایطی است که در عقدنامه
ایـن  کنند. داوران باید ضمن بررسـی   می و یا عقد خارج لازم دیگر بر وجود آن تراضی

  بیان کنند. عدم تحقق آنشروط، نظر خود را درباره تحقق یا 
  .تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان در صورت عدم توافق زوجین .3
  . ...المثل و ؛ مانند نفقه، مهریه، اجرتزوجین میانو فصل مسائل مالیِ حل . 4

عـدم امکـان    داوران به صورت مذکور، دادگاه بـا صـدور گـواهیِ    ظرپس از اعلام ن
، نیـا  کنـد (هـدایت   مجـاز مـی   در دفاتر رسمیبه اجراي صیغه طلاق سازش، زوجین را 

  .)203ـ198، ص1378
سوي  شده از قانونگذار در حالت دوم، از نظریه مطرحکه آیا  در پاسخ به این پرسش

ر مشهور فقها، حکم مطابق نظگونه گفت: اولاً،  باید این فقها تبعیت نموده است یا خیر،
کـه   ، در حالین باشند، نافذ استصورتی که مأذون از ناحیه زوجی در حکمین بر طلاق
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در قانون مشخص نشده است که آیا تبعیت دادگاه از حکم حکمین بـر طـلاق، همیشـه    
الزامـی  ذن زوجـین  شده از سوي فقها، در صـورت ا  اینکه مانند نظر بیان الزامی است یا

  .باشد می
ر انعقاد صیغه شده در قانون، مسلّم است که داوران اختیا توجه به مطالب بیان باثانیاً، 

طلاق را ندارند و انعقاد صیغه طلاق، پس از دریافت گـواهی عـدم امکـان سـازش در     
از نظریـه   بـاره در این قانونگذار صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است؛ بنابراین 

  ده است.شهورِ فقها تبعیت کرم

  یا عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم حکمین تأثیر. 2ـ8
تقدند ارسال حکمین از باب توکیل است، حکم ایشان را در صورت غیبت فقهایی که مع

موکل در نفوذ حکـم وکیـل شـرط     دانند؛ زیرا حضور می نافذآنها نیز  زوجین یا یکی از
بـاره نفـوذ حکـم    داننـد، در  می فقهایی که ارسال حکمین را از باب تحکیم نیست؛ ولی

معتقدنـد حکـم حکمـین در ایـن      اختلاف نظر دارند. گروهـی  ایشان در شرایط مذکور
قطعـاً  اینجـا   نافذ اسـت و در  فقط له شخصِ غایبحکم اولاً،  شرایط نافذ نیست؛ زیرا

حکـم حکمـین   ثانیاً،  1؛حکم علیه و یا از جهتی له و از جهتی علیه شخص غایب است
آنهـا   که در صورت غیبت زوجین و یـا یکـی از   ، در حالیمشروط به بقاي شقاق است

  باشد. می مشکوك وجود این شرط
اند؛ زیرا اولاً، هـدف از ارسـال    گروهی به نفوذ حکم حکمین در شرایط مذکور قائل

حکمین، ایجاد صلح در میان زوجین اسـت کـه تحقـق آن بـه حضـور زوجـین منـوط        
نیست؛ ثانیاً، در صورتی که در بقا و یا رفع شقاق شک داشـته باشـیم، بقـاي شـقاق را     

کنـیم؛ ثالثـاً، در صـورت عـدم نفـوذ حکـم ایشـان در شـرایط مـذکور،           می استصحاب
باشد؛ رابعاً، ممکن است غیبت زوجین یـا یکـی از آنهـا بـه دلیـل       حکمیت آنها لغو می

                                                   
حق ها را میک از آن ه هیچکا یکی از زوجین بدانند و یا اینکه ممکن است حکمین حق را ب. توضیح آن1

له و از باشد؛ بنابراین از جهتی  شامل مصالح هریک از زوجین می ر، حکم آنهاندانند. در صورت اخی
  علیه هریک از زوجین است.جهت دیگر، 
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فرار از حکم الهی باشد کـه نفـوذ حکـم حکمـین، مـانع از عـدم اجـراي حکـم الهـی          
ت، مطلق بوده، شـامل شـرایط   اي که دالّ بر نفوذ حکم حکمین اس شود؛ خامساً، ادله می

/  266، ص2، ج1406/ طرابلسـی،   341، ص4، ج1387شـود (طوسـی،    مذکور نیز مـی 
/ قمـی،   308، ص2تـا]، ج  / سبحانی تبریـزي، [بـی   641ـ640، ص24، ج1405بحرانی، 

  ).261، ص22، ج1412
از شـده   رسد؛ زیرا دلایل مطـرح  تر به نظر می با توجه به دو قول مذکور، قول دوم صحیح

  باشد و جامع همه احتمالات است. سوي این گروه، با توجه به مستندات اصولی و فقهی می
شده از  براساس قول دوم بیاننیز قانونگذار ، نامه آیین 7ماده  براساس تطبیق با قانون:

آنهـا در نفـوذ حکـم داوران     ، قائل به عدم تأثیر غیبـت زوجـین یـا یکـی از    سوي فقها
که ممکن است این عدم حضور به دلیل عدم ابلاغ صحیح باشـد،   جاآن ؛ ولی ازباشد می

ده است که داوران باید در صورت عدم حضور زوجـین یـا   کرمقرر  گونه قانونگذار این
 ـ  جلساتی اسـت کـه بایـد تشـکیل شـود      ـ که حداقل  یکی از ایشان در دو جلسه اول

پس از تجدیـد   د؛ ولیغ صحیح به زوجین مطمئن شونجلسات را تجدید کنند تا از ابلا
جلسه و ایجاد اطمینان مذکور، داوران باید نظر خود را نسبت به امکان یا عـدم امکـان   

هـردو   یاو زوجین هردو حاضر باشند اینکه  اعلام کنند؛ اعم از در میان زوجینسازش 
  غایب باشند.آنها  یا یکی از

  حکمین میانشده در چگونگی حل اختلاف نظر ایجاد. 2ـ9
تلاف نظـر  اخ ـ چگونگی رفع شـقاق علل شقاق و یا  بارهحکمین در صورتی که میاندر 

کدام صحیح نیست؛ زیرا تـرجیح بلامـرجح اسـت. بـه عقیـده       باشد، تبعیت از نظر هیچ
 اقـدام نمایـد   حکَـم نسـبت بـه ارسـال    فقهاي امامیه، در این صورت حاکم باید دوباره 

  .)217، ص31، ج1404، نجفی / 369ص، 8ج، 1413 ،(عاملی
اختلاف  رسد؛ زیرا ممکن است دوباره میان حکمین نمی این راه حل، صحیح به نظر

 سـوم  حکَـم به تعیین و فرسـتادن  بگوییم حاکم باید بهتر است  ؛ بنابرایننظر ایجاد شود
افرادي که با زوجین قرابت و نسبتی ندارند و یا فردي که مورد توافق زوجین  از میان ـ
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شود و امکـان   می ید؛ زیرا در این صورت رأي اکثریت ملاك عمل واقعنمااقدام  ـ  باشد
  .)216، ص1378، یان ماند (هدایت عدم توافق باقی نمی

باره چگونگی حل اختلاف میان حکمین ساکت است. قانون فعلی در تطبیق با قانون:
وجـود   در میان آنهـا تعداد داوران، امکان بروز اختلاف بودن  ، به دلیل زوجاین وجود با

باید گفت در صورت بـروز اخـتلاف    قانون اساسی 167توجه به اصل  با ؛ بنابرایندارد
  شده از سوي فقها اقدام نماید. ان، دادگاه باید براساس نظر بیانداور در میان

  . لزوم پرداخت اجرت به حکمین2ـ10
اصل بر ایـن  اولاً،  توانند تقاضاي اجرت نمایند؛ زیرا می به عقیده فقهاي امامیه، حکمین

روایات مربـوط  ثانیاً،  ندارند؛ 1است که افراد در انجام خدمات براي دیگران، قصد تبرع
 و شامل صورت درخواست اجرت از سـوي ایشـان نیـز    استمطلق  ،به مسئله حکمین

 ل مسلمان نیز مانند مال و جان او محترم بـوده، براساس قاعده احترام، عم ،ثالثاً شود؛ می
  2جرت آن پرداخت شود.باید ا

عهده هریک از زوجـین اسـت؛ زیـرا اقـدامِ      بر از نظر فقها پرداخت اجرت حکمین
  .)233ـ232، ص25ج، 1413، سبزواريموسوي (آنهاست  حکمین در جهت مصلحت

اسـاس  بـر ایـن    مسئول پرداخت اجرت حکمین، بارهشده از سوي فقها در نظر بیان
بدانیم؛ زیرا اگر ارسال حکمین از بـاب توکیـل    است که ارسال ایشان را از باب تحکیم

براساس قواعد حاکم بر روابط وکیل و موکل، بر عهده آنها  باشد، قطعاً پرداخت اجرت
  ست.موکلان آنها

بـر عهـده    الزحمـه داوران  حـق ، پرداخـت  نامـه  آیـین  8ماده  براساس تطبیق با قانون:

                                                   
باشد (طریحـی،   اطنی و بدون درخواست عوض میدادن کاري با میل ب . تبرّع در لغت، به معناي انجام1

  ).135، ص2، ج1410/ فراهیدي،  299، ص4، ج1416
، بدون قصـد  قاعده، در صورتی که فردي کاري را که عرفاً داراي ارزش اقتصادي استبراساس این . 2

انجام دهد، پرداخت اجرت او از سوي آمر، ضروري است. مستند این قاعـده،   تبرّع و به امر دیگري
 .)217ـ213، ص1، ج1406باشد (یزدي،  می بناي عقلا و روایات منقول از سوي ائمه
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بـر  تی که دادگاه مصلحت بدانـد،  و در صور 1زوجین به داوري متقاضیِ ارجاع امر میان
 ،مسـئول بـدانیم   اینکه زوجین را به طور مساوي باشد. عهده زوجین به طور مساوي می

هرچنـد  باشـد؛   مـی  بـه دسـتور دادگـاه    خاب داورانتاولاً،  رسد؛ زیرا نمی صحیح به نظر
 صـورتی قانون مدنی، در  336ماده  براساسثانیاً،  وجین خود، داوران را انتخاب کنند؛ز

که عامل بـه امـر او اقـدام     ساختعملی ملزم  المثل اجرتتوان کسی را به پرداخت  می
از  الزحمـه  حـق که متقاضیِ داوري به منزله آمر است، پرداخت  کرده باشد؛ ولی از آنجا

  .)222، ص1378، نیا است (هدایت منطقی سوي او
مسـئول پرداخـت    بارهرد توان گفت نظریه قانونگذار شده می توجه به مطالب بیان با

دادگـاه،   بلکه در صورت مصـلحت  واقع منطبق با نظریه فقها نیست،اجرت داوران، در 
  باشد. می منطبق با نظریه فقها

  نتیجه و پیشنهاد
براساس ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق، در همه انواع طلاق، دادگاه ملزم بـه ارجـاع   

شده  م امکان سازش براساس نظریه مطرحامر بین زوجین به داوري و صدور گواهی عد
سوره نساء استناد شده است. با توجه  35باشد. در این قانون، به آیه  از سوي داوران می

نامـه   شده براي این آیه و تطبیق آن با قانون مذکور و آیین به نکات تفسیري و فقهیِ بیان
  باشد: اجراییِ آن، موارد ذیل قابل استنتاج می

 تواند سوره نساء، به صورت خاص می 35ر آیه اختلافات خانوادگی دحل  بیانِ لزومـ 
عاوي خانوادگی باشد. این امـر  رسیدگی به دعدم لزوم رعایت تشریفات در بر دالّ 

  در قانون نیز مورد توجه واقع شده است.
ـ در آیه، ارجاع به داوري بر عهده حاکم شرع است. در قانون نیز ارجـاع، بـه صـدور    

  باشد. سوي قاضی که از مصادیق حاکم شرع است، منوط میقرار از 
ـ براساس قانون و قول مشهور فقها، عدم رعایت مقررات داوري، سبب بطـلان صـیغه   

  شود. طلاق نمی
                                                   

 ها، ثالث و یا دادگاه باشد.وري ممکن است زوجین یا یکی از آنبین زوجین به دامتقاضیِ ارجاع امر  .1
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انتخـاب داور از میـان   بـرخلاف قـول مشـهور فقهـا،     ـ در قانون براساس ظاهر آیـه و  
  باشد. خویشاوندان زوجین، در صورت امکان، ضروري می

در آیه در معنـاي لغـويِ داور بـه کـار رفتـه اسـت.        حکَم، براساس قول مشهور فقهاـ 
 قانونگذار نیز بر این اساس، از لفظ داور استفاده کرده است.

شـده از سـوي فقهـا بـراي داوران، براسـاس مصـالح        ـ قانونگذار علاوه بر شرایط بیان
  ده است.کرر ات زمان، شرایط دیگري را نیز مقراجتماعی و مقتضی

 ارسال حکمین، غیبت یا حضـور زوجـین  ، پس از قانونبراساس قول مشهور فقها و ـ 
 تأثیري در نفوذ حکم حکمین ندارد.

  داوران به اجراي صیغه طلاق مجاز نیستند.، قانونمشهور فقها و  قولبراساس ـ 
در صـورت تقاضـاي    ـ در قانون نیز براساس منابع فقهی، پرداخت اجـرت بـه داوران  

لاف قول مشهورِ فقها، در ابتـدا بـر عهـده متقاضـیِ     برخ است؛ ولیشان، ضروري ای
  باشد. طلاق می

شـود قانونگـذار    شده در این مقاله، پیشنهاد می علاوه بر این، با توجه به مطالب بیان
  نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

ز سـوي مشـهور   شـده ا  مانند نظریه بیـان  ،ـ به دلیل اهمیت ایجاد صلح در میان زوجین
  فقها، انتخاب بیشتر از دو داور نیز اجازه داده شود.

ـ تکلیف دادگاه در مورد لزوم و یا عدم لزوم تبعیـت از نظریـه داوران مبنـی بـر عـدم      
  امکان سازش در میان زوجین، تعیین شود.

بودن احتمال ایجاد اختلاف در میان داوران، راه حل مناسبی در جهـت   ـ با توجه به بالا
   ل اختلافات ایشان تعیین شود.ح
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  القرآن الکريم الزواج بالکتابيات في حکم
  *علي عندليبي   

  **بييرضا عندل   ____________________________________________________  

  الملخص

ات الـواردة عـن أئمـۀ    یات من منظار القرآن مع غض النظر عن الروایالزواج بالکتاب تناول المقال حکمی
و تخلـص الدراسـات    الآیـات  یاشارت ال یات التیالروا یالموضوع. نعم ربما تم التعرض ال یف تیالب أهل

 ـت ،الخامسـۀ مـن سـورة المائـدة و حسـب      الآیۀ أنّ یال  ـ یب والمْحصـناَت  : «یقولـه تعـال   یح الـزواج و ه
  فلاتخلوا من إشکال.الحرمۀ  یعل الآیاتۀ یو اما دلالۀ بق» الکْتاَب من قبَلکم أوُتوُا  نَیالَّذ منَ

الاستدلال بالحرمۀ فی کل آیۀ علی حدة الا أن الـذي   الاشکالات الواردة علی النظر عن و مع قطع
الآیات عامۀ و آیۀ سورة المائدة خاصۀ والجمع العرفی یقتضی تقدیم  یهون الخطب هو أن جمیع تلک

التـی  » والمحصنات«ر تخصص بأیۀ الزواج بمطلق الکفا العام. فالآیات العامۀ الناهیۀ عن الخاص علی
الجمـع العرفـی فلاداعـی للقـول      و إذا أمکـن  الکتـاب).  الکفـار (أهـل   الزواج بجماعۀ خاصۀ من تبیح

  القرآن جائز دون وجود أي إشکال. الزواج بالکتابیات فی الآیات أوالتعارض و علیه فإن بنسخ

  الدائم، زواج المتعه. الکتاب، الزواج لالزواج بالکتابیات، الکافر، المشرك، اه المصطلحات الرئيسة:
    

                                                   
المصـطفی   الحوزة العلمیۀ و عضوالهیئۀ العلمیۀ فـی جامعـۀ   الفقه والاصول فی الخارج فی استاذ بحث دروس *

  العالمیۀ.
 ـالحـوزة العلم  یالرابع ف يالمستو یطالب ف **  ـئـۀ العلم یۀ، عضـو اله ی  ـی  ـالحـج والز  مرکـز بحـوث   یۀ ف  ارةی
)rezaandalibi61@yahoo.com(. 
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 ١٢الآية  الارث) في بيان مفردة المضار (في باب
  من سورةالنساء

  *خالد الغفوري  ______________________________________________  

  

  الملخص

من سورةالنساء.عند مراجعـۀ البحـوث نلاحـظ     12الآیۀ  یتعرض هذا المقال لمفهوم (المضار) فی
الادلـۀ. کمـا ان هـذه     بالاضافۀ الـی ضـعف فـی   الآیۀ  وجود تضارب شدید فی تفسیر هذاالمقطع من

الدراسات لم تتطرف الی جمیع جوانب الآیۀ و ذلک من قبیل تحدید مفهوم المضـارة و مصـداقه، أو   
الـدین؟ و   المضارة المنفیۀ تختص بالوصیۀ أو تشمل المضارة حکم تکلیفی أو وضعی، و هل ان ان نفی

  الارث؟ الآیۀ أو یعم جمیع موارد من الامر ینحصر فی هذا المقطع النهایۀ هل ان فی

  المضارة، الضرر، الاضرار، الدین، الوصیۀ، الارث. :المصطلحات الرئيسة
   

                                                   
ــۀ   * ــی جامع ــۀ ف ــوالهیئۀ العلمی ــل    عض ــه أه ــۀ فق ــر مجل ــیس تحری ــۀ و رئ ــطفی العالمی ــت المص  البی

)m_qafory2005@yahoo.com(.  
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  دلالة أو عدم دلالة
  »الاثم والعدوان يلاتعاونوا عل«

  الاثم والعدوان يحرمة الاعانة والتعاون عل يعل
  *ابوالقاسم عليدوست  __________________________________________  

  

  الملخص

 ـ » الاثم والعدوان یولا تعاونوا عل«ۀ یأن آ یذهب مشهور الفقهاء الی حرمـۀ الاعانـۀ    یتـدل عل
 ـ   یالاثم والعدوان. و عل یوالتعاون عل تعـد مصـداقا    یهذا الاساس اعتبر بعضـهم أن المعـاملات الت

القـول   یال یهذاالمقال و انته یالاثم والعدوان باطلۀ.لقد تم نقد هذا التصور ف یللاعانۀ أو التعاون عل
  م والکراهۀ.یالجامع أو مجموع التحر یدلّ علی الآیۀ  یف یبأن النه

  الاعانۀ، التعاون، المعاونۀ، الاثم، العدوان. :سةيالمصطلحات الرئ
    

                                                   
 ـیالحوزة العلم یالفقه والاصول ف یالخارج ف استاذ بحث دروس * الثقافـۀ   مرکـز بحـوث   یۀ و استاذ مساعد ف

  .یوالفکر الاسلام
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  العاقلة ضمانالقرآن و 
  *يآباد ده ياحمد حاج   __________________________________________  

  

  الملخص

مثـل  ۀ إن کانت خطأ محضـاً و  یبعض حالات الجنا یف یللفقه الاسلام ۀ وفقایتتحمل العاقلۀ الد
 ـآهـا  یأکـدت عل  یۀ والتیۀ الفردیخلاف اصل المسئول یعل یالوهلۀ الاول یهذا الحکم ربما عد ف ات ی

هـذا مـن جهـۀ و مـن جهـۀ      » نۀیکل نفس بما کسبت ره«و » يولا تزر وازرة وزر أخر«ل یمن قب
ؤکـد أنـه حکـم    یالـبعض  الا أن  یأن ضمان العاقلۀ حکم وضع یۀ الغالبۀ هیو رغم أن النظر يأخر
 ـ تی ات.یالقرآن و بعض الروا یاعتمادا عل یفیتکل فۀ یالشـر  الآیـات أسـاس   یناول هذا المقـال و عل

  .یأو وضع یفیۀ ضمان العاقلۀ و عدمها و هل أنه حکم تکلیدراسۀ مشروع

 ـیۀ، الحکم التکلیۀ الفردیضمان العاقلۀ، أصل المسئول :ةسيالمصطلحات الرئ ، ی، الحکـم الوضـع  یف
  القتل إعتقاداً بهدر الدم.ۀ الخطأ المحض، یجنا

   

                                                   
  ).adehabadi@ut.ac.ir( استاذ مساعد فی بردیس الفارابی ـ جامعۀ طهران *
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  القرآن عقوبة الرجم في
  *منفرد يمحمد عشاير  __________________________________________  

  

  الملخص

 ـ یالعقوبات الاسلام يالرجم احد  یۀ المقررة للزنا بالمحصنۀ. لقد حاول البعض بدوافع مختلفـۀ ال
 ـالبحـث توج  هذاالاتجاه مـن  یالاسلام بصلۀ والاهم ف یالعقوبۀ لاتمت ال القول بأن هذه  ـه تهـم  ی  یال

 ـو بما أن أهم مصدر لهـذه القرائـات الثان   يالفقهاء تارة أخر یالفقه تاره و ال علم م یۀ هـوالقرآن الکـر  ی
م و نقـد الأراء  یالقـرآن الکـر   یالرجم ف حکم یلقرآن، تقصا اتیآ یده علیبحث ضمن تأکحاول هذاالی

الالتفـات   ا، دونیره حکما أولالرجم باعتبا ن أن أساس حکمیبیالنتائج الحاصلۀ، ل یالمخالفۀ اعتماداً عل
 ـیۀ، له منشأ قرآنیۀ لهذا العصر أو الاحکام الثانویاسیۀ والسیالاجتماع لمصالحا یال الحـق   س مـن ی، فل

  اتهام الفقه أو الفقهاء.

   الفاعل، الاستمرار. الرجم، الزنا، الاحصان، اسم :ةسيئالمصطلحات الر

                                                   
ــ * ــب ف ــتو یطال ــ يالمس ــع ف ــوزة العلم یالراب ــالح ــتو ی ــتاذ المس ــث و اس ــال يۀ، باح ــ یالع ــوزة یف  الح

)m.ashaiery@gmail.com.(  
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 ٣٥ الآية الاسرة) في يدعاو ة (فيية الحکميماه
  من سورةالنساء

  *اين تياالله هدا فرج  ____________________________________________  

  

  الملخص

 ـ ين مما تؤدیالزوج نیظهور خلافات ب یعیالطب من م عـن  یالکـر  عـۀ و قـد عبـر القـرآن    یالقط یال
  الزوج والزوجۀ لرفع ذلک. ن من اهلین حکمییبتع یو اوص» الشقاق«  هذاالاختلاف بـ

مـا  یف» مـا یتحک«فقد عدها عمـوم الفقهـاء   ۀ یۀ الحکمیتعلق بماهیما یۀ فیإن هناك عدة أراء فقه
  ».الخبرة«ا ثالثا تحت عنوان یدرس رأین کما یین الرأیدرس هذاالمقال هذیاعتبرها البعض وکالۀ. 

  ، الاسرة.يۀ، الشقاق، القضاء، الوکالۀ، الخبرة، الدعاویالحکم :سةيئالمصطلحات الر
   

                                                   
  ).hedayat47@gmail.com( یمرکز بحوث الثقافۀ والفکر الاسلاممدرس فی  *
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ل ية للمادة الواحدة من تعدية ثانيقرائة فقه
م) اعتماداً ١٩٩١ه يالطلاق (المصادق عل قانون

  النساء من سورة ٣٥ الآية يعل
  *محمدرسول آهنگران   

  **زاده زهره نقاش   _________________________________________ 

  الملخص

استلام شهادة عـدم   یا، وفقا علیالزوجۀ أو توافق غۀ الطلاق سواء کان ذلک بطلبیذ صیتوقف تنفی
 ـ يرأ یث تقوم باصدارها اعتماداً علیالمحکمۀ ح الصلح من امکان االقانون هـذ  یالحکام. و قد اعتمد ف

 ـۀ والفقهیریا التفس ـینه لهذاالقانون و نظـراً للقضـا  یتدو یالمقنن ف سورةالنساء. إن من 35  الآیۀ یعل ۀ ی
 ـامور مـن قب  یمشهور الفقهاء ف ي، قد أخذ بنظرالاعتبار رأالآیۀ نۀ حول هذهیالمب ل: عـدم ضـرورة   ی
 ـر غیثحدود واجباتهم، عدم تأ الحکام، اریالاسرة، ضرورة اخت يمتابعۀ دعاو یالاجرائات ف ۀیرعا اب ی

قربـاء  ارالحکـام مـن أ  یمثـل: ضـرورة اخت   يخـر أمـور أ  یه فنّأ الّإ نفوذ حکم الحکام  ین فیالزوج
الـزمن و  ات یالاجـرة لهـم، لاحـظ مقتض ـ    الحکـام، ضـرورة دفـع    ن أو عـدم ذلـک، شـروط   یالزوج

  رالفقهاء.قول مشهو یلالمجتمع بالاضافۀ إ مصالح

 ـالصـلح، آ  الطلاق، شهادة عدم امکـان  ل قانونیالمادة الواحدة من تعد :سةيئالمصطلحات الر  35ۀ ی
  من سورةالنساء، الحکم، الشقاق.

                                                   
  .)ahangaran@ut.ac.ir( ـ جامعۀ طهران یس الفارابیبرد یاستاذ مساعد ف *

 .یالاسلام ر الفقه و أسس القانونیطالبۀ ماجست **
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A Juridical Re-Study on the Single 
Clause Bill of the Amendments to 

Divorce Law (Enacted in 1371) Based 
on the Verse 35 of the Chapter al-Nisa 

Mohammad Rasoul Ahangaran* 
Zohreh Naqqashzadeh** 

According to the single clause bill of the amendments to divorce law 
enacted in 1371, to pronounce a divorce formula (whether it is requested 
by husband or it is based on mutual agreement), a certification should be 
received from the court according to incompatibility. The court issues 
such a certification based on the opinions of arbitrators. In this article, the 
verse 35 of the Chapter al-Nisa has been referred to. If the exegetical and 
juridical issues put forth about this verse are taken into account, then it 
may be said that, in formulating the above article, the legislator has 
accepted the well-known opinion of the jurists according to which, in 
family claims, there is no need to observe formalities, arbitrators should 
be chosen, the scope of their tasks should be specified, and absence of 
spouses has no impact on the ratification of the verdict of arbitrators. 
Concerning issues such as choosing arbitrators from among relatives of 
spouses (whether it is necessary or not), conditions of arbitrators and 
necessity of payment to them, requirements of the age and interests of the 
society have been taken into account, in addition to the well-known 
opinion of jurists. 

Keywords: the single clause bill of the amendments to divorce law, 
certification of incompatibility, the verse 35 of the Chapter 
al-Nisa, arbitrator, shiqaq (marital dispute). 
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The Nature of Arbitration (in Family 
Claims) in the Verse 35 of the Chapter 

al-Nisa 
Farajollah Hedayatnia* 

Usually some disagreements may emerge in the relations between 
spouses which may result in divorce. The Holy Quran has called these 
disagreements “shiqaq” (breakdown) and recommended to specify two 
arbitrators, one by wife and one by husband, to settle the disagreement. 
Concerning the nature of arbitration, some juridical opinions have been 
put forth; most eminent jurists have deemed it as “tahkim” (arbitration), 
and some others have considered it as “tawkil” (power of attorney). 
While studying and assessing the two above opinions, the author of the 
present article puts forth a third opinion called “expertise”. 

Keywords: arbitration, shiqaq (marital dispute), judgment, attorney, 
expertise, claims, family. 
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A Research on Rajm (Stoning) 
in the Holy Quran  

Mohammad Ashayeri Monfared* 

Stoning is one of the Islamic punishments, which has been specified 
for unlawful sexual intercourse between unmarried Muslim. Some 
scholars, with different motivations, have tried to consider it as a non-
Islamic punishment. More importantly, in their studies, they have 
accused sometimes the discipline of jurisprudence and some other times 
the jurists! Since the most important resource of these studies is the Holy 
Quran, relying upon the noble verses of the Holy Quran the author of the 
present article tries to find the verdict about stoning in the Holy Quran; 
and then, based on what he has found in his search, he criticizes the 
competing opinions and shows that the verdict of stoning, as a primary 
verdict and apart from socio-political issues and secondary verdicts, has 
its roots in the Holy Quran. Thus, neither the Holy Quran nor the jurists 
may be accused. 

Keywords: stoning, unlawful sexual intercourse, being married, agent 
noun, continuity. 
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The Holy Qur’an and Dhiman Āqilah 
(Responsibility of Paternal Relatives) 

Ahmad Hajidehabadi* 

According to the Islamic Jurisprudence, in mere error murder or injury 
or defect of limb, the paternal-maternal or parental relatives are 
responsible to pay Diya (blood-money). At the first sight, this seems to 
be against the principle of individual responsibility which has been 
emphasized in Quranic verses like: “No bearer shall bear another’s 
burden” and “Every soul is hostage to what it has earned”. On the other 
hand, though the prevalent opinion is that responsibility of paternal 
relatives is a declaratory law, some scholarsconsider it as an obligatory 
one, referring to the Holy Qur’an and some  hadiths. . Relying on the 
noble verses of the Holy Qur’an, the author of the present article studies 
the legitimacy or illegitimacy of the above law and discusses whether it is 
declaratory or obligatory. 

Keywords: Dhiman Āqilah (responsibility of paternal relatives), principle of 
personal responsibility, obligatory law, declaratory law, mere 
error murder or injury or defect of limb, murder based on the 
belief of madhur al-dam (those whose blood must be she). 
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Does the Quranic Verse “Do not 
cooperate in sin and aggression” 

Indicate Prohibition of Cooperation in 
Sin and Aggression or Not? 

Abolghasem Alidoust* 

Most jurists are of the opinion that the verse “Do not cooperate in sin 
and enmity” indicates prohibition of cooperation in sin and aggression. 
Based on this opinion, some jurists consider contracts which are instances 
of cooperation in sin and that as being invalid contracts. In the present 
article, this idea has been criticized and it has been said that the true 
opinion is “the prohibition indicated in the verse concerns a universal and 
total prohibition (Tahrim) and dislike (karaha)”. 

Keywords: assistance, cooperation, participation, sin, aggression. 
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Explanation of the Term “Muđārr” 
[prejudice, harm] (Concerning 

Inheritance) in the Verse 12 of the 
Chapter Al-Nisa 

Khalid al-Ghafouri* 

The present article is devoted to study the term “Muđārr” mentioned 
in the verse 12 of the Chapter al-Nisa. When we refer to the existing 
studies, we see that there are serious conflicting views in interpreting this 
part of the verse despite the weak relating resources. These studies also 
did not discuss all aspects of the verse. For example, they have not made 
a distinction between the concept and instance of “Muđārr”; nor have 
they specified whether the negatuion of “Muđārr” is declaratory or 
obligatory and whether it concerns only the “will” or the “debt”. Finally, 
they have not specified that whether it concerns this part of the verse or 
includes all aspects of the inheritance. 

Keywords: Muđārr, harm, injury, caused damage, debt, will, inheritance. 
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“Marriage” with Women from the 
People of the Book according to the 

Holy Quran 
Ali Andalibi* 
Reza Andalibi** 

In the present article, the author discusses “marriage” with women from 
the people of the book (′Ahl al-Kitāb) only from a Quranic view and apart 
from hadiths quoted from the Infallible Imams (A.S.) in this regard. Of 
course, hadiths in which the Quranic verses have been mentioned will be 
referred to, if necessary. From such studies, it becomes clear that, from 
among the verses of lawfulness, it is only the verse 5 of the Chapter al-
Ma’idah (And [lawful in marriage are] chaste women from among the 
believers and chaste women from among those who were given the Scripture 
before you) in which a perfect permission may be found; in what the verses 
suggesting unlawfulness signify, however, may be doubted. 

Apart from objections which may be put forth against referring to the 
verses suggesting unlawfulness, what that solves our problem is that all 
these verses are general ones, while the verse in the Chapter al-Ma’idah 
is a particular one. On the other hand, in absolute generality and 
peculiarity, peculiar is conventionally prior to general. Thus, generalities 
about prohibition of marriage with all disbelievers are limited (specified) 
by the above verse and the phrase “chaste women from among those who 
were given the Scripture” according to which marriage is permitted with 
a group of disbelievers (those who were given the Scripture before 
Muslims); and now that there are a conventional agreement, there is no 
need to search for abrogated verses or to discuss “conflict” between 
verses; and, lawfulness of marriage with the women from the people of 
the book may be inferred without any problem. 

Keywords: marriage with women from the people of the book, 
disbeliever, polytheist, people of the Scripture (′Ahl al-Kitāb), 
permanent marriage, temporary marriage. 
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